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  فهرست مطالب
  چكيده
  مقدمه

المللـي    المللي و تعهدات بـين      ستم حقوقي بين  قانونمندي سي : المللي  جامعه بين . بخش اول 
erga omnes  

 ـ        . فصل اول  عنـوان مبنـاي سـنتّي حقـوق        ه  اصل رضايت دولتها و رفتـار متقابـل ب
  الملل بين

المللي و تعهدات ناشـي از عـضويت، مبنـاي ديگـر              حاكميت جامعه بين  . فصل دوم 
  ليالمل المللي تا جامعه حقوقي بين از جامعه بين: الملل حقوق بين

  »pacta sunt servanda«اصل لزوم وفاي به عهد . بند اول
  المللي ل التزام دولتها در قبال قواعد عرفي بيناص. بند دوم
سـاير اجـزاء سـازندة قـانون اساسـي جامعـه            : اصول كلـي حقـوقي    . بند سوم 

  المللي بين

                                                           
.عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد تهران مركز .  
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در رويـه   erga omnesالمللـي   قانونمنـدي اعـلام تعهـدات بـين    . بند چهارم
  المللي نقضايي بي

  erga omnesالمللي  ويژگيهاي تعهدات بين. بخش دوم
  هاي جهاني اولويت نرم. فصل اول
  اولويت اخلاقي حقوق فردي. فصل دوم

  هجنتي
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  چكيده
 كه كمتر مـورد توجـه قـرار        الملل  بينيك واقعيت قابل توجه در حقوق       

 ـ داوطلبانه رعايـت   آن را    كه دولتها همواره الزامات    آن است    گيرد مي ، كننـد  ي م
ي الملل  بيني و وجود جامعه حقوقي      الملل  بينكه دلالت بر قانونمندي سيستم       واقعيتي

  . دارد
تعهـدات ناشـي از اصـول     از جملـه ، ”erga omnes“ي الملل بينتعهدات 

  فقـط  شوند كه نه    مي  تعهدات جامعه ناميده   ،مربوط به حقوق بنيادين شخص انسان     
 مـستلزم   المللـي    بـين  ت عضويت در جامعـه     واقعي بلكه،  رضايت قراردادي دولتها  

 كـه   اين روست از  . شود  مسلمّ فرض مي   امري    دولتها و رضايت ،  رعايت آنها بوده  
ي دادگستري در نظر مـشورتي خـود راجـع بـه كنوانـسيون منـع                الملل  بينديوان  

حتـي بـدون    «ژنوسايد تأكيد نموده است اصولي كه شالوده كنوانـسيون هـستند            
 قاضـي   كـه   طوريهمـان ،  لـذا .  هستند آور  بر دولتها الزام   »دي تعهد قراردا  گونه  هر

) 1966 (مرحله دوم ،  تاناكا در نظر مخالف خود در قضاياي آفريقاي جنوب غربي         
دولتها حقوق بشر را    . دشو  مي حقوق بشر از مفهوم شخص انسان ناشي      : مطرح نمود 

حقوق بشر مستقل   ،  بنابراين. كنند  مي  را تأييد  بلكه فقط وجود آن   ،  كنند   نمي ايجاد
حمايـت از    « اين اصـل   دولتهايي كه، گرچه    آن نتيجه. دز اراده دولتها وجود دار    ا

 بـا   امـا كنند  ميانكار آن را    يا حتي وجود  ،  شناسند   نمي  را به رسميت   »حقوق بشر 
  .  تابع آن هستنداين حال

از ، دولتها به جـان و آزاديهـاي انـسان        جنگ جهاني دوم خيانت گسترده      
 از   را درك بهتـري  ،  و بدين لحاظ   ش گذاشت را به نماي   خودشان   ندانجمله شهرو 

ي از حقـوق بـشر و حفاظـت صـلح جهـاني      الملل بينارتباط لاينفك بين حمايت     
كه به تـصويب داوطلبانـه       جنگ  پس از  ِمجموعه قوانين حقوق بشري   . دآور  پديد

قيـد تبعيـت    يعني رهايي از     (افراد به تنها شدن    حق،  تعداد كثيري از دولتها رسيد    
به رسـميت   در برابر حكومتها    ،   را ...) فرهنگ و     دين، قبيله، نژاد،   تحميلي دولت، 
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آزادي اراده را افراد با بيشترين شور     ،  از انواع شاخصهاي استقلال فردي    . اند  شناخته
 بيـشترين مقاومـت را در برابـر آن نـشان            دولتهاو مسلماً   اند    هو شوق طلب نمود   

 ـ بـين ديوان در رابطه با تعهـدات  كه اي  هاشار. اند هداد بـه   ”erga omnes“ي الملل
ي الملل  بين جامعه،  كند حكايت از آن دارد كه از نظر ديوان          مي حقوق بنيادين فرد  

 ايـن   ؛باشـد   مـي  دول تشكيل دهنـده آن     كه جداي از  ،  نهادي است سازمان نيافته   
اسـت  اي    هنتيجاين  . اصول بنيادين بنا نهاده شده است     اي    هپار بر» در كل «ه  جامع
  . توان از رأي ديوان گرفت  ميكه
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 مقدمه

 به اين معنا كـه      ؛بنديها جنبه وضعي و قراردادي دارند      كلمات و طبقه  
هـم تـأثير    ،  بنديها نيز  كنند و طبقه    مي بندي ارزشها و معاني را طبقه    ،  كلمات

متقابل بين ارزشهاي بيان شده در كلمات و هم تفاوتهاي موجـود در طبقـه               
مانند تعريـف   (مثلاً يك قاعده حقوقي     . سازند  مي اي ابتكاري را پنهان   بنديه

ماننـد  (  و اجتمـاعي    سياسـي   و يا يك رابطه حقـوقي،      )جرم در حقوق جزا   
گرايـي و دولـت در       ملي،  كلمات ملت .  وضعي و قراردادي هستند    )تابعيت

اين مورد مصاديق بارزي هستند كه براي صدها سال هويت شخصي انـسان             
مفهوم هويت و ارزش شخـصي انـسان از ايـن           . اند  ه و تحميل نمود   را تعيين 

  1.بنديهاي ابتكاري ناشي شده است هطبق

 انسانها  دولتها نه تنها  ،  رغم تبعيت تحميلي انسان از دولت و ملت        علي
را در حـق    اي    هگسترد خيانت دوم  بلكه در جنگ جهاني    ، حمايت نكرده  را

، جنگ جهـاني دوم ، رو از اين. شتندروا دا از جمله شهروندان خودشان   ،  آنها
و حفاظـت از صـلح       ي از حقـوق بـشر     الملل  بينتري از حمايت     رابطه روشن 

  . جهاني را به تصوير كشيد
وقوع پيوسـت   ه  ي ب الملل  بينتدريج و در اثر تحولاتي كه در جامعه         ه  ب

كه در كنوانـسيون      چندان ،ي تقويت گرديد  الملل  بينتصور حاكميت جامعه    
ي دولتهـا   الملل  بينجامعه  «ز   ا )53ماده  (اجع به حقوق معاهدات      وين ر  1969

همچون ركن قضايي   (ي دادگستري   الملل   بين و سپس در رأي ديوان    » در كل 
 ـ  بـين جامعه  « از،  )1970( در قضيه بارسلونا تركشن      )يالملل  بينجامعه   ي الملل
 ـ  بينجامعه  . آمد سخن به ميان   »در كل  موضـوعيت و   ي بـدين عنـوان      الملل

                                                           
  . براي مطالعات تفصيلي در اين مورد نك. 1

Thomas M. Franck, The empowered self: Law and Society in the Age of Individualism , Oxford 

(1999), chapter 1, pp. 1-20, in particular p. 6 – on; see also, Sir Robert Y. Jennings, International 

law, in Encyclopedia of Public International Law, vol. 7, pp. 278-297, at p. 294. 
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،  ايـن رهگـذر     اعضا گشته و از    ِيالملل  بينخود واضع تعهدات    ،  قرار يافته است
از جملـه   ،  بندي مجدد ارزشـهاي خـود      خود از نو مبادرت به تعريف و طبقه       

انـسان و   ،  اراده و تعلق خاطر او نمود و در مقايسه با گذشـته           ،  هويت انسان 
  . حقوق و آزاديهاي او را از اولويت برخوردار ساخت

ي و رعايـت تعهـدات      الملل  بيني ملازمه صلح و امنيت      اهميت محور 
 ـ  بين تعهدات   استقرار و تداوم  نيروي محركه   ،  يالملل  بيناساسي جامعه    ي الملل
erga omnes چرا رعايـت حقـوق   ، باب مثال و مِنتر   به عبارت ساده؛است

تا اين حد مهم است كـه در        ،  انتخاب و دين  ،  و از جمله آزادي انديشه    ،  بشر
كنار ممنوعيت   ي قرار گرفته و در    الملل  بينجه و دستور كار جامعه      كانون تو 

، يافتـه  »erga omnes «الـشمول   وصف تعهد عام)و توسل به زور(تجاوز 
نظـم عمـومي   ، قابل عدول در آمـده   غير به صورت فارغ از علايق قراردادي     

وانگهي نظم عمومي جديـدي     ،  تخصيص داده ،  ي را به هم زده    الملل  بينجامعه  
تـوان ايـن      مـي   چگونـه  ؛رقم زده است  » ي در كل  الملل   بين جامعه «رايرا ب 

  ؟ارتباط و ملازمه را ترسيم نمود
،  بارسلونا تركـشن   ي دادگستري در رأي خود در قضيه      الملل  بينديوان  

دو پاراگراف  را در »erga omnes« تعهدات عام الشمول عبارت مربوط به
   : به اين صورت طرح كرده است)33ـ34(متوالي 

، گذاريهاي خارجي يا اتباع بيگانـه  زماني كه يك دولت سرمايه  . 33«
ملـزم اسـت    ،  پـذيرد   مي اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي را در قلمرو خود         

حمايت قانون را به آنها گسترش داده و تعهداتي را در خصوص رفتـار بـا                
بايد يك تفكيك اساسـي فيمـابين تعهـدات دولتهـا          ،  بويژه. آنها قبول كند  

 ـ  بينبت به كل جامعه     نس ي و تعهـدات دولتهـا در مقابـل يكـديگر در            الملل
بـه لحـاظ   ، تعهـدات دسـته اول  . چارچوب حمايت ديپلماتيـك قائـل شـد    

نظر به اهميت اين حقوق كليـه       . شوند  مي اهميتشان به كليه كشورها مربوط    
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 چنين تعهـداتي    ؛توانند براي حفظ آنها داراي منفعت حقوقي باشند         مي دولتها
  . گويند  ميerga omnesتعهدات را 

از غير قانوني   ،   معاصر الملل  بيناين تعهدات در حقوق     ،  براي مثال . 34
و نيز از اصول و قواعـد مربـوط بـه حقـوق             ،  كشتار جمعي ،  دانستن تجاوز 

داري و تبعـيض نـژادي       از جمله حمايت بر ضد برده     ،  بنيادين شخص انسان  
وارد مجموعـه حقـوق     ،  بوطـه  مر ِبرخي از حقـوق حمـايتي     . شوند  مي ناشي
 ات جنايت كشتار  زحق شرط به كنوانسيون منع و مجا      (اند    ه عام شد  الملل  بين

ايـن  ( بخش ديگر ؛)I.C.J. Reports 1951 , p. 23نظريه مشورتي ، جمعي
  2.»اند هجهاني شد هاني يا شبهي داراي خصيصه جالملل بيناسناد  توسط )حقوق

 erga omnes يالملل بين  و تعهداتيالملل بينقانونمندي سيستم حقوقي 
 erga omnesو نيـز ويژگيهـاي تعهـدات    الملـل،   بينهمچون منبع حقوق 

  .دو بخش اين نوشتار هستند موضوع
برشـمرده   دادگستري   يالملل  بيناساسنامه ديوان    38كه در ماده    ه  آنچ

زمينـه ظهـور   ، خودشود   مي يادالملل بين منابع حقوق عنوانبه  شده و از آن     
حقوق  ،يالملل بين معاهدات .است ساخته فراهم را erga omnes تعهدات هوممف
كـه  (ي  الملل  بينكلي حقوقي و سرانجام رويه قضايي       اصول  ،   عرفي الملل  بين

در رويـه  بارسلونا تركشن  در رأي قضيه erga omnesطرح مفهوم تعهدات 
 ـ  بينجامعه   « از رهگذر  )قضايي ديوان تحقق يافته    سـتقرار   ا »كـل  ي در الملل

بـه تـصويب    اي    ه يعني مثلاً لازم نيست كه معاهـد       ؛كنند  مي حكومت،  يافته
چنـد  ، هر ي برسد تا قدرت نورماتيو داشته باشد      الملل  بينتمامي اعضاي جامعه    

بـه همـين ترتيـب اسـت        . كه معاهده دقيقاً ظهور در اراده اعضاي آن دارد        
 ي مشخصاً و صريحاً   كه نه تنها لازم نيست هر كشور      ،  يالملل  بينقاعده عرفي   

                                                           
2. Barcelona Traction, light and power company, limited, second phase, Judgment, I.C.J. 

Reports 1970, p. 32, paras 33-34.  
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منزله رضـايت بـه    ه  ب،  رضايت خود را اعلام نمايد بلكه سكوت برخي اعضا        
 ـ     . شود  مي التزام در قبال آن تلقي     وسـيله  ه  اصول كلي حقوقي شناخته شده ب

 ـ  بين جامعه   به وسيله نيز همان اصول كلي شناخته شده       ،  ملل متمدن  ي در  الملل
  . كل هستند

اسـتقرار صـلح و امنيـت        «بـه هـدف   براي رسيدن   ي  الملل  بينجامعه  
مقدمه معاهده   ـ معاهدات صلح وستفالي   كه در  يعني همان هدفي  (» يالملل  بين

فراينـدها و طـرق متعـددي را        ،  ) اعلام گرديـده   1648 ژانويه   30 ـ مونستر
ي با اصول   الملل  بين اعضاي اصلي جامعه     به عنوان  ظهور دولتها    ؛آزموده است 

 اين روشها بوده كه تا اواخر قرن بيـستم طـي      از جمله   ،  حاكميت مطلق آنها  
. نشان داده است   آن را    ها ناكارآمدي  رحمي ليكن بروز جنگها و بي    ،  گرديده

، اند  گروهها يا مردمان نيز به رسميت شناخته شده       ،  پس از جنگ جهاني اول    
دسـت  » دولت بودن  «حقوق اقليتها وضع گرديد تا مردماني كه به وضعيت        

دچـار هـرج و     ،  ي را براي رسيدن به اين هدف      الملل  بينعه  نظم جام ،  اند  هنيافت
 حقوق بشر و نيز ممنوعيـت مطلـق         ،پس از جنگ جهاني دوم    . مرج نسازند 

 ـ  بـين  با محوريت صلح و امنيـت        )و توسل به زور   (تجاوز   كـه بـه    (ي  الملل
 هدف سازمان ملـل متحـد       به عنوان   ملل متحد  صراحت در ماده يك منشور    

فـرد انـسان نيـز،      ،   شناخته شدند و به اين ترتيـب        به رسميت  )اعلام گرديد 
هـر  ،  بـدين ترتيـب   . صاحب حقوق شناخته شـد    ،  همرديف دولت و گروه   
گـروه و فـرد     ،  يعنـي دولـت   ( صاحب حقوق    ِتايي عضوي از اين گروه سه    

كـه    چنـدان  ،رديدنـد حقوق و منزلت خاص خود گ     ،   داراي جايگاه  )انسان
،  رسـمي و حقـوقي     بـه صـورت   كدام به تفكيك و     ر ه 3اصل و لوازم بقايي   

 حقوق و آزاديهـاي     به عنوان اگر حقوق بنيادين بشري     ،   مثلاً ؛تنظيم گرديد 
 4از مـاده     2بنـد   (قابل تخطي حتي در شرايط اضطراري و جنگ هستند          غير

                                                           
3. Survival principle.  
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توانـد تحـت هـيچ        نمـي   و دولـت   )ي حقوق مدني و سياسي    الملل  بينميثاق  
 دولـت ،   طـرف ديگـر    از،  ) انـسان  اصل بقايي (شرايطي متعرض آنها شود     

و جنـگ كـه خطـري اسـتثنايي           عمـومي  ِتواند در شـرايطِ اضـطراري      مي
شـامل  (البته با رعايت اصول قيد عـدول        ،  كند  مي موجوديت ملت را تهديد   

اصـل عـدم تعليـق      ،  اصل موقت يا گذرا بودن تعليـق      ،  اصل تهديد استثنايي  
موقتـاً بـه   را ساير حقوق و آزاديهاي بشري ، )حقوق بنيادين و اصل تناسب  

  )]. اصل بقاي دولت( همان ماده 1 بند[د آور حالت تعليق در
 erga omnes تعيين سرنوشت خود نيز كه وصف تعهد درحق ملتها 

  .  دارد)مردمان( ظهور در بقا و دوام گروه ،دارد
در نظم نويني كه در دوران پـس از منـشور ملـل             ،  با همه اين احوال   

فـرد انـسان و     ِ اولويـت از آن   ،  ) بـشري  سيستم حقوق (متحد استقرار يافته    
كـه  ،  و اين اولويت شخص انسان نه هدف       حقوق و آزاديهاي خاص اوست    

  بر اين اسـاس    .ي است الملل  بينبراي رسيدن به هدف صلح و امنيت        اي    هوسيل
 )الملـل  بـين هم حقوق داخلي و هم حقـوق  (بشر و حقوق او از نظر حقوقي   

 )آمريكايي،  اروپايي( اي  ههاني و منطق  كنوانسيونهاي متعدد ج   ،گرديد تقويت
ديـوان  ،  سـرانجام   و نده تصويب رسيد  حمايت از حقوق بنيادين بشري ب     در  
ي خود در رأ erga omnesي الملل بينبا اعلام تعهدات ، ي دادگستريالملل بين

ظهور نظم جديد را بـه اوج خـود         ،  1970سال  در قضيه بارسلونا تركشن در      
  . رساند

 و متعاقـب آن، تجـاوز آشـكار         2001 سـپتامبر    11به دنبال حوادث    
 كه با نقـض فـاحش       2003 مارس   20يس به كشور عراق در      آمريكا و انگل  

 تعهد عام(erga omnes) ممنوعيت تجاوز و توسل به زور صورت گرفـت ، 
به رسـميت   «اين سؤال همچنان باقي است كه با توجه به تكليف دولتها در             

 erga omnesـ كه خود تعهـدي  » ز تجاوزنشناختن هرگونه نتايج حاصله ا
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هاي مختلـف قـضيه چگونـه بايـد باشـد؟             ـ تلقي دولتها دربارة جنبه     است
خصوصاً كه در جريان آن تجاوز، حقوق بشردوستانه در سطح وسيعي نقض            

گـردد، تعهـد عـدم        كه در اين مقاله تبيين مي       علاوه، همانطوري  گرديد و به  
  .تجاوز منشأيي حقوق بشري دارد

و قواعد  erga omnesي الملل بينتوان مفاهيم تعهدات   نميز آنجا كها
 ـرا  jus cogensامري  كـه ايـن مفـاهيم نـشانگر     اي  ه بدون اشاره به جامع

 لذا فلسفه وجودي و بقايي جامعـه        ،درك نمود ،  ارزشهاي اساسي آن هستند   
  . كنيم  ميعلاوه بر مفهوم تعهدات مذكور مطالعه،  را نيز)يالملل بينجامعه (
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  بخش اول
  ي والملل بينقانونمندي سيستم حقوقي : يالملل بينجامعه 

  يالملل بينتعهدات 
erga omnes  

  
كه كمتر به آن     يك واقعيت قابل توجه   ،  يالملل  بيندر سيستم حقوقي    

 رعايـت  داوطلبانه آن را    الزامات و آن است كه دولتها قواعد    ،  شود  مي توجه
  رهنمـون  ما را به قانونمندي سيـستم     ،  نطقياين واقعيت به روش م    . كنند مي
  . شود مي

ي الملل  بينجامعه   ِدنبال اثبات و تبيين نظم وجودي     ه  ما ب  در اين بخش  
وابستگي و همبـستگي  . ي هستيمالملل بينو قواعد آن همچون سيستم حقوقي  

 المثل معروف حقوق روم خلاصه شده اسـت        حقوق و اجتماع در اين ضرب     
5.»هست حقوق هم هست   معه  هر جا كه جا   «كه   منظور از جامعه    اجتماعي  4

توان گفت    مي لذا. كنند  مي است كه اعضاي آن بر طبق اصول و قواعد عمل         
7يا به عبارت بهتر جامعه حقوقي،     ،  هكه جامع  .  اسـت   اجتمـاع  ِ جنبه حقوقي  6

ركـن و نـشانگر اسـتقرار       ،  از اصـول   اطاعت داوطلبانه و غير اجباري اعضا     
 . ي استمللال بينجامعه حقوقي 
عبـارت بـوده از قواعـد و مقـررات          ،   به لحاظ سنتي   الملل  بينحقوق  

 كـه   طـوري بـه    ،مختـار  برابر و خـود   ،  حاكم بر روابط بين دولتهاي مستقل     
اعـضاي خـود     تماميِ  سازمان ملل متحد همچنان بر اساس برابري حاكميتي       

  ).  منشور ملل متحد2از ماده  1بند (استوار است 
                                                           

4. Ubi societas ibi jus.  

5. Community.  

6. Legal community.  

7. Society.  
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ريه قرارداد اجتماعي مبناي تشكيل جامعه دولتهـا        بديهي است كه نظ   
 ـ  بيناشخاص  ،  در سيستم جهاني  ،   دولتها نيز همانند انسانها    ؛باشد  مي نيز ي الملل
كـه محـدوديت آزادي و      انـد     هو خـود مختـار توصـيف شـد        ،  برابر،  آزاد

تواند حاصل توافق آزاد آنها بر تفويض اختيار بـه            مي خودمختاري آنها فقط  
منظور اعضا از تفويض اختيار به قـدرت عمـومي          . باشد ييك قدرت عموم  

 ـ  بـين و تشكيل جامعـه     (  ـ           ،  )يالملل ه تـضمين صـلح و امنيـت و ترقـي و ب
 با استفاده از تـدابير حفـاظتي        ) مصالح مشترك  به عنوان (دن نظم   آور  دست

  8).اصل رفتار متقابل(جمعي است 
مبنـاي   بـه عنـوان   به مفهوم قـرارداد اجتمـاعي       اي    هاشار،  رو از اين 

چـون ملازمـه    ،  جامعه انسانها و جامعه دولتهـا نمـوده       ِ  گيري هر دوي   شكل
مثـل اصـل رفتـار      (حقوق و جامعه طبيعي است لذا ايجاد اصـول حقـوقي            

 بنـدي  را نيـز جمـع     و پيوند حقوق با اجتماع و اتحاد بـراي صـلح           )متقابل
، مردم پـروس  ،   شهرهاي يونان  ـهمان حوائج اجتماعي كه دولت      . كنيم مي

و ساكنين سيزده مستعمره آمريكايي را به سوي تـشكيل اتحـاد مـشترك              
 9. هزاره دوم وادار به اتحـاد نمـود        دولتهاي جهان را نيز در پايان     ،  سوق داد 

ت پيوند خورده   و پيشرف  سان ايده ائتلاف مشترك براي حفاظت، صلح       بدين
 اعـضاي  و قانون كه اينها اجتماع را بـراي  رفتار متقابلاست با مفاهيم اصل     

اصل تقابـل   ،   به همين سبب   10.اند  هودمند كه عادلانه نيز ساخت    نه تنها س  ،  آن
ايـن  از  . شود  مي همچون يك اصل يا قاعده بنيادين خوانده      ،  يا رفتار متقابل  

گونه كه از عنوان سازمان ملـل متحـد و         آن،   مفهوم اتحاد براي صلح    روست
  . آيد  مي  بر)يالملل بينامنيت حفظ صلح و ( هدف اصلي آن

  
                                                           

8. Reciprocity.  

9. Thomas M. Franck, Fairness in international law and institutions, Oxford (1995), p. 26.  

10. Ibid, p. 28.  
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 مبنـاي سـنتي   بـه عنـوان  اصل رضـايت دولتهـا و رفتـار متقابـل       . فصل اول 
   الملل بينحقوق 

 ـ  بين ديوان دائمي دادگستري     كه  طوريهمان  لوتـوس ي در قـضيه   الملل
.  حاكم بر روابط بين دولتهاي مـستقل اسـت         ،الملل  بينحقوق  «: گفته است 

 ه آزاد خـودِ دولتهـا ناشـي        بر دولتها از اراد    آور  بنابراين قواعد حقوقي الزام   
اند   ه رسومي اعلام شد   به وسيله شوند كه در كنوانسيونها به ظهور رسيده يا          مي

كه عموماً بيانگر اصول حقوقي بوده و به منظور تنظيم روابط بين اين جوامع              
مستقلِ همزيست وضع شده يا با هدف دست يـافتن بـه اهـداف مـشترك                

بر محدوديت اسـتقلال دولتهـا       فرض را    توان  نمي بنابراين. اند  هوضع گرديد 
  11.»گذاشت

مـثلاً  (ي دادگـستري    الملل  بينو اساسنامه ديوان    [در منشور ملل متحد     
رضايت دولتها صـريحاً پايـه و اسـاس وضـع قواعـد حقـوقي                ،)]36ماده  
رضـايت  الملل،    بينترين منبع حقوق     پس مهم . ي اعلام گرديده است   الملل  بين

حاصـل  الملـل،     بينتوان اذعان داشت كه حقوق       ي م كه  چندان ،دولتها بوده 
  . توافق دولتهاست

رضايت بـه التـزام   ،  كلي فقط در صورتيبه طور، دولتها همانند افراد 
سيـستمهاي  . باشـد  دهند كه نوعي عِوض وجود داشـته        مي در قبال تعهداتي  

 ؛اند  هدآور  در قانون صورت به و كرده تدوين را اساسي قاعده اين غالباً حقوقي
وجود چنين ركن تقابل يـا رفتـار    . متكي هستند  بر شكلي از تقابل   ،  بنابراين

.  داشـته باشـند    عدالتشود كه سيستمهاي حقوقي ريشه در         مي متقابل باعث 
                                                           

11. The Lotus Case (France v. Turkey), P. C. I. J. , series A, No. 10 (1927), p.18.  

 به ايـن صـورت      1989پروفسور هِنكين، اين نظر تاريخي ديوان دائمي را در كرسي عمومي خود به سال               
» اراده«بـا    الملـل   حقوق بين . آورند   مي به وجود  و توافق    دولتها حقوق را با رضايت    «: ه است خلاصه كرد 

المللـي، هـيچ      براي سيستم بين  . شود   و يا پذيرفته مي    شود  آيد، يا به رسميت شناخته مي        مي  وجود بهدولتها  
  .»آيد چيزي از هيچ منبع ديگري به صورت حقوق در نمي

Louis Henkin, International law: politice, values and functions (1989), cited in Franck, ibid.  
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كـه برابـري رسـمي اعـضاي آن كـاملاً            الملل  بيندر سيستم ناقص حقوق     
فاي يعني مقام يا مرجعي متمركز و مقتدر براي تضمين اي         (تضمين نگرديده   

 تعهـداتش در    كـه   اين يك دولت براي تضمين      ،)تعهدات اعضا وجود ندارد   
يكجانبه نباشد فقط تا آنجايي يـك تعهـد را در            برابر برخي اعضاي سيستم   

پذيرد كه آن دولت نيز به همان ترتيـب متعهـد             مي برابر يك دولت خاص   
  . شده باشد

ن طـور بـه چگـونگي تكـوي        در اينجاست كه به قانونمندي و همين      
همچنـين چگـونگي    . رسـيم   مـي  عدالت و حقوق  ،  رفتار متقابل  مفاهيم اصل 

 ارتباط و ملازمه آنها با اجتماع مـشترك بـه منظـور صـلح و رفـاه هويـدا                  
  . گردد مي

تا اينجا معلوم شد كه اصل رضـايت دولتهـا و رفتـار متقابـل منبـع                 
صـل  اصل دومي كه مـلازمِ ا     .  بوده است  الملل  بينتاريخي مهم قواعد حقوق     

 ،اراده يا رضايت دولتهاست و از نظر تاريخي نيز به رسميت شـناخته شـده              
 رضايت داده شد دولت رضايت دهنـده ملـزم         كه  اينكه به محض    آن است   

   12.است بر طبق آنچه كه توافق نموده عمل كند
 وفاي به عهد ياد     يا لزوم  »اصل وفاي به عهد    «كه از آن به   اين اصل   

 )يالملل  بينو  اي    همنطق،  اعم از داخلي   (ي حقوقي  در تمامي سيستمها   ،شود مي
 . موجود بوده و به صورت قانون كلي در آمده است

دولتها همواره خود را ملزم به رعايت اين تعهد دانسته و داوطلبانه به             
 قاعده قراردادي و يا عرفي در اين مورد وجود          كه  اين ولو   ،كنند  مي آن عمل 

 ـ  بـين جامعـه    «نه دولتهـا تـصور    اين اطاعت داوطلبا  . نداشته باشد  و » يالملل
دولتها اقتداي  ،  به اين ترتيب  . كند  مي از سوي اعضا تقويت    آن را    حاكميت

 گذارنـد و تـصديق      مي ي به نمايش  الملل  بينخود را به سيستم حقوقي جامعه       
                                                           

12. Pacta sunt servanda. 

     22  سوم و شمارة سي/ مجلة حقوقي



. ي است الملل  بين جامعه   ِكه از آن  ،   آنها ِكنند كه حاكميت غايي نه از آن       مي
برخـوردار  » مجموعه قواعد غـايي    «ي از يك  الملل  بينه  از سوي ديگر جامع   

، چنانچه قواعد ساده و ابتـدايي     . دهد  مي تشكيل آن را    است كه قانون اساسي   
 فقط يك سـري توافقـات       ، جامعه متابعت نكنند   ِاز اين سيستم قواعد قديمي    

، در فصل آتـي   . خواهند بود كه نشانه جامعه ابتدايي هستند       13 موردي ِمتقابل
كنيم تا ثابت نماييم كه چنان قواعد قديمي كه نقش قانون اساسي              مي تلاش
فقـط   تعهد وفـاي بـه عهـد      . ي وجود دارند  الملل  بينكنند درجامعه     مي را ايفا 

بخـش ديگـر آن تبعيـت       . بخشي از اين مجموعه قواعد غايي جامعه اسـت        
. باشـد   مـي  و نيز رعايـت اصـول سيـستم       ،  يالملل  بيندولتها از قواعد عرفي     

 تعهـدات   ،شـوند   مي ات دولتها را كه از اين مجموعه قواعد نهايي ناشي         تعهد
  . كنيم  مياين موارد را بررسي، ما در ادامه. گويند  ميناشي از عضويت

  
مبنـاي  ، ي و تعهدات ناشي از عـضويت   الملل  بينحاكميت جامعه    .فصل دوم 

  ي للالم بيني تا جامعه حقوقي الملل بيناز جامعه : الملل بينديگر حقوق 
 ـ  بـين موضوع اين است كه مبناي قانونمندي سيستم حقـوقي            ،يالملل

ي الملل  بينجامعه  ،  كه در اين صورت    چرا ،تواند فقط رضايت دولتها باشد     نمي
.  يك جامعه مبتني بر تعهدات ساده و متقابل موردي خواهد بـود            به صورت 
منعقـد  اي   همعاهـد  توانند به اتكاي رضايت متقابل خود       نمي  دولتها به علاوه 

 چـرا كـه در غيـر ايـن          ، نباشـند  آور  معاهدات الزام   آن به موجب كنند كه   
اصل لزوم وفاي به عهد كه يك قاعده قديمي و امري است دچـار               صورت
. خود اين اصل بـا محـدوديتهايي مواجـه اسـت           طور همين. شود  مي تناقض

محدوديتهايي هستند كه از عموميت و كليت اصل لزوم وفـاي            قواعد امري 
محدوديتهايي هستند كـه بـر حاكميـت        ،  همه اين موارد  . كاهند مي به عهد 

                                                           
13. ad hoc. 
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  . اند هدولتها وضع شد
  

  داصل لزوم وفاي به عه. بند اول
14  و در عـين حـال يـك         تبعـي يك قاعده    قاعده لزوم وفاي به عهد    

ايـن تعهـد    ،  دولتها حتي بدون التزام قراردادي و عرفي      .  است 15قاعده امري 
كه آنهـا از يـك مجموعـه قـوانين          دهند    مي نشانخود را رعايت كرده و      

از آنِ اين قواعد غـايي و جامعـه         ،  حاكميت واقعي . كنند  مي  متابعت 16غايي
  .  كه قواعد موصوف مظهر آن هستندي استالملل بين

شان صـرفاً    تعهد دولتها به رعايت تعهدات معاهداتي     ،   خلاصه به طور 
 بلكه از عضويت آنهـا در       ،شود  نمي از رضايت آنها به پذيرش معاهده ناشي      

كه در بستر خود بـه دولتهـا وضـعيت          اي    هجامع ؛گيرد  مي جامعه نيز نشأت  
 از جملـه اهليـت انعقـاد معاهـدات را اعطـا           ،  )يعني دولت بودن  (عضويت  

 ـ  بـين يا قـانون اساسـي جامعـه        (اين قواعد نانوشته غايي     . كند مي  و  )يالملل
 )يعنـي دولتهـا   (ي جامعـه    حاكميت آن را از روي اطاعت داوطلبانه اعـضا        

  . توان استنباط كرد  ميبراحتي
17  است كه يك جامعه     همان رفتار اصولي  ،  اطاعت داوطلبانه از قواعد   

اين ريشه اطاعت داوطلبانه در     . سازد  مي  را از اجتماع محض متمايز     )اصولي(
نزديكي ارتباط  ،  واقعيت است كه چون بين سيستم قانونگذاري و تابعان آن         

 لـذا   )هـستند ود واضع قانون و خود نيز تابع آن         خ دولتها يعني( دارد وجود
قـانون   رسد كه تابعان مذكور ترغيـب بـه نقـض           مي اين احتمال به حداقل   

 ـ  بينگفتيم كه پايه و اساس جامعه        پيش از اين  . شوند و ايت  ي بـر رض ـ   الملل
                                                           

14. Secondary rule.  

15. Peremptory norm.  

16. Ultimate canon of rules.  

17. Principled conduct.  
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گـوييم كـه منبـع التـزام بـه        مياكنون.  دولتها استوار است)متقابل(توافق  
 Pacta suntيعنـي  ( الملـل  بـين حقوق نرم بنيادين ، ت تعهد معاهداتيرعاي

srvanda( تمامي كشورها در روابط     ايبر اصل لزوم وفاي به عهد    . باشد  مي 
 آنها در حال حاضـر بـا آن         كه  اين صرفنظر از    ، است آور  شان الزام  معاهداتي

  . موافق باشند يا نه
يا دولتها در جامعـه     شود آن است كه آ      مي سؤالي كه در اينجا مطرح    

 ـ،   چرا كه در صورت مثبـت بـودن پاسـخ          ؟ي حاكم هستند يا نه    الملل  بين ه ب
ناچار بايد بپذيريم كه هيچ نيرويي برتر و بالاتر از اراده آزاد دولتها وجـود               

در صـورت منفـي بـودن    ، همچنين. كه تعهدي را بر آنها تحميل كند   ارد  ند
قام يا سيستمي باشيم كه دولتها از       بايد در پي اثبات وجود م     ،  پاسخ اين سؤال  

پاسخ به اين سـؤال نـشان       ،   در هر صورت   .كنند  مي آن تبعيت و به آن اقتدا     
 يك جامعه ساده و ابتدايي است يا يـك          الملل  بينخواهد داد كه آيا جامعه      
  . جامعه پيشرفته و پيچيده

 ـ،)Pacta sunt srvanda(اصل لزوم رعايت معاهـدات   از اي  ه نمون
سؤال اين است كه چرا معاهدات در سطح جهاني         . م شناسايي است  قواعد مه 

 كـه   اينتوان فقط اكتفا كرد به        نمي ، در پاسخ به اين سؤال     ؟ هستند آور  الزام
 26 مـاده    اسـاس   بـر  يعني( يك قاعده ساده تعهد      به صورت  آن را    كشورها

درست است  . اند  ه پذيرفت 18) وين راجع به حقوق معاهدات     1969كنوانسيون  
كرده است كه تعهـدات بايـد    بيني پيشاين اصل را   ،  كنوانسيون مذكور كه  

اگر الحاق كشورهاي عضو به كنوانسيون وين تنهـا منبـع            اما ،رعايت شوند 
 آن  كشوري كه ،   در اين صورت   ،بود  اصل لزوم رعايت تعهدات    ِقانونمندي

تواند تعهـدات معاهـداتي       مي ،گيري كرده  كنارهتصويب نكرده يا از آن      را  
                                                           

الاجرايي براي طرفهاي     هر معاهده لازم  :  كنوانسيون وين راجع به حقوق معاهدات      26به موجب ماده    . 18
  . آور است و بايد توسط آنها با حسن نيت اجرا گردد آن الزام
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كـشورها همـواره     .طور نيست  دانيم كه اين    مي مسلماً ؛ود را رعايت نكند   خ
 عـضو   كـه   اين اعم از    ،دانند  مي شان ملتزم  خود را در قبال تعهدات معاهداتي     

 دولتها قبول دارند كه تعهـد آنهـا         كه  اينبراي  ،  كنوانسيون وين باشند يا نه    
هـا بـه ايـن      مبني بر عمل كردن بر طبق تعهداتشان نه از رضايت خاص آن           

كه از عضويت آنها ، )Pacta sunt servandaيعني (قاعده قديمي شناسايي 
 و اسـاس    شود كه قداسـت تعهـدات معاهـداتي پايـه           مي ناشياي    هدر جامع 

  19. است)جامعه(حقوقي آن 
 ،كنند كه آنها حـاكم نيـستند        مي دولتها در عمل تأييد   ،  بدين ترتيب 
 صـرف   )تها حاكم واقعي بودنـد    يعني اگر دول  (صورت   چرا كه در غير اين    

دولتها همواره خود را در قبال      . توانست آنها را ملزم كند      نمي انعقاد معاهدات 
توان فقط دليـل رضـايت آنهـا بـه            مي دانند كه اين را     مي معاهداتشان ملزم 

). يعني يك قاعده نهايي شناسايي    (چيزي دانست كه فقط قابل استنباط است        
قاعده  اين ِآن از ـ باشد شكننده هم اندازه هر ـ تحاكمي يالملل  بين جامعه در

رسد كه دولتها خـود       مي به نظر . غايي است و نه از آن آحادِ دولتهاي جامعه        
ِ  آشـكار  ِ و در اجـراي    ِآنها به اتكاي  . واقف به وجود اين قاعده غايي هستند      

كنند كه موقعي كه يك دولت پيماني را با يك يا چند              مي اين مفهوم عمل  
تعهدي دارد كه برتـر از اراده حـاكمِ         ،  كند  مي ديگر امضا و تصويب   دولت  

 يا از مـتن آن معاهـده ناشـي        ،  اين تعهد از رضايت به آن معاهده      . آن است 
گيرد   مي نشأتاي    ه گفتيم از عضويت در جامع     كه  طوري بلكه همان  ،شود نمي

ه اهليـت ورود بـه معاهـدات         از جمل  20،وضعيت،   آن توافق  كه به طرفهاي  
  21.خشدب مي

                                                           
19. Thomas M. Franck, supra no. 9, p. 42.  

20. Status.  

21. Thomas M. Franck, Legitimacy in the international system, 82 Am. J. Int’l. 1988, pp. 705-

759, at p. 751.  

     26  سوم و شمارة سي/ مجلة حقوقي



 ـ  بين تفوق و برتري سيستم حقوقي       در اينجا، در واقع    ي و قواعـد    الملل
بـديهي  . شـود   مي مطرح آن بر اراده يك دولت و سيستم حقوقي داخلي آن         

 ـ بين و رعايت تعهدات  الملل  بيناست كه حقوق     بـر حقـوق   ، ي دولتهـا الملل
  . داخلي آنها مقدم است

 خود  1988يل  آور   26ي  ي دادگستري در نظريه مشورت    الملل  بينديوان  
المللي بر رضايت     قواعد بين  تفوق، اين   )متحد به تقاضاي مجمع عمومي ملل    (

تعـارض بـين    ،   مورد اختلاف  مسأله. خاص يك دولت را تأييد كرده است      
 ـ     (مقررات يك قانون ايـالات متحـده       ت نـاظر سـازمان     أكـه تعطيلـي هي

ده در مقام عضويت    ت متح عهد ايالا  و ت  )كرد  مي آزاديبخش فلسطين را مقرر   
 1947كه بين ايالات متحده و سازمان ملل در         (نامه مقر ملل متحد     در موافقت 

تفـوق حقـوق     «ديوان صـريحاً اعـلام داشـت كـه        .  بود )انعقاد يافته است  
 و  22» اسـت  الملـل   بـين حقوق  يك اصل بنيادين    ،   بر حقوق داخلي   الملل  بين
 يـك معاهـده برتـري       توانند بر مقررات    نمي مقررات حقوق داخلي  « كه  اين

 ديوان به اتفـاق آراء پـذيرفت كـه عـضويت در جامعـه               23؛ »داشته باشند 
   24.ري بر حاكميت دولتها وضع كرده استي محدوديت آشكاالملل بين

. كند كه حاكميت دولت يك مفهوم لفظي است         مي استدلال برايرلي
 اشخاص حقوقي وجـود دارنـد كـه يـك           به عنوان دولتها فقط به اين دليل      

. كنـد   مي ي وجود دارد كه تعهداتي را بر اعضاي خود تحميل         الملل  بينامعه  ج
،  كـشورها وجـود دارد     كشور بودن فقط در بستر يـك جامعـة        از آنجا كه    

                                                           
22. Applicability of the obligation to Arbitrate under section 21 of the United Nations 

Headquarters Agreement of 26 June 1947, 1988 I.C.J. Rep. 12, 34, para. 57 (Advisory opinion of 

Aprill 26), cited in Franck, ibid, p. 756.  

23. Greco–Bulgarian “Communities” 1930 PCIJ (ser. B) No. 17, 32 (Advisory opinion of July 

31), ibid.  

24. Franck, ibid.  
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25  ـ  بـين ديـوان    .ممكن اسـت   كشورها غير   حاكميت مطلق  استقلال و  ي الملل
بيانـات  ،  در واقـع  ،  دادگستري با تأكيدات خود در نظريه مشورتي مـذكور        

 نـشان سـاخته     خاطر 1961ور هارت را تأييد نمود كه پيشتر در سال          پروفس
،  قـرارداد  به وسيله نظر كه يك كشور ممكن است تعهداتي را          « كه اين  بود

يا معاهده برخود وضع كند با اين تئـوري سـازگار نيـست كـه               ،  نامهموافقت
 26،»انـد  هدولتها فقط تابع قواعدي هستند كه بدين ترتيب بر خود وضع نمود     

دارند دولت    مي قواعدي موجود باشند كه مقرر     بايست پيش از اين     مي ،لكهب
بديهي است كـه     27.ايفا كند ،  هد به انجام آن نموده    ملزم است آنچه را كه تع     

همان قواعد غايي شناسايي اسـت كـه        ،  منظور از اين قواعدِ از پيش موجود      
اطي است بـه    استنب،  حاكميتِ آن قواعد  . همه دولتها در قبال آن ملزم هستند      

دولتها بر  . توان از اطاعت عادي دولتها استنباط نمود        مي ، آن را  اين معني كه  
 كنند و دادگاهها نيـز آنهـا را اجـرا           مي حسب عادت مطابق آن قواعد عمل     

توان مجبور به پذيرش تعهداتي       نمي تا اينجا معلوم شد كه دولتها را      . كنند مي
يت به تعهدي دادند ضمناً تحـت       كه رضا   اما همين  ،بدون رضايت آنها نمود   

 اصلي كـه بخـشي از مجموعـه         ،گيرند  مي حاكميت اصل وفاي به عهد قرار     
محـدوديتي  ،  اين اصـل  . ي و هر جامعه ملي است     الملل  بينقوانين غايي جامعه    

 . است بر اراده آزاد دولتها
 28 يك قاعـده امـري    ،   بودن معاهدات  آور  اصل الزام  بديهي است كه  

                                                           
25. J. L. Brierly, The law of nations, 1963, cited in Jonathan I. Charney, Universal international 

law 87 Am. J. Int’l. L, 1993, No. 4, p. 32, footnote n. 12.  

26. H. L. A. Hart, The concept of law, ch. 10 (1961), at p. 219: The “View that a state may 

impose obligations on itself by promise, agreement, or treaty is not … consistent with the theory 

that states are subject only to rules which they have thus imposed on themselves”. Rather, “rules 

must already exist providing that a state is bound to do whatever it undertakes by appropriate 

words to do”.  

27. Ibid.  

28. Peremptory norm.  
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دچار تغيير و اصـلاح   Jus cogensبا ظهور قواعد امري اما اين اصل . است
 وين راجـع بـه حقـوق معاهـدات ضـمن            1969كنوانسيون  . گرديده است 

كـه    در صـورتي دهـد،   مـي تـذكر  Pacta sunt servandaبازگويي اصل 
از ابتـدا   »  عام تعارض كنـد    الملل  بينبا يك قاعده امري حقوق      «اي    همعاهد
 را اجـازه    )كشتار جمعـي  (كه ژنوسايد   اي    همعاهد،  براي مثال . ست ا 29باطل

كه مقرر نمايد   اي    هطور است معاهد   اعتبار است و همين    دهد به اين دليل بي    
اي   هتـوان بـا بـستن معاهـد         مي چگونه« آخر  . باشند آور نمي   معاهدات الزام 

 كه اگر بخواهند به     ؟ي حكم داد  الملل  بيني به عدم مراعات معاهدات      الملل  بين
 30.»وفا كنند بايد باز همان قاعده را ملاك عمـل قـرار دهنـد             همين پيمان   

كه اصل لزوم وفاي به عهد يك قاعده امـري و مربـوط بـه           آن است    نتيجه
 اصلاح »Jus cogens« ي است كه با قاعده امري جديدالملل بيننظم عمومي 

 كنوانـسيون ويـن     53اين اصلاح و تغيير دقيقـاً در مـتن مـاده            . شده است 
  . استاعلام شده  و بيني پيش

برخي قواعد حقوق    «،نوشته است   قاضي رودلف برنارد   كه  طوريهمان
 وجود دارند كه در معاهدات اساسي يا در حقوق عرفي يـا در هـر                الملل  بين

بـه  يعنـي  ، تلقي شوند Jus cogensكه بايد قواعد امري اند  هدو منعكس شد
 هـستند و فقـط بـا    ديگـر ...  قواعدي كه برتر از هر معاهده و قواعد   عنوان

  31.»دتوانند تغيير يابن  ميظهور قواعد امري جديد
32   يك تعهد مربوط به جامعـه      ،بنابراين قواعد قديمي شناسايي جامعه    

مجموعه ،  معاهداتبراساس اين تعهد، علاوه بر      . كنند  مي را بر دولتها تحميل   

                                                           
29. Void ab initio.  

  .229 ـ230 ، صص1379الملل معاهدات، فرهنگ نشر نو، تهران  فلسفي، حقوق بين... اهدايت  دكتر. 30
31. R. Bernhardt, Customary international law: New and old problems, 19 Thesaurus 

Acroasuum 204, 209 (1992), cited in Franck, supra no. 9, p. 44.  

32. Communitarian.  
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 ،اند هشناخته شد Jus cogensقواعد ديگري كه در سطح جهاني قواعد امري 
 اين تعهدات را كه يك دولت و همه دولتهـا           33.شوند رعايت بايست  نيز مي 

 erga omnesالـشمول   تعهـدات عـام  ، ي دارنـد الملل بيندر قبال كل جامعه 
 باشد كـه خـود      مي ي در كل  الملل  بينمنشأ اين تعهدات نيز جامعه       .گويند مي
 ـ     «بنابراين  .  است الملل  بين حقوق   »تابع« د فرامـوش   آنچه در اين ميـان نباي

 تجديد نظر يا وضـع قاعـده        گونه  شود آن است كه عامل اساسي و اصلي هر        
دهد و در     مي ي رخ الملل  بينآمره جديد تحولات بنياديني است كه در جامعه         

آورد كـه در ايـن        مـي  نتيجه نظم موجود در آن را بـه صـورتي ديگـر در            
 ـ 34.»ديد باشد قاعده آمره جديد بايد مبين همان نظم ج       ،  صورت ود ايـن    وج

قواعد فرعـي   . ي ندارد الملل  بينتعهدات مهم بستگي به انعكاس آنها در اسناد         
كننـد ماهيـت و حـدود ايـن تعهـدات را             مي كه آنها را در معاهدات اعلام     

 ـ  بـين جاي گرفتن قواعد آمره در مـتن معاهـده          «. سازند  مي مشخص ي الملل
و معين گشتن   مهم دارد و آن روشن شدن حدود مفهومي اين قواعد           اي    هفايد

   35.»است قلمرو حقوقي آنها
 نيز منشأ تعهدات و قواعد مهم را در جامعـه          پروفسور رونالد دوركين  

يا حتي  ،  ازيك اجتماع محض  ،  يك جامعه واقعي  «،  به گفته دوركين  . داند مي
يك جامعه واقعي و اصـولي      . از يك سيستم قواعد ابتدايي تعهد متمايز است       

قبول دارند كه آنها تحـت حاكميـت اصـول      است كه اعضاي آن     اي    هجامع
اي   هعام هستند و نه فقط تحت حاكميت قواعدي كه در توافـق يـا مـصالح               

كننـد كـه      مـي  اعضاي يك جامعه اصولي قبـول     ... اند    هسياسي گنجانده شد  
شـان اتخـاذ     حقوق و تكاليف سياسي آنها با تصميماتي كه نهادهاي سياسي         

كلي بـه   بـه طـور    )ايـن حقـوق و تكـاليف      (بلكه  ،   يابد   نمي پاياناند    هكرد
                                                           

33. Franck, ibid.  

  . 303فلسفي، همان منبع، ص ... ادكتر هدايت . 34
  . همان. 35
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 بستگي دارند كه آن تـصميمات نـشانگر وجـود آنهـا و      مجموعه اصولي 36
بنابراين هرعضو قبول دارد كـه سـايرين داراي حقـوقي           . مؤيد آنها هستند  

... شـوند   مـي   ناشـي  )اصـول (هستند و او تكاليفي دارد كه از آن مجموعـه           
 واقعي آن مجموعه از سـوي       همچنين اين حقوق و تعهدات منوط به پذيرش       

شوند كه جامعه     مي  بلكه اين تعهدات از اين واقعيت تاريخي ناشي        ؛او نيستند 
او آن مجموعه را اختيار كرده است و نه از اين فـرض كـه اگـر انتخـاب                   

   37.»كرد  ميكاملاً با او بود او آن مجموعه اصول را انتخاب

                                                          

 اصول عـام    آور  لزامشود كه منشأ قدرت ا      مي از اين گفته چنين نتيجه    
كـه در اتخـاذ     ،  )دولتها(اعضا   رضايت و اراده در نه ،الشمول عام و تعهدات 

آن اصول و تعهدات از سوي جامعه اسـت و چـون وضـعيت عـضويت را                 
عضويت اعضاست كـه     در واقع اين  ،   لذا ،كند  مي جامعه به اعضاي خود اعطا    

لزوم ايفاي   «ي نظير تعهدات اساس ،  رو  از اين  .باشد  مي منشأ اصلي اصول عام   
را اصـول و   erga omnesو رعايت قواعد آمره و نيـز تعهـدات   » تعهدات

 عنـوان  38.گويند  ميتعهدات ناشي از عضويت يا ناشي از همكاري و اجتماع
به معني تعهداتي كه يك دولت در قبال كل جامعه  erga omnesتعهدات «

، هد به رعايت معاهـدات تع،  در نتيجه. نيز از همين روست »ي داردالملل بين
پروفسور هارت نيز كه فراسـوي      . تعهدي است در قبال كليه اعضاي جامعه      

عـضويت در   ،  جان لاك و طرفداران اوليه قرارداد اجتماعي حركت كـرده         
 عـضويت مبنـي بـر رعايـت قواعـدي           ِيك جامعه را متضمن تعهد اساسي     

رضايت يك  از نظر هارت    . كنند  مي توصيف نموده كه آن جامعه را تعريف      
در ،  عضو جامعه به قاعده خاص يا به اعِمال قدرت عمـومي توسـط جامعـه              

لااقــل در  را تــوان آن  مــي بلكــه،لازم نيــست، مفهــوم قــراردادي محــض
 

36. The scheme of principles.  

37. Ronald Dowrkin, Law’s Empire, 221 (1986); see also, Franck, supra no. 19, p. 759.  

38. Membership or associative obligations.  
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 شـرط ضـمني عـضويت       ، به عنوان  موضوعات مربوط به حاكميت عمومي    
 مجموعه قواعد غايي شناسايي يا قانون       به عنوان آنچه كه   . فرض نمود  جامعه
 شود فقط شامل لـزوم رعايـت معاهـدات          مي ي ناميده الملل  بينسي جامعه   اسا
)Pacta sunt servanda(بخشي از مقـررات حاكميـت   ، اين تعهد.  نيست

بخش ديگر آن عبارت است از التزام دولتها در قبال تعهـدات            . حقوق است 
  . عرفي جهاني

  
   يالملل بيناصل التزام دولتها در قبال قواعد عرفي . بند دوم
متـضمن  »  عرفـي  الملل  بينحقوق   « يا » عام الملل  بينحقوق   «مفهوم

 )دولتهـا (ي  الملل  بيناز سوي جامعه    ،  اين معناست كه برخي اصول و تعهدات      
. شوند و نه از سـوي دولتهـا منفـرداً           مي ي پذيرفته الملل  بين تعهدات   به عنوان 
از سـوي    .ي دولتهاسـت  الملل  بينآنچه كه مهم است پذيرش جامعه       ،  بنابراين
 عرفي نشانگر اين واقعيت نيز است كه قواعد مهـم و    الملل  بينحقوق  ،  ديگر

 تبعيـت دولتهـا از قواعـد        39.ي نانوشته هـستند   الملل  بيناصلي سيستم حقوقي    
 ـ  بيندر رأي ديوان    ،  يالملل  بينعرفي   ي دادگـستري در قـضيه اقـدامات        الملل

 ـ(،  نظامي و شبه نظامي در نيكاراگوئه و عليه اين كشور          وي نيكاراگوئـه   دع
 مـورد تأكيـد قـرار    40،)رأي ماهوي ـ 1986 ـ آمريكاعليه ايالات متحده  

ايالات متحده را به رغم تمايل آشكار اين        ،   قضيه اينديوان در   . گرفته است 
در قبـال   ،  كشور براي تعقيب منافع خود به روش مغـاير بـا قواعـد عرفـي              

   41.متعهد دانست، يعي از قواعد عرفيمجموعه وس
                                                           

39. Mohammad Shahabudden, Precedent in the world court, Grotius Publications, Cambridge 

University Press, 1996, p. 8; Mohammed Bedjaoui, International law: Achievements and 

prospects, UNESCO, 1991, General introduction, p. 2, para. 4; Thomas M. Franck, supra no. 19, 

at pp. 751-759.  

40. Military and paramilitary activities in and against Nicaragua, I. C. J.  Reports 1986 (merits).  

41. Ibid, ICJ Rep 1986, 14 (Judgment of June 27).  
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ايالات متحده را در قبـال آنهـا متعهـد دانـست            ،  اعدي كه ديوان  قو
 ـ        عبارت بودند از   موجـب حقـوق    ه  عدم مداخله در امور يك كشور ديگر ب

الملـل    بينعدم توسل به زور عليه كشور ديگر تحت حقوق          ،   عرفي الملل  بين
و ،   عرفي الملل  بين حقوق   به موجب عدم نقض حاكميت كشور ديگر      ،  عرفي

 42. عرفـي  الملـل   بينموجب حقوق   ه   دريايي ب  آميز  ارت صلح قطع نكردن تج  
ديوان ايراد ايالات متحده را كه بـر اسـاس رزرويـشن معاهـده چندجانبـه                

پس از احراز صلاحيت    ،   استوار بود مستدلاً مردود دانسته     )حقوق معاهداتي (
از ،   عرفي در قبال برخي اصول     الملل  بيناين كشور را از طريق حقوق       ،  خود

  . ملزم شناخت،  ممنوعيت توسل به زورجمله اصل
كه با طـرح    اي،  هعلاوه بر تعهدات معاهد    ايالات متحده ،  از نظر ديوان  

 الملل  بينموجب حقوق   ه  ب،   شديد آنها را خنثي كرده بود      43ايرادات مقدماتي 
دولتها در سطح   . هاي مذكور بوده است    عرفي نيز متعهد به رعايت ممنوعيت     

، ي متعهد هـستند   الملل  بينآنها در قبال قواعد عرفي      كنند كه     مي وسيعي تأييد 
 44. در يك مورد خاص با مفهوم يك قاعده موافق باشند يا نـه             كه  ايناعم از   

دهد كه لازم نيست دولتها منفرداً قواعدي را همچون قواعد            مي اين امر نشان  
 ـ  بـين  بلكه بديهي است كه تنها پذيرش جامعـه          ،حقوقي بپذيرند  ي لازم  الملل

، خـود پـذيرش تعهـدات عرفـي       به علاوه،   .  نه پذيرش آحاد دولتها    است و 
 بـه همـين سـبب گفتـه       . ممكن است از طريق سكوت دولتها احراز شـود        

  . شوند  مي جزو قواعد امري محسوبالملل بينشود كه منابع حقوق  مي
 ظهور در اين دارد كه فرض بر التزام دولتها و           قاعده معترض مصرِ  45

                                                           
  . نك. 42

Summaries of Judgments, Advisory opinions and orders of the international court of justice 

1948–1991, United Nations, New York, 1992, pp. 160-171.  

43. Preliminary objections.  

44. Franck, ibid, p. 757.  

45. Persistent objector rule.  
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 مـستمر   به طور  دولتها   كه  اين مگر   .ز سوي آنهاست  پذيرش تعهدات عرفي ا   
،  مصراً اعتـراض خـود را در عمـل          زمان آغاز شكل گيري قاعده عرفي،      از

صرِ         . نسبت به آن ابراز كنند     همچنين يك فرض مستتر در قاعده معترض مـ
انـد    ه شركت نكرد  )در فرايند عرفي   (به هر دليلي   آن است كه دولتهايي كه    

و تعهدات مجموعـه  اما راجع به قواعد     46.شوند  مي وبدر قبال آن ملزم محس    
دوستانه بايد اذعان داشت كـه تعهـدات         و حقوق بشر   47قوانين حقوق بشري  

 اصـلاً حقـوق بـشر و        شوند؛  مي مربوط به آنها عمدتاً تعهداتي عرفي ناميده      
مجموعه . دارند كلي حقوقي تعلق   به حقوق عرفي و اصول     بشردوستانه حقوق

 قواعد  به صورت  )1949 آگوست   12(نهاي چهارگانه ژنو    مقررات كنوانسيو 
آنچه كه لازمه بقاء    (حقوق و آزاديهاي بنيادين بشري      . اند  هآمد عرفي عام در  

قابـل  ،  وجه و تحت هـيچ شـرايطي        به هيچ  )و زيست اجتماعي انسان است    
  . رزرو و اعتراض نيستند، عدول

 

اساسـي جامعـه    ن  ساير اجزاء سازنده قـانو    : اصول كلي حقوقي  . بند سوم 
  المللي  بين

 ـ بينو تعهدات   jus cogens اساس قواعد امري  erga omnesي الملل
ي نبوده و به    الملل  بينيك از اعضاي منفرد جامعه       اختيار هيچ  كه در  آن است 

 جامعـه   48ست كـه اكثريـت نماينـده       ا كافي ، تنها اراده آنها بستگي ندارند   
                                                           

46. Luigi Condorelli, Custom, in international law: Achievements and prospects 205 

(Mohammed Bedjaoui, 1991); also, Jonathan I. Charney, Universal international law, 87 Am. J. 

Int’l. L. 1993, at pp. 536-542, and footnote n. 44.  

  . الملل عرفي نك  بينبراي مطالعات بيشتر در مورد حمايت از حقوق بشر و حقوق. 47
Chaloka Beyani, The legal premises for the international protection of human rights, in, The 

reality of international law, essays in honour of Ian Brownlie, edited by: Guys, Goodwin - 

Gilland, Stefan Talmon, Oxford 1999, pp. 21-35; Jaime Oraa, The protection of human rights in 

emergency situations under customary international law, ibid , pp. 413-437 .  

48. Representative majority.  
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 ـ  بين تعهدات   نرمها و . ي آنها را رعايت كند    الملل  بين ي مـذكور ممكـن     الملل
منظـور از  . و يا حقوق عرفي تعلق داشته باشـند   ،  است به اصول كلي حقوقي    

رعايت برخي قواعد اساسـي توسـط       اصولي است كه از     ،  كلي حقوقي اصول  
قـانون   وضـع  بـه  نيـازي  كه آن بي ،شوند مي ناشي مشابه ملتها در موارد  همه  
وجـود  اما برخي اصول كلي حقوقي      . دي باش الملل  بينمراجع داخلي يا     توسط
هر نوع سيستم حقوقي و بين هـر        كه بر تمامي انواع روابط حقوقي در         دارند
 .عهد و اصـل انـصاف      به وفاي اصل مانند ،هستند شخص حقوقي حاكم  نوع  

 يعني حقـوق    ؛حمايت از حقوق بشر نيز از اين جهت قابل توجيه است          صل  ا
بايست   مي ر بِماهو بشر و توسط همگان     و آزاديهاي بنياديني كه در مورد بش      

 در نظر مخالف خـود بـه        49 قاضي تاناكا  كه  طوري همان ؛محترم شمرده شوند  
در  «؛نشان ساخته اسـت    رأي ديوان در قضاياي آفريقاي جنوب غربي خاطر       

طـور   ي و همين  الملل  بينفقط يك حق بشري وجود دارد كه در قلمرو          ،  واقع
  50.»در قلمرو داخلي معتبر است

 بلكـه   ، حقوق موضوعه نيـستند    به صورت اصولاً  ،  حقوقي صول كلي ا
         البته ممكن است   . كنند مي رخلأ ناشي از نقص حقوق قراردادي و عرفي را پ

 و معاهدات قيد شوند كه      ها  هنامموافقت،   منجز در قوانين   به صورت اين اصول   
 در اين مـورد نظـر مـشورتي       .  هستند آور  صورت بر اين اساس الزام     در اين 
نوانسيون منـع و    ي دادگستري راجع به رزرويشن نسبت به ك       الملل  بينديوان  

مـسلماً بـدون    ،  قابل توجه است كه در آن ديوان       كشي مجازات جنايت نسل  
كه در آن زمـان هنـوز وارد    erga omnes و jus cogensاشاره به مفاهيم 

 ـكـه زير   اصـولي ... «  نشان ساخت كه   خاطر،  مقوله حقوقي نشده بودند    اي بن
حتي بدون  ،  دهند اصولي هستند كه ملل متمدن       مي اين كنوانسيون را تشكيل   

                                                           
49. Tanaka.  

50. ICJ Reports, second phase, 1966, p. 297.  
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52 »اصل «اصطلاح 51  .»اند  هشناخت آور  بر دولتها الزام  ،  گونه تعهد قراردادي  هر
غالبـاً در    اصول   چهاگر،  الاجرا است   به معني حقوق لازم    الملل  بيندر حقوق   

 برخـوردار  بيـشتري  ابهـام  از ،عرفـي  و قـراردادي  ِروشـن  قواعد با مقايسه
54.هستند  و  1945سال   كه در    »الملل  بينبر طبق حقوق    «  عبارت مقدماتي  53

در كنفرانس سانفرانسيسكو به متن قديمي اساسنامه ديوان دائمي دادگستري          
كند كه سه گروه موسوم به منابع         مي  افزوده شد تصريح   )38ماده   (يالملل  بين

 بـوده  الملل  بينشي از حقوق    بخ،  )عرف و اصول كلي حقوقي    ،  يعني معاهده (
 كـه  ايـن شايان ذكر است كه علاوه بـر   ،  در اين مورد  . هستندآور  لذا الزام  و

 بخـشي   به عنوان آنچه كه   ،  كند نمي» منبع حقوق  «بهاي    هخود اساسنامه اشار  
 الملـل  بـين خود منبع حقوق ، تواند در عين حال   نمي  است الملل  بيناز حقوق   

از اين جهت كـه از اصـول كلـي          ،   حقوقي را  توان اصول كلي    مي اما. باشد
   55.منبع ناميد، شوند  ميگرفته داخليهاي  مشتركِ سيستم

و اصول كلي   ،  عرفي،  يك از قواعد معاهداتي    نظر جايگاهي كه هر    از
 اصـول كلـي حقـوقي     ،  حقوقي در سلسله مراتب اعِمال قواعد حقوقي دارند       

 ـ بـين توانند از نظر تعلق قواعد امري و تعهدات  مي  بـه  erga omnesي الملل
 پـيش از    كه  طوريهمان  چون ،تر از معاهده و عرف هم باشند       حتي مهم ،  آنها

  قـديمي  نوظهـور، اصـول  ِقواعد و تعهـدات امـري   ،  اين خاطر نشان كرديم   
و  Jus cogensوصـف  ، رضايت و تقابل را دچار تغيير و تخصيص سـاخته 

                                                           
51. ICJ Reports (1951), advisory opinion, p. 23.  

52. Principle.  

  . نك) الملل و نه خاص حقوق بين( كلي به طوربراي مطالعه بيشتر در مورد مقايسه اصول و قواعد . 53
Jefferson White Dennis Patterson, Introduction to the philosophy of law: Readings and cases, 

Oxford 1999, in particular, cha. 3, pp. 65-93.  

54. In accordance with international law.  

  . هاي مختلف اصول كلي حقوقي، نك براي مطالعه بيشتر راجع به جنبه. 55
Herman Mosler, General principles of law, Encyclopedia of Public International Law, vol. 7, pp. 

89-104. and on this issue, CF. pp. 95-97.  
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erga omnes معاهداتي را باطل كرده عرفي وِو لذا قواعد متعارضاند  هيافت  ،
ِ اما بايد توجه داشته باشـيم كـه علـت ايـن برتـري             . شوند  مي جانشين آنها 

تعلق آنها به اصول كلي حقوقي يـا        ،  تعهدات امري در برابر معاهده و عرف      
موضوع و هدف تعهدات امري است كه نظـم          بلكه اين ،  حقوق عرفي نيست  

ــينحقــوقي  ــ ب  و 56.دانــد  مــياه برتــرداراي ارزش و جايگــ، آن را يالملل
 ـ  بـين جامعه  «،  شد اشاره   )چكيده( در ابتداي تحقيق     كه  طوريهمان ي در  الملل
اصول مذكور نظم حقوقي    ،  استوار گشته   بر اساس برخي اصول بنيادين     »كل

اولويت قواعد خـود را خـود         اين نظم حقوقي   .دهند  مي آن جامعه را تشكيل   
. دانـد   مـي  خودِ ايي را از آن   كند و در اين مورد قضاوت و حكم غ          مي تعيين

علاوه بر اصول كلي حقوقي حاكم بر روابط افراد كه بـا اعِمـال تغييـرات                
برخـي اصـول كلـي وجـود        ،   نيز قابل اجرا هستند    الملل  بيندر حقوق   ،  لازم
و نـه   ( الملـل   بينفقط در حقوق     الملل  بينكه بر حسب ماهيت حقوق       دارند

 منبع مستقيم آن    الملل  بينحقوق  . د قابل اجرا هستن   )سيستمهاي حقوقي ديگر  
 ـ  بين ويژگيهاي خاص جامعه     ؛اصول است  ي كـه متـشكل از دولتهـاي        الملل

است كـه    يالملل  بين ساختار عاليه سازمانهاي     به علاوه  حاكميت برابر    ِداراي
 ايجـاب ،  انـد   هي متعدد تأسيس شـد    ها  هبراي حفظ صلح و همكاري در زمين      

 يـك   به عنـوان  ده نگهداشتن آن جامعه     كند كه كليه اصولي كه براي زن       مي
چـه  گر،   اصل منع توسل به زور     57.رعايت شوند ،  جامعه حقوقي لازم هستند   

اي   ه منشور تدوين گرديده و نيـز قاعـد        2 ماده   4در بند   اي    ه قاعد به صورت 
. گيـرد   مـي  در زمره اين اصول قـرار     ،   عرفي است  الملل  بينمعتبر در حقوق    

. داق بارزي از تعهدات و قواعد امـري اسـت         مص دانيم كه اين اصل     مي البته
 ـ  بـين مثال ديگر براي مجموعه قوانين اصلي جامعه         مفهـوم برابـري    ،  يالملل

                                                           
56. Ibid, p. 96.  

57. Ibid, p. 101.  
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كليه دولتهـا   . كند  مي اين اصل را بازگو   ،   منشور )1بند  ( 2 ماده   ؛دولتهاست
در نتيجـه   ،   برخورداري از حقـوق    ِيعني برابري (در قبال اصل برابري دولتها      

طور دولتهاي جديد ممكن     همين.  ملزم هستند  )يالملل  ينبعضويت در جامعه    
ه اين ارث صرفاً ب   .  به ارث ببرند   »مادر «است حقوق و تعهداتي را از كشور      

 بلكه لازمه دولت بودن آنهاست كـه بـه          ،واسطه رضايت خاص آنها نيست    
اصولي قديمي و   ،  كنيم كه اين اصول     مي ملاحظه. رسميت شناخته شده است   

منزله ه  فقط ب ،  ظهور آنها در قواعد معاهداتي و حتي در منشور        اساسي بوده و    
 . بازگويي و تأييد آنها و نيز تعيين حدود آنهاست

اصول كلـي   ،  يالملل  بينعرف  ،  شامل معاهدات ( الملل  بينمنابع حقوق   
 و منبعيت آنها نيز بخشي از قواعد اصـلي          )يالملل  بينرويه قضايي    حقوقي و 
در اساسنامه ديـوان    ،  قبل از منشور ملل متحد    ،  ورداين م . دهند  مي را تشكيل 

  .  انعكاس يافته بود)38ماده (ي الملل بيندائمي دادگستري 
توان استنباط كرد كه تعهداتي وجود دارنـد كـه دولتهـا              مي بنابراين

 آنها از ايـن حيـث       آور  قدرت الزام . دانند  مي آنها را لوازم ضروري عضويت    
بلكه قواعـدي هـستند كـه        ،اند  هفته شد نيست كه توسط دولت خاصي پذير     

 يك جنبـه    به عنوان  يعني   ؛اند  هآنها را پذيرفت  ،  دولتها در مقام تأييد خودشان    
ِ  كه با قواعـد اصـلي      )اي جامعه( ،پيوستن به جامعه دولتهاست    ِناپذير تفكيك

توان نتيجه گرفت كه اعضاي جامعـه         مي حتي. شود  مي فرايندِ خود توصيف  
كنند يا دولـت جديـدي را بـه           مي را امضا اي    هر كه معاهد  با جهاني مثلاً هر  

بـر خـلافِ    ،  كـه دولـت بـودن     كنند    مي تأييد  در واقع  د،شناسن  مي رسميت
اما دولتها همواره ملتزم هستند     ،   حاكم يعني غير قابل الزام     58.حاكميت است 

توضيح اين مطلب به اين صورت است كـه         . دهند  مي نشان آن را    و در عمل  
كننـد و يـا حكومـت جديـدي را بـه              مـي  را امضا اي    ها معاهد هرگاه دولته 

                                                           
58. Franck, ibid, p. 758.  
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كننـد و     مـي  عملاً اصول اساسي جامعه را تمرين و اجرا       ،  شناسند  مي رسميت
كنند   مي دهند و اعتراف    مي ترتيب، تن به تمكين سيستم حقوقي جامعه       بدين

 در،  آن اصول .  آن است  ِي و قوانين  الملل  بينجامعه  ِ  كه حاكميت اصلي از آن    

ارنده حقوق و تعهدات ناشي از عضويت هستند كـه خـود را بـر كليـه                 برد
كنند و فقط با بسط دادن        مي ي تحميل الملل  بين اعضاي جامعه    به عنوان دولتها  
گفـت كـه ايـن       تـوان   مـي   آن ِبه فراسوي حدود طبيعي   » رضايت «مفهوم

 59اسـاس رضـايت و توافـق        ناشي از عضويت بـر     ِ خاص ِتعهدات و حقوق  
 حقـوق   اگر چه ممكن اسـت ايـن تعهـدات و         ،  اند  هيا اعطا شد  پذيرفته شده   

   60. شده باشندبعضاً در يك معاهده بازگو
شـوند ميزانـي از       مـي  قواعدي كه از اين اصول اصلي همكاري ناشي       

خـلاف ترتيبـات مـوردي و        برند و بدين لحاظ بـر       مي قانونمندي را به ارث   
كوشـند تـا      مي قواعد،  نابراينب. بسيار عادلانه و قانونمند خواهند بود     ،  متقابل

، رو از ايـن  . جايگاه خود را در يك هرم سلسله مراتبي طولاني نشان دهنـد           
كليه مقررات منـشور را   ،  ي شوراي امنيت معمولاً به تفصيل     ها  همقدمه قطعنام 

 ـ   . دارند  مي دهند بيان   مي كه اجازه اقدام به شورا     ي هـا   ههمچنين كليـه قطعنام
ارند كه در آنها شورا اقتدار خود را اعلام داشـته           شم مي  پيشين را بر   مربوطة
تأكيد بر قانونمندي قطعنامه و بنابراين تشويق مخاطب        ،  هدف آشكار . است

 تـاكنون چهـار نمونـة       61.خود يعني جامعه بزرگ دولتها به اطاعت اسـت        
 ـ  بـين ، يعني اصول عمل را بررسي كرديم كه سيستم          »فرايند صحيح « ي الملل

 . سازند  ميرا قانونمندقواعد و قانونگذاري 
62  دولتها حـاكم    كه  اين) 1(:  عبارتند از  »قواعد مربوط به قواعد    «اين

                                                           
59. Consensually.  

60. Franck, supra no. 9, p. 45.  

61. Ibid, pp. 45-46.  

62. Rules about rules.  
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تـوان محـدود      مـي  شان  حاكميت آنها را فقط با رضايت     ) 2 (؛و برابر هستند  
 دولتهـا در پيوسـتن بـه        كه  اين) 4( و   ؛ است آور  رضايت الزام ) 3 (؛ساخت
به محـض   . هم جامعه ملزم هستند   در قبال قواعد اساسي و م     ،  يالملل  بينجامعه  

چيزي كه امروزه   (پيوندد    مي ي كشورها الملل  بين يك دولت به جامعه      كه  اين
 قواعـد اساسـي جامعـه و اعمـال          ،)اسـت  ناپذير كشور بودن   لازمه اجتناب 

 آيا  كه  اين صرفنظر از    ،شود  مي قانونمند قدرت جامعه بر كشور خاص حاكم      
  . ست يا نه مشخص اعلام گرديده ابه طوررضايت 

 
 در رويـه  erga omnesي الملل ـ بـين قانونمندي اعلام تعهدات . بند چهارم

  ي الملل بينقضايي 
 نيز جزو اصول    الملل  بين منبع حقوق    به عنوان ي  الملل  بينرويه قضايي   

 ـ بين است كه قواعد حقوقي   )و قواعد غايي شناسايي   (كلي حقوقي    ،  رايالملل
 قانونمنـد ،  و بنـابراين  (كنـد     مـي  دو هم وضع و ايجـا     ،  هم كشف و احراز   

لي از اصول كلي حقوقي     اص،  يالملل  بينپس رجوع به رويه قضايي      . )سازد مي
ملي  كلي مشترك در حقوق     است كه از اصول    الملل  بينقابل اجرا در حقوق     

از  (الملـل   بينشود كه منابع حقوق       مي گفته،  به همين سبب  . شوند  مي گرفته
 ـ بـين  جزو قواعد اساسي و امري جامعه )يلالمل  بينرويه قضايي   ،  جمله ي الملل
 ـ بـين  چگونـه تعهـدات   است كـه  سؤال اين 63.هستند  erga omnesي الملل

قانونمندي به معني آن خصوصيت يك قاعده است كه از           «؟قانونمند هستند 
 آن قاعـده بـر طبـق        كه  اين مبني بر    ،شود  مي برداشت مخاطبين قاعده ناشي   

يعني آنچه كـه    ،  الملل  بيننابع حقوق    م 64.»ست آمده ا  به وجود ين صحيح   يآ
                                                           

  .نك .63
Herman Mosler, ibid, p. 100. 

64. Thomas M. Franck, Legitimacy in the international system, 82, Am. J. Int’l. (1988), pp. 

705-759, at p. 706.  
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ي آمـده بـود و      الملل  بيناساسنامه ديوان دائمي دادگستري      38در قالب ماده    
 ـ  بـين ديـوان   (اساسنامه ديـوان فعلـي       38امروزه عيناً به صورت ماده       ي الملل

كه تعهـدات دولتهـا    نيز جزو قواعد اساسي جامعه هستند،  است )دادگستري
  . شوند  مي آنها قانونمندو بر طبقب در قال

در مقـام بيـان منـابع       ،  ي دادگستري الملل  بيناساسنامه ديوان    38ماده  
بـا  «،  و از جمله آنچه كه ديوان بايد اعمال كنـد          ،اجراقابل   الملل  بينحقوق  

تـرين دانـشمندان     آراي قضايي و عقايد برجـسته     ،  59رعايت مقررات ماده    
 ذكـر » راي كشف قواعد حقـوق    همچون وسايل فرعي ب   ،  ملتهاي مختلف را  

 رأي ، در»erga omnesتعهدات  «دانيم كه مفهوم مي از سوي ديگر. كند مي
و بنابر  ،  اعلام گرديده  دادگستري در قضيه بارسلونا تركشن    ي  الملل  بينديوان  

 آمده و حتي اعِمال شـده       به وجود يعني بر طبق فرايندي     ،  اين قانونمند است  
سيستم حقـوقي  . دانند  ميصحيح و عادلانهن را آي الملل بينكه اعضاي جامعه    

نانوشـته   ؛ي سيستمي است كه قواعد مهم و اصلي آن نانوشته هستند          الملل  بين
  بـه شـمار    »سيستم سـوابق  « از خصوصيات يك  ،  بودن قواعد مهم و اساسي    

 . رود مي
نـويس   كارهـاي مقـدماتي پـيش     بـه اتكـاي     ،  الدين پروفسور شهاب 

گيـرد كـه احكـام        مـي  نتيجه،  ي  الملل  بينگستري  اساسنامه ديوان دائمي داد   
و اصلاح نيز    65كنند  مي اصلاح آن را     و  شكل داده  الملل  بينبه حقوق   ،  ديوان

.است و تغيير آن متضمن حقوق جديد الملل بين حقوق 66  67متضمن تغيير
 ـ  بـين  در مورد احكام قضايي ديوان       وي با طرح نظر اوپنهايم    68 ي الملل

                                                           
65. Modify.  

66. Change.  

67. Mohammed Shahabudddeen, Precedent in the world court, Grotius Publications, Cambridge 

University Press, 1996, p. 57.  

68. Oppenheim’s international law, 9th edn (Longman, 1992), I, p. 41.  

  41  ... المللي و تعهدات ه بينجامع



 الملل  بينن سؤال كه آيا احكام ديوان منبع حقوق         در پاسخ به اي   ،  دادگستري
 چنـد هر، دهد كه اين احكـام    مي  با اشاره به نظر اوپنهايم پاسخ      ؟هستند يا نه  

پس احكام ديوان   ،  هستند» الملل  بينمنبع حقوق    «اما» مستقيم فرعي و غير  «
 69.هستندمستقيم حقوق  منبع فرعي و غير

 ـ            ا ايفـا  ه ايـن نقـش ر     اما سؤال اين است كـه احكـام ديـوان چگون
  ؟ كنند مي

بـا  «كند تا     مي ديوان را ملزم  ،   اساسنامه )د بند،  1پاراگراف  ( 38ماده  
تـرين علمـاي     تصميمات قضايي و عقايد برجسته    ،  59 رعايت مقررات ماده  

همچون وسايل فرعي براي كشف قواعد      ،  ملتهاي مختلف را   الملل  بينحقوق  
كنـد كـه     مي ور را در ذهن مجسم    اين تص ،  اين مقرره . اعِمال كند  70»حقوق

  . توانند عمل كنند  مياحكام ديوان به دو طريق
 مواد لازم بـراي كـشف       به عنوان ممكن است تصميمات ديوان     ،  اولاً

شـامل  ( احكـام قـضايي   . عمل كنند  بعديبه وسيله رأي    يك قاعده حقوقي    
مـواد  « كنند  مي  كه به اين نحو عمل     )ي و ساير ديوانها   الملل  بيناحكام ديوان   

طريق دومي كه آراي ديوان     . هستند» لازم فرعي براي كشف قواعد حقوق     
 عبـارت ،  كننـد   مـي   عمل )كه اين بار محدود به احكام خود ديوان هستند        (
 .كشف قواعد حقوق بر اساس تصميمات قضايي پيشين        كردن ست از عملي  ا

يك قاعده حقوقي بر اساس تصميمات قبلـي        ،   آن به وسيله جديدي كه   رأي  
منبع يك قاعـده جديـد       رأي    اين ؛يك وسيله فرعي نيست   ،  ف گرديده كش

كه  همين. شود  مي فقط از سوي ديوان صادر     رأي    اين ؛ است الملل  بينحقوق  
ديوان قاعده كشف شـده در      ،  جديد انجام گرفت   رأي   كشف قاعده در يك   

                                                           
69. Shahabuddeen, ibid.  

70. “Subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most 

highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of 

rules of law”.  
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 معلوم نيست كـه در خـارج از         ؛كند  مي در قضاياي بعدي اعِمال   ،  را رأي   آن
 71.باشدقاعده حقوقي مذكور وجود داشته ، اين رأي

ي دادگستري در قضيه بارسلونا تركشن ضمن توصيف        الملل  بينديوان  
 تعهداتي كه دولتها در قبال جامعه  به عنوانerga omnesي الملل بينتعهدات 

ايـن تعهـدات در حقـوق       ،  براي مثال : دارد  مي دارند مقرر  كل ي در الملل  بين
 و نيز از اصـول    ،  كشتار جمعي ،  قانوني دانستن تجاوز   راز غي ،   معاصر الملل  بين

از جمله حمايـت بـر ضـد        ،  و قواعد مربوط به حقوق بنيادين شخص انسان       
، برخي از حقوق حمـايتيِ مـرتبط     . شوند  مي كشِي و تبعيض نژادي ناشي     برده

حق شرط به كنوانـسيون منـع و        (اند    ه عام شد  الملل  بينوارد مجموعه حقوق    
 I. C. J. Reports 1951 , p، نظريه مشورتي، شتار جمعيجنايت ك مجازات

يصه جهاني  ي داراي خص  الملل  بين اسناد   به وسيله  بخش ديگر اين حقوق      ؛)23
   72.اند يا شبه جهاني شده

در ،  1951ديوان با درج عنوان نظريه مشورتي خود مربوط بـه سـال             
اده كـرده و     يك وسيله فرعي استف    به عنوان از آن   ،   در واقع  73داخل پرانتز، 

ديـوان  ،  بـدين ترتيـب   . را كشف نموده است   اي    هقاعد،  موجب اين رأي  ه  ب
اعـلام كـرده    1951تمامي خصوصيات نظريه مشورتي خود را كه در سـال       

نيز جاري دانسته و بـا اسـتفاده    erga omnesدر مورد مفهوم تعهدات ، بوده
 ،ات مذكور از جمله خصوصي  . را كشف نموده است   اي    هقاعد،  ابزاري از آنها  

تعلـق آنهـا بـه      ،   به انساني بودن موضوع حقوق و تعهدات مربوطـه         توان   مي
همچنين ،  كل است  ي در الملل  بينمنافع جمع يا مشترك كه ذينفع آنها جامعه         

                                                           
71. Shahabuddeen, ibid, p. 76.  

72. Barcelona Traction, light and power company, limited, second phase, Judgment, ICJ Rep. 

1970, p. 32, para. 34.  

كنـد،   كه ديوان در استناد كردن به آرا و سوابق قبلي خود استفاده مي             براي اطلاع از انواع روشهايي    . 73
  .نك

Shahabudeen, ibid, No. 20, pp. 20-29. 
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 . ره نمود

                                                          

فارغ بودن آنها از علايق قراردادي اشا
قضيه بارسلونا تركشن را يك سـال        رأي   ديوان قاعده كشف شده در    

 در نظريه مشورتي خود راجع به ادامه حضور آفريقاي جنوبي           1971در  ،  بعد
 پايـان «:  بسته و اعلام نمـود كـه       كار  به )ناميبيا(در آفريقاي جنوب غربي     

حضور آفريقاي جنوبي در ناميبيا نسبت به        قانوني بودن  قيمومت و اعلام غير   
 مگـان  به اين معني كه بايد همگان در مقابل ه،همه دولتها قابل استناد است   

)erga omnes(حفـظ  الملل بينكه با نقض حقوق  بودن وضعيتي را ، قانوني 
ي دادگـستري بـا تغييـر       الملل  بينديوان  ،  ترتيب بدين. »رد كنند ،  شده است 

در واقـع حقـوق جديـدي را بـراي كـل جامعـه           ،  الملل  بينتدريجي حقوق   
 . كند  ميي ايجادالملل بين

74 اعـلام  ،  قواعد حقوق  »كشف «ممكن است سؤال شود كه منظور از      
اما علاوه بر دلالت اين كلمه بر       . قواعد موجود است و نه ايجاد قواعد جديد       

محدود به يافتن يا كشف چيـز از        ،  اين معنا در بستر حقوقي    ،  معاني مختلف 
د شامل ايجاد يك پديـده حقـوقي جديـد          توان    مي بلكه،  پيش موجود نيست  

 گونـه  هـيچ ، شـده  ممكـن اسـت موضـوع كـشف         »كـشف  «اما در . باشد
 سؤال مهمي كه در ايـن مـورد مطـرح          75.ي در حقوق نداشته باشد    ديتجومو
پاراگراف  )د( كه خود بند  ،  اساسنامه ديوان  59ماده  است به   مربوط  ،  شود مي
آيـا بـا    ،  به عبارت ديگر  . اساسنامه نيز به آن تصريح نموده است       38 ماده   1

ي آور  هيچ قدرت الـزام   تصميم ديوان   «: گويد  مي  مذكور كه  59وجود ماده   
ل ئتوان قا   مي ،»ندارد مگر بين طرفهاي دعوي و در رابطه با آن قضيه خاص           

 نيز رعايت   38 خصوصاً كه در ماده      ؛به ايجاد حقوق جديد توسط ديوان بود      
 هـيچ ارتبـاطي بـه       59در پاسخ بايد گفت كه مـاده        . آن خواسته شده است   

 
 
74. Determination.  

75. Shahabuddeen, ibid, p. 77.  
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ر اين واقعيت است كـه اعتبـار        منظور اين ماده تأكيد ب    .  سوابق ندارد  مسأله
فقط محدود است به تعريف روابـط حقـوقي         ،  حكم قضايي يك حكم بِماهو   

بـه  اين است كـه يـك تـصميم          59موضوع ماده   ،  بنابراين. طرفهاي دعوي 
كند اما به اين معني نيست        مي  تصميم فقط طرفين قضيه خاص را ملزم       عنوان

ماده به علاوه،   . نداشته باشد اي    هكه آن تصميم در قضاياي بعدي ارزش سابق       
و اند    ه فقط حاكم بر تصميماتي است كه در موضوعات ترافعي صادر شد           59

بايـد بـه    ،  براي يافتن پاسخ دقيـق     76.شود  نمي شامل نظرات مشورتي ديوان   
 ـ  بـين كارهاي مقدماتي پيش نويس اساسنامه ديوان دائمي دادگستري          ي الملل

  . رجوع كرد
 راجـع بـه طـرح       1920در اكتبـر     كـه آقاي بـالفور در يادداشـتي       

شورا  به اين  ،داده ملل جامعه شوراي به ،حقوقدانان مشورتي كميته نويس پيش
 را تغيير خواهـد     الملل  بينشود حقوق     مي ديواني كه ايجاد   دهد كه   ميهشدار  

موضوع ديگري وجود دارد كـه      : در بخشي از اين يادداشت آمده است      . داد
ديـوان   رأي   بـه نظـر مـن     . كنم  مي ي صحبت من راجع به آن با ترس زياد      

ايـن  . تغيير خواهـد داد  آن را   شكل داده و   الملل  بيندائمي تدريجاً به حقوق     
در نظـر    آن را    كـنم كـه ميثـاق       نمي  اما فكر  ؛ممكن است خوب يا بد باشد     

، وجود داشته باشد كه بر اسـاس آن       اي    هحال بايد مقرر   و در هر   ؛گرفته باشد 
خاص ديوان، و نه عليه      رأي   يك دولت بتواند عليه نتايج نهفته و نهاني يك        

77   .اعتراض كند، خود آن رأي

 اساسنامه ديوان براي كشورهاي     63 و   62حق ورودي كه در مادتين      
مربوط است به وجود يك نفع حقوقي در قـضيه و يـا             ،  بيني شده  ثالث پيش 

، در مورد اخيـر   . آن باشند تفسير كنوانسيوني كه كشورهاي ثالث نيز عضو        
                                                           

76. Ibid, pp. 63-64.  

77. Documents concerning the action taken by the council of the league of nations, 1921, p. 46, 

in, Shahabuddeen, ibid, p. 56.  
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 ديـوان ارائـه    رأي   اگر كشوري از اين حق ورود استفاده كند تفسيري كـه          
  .  خواهد بودآور كند متساوياً بر آن واردِ ثالث نيز الزام مي

در مـاده   ،   مثبت گفته شـده    به صورت  63آنچه كه در ماده      ،در واقع 
 63تكرار همـان مـاده      اساسنامه با تعبير منفي بيان شده و لذا ماده اخير            59

البتـه قيـد آن مـِن بـاب         .  حشو زائد اسـت    59بنابراين مقررات ماده    . است
باشد كه در صدد حل اختلاف يـا جلـوگيري     مياحتياط بيشتر قانونگذار نيز 
 ي اين نكتـه لازم   آور  ياد،  در پايان اين قسمت    78.از بروز اختلاف بوده است    

 و  الملـل   بـين توسعه حقـوق    ،  يللالم  بيننمايد كه هدف از تأسيس ديوان        مي
از (،  الملـل   بـين هدفي كه ديوان از طريق توسعه حقوق        . بود 79تضمين صلح 

، در كنار حل و فـصل  )erga omnesي الملل بينجمله وضع و اعلام تعهدات 
  . شود  ميتدريجاً به آن نزديك، يالملل بين اختلافات آميز صلح

                                                           
  .براي مطالعه بيشتر، نك. 78

Shahabuddeen, ibid, pp. 56-66.  
79. Gilbert Guillame, The future of international Judicial institutions, in, ICLQ, vol. 44, part 4, 

october 1995.  
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  بخش دوم
  يالملل بينويژگيهاي تعهدات 

erga omnes  
  

كه اين تعهدات دارند اولويت آنهـا و        اي    هاز جمله ويژگيهاي برجست   
پس از پايـان جنـگ جهـاني       ،  نظم حقوقي جهاني  . نيز بشري بودن آنهاست   

يعنـي  (دوم براي اولين بار تعادل مناسبي بين اعضاي مجموعـه حقوقـداران             
 ،خلاف سيستم دوران بين دو جنـگ      بر.  برقرار ساخت  )گروه و فرد  ،  دولت

كه فقط حاكميت دولتها و نظامهاي خاص حمايت گروهي را كانون توجـه   
. كلي دگرگون سـاخت    ه سيستم جديد توازن مذكور را ب      ،خود قرار داده بود   

مختار در جهت تقويت حقوق فرد خود     ،  البته تمامي پيشرفتهاي سيستم جديد    
 متناسـبي ملحـوظ     به طـور   بلكه حاكميت دولت و حقوق گروهي نيز         ،نبود
بنـد  (  2مثلاً برابري حاكميت دولتها همچون يك اصل در مـاده           . يدندگرد

 و نيـز    )4بند  (و احترام به تماميت ارضي و استقلال سياسي آنها          ،   منشور )1
 در مقررات آغـازين منـشور اعـلام    )7بند (احترام به صلاحيت داخلي آنها  

در  «؛ روشن است  )يعني احترام به وجود دولتهاي حاكم     (علت اين امر  . شدند
 تعهدات جديدي بر دولت حاكم تحميل     الملل،    بيناثر توسعه مترقيانه حقوق     

 ابزار مهمي براي اجراي اين قواعـد        به عنوان دولت حاكم همچنان    . شوند مي
 مسؤولي  الملل  بيندولت از نظر    . جديد بوده و از اين جهت نهاد مهمي است        

 ـ  بـين ِ قـوقي قواعـد ح  به علاوه،   . شود  مي رعايت و نظارت آنها تلقي      يِالملل
 حتـي قواعـد   80. دولتها تكوين يابنـد   ِتوانند بدون رضايت غايي     مي معدودي

 وين راجع به حقوق معاهدات تدوين و        1969آمره را دولتهاي عضو معاهده      
 ـ  بـين دولتها مخاطب اصلي جامعـه      . تصويب نمودند  در ، ي و وسـيله آن الملل

                                                           
80. Nico Schrijver, The changing nature of state sovereignty, BYIL, 1999, pp. 65-98, at pp. 65-

66.  
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كـه  ،  نظـم حقـوقي جديـد     . روند  مي ايجاد و اجراي نرمهاي جهاني به شمار      
، ي از حقوق بشر يا حقوق فرد      الملل  بينموسوم است به سيستم جديد حمايت       

برخي دستاوردهاي مربوط به حقوق گروهي در دوران بين دو جنگ را نيز             
 ـ  بـين ميثاق  ،  براي مثال . حفظ نموده و حتي توسعه داده است       ي حقـوق   الملل

اوليـه اقليتـي را كـه       مقررات كليدي معاهدات     ،)ICCPR(مدني و سياسي    
  آن ميثاق مقـرر    27 ماده   81.»سازد  مي جهانشمول،  خاص بعضي كشورها بود   

مـذهبي يـا زبـاني      ،  دسته از كشورهايي كه اقليتهاي نژادي      در آن : دارد مي
در ارتبـاط بـا سـاير         اشخاص متعلق به چنان اقليتهـايي نبايـد        ،وجود دارند 

پيروي از مذهب   ،   خود از حق برخوردار شدن از فرهنگ     ،  اعضاي گروهشان 
احتـرام  . يا استفاده از زبان خودشان محروم شوند      ،  كردن به آن   خود و عمل  

به به اصل حقوق برابر و حق ملتها در تعيين سرنوشت خود و قرار دادن آن                
 منشور ملـل    1از ماده    2بند  (ها  اس توسعه روابط دوستانه ميان دولت      اس عنوان
 ـالم  بين حكايت از عزم جامعه      )متحد  حقـوقي آن در برقـرار       ي و سيـستم   لل

 1همچنـين مـاده     . دارد  حقوق گانه  هميشگي ميان مدعيان سه   كردن توازني   
، و حقـوق اقتـصادي    ،  ي حقوق مـدني و سياسـي      الملل  بينميثاق  مشترك دو   
فرهنگي به حق ملتها در تعيين سرنوشت خود اختـصاص يافتـه            اجتماعي و   

 . است
 به اصل حاكميت ملي و نيـز        1945كه سيستم پس از      به رغم آن  ،  اما

بايـد در حمايـت      آن را     اما نوآوريهاي اصـلي    ،حقوق گروهي توجه داشته   
 ـ  بـين اين سيـستم موجبـات شناسـايي        . قانوني از حقوق فردي جست      يالملل

را كه دو قرن پيش در قوانين اساسي كشورهاي ليبرال بيان           » حقوق انسان «
  . فراهم ساخته است، شده بود

ق خاص براي دولت و گروه از سوي نظام جديد را از             حقو بيني  پيش
                                                           

81. Franck, supra no. 1, p. 235.  
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كنيم كه نظام جديد به اين واقعيت توجه داشته است كه             مي آن جهت مطرح  
بالضروره داراي حقوقي هـستند كـه بـراي         ،  دولت و فرد  ،  يك از گروه   هر

 آنها و ادعاهايشان بايـستي بـه نحـوي          كه  اينتر   بقاي آنها لازم است و مهم     
 كـه   طوريايـن اصـل را همـان      . ر همزيستي داشـته باشـند     متوازن با يكديگ  

 ، ناميد 82توان اصل بقا    مي پروفسور توماس ام فرنك به خوبي توصيف كرده       
آيـا خطـر   . دهد  مي را تشكيلف بر سر اين است كه چه چيزي بقا       اما اختلا 

 و  )بـراي گـروه   (سياسـت ريـشه كنـي       ،  )براي فرد  (فيزيكي سلب حيات  
كـدام   اصل بقاي هر  ،  )براي دولت (هاي مردمي   اقدامات تروريستي و شورش   

اندازد يا تهديدات غير فيزيكي سلب آزاديهـاي مهـم            مي از آنها را به خطر    
 و  )بـراي گـروه   (آموزش كودكان و اثر فرساينده تلويزيـون        ،  )براي فرد (

را  اجتماعات مردمي در مخالفت با سياستهاي دولت و افشاي اسناد محرمانـه     
مسلماً اگر تعيين محتـواي      «؟ فيزيكي و حاد اضافه كرد     نيز بايد به اقدامات   

افراد و دولتها واگذار شود آنها لوازم بقـاي  ، اصل بقا به ابتكار خودِ گروهها  
كنند كه با تعريـف وسـيع لـوازم بقـايي        مي قدري وسيع تعريف  ه  خود را ب  

يك  هيچاين حال،   با  . كنند  مي تعارض پيدا ،  تايي بخشهاي ديگر مجموعه سه   
گانه احتمالاً تفسيري از اصل بقا را كه فقط وجود فيزيكي آنها             اجزاي سه از  

كنـيم كـه مـدعيان        مي  و بدينسان ملاحظه   83.»قبول ندارند ،  را حمايت كند  
. توان آنها را آشتي داد      نمي سازند كه به آساني     مي ادعاهايي را مطرح  ،  حقوق

، بينـد   مي  برخود فرد كه خود را مواجه با قدرت كوبنده جوامع        ،  در اين ميان  
. باشـد   مـي  مسلماً نيازمند حمايت خاص به منظور حفظ ميزانـي از اسـتقلال           

مـثلاً در مـورد     (كافيست ادعاها و اعتقادات گروه طالبان در افغانـستان را           
تـوان از برقـراري       نمـي   در اين شرايط كه    ، در نظر داشته باشيم    )وضع زنان 

                                                           
82. Survival principle.  

83. Ibid, p. 246.  
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تـوان    مـي   چگونـه  ؟يستچاره چ ،  صحبت كرد  توازن ميان چنان ادعاهايي   
 آيا سيـستم    ؟ منصفانه حل كرد   به طور منافع متعارض بين افراد و جوامع را        

 به نظر ما پاسخ ايـن       ؟انديشيده است اي    هي در اين مورد چار    الملل  بينحقوقي  
چنـين  ،   در بخـش اول    بـه خـصوص    قـبلاً    كه  طوريهمان. سؤال مثبت است  

 ـ  بين  جامعه ِحاكميت غايي از آن    استنباط كرديم كه   ي و نـه دولتهـاي      الملل
يعنـي  ،   قواعد آن جامعه   ِدر اينجا نيز حاكميت و اولويت از آن       ،  منفرد است 

  . نرمهاي جهاني است
 

  جهاني هاي  اولويت نرم. فصل اول
و بـه  (از نرمهاي جهاني نرمهايي هـستند كـه موضـوع آنهـا        منظور

اسـت و  » لي در كالملل بينجامعه   « شخص انسان و   )عبارت بهتر ذينفع آنها   
.  آنها است  ِبشري بودن ،  پس معيار جهاني بودن آن قواعد     . نه دولت يا گروه   

جهاني بودن اين نرمهـا از      . حقوق انسان بر حقوق دولت و گروه مقدم است        
 بـه صـورت   شود كه     مي طريق نحوه ايجاد و اجراي آنها به نمايش گذاشته        

erga omnes يعني نه وضع آنها  ،پذيرد  ميو فارغ از علايق قراردادي انجام
جامعـه  «،  همچنـين . و نه اجراي آنهـا در اختيـار يكايـك دولتهـا نيـست             

اختيار ،  بويژه .شود مي رعايت آنها متأثر  يا عدم    رعايت از» كل ي در الملل  بين
 اخـتلاف حاصـله در خـصوص ادعاهـاي          گونه  نهايي براي حل و فصل هر     

ي و سيستم حقوقي    لمللا  بيندر يد جامعه    ،  گروه و فرد بر حقوق خود     ،  دولت
تـرين معاهـدات چنـد        يكي از مهم   ، به عنوان  منشور ملل متحد  . باشد  مي آن

 ـ  بـين ضمن برشمردن نرمهاي جهاني همچون صلح و امنيت         ،  جانبه ي و  الملل
اولويـت آنهـا را اعـلام كـرده         ،  احترام به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه      

 ـ. جهاني است  منشور مظهر برتري نرمهاي      )7بند  ( 2ماده  . است موجـب  ه  ب
كنـد كـه در       نمـي  ملل متحد را مجاز   ،  هيچ چيز در اين منشور    «: اين مقرره 
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موضوعات واقع در صلاحيت داخلي هيچ كشوري دخالت كنـد و اعـضا را              
كند تا موضوعات مذكور را به حل و فـصل منـشور ملـل متحـد                  نمي ملزم

موجب فـصل  ه يي ببه اعمال اقدامات اجرااي   ه اما اين اصل لطم    ؛ارجاع كنند 
نخست صلاحيت داخلي و حاكميت ملي دولتهـا  ، در اين مقرره  .»زند  نمي ،7

ادعاي صلاحيت داخلي براي مواردي كه شوراي        « اما ،ملاحظه گرديده است  
ي اقدامات اجرايي موضوع فصل     الملل  بينامنيت به منظور حفظ صلح و امنيت        

 ـدامات  اق. معتبر نيست ،   منشور را اتخاذ نموده    7  ـ  ينب ي جهـت حفـظ و      الملل
، آشكارا بر احترام بـه حاكميـت ملـي        ،  يالملل  بينحمايت از صلح و امنيت      

 همچنين نهادهاي ملل متحد اين اصل عدم مداخله را بسيار           84.»اولويت دارند 
 پـذير از   شوراي امنيت با تفسيري انعطـاف     به علاوه،   . اند  همضيق تفسير نمود  

در مواردي نظير مسائل رودزيـاي       ) منشور 39موضوع ماده   ( »تهديد صلح «
 عـراق ، )آپارتايـد (آفريقـاي جنـوبي   ،  )رژيم اقليت سفيد پوسـت    (جنوبي  

در ،  )اعاده حكومت دموكراتيـك   ( و هائيتي    )حمايت از كردها و شيعيان    (
، موقعيتهايي نيز مداخله كرده است كه از نظر مقامـات كـشورهاي ذيـربط             

يكي ديگر از اهداف ملـل      (شر  احترام به حقوق ب   . اند  هموضوعات داخلي بود  
 ـ  بـين ديـوان   .  نيز جـزو صـلاحيت انحـصاري اعـضا نيـست           )متحد ي الملل

دادگستري در قضيه بارسلونا تركشن احترام به حقـوق بـشر را تعهـدي در               
 85. تلقي نمود)erga omnesتعهد (ي الملل بينقبال كل جامعه 

هـاي  شود كه مفهـوم قواعـد يـا نرم       مي معلوم با توجه به اين توضيح    
اين قواعد توسط اكثريـت     . ي است الملل  بينمتضمن منافع كل جامعه      جهاني

 به اين معنا    ،شعاعي تقريباً جهاني دارند     و قريب به اتفاق دولتها پذيرفته شده     
 ـ  بينگيري اسناد    كه اكثريت قاطع دولتها يا در فرايند شكل        ربـط   ي ذي الملل

                                                           
84. Jonathan I. Charney, supra no. 47.  

85. Ibid.  
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 صرفنظر از قبول يـا  ه علاوهب. اند هشركت داشته يا بعداً آنها را تصويب كرد  
، ايـن . كنند  مي قواعد جهاني كليه دولتها را خطاب     ،  عدم قبول دولت خاصي   

علاوه بر ايجاد قواعد جهـاني و تعهـدات         .  قواعد جهاني است   ِمرحله ايجادي 
 ،اجراي آنهاست كه فقط به دولتهاي عضو واگذار نشده        ،  تر از آن   عام و مهم  

، بـراي مثـال   . كنـد   مـي نظـارت    اجراي آنها ي خود بر    الملل  بينبلكه جامعه   
 صرفاً بـه اعـضا      )ICCPR(ي حقوق مدني و سياسي      الملل  بيناجراي ميثاق   «

دولتها ملزم به تهيه گزارشهاي     ،   ميثاق 40موجب ماده   ه  ب. موكول نشده است  
و رعايـت آنهـا توسـط       ،  اَدواري هستند كه اجراي ايـن تعهـدات حقـوقي         

 عـضوي كارشناسـان منتخـب اعـضا         18يته  كم. خودشان را ارزيابي نمايند   
گزارش سالانه خود    كميته در  كرده و  زارشهاي مذكور را مطالعه و بررسي     گ

 يـك    اين تعهدات توسـط    خصوص رعايت نظراتي را در    ،  به مجمع عمومي  
 باعث جلب توجه باز دارنده بـر اعـضاي          ها  هاين شيو . دارد  مي اظهار،  دولت
 پرداختن  ِبا شيوه اختياري  ،  ك دولت كلي رعايت ي   بررسي. شوند  مي متخلف

تواند شكايت يـك      مي كميته. گردد  مي اختلافات عملي تقويت و تكميل     به
كشور عليه كشور ديگر را موقعي كه هر دو كشور اين شـيوه را پذيرفتـه                

ين يگيرد آ   مي كه بسيار مورد استفاده قرار    اي    هاما شيو . رسيدگي كند ،  باشند
 92،  1996تا پايان سال    . اختياري اول است  شكايات فردي موضوع پروتكل     

دهد   مي كشور پروتكل اختياري مذكور را پذيرفته بودند كه به كميته اجازه          
، به شكايات واصله از اشخاصي رسيدگي كند كه پس از طي مراجع داخلـي             

يك از حقـوق بيـان شـده در ميثـاق از             مدعي هستند كه قربانيان نقض هر     
چـه كـه در خـور توجـه بيـشتر اسـت             آن. سوي يك كشور عضو هـستند     

، اخيـر از سـوي كـشورهاي اسـتبدادي پيـشين نظيـر بـلاروس              هاي    الحاق
روسـيه و اوكـراين بـه پروتكـل         ،  لهستان،  مغولستان،  مجارستان،  بلغارستان
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86  نظـارت جهـاني بـر      هـاي  يني تفصيل بيشتر آ   .»باشد  مي اختياري مذكور 
 اولويـت   مـسأله طـرح   . كنيم  مي اجراي تعهدات عام را به فصل بعد موكول       

تعهدات عام نيز در پرتو آن منافع مشترك و مـسائل مـشترك و ايجـاد و                 
  . قابل توجيه است اجراي جهاني تعهدات مورد بحث

 كنوانـسيون   53در مـاده    ،  اولويت نرمهاي جهاني به تعبيـر ديگـري       
،  وين راجع به حقوق معاهدات به ظهور رسيده است كه به موجب آن             1969

 ـ  بـين است كه كل جامعـه      اي    هقاعد،   عام الملل  بين حقوق   قاعده آمره  ي الملل
گونه تخطي   پذيرفته و شناخته است كه هيچ     اي    ههمچون قاعد  آن را    كشورها

توان به اين صورت تـشريح نمـود كـه      مي اين مقرره را  . از آن جايز نيست   
 الملـل   بـين كه مشخصه حقوق     (خصوصياي    هتوانند با عقد معاهد     نمي دولتها
جامعـه   «قواعدي كـه  ،  الشمول را نقض كنند     قواعد آمره و عام    )ي بوده سنت
آنها را بدين عنوان شناخته است و ايـن همـان اولويـت             » كل ي در الملل  بين

 ـ  بـين نرمهاي جهاني است كه با همان تعبير در رأي ديوان            ي در قـضيه    الملل
ه و  سيستم جهاني با طرح قواعد آمر     . بارسلونا تركشن نيز تصريح شده است     

 خـود سـاخته   ِدر واقع اختيار نهـايي را از آن ،  erga omnesوضع تعهدات 
  . است

 يـا » ممنوعيـت تجـاوز    «الشمول هرگاه دولت يا دولتهايي تعهد عام     
پا بگذارند و يـا بـا عقـد قـراردادي اصـالت              را زير » ممنوعيت ژنوسايد «

 و حقوق و    ادعاها،  يا گروه طالبان  ،  ممنوعيت توسل به زور را ناديده بگيرند      
سـركوب كننـد و يـا       ،  آزاديهاي اساسي مثلاً زنان افغان را ناديـده گرفتـه         

پوستان آفريقاي جنوبي آپارتايد را نسبت به سياهان اعِمـال كننـد در             دسفي
 آنچـه لازمـة بقـاي آنهاسـت،       سازند كه فراتر از       مي واقع ادعايي را مطرح   

ا هم تعـارض پيـدا      ب،  گروه و فرد  ،  در اينجاست كه ادعاهاي دولت    . رود مي
                                                           

86. Thomas M. Franck, supra no. 1, pp. 203-204.  
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 مـستلزم   اصـل بقـا   ،  اين اوضاع و احوال    در«. شوند  مي ناپذير سازش،  كرده
ي حقوق بـشر    الملل  بينسيستم جديد   . ناپذير است  انتخاب بين ادعاهاي سازش   

 ـاختيار نهايي را براي حل و فصل آن اختلافات بر طبق نرمها و آ              هـاي   يني
ميثـاق  ،  و مِن باب مثـال     نبنابراي. دارد  مي براي خود محفوظ  ،  مشترك خود 

حقـوق   «گيـرد تـا     مي ي حقوق مدني و سياسي از كليه دولتها تعهد        الملل  بين
 ).  ميثاق3ماده ( 87»را تضمين كنند... برابر مردان و زنان 

 و ساير نرمهاي جهاني از نظـر        ي حقوق مدني و سياسي    الملل  بينميثاق  
طروحه از سـوي هـر       م ِبر ادعاهاي بقايي بسيار كلي    ،  مول بودن خود  جهانش

در مورد  . دهند مي الشعاع قرار  آنها را تحت   ،كرده تايي غلبه  عضو مجموعه سه  
اعتقـادات    مـرام و   88گرايـي   اختصاصحقوق زنان را بر     ،  افغانستان اين غلبه  

كـردن طالبـان بـه       دهد و فشار جامعه جهاني را بـر وادار          مي طالبان ترجيح 
، تجاوز عراق به كويت   . كند مي توجيه،  رعايت استانداردهاي مصوب جهاني   

هـاي   كه محكوميـت  ،  و تجاوزات متعدد ائتلاف آمريكا و انگليس به عراق        
، همانند مورد رژيمهاي نژادپرست و آپارتايـد ، دنبال داشتند نيزه  جهاني را ب  

تهاجم يك كـشور بـه      ،  يالملل  بيندهند كه سيستم جهاني و جامعه         مي نشان
ن نقض اصل منـع تجـاوز و ممنوعيـت          همچو،  را ديگر و اشغال آن    كشور

داند كـه     مي يالملل  بينمنزله نقض صلح و امنيت      ه  توسل به زور و بنابراين ب     
خطاب . نشاند  مي جاي خود  در برابر آن مقاومت كرده و دولت خاطي را سر         

» كليه كشورها از جمله كشورهاي غيـر عـضو سـازمان           «شوراي امنيت به  
يعنـي تعهـداتي   ، تعهدات مورد بحث erga omnesتأكيدي است بر ماهيت 

بـر هـر    ،  ي در كل  الملل  بينكه ماوراي ترتيبات قراردادي و از سوي جامعه         
حكايت از رواج عملي توجـه      ،  اين امر به علاوه،   . گردد  مي كشوري تحميل 

                                                           
87. Thomas M. Franck, supra no. 1, p. 249.  

88. Particularism: 

  . مرام، فقط مرام ما هست و بس كه اين اعتقاد به دلبستگي به مرام خاصي و

     54  سوم و شمارة سي/ مجلة حقوقي



  . در سطح جامعه جهاني دارد erga omnesبه تعهدات 
ز تعهـدات    مصداقي ا  به عنوان در مورد اصل ممنوعيت توسل به زور        

erga omnes  و نيز ارتباط آن با شخص انسان و مقوله حقوق بشر وحقـوق 
دانـيم كـه بيـشتر        مي .ناچاريم توضيح ديگري نيز اضافه كنيم     ،  بشردوستانه

أي ديوان در قضيه بارسلونا تركشن كه در ر erga omnesمصاديق تعهدات 
 ـ    مي مستقيماً مربوط اند    هبرشمرده شد   ـ  ـشوند به حم در جـاي   . سانايت از ان

، ديگر ما گفتيم كه علت غايي وضع ممنوعيت تجاوز يا توسل به زور نيـز              
 مخـرج   بـه صـورت   بشر يـا بـشريت       رو  از اين  ،باشد  مي ايت از بشر  ـحم

الـشمول   مشترك يا كوچكترين مخرج مشترك تمامي مصاديق تعهدات عام    
erga omnes آيد مي در .  

بـشري و   erga omnesتعهـدات  : ايـن امـر نيـاز بـه توضـيح دارد     
 اما وضعيت   ،كنند مي تضمين را انسان از مستقيم حمايت و حفظ ،بشردوستانه

 شـكي نيـست كـه     ؟ممنوعيت توسل به زور در اين مـورد چگونـه اسـت           
 منشور ملل متحـد     2 ماده   4بند  (ممنوعيت تجاوز و ممنوعيت توسل به زور        

حفاظت ، ن هدف از آاست كه erga omnes ممنوعيتي )و معادل عرفي آن
. باشـد   مـي  حمايت از شخص انسان    طور و همين  از حريم اصل بقايي دولتها    

قواعـد حقـوق    ،  اصولاً براي حمايت از قربانيان جنگ و نيز غيـر نظاميـان           
دانيم كه قواعد حقوق      مي .دوستانه وضع شده است   جنگ يا همان حقوق بشر    

اما در نيمه   اند    هاساساً قواعدي بين دولتها بود    ،  دوستانه يا حقوق در جنگ    بشر
، و بـه عبـارت ديگـر      انـد     هتري يافت  آن قواعد جنبه انساني   ،  دوم قرن بيستم  

» حقوق بـشر دوسـتانه    «اين تحول را از جايگزيني اصطلاح       . اند  هانساني شد 
تـوان    مـي  راحتيه  ب» حقوق درگيريهاي مسلحانه   «يا» حقوق جنگ  «بجاي

حقوق جنگ يا حقوق    صحبت در اينجاست كه هر چند قواعد        . ملاحظه كرد 
توانـد و     مـي  كه انساني شدن در حالي    «اما اين  اند،  هتر شد  انساني،  بشردوستانه
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بايد رفتار با غير نظاميان و اسيران جنگي را تعديل كنـد امـا ارتبـاطي بـه                  
زنـي    جنگ هماننـد مـسابقه مـشت       89.»جلوگيري از توسل به جنگ ندارد     

 زني كوبيدن مشت بـه بالاتنـة       درمسابقه مشت «:  خود را دارد   )بازي(قواعد  
مـادامي كـه    . تنه، ممنـوع اسـت      ضربه زدن به پايين    ؛حريف اشكالي ندارد  

توان باعث ايجاد درد و رنج و سلب آزادي           مي قواعد آن بازي رعايت شوند    
 يعنـي بـا     ، جنگ نيز به همين ترتيب است      90.»شد و حتي حريف را كشت     

 ـ   غيرحتي  (امكان كشتن انسانها    ،  رعايت قواعد بازي   واسـطه  ه  نظاميان مثلاً ب
بـراي  . شـود   مـي  معمول تلقـي  ،   و سلب آزادي آنها    )خسارت جانبي قانوني  

اين در حـالي    . نظر بگيريم  را در  91»درد و رنج غيرضروري    «اصطلاح،  مثال
قوانين حقوق بشر از تماميت بدني و شأن و منزلت انساني در هـر               كه است

حبت از بشري كـردن حقـوق       ص،  با اين توصيف  . كنند  مي شرايطي حمايت 
در عمل  به علاوه،   . باشد  مي نوعي تعارض لفظي  ،  بشردوستانه يا حقوق جنگ   

 چـرا   ، را واقعاً بشري كرد    )يا حقوق جنگ  (توان حقوق بشردوستانه      نمي نيز
 يعنـي   ،آيد   مي  غرض پيش  ِكه اگر آن قواعد بيش از حد بشري شوند نقض         

مندگان شده و نهايتـاً قواعـد       موجب ادامه بيشتر جنگ و مقاومت بيشتر رز       
براي  «يعني،   براي اين منظور   ؟پس چاره چيست  . كند  مي جنگ را تضعيف  

 حقوق بشردوستانه واقعاً بشري شوند بايد به تمام انـواع درگيريهـاي             كه  اين
و   ممنوعيـت توسـل بـه زور       ايـن روسـت    از   92.»مسلحانه پايان داده شود   

 ژرژسل است كههمان اصلي  و اين تعبيري از. آن erga omnesممنوعيت 
به نظر ژرژسل مقولـه آزاديهـاي فـردي         « . داند  مي آن را حق حيات انسان    

  توسل به زور نتيجـه گرفتـه       ممنوعيت،  متضمن حق حيات است كه از آن      
                                                           

89. Theodor Meron, The humanization of humanitarian law, AJIL 2000, vol. 94, No. 2.  

90. Ibid. p. 240.  

91. Unnecessary suffering.  

92. Ibid.  
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93  ي از يك  الملل  بينتوان گفت كه جامعه       مي  خلاصه چنين  به طور  .»شود مي

 ـ  بين بشردوستانه   حقوق،  طرف براي تعديل رفتار با قربانيان جنگ       ي را  الملل
هايتـاً  توانـد ن    نمـي   اما چون هـدف ايـن حقـوق بـشردوستانه          ،برد  مي پيش

از زمان هابيل و قابيل جنگها بخشي از         «چون كه (جلوگيري از جنگ باشد     
وضعيت و شرايط انساني بوده و متأسفانه ظاهراً به همين ترتيب هم خواهـد              

منـع  (خـاص   اي    هي با وضع قاعد   لمللا  بينسوي ديگر جامعه    لذا از    ،)94»ماند
 از تجاوز و توسل به )erga omnes( در صدد پيشگيري عام )توسل به زور

تـضمين و جلـوي     اي    هزور است تا آن حق حيات بشري را به نحوي ريـش           
پس ما هم معتقديم كه حق انسان بـه زيـستن در            . بگيرد آن را    تهديدات به 

،  كـه از آن    )قـي اسـت ذاتـي     كـه ح  (برابر است با حق او به حيات        ،  صلح
  نتيجـه گرفتـه  )erga omnesكه تعهـدي اسـت   (ممنوعيت توسل به زور 

مبنايي انـساني   ،  پس تعهد دولتها به رعايت ممنوعيت توسل به زور        . شود مي
مروري بر . است erga omnesدارد و انسان مخرج مشترك تمامي تعهدات 

هـاي    تلفات و ويرانيهاي دوران جنگ جهاني دوم و آمار    رحمي مظالم و بي  
 اين اعتقـاد را تأييـد  ، گسترده آن و انقلاب حقوق بشر متعاقب پايان جنگ  

تجاوز آشكار آمريكا و انگليس و اسـتراليا بـه عـراق و             ،  همچنين. كند مي
انساني بودن تعهد منع تجاوز     ،  قرباني شدن كل انسانها به صورتي وحشتناك      

كنيم كه اولويـت      مي استنباط،  شتبا توجه به آنچه تاكنون گذ     . را نشان داد  
  . ريشه در اولويت بشر و اولويت حقوق خاص فرد دارد، قواعد جهاني

  

                                                           
  . 284، ص همان منبعالملل معاهدات،  فلسفي، حقوق بين... دكتر هدايت ا. 93

94. Theodor Meron, supra no. 90, p. 240.  

 ،مجلـه تحقيقـات حقـوقي     زاده،    ، ترجمه دكتر ابراهيم بيگ    المللي  ديوان كيفري بين  ايودله،  . همچنين نك 
به نقل از غالب بـن شـيخ، معـاون كنفـرانس            » جنگ ذاتي رفتار انساني است     «.299، ص   25ـ26شماره  

  . جهاني اديان براي صلح
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  اولويت اخلاقي حقوق فردي . فصل دوم
اين نكته را بـه     ،  گروه و فرد  ،  يك از دولت   مقايسه حقوق خاص هر   

سازد كه حقوق فردي از اولويت و برتري ذاتـي برخـوردار              مي ذهن متبادر 
اولويت اخلاقـي  ، توان با مقايسه فرد با گروه و فرد        مي  اولويت را  اين. است
توان در مورد واحـدهاي جمعـي     نمياخلاق را به دو دليل    ،  از اين نظر  . ناميد
  و ديگـري دليـل     95يكي دليل عملـي    ، برد كار  به» دولت «و» گروه «نظير
 فقط نسبت به انـسانها      )و اخلاق (دليل عملي آن است كه عدالت        «96.نظري

و نـه نـسبت بـه       ،   قابل اجرا اسـت    )شعور هستند  كه اشخاصي زنده و ذي    (
بنـابراين  ). كه اجتماعاتي فاقد حيات هـستند      (واحدهاي جمعي نظير دولتها   

معني  منظور ،اگر هم صحبت از اخلاق در رابطه با دولتها و يا گروهها شود            
 در  دليل نظري براي اجتناب از قيد عـدالت       . مجازي و استعاري اخلاق است    

آن اسـت كـه مفـاهيم عـدالت و          ،  قانونمندي يك قاعده  هاي    زمره شاخص 
  97.»قانونمندي با هم مرتبط اما متفاوت هستند

موجـودي داراي حيـات و قـوه تميـز          ،  چون شخص انسان  ،  بنابراين
تـوان حقـوق      مـي  ،كند  مي خوب و بد بوده و لذت و درد و رنج را احساس           

وفـاق   شناخت ضرورت توازن و   «. دخاص او را حقوقي اخلاقي يا ذاتي نامي       
 واقعاً به معنـي     )گروه و فرد  ،  دولت( صاحبان حقوق    ِتايي در ميان گروه سه   

ادعاهـاي افـراد    ،  از نظـر اخلاقـي    .  آن سه مدعي نيست    ِهمان تأييد برابري  
ك كورميـك       به تعبير  98.»استحقاق برتري دارند   آحـاد انـسانها    « ،نيِـل مـ

  99.»اخلاقي و قانوني هستندهاي  دارندگان اصليِ ارزش اخلاقي و حق
                                                           

95. Operational reason.  

96. Theoretical reason.  

97. Thomas M. Franck, The relation of Justice to legitimacy in the international system, in 

Melanjes René-Jean Dupuy, 1991, Paris, pp. 159-170, at pp. 159-160.  

98. Thomas M. Franck, supra no. 1, p. 252.  

99. Neil Mac Cormick, Legal right and social democracy (1982), in, Thomas M. Franck, ibid.  
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ِ فقط انسان يك حق طبيعـي     ،  تايي دهنده گروه سه   ازسه جزء تشكيل  «
يك انسان حقـي اسـت       وضعيت«هلند،   به تعبير پروفسور مل   . دبودن را دار  

 برتري بيـرون كـشيد و لااقـل در          ِاز هيچ اصل اخلاقي    آن را    توان  نمي كه
 ـ     ،   تعيين حقوقي  گونه  هر شخـصيت  ،  بنـابراين  100.»توجـود آن مـسلم اس

 ايـن   .مبناي حقوق بشري و خود مختاري اوست      ،   يا انسان بودن او    101انسان
يادآور نظرات مخالف قاضي تاناكـا در رأي مربـوط بـه قـضاياي           ،  واقعيت
شخص  حقوق بشر از خود مفهوم    «به اعتقاد او    . قاي جنوب غربي است   آفري

بلكه صرفاً  ،  ندآور     نمي به وجود كشورها حقوق بشر را     . شوند  مي انسان ناشي 
حقـوق بـشر مـستقل از اراده دولتهـا          ،  بنابراين. كنند  مي تأييد آن را    وجود

 قاضي تاناكا در تأييد اين استدلال خود به عبـارتي از رأي             102.»وجود دارند 
كنوانسيون  مورد رزرويشن نسبت به    ي دادگستري در  الملل  بينمشورتي ديوان   

ديوان نظر داده بـود كـه    ،  رده كه در آن   استناد ك ) 1951(جمعي   كشتار منع
 بـر » حتي بدون هرگونـه تعهـد قـراردادي        «اصول زيربناي آن كنوانسيون   

  .  هستندآور كشورها الزام
 از  )ICRC(ي صليب سـرخ     الملل  بين هاز سوي ديگر، تفسيرهاي كميت    

حقـوق جنـگ يـا حقـوق        ( ژنـو    1949مقررات كنوانسيونهاي چهارگانـه     
نظريـه  . اند  هاستوار شد » شخص انسان  «بر محوريت ،  )يالملل  بينبشردوستانه  

قيـد و    ضمن تأكيد بر خصلت بـي     ،  تفسيري كميته در مورد كنوانسيون اول     
، دولـت  يـك «: دارد  مي چنين بيان ،   تعهدات بشردوستانه  ِشرط و غيرمتقابل  

به اميد نجات تعداد معيني     ،  اصل حمايت لازمه رزمندگان مجروح و بيمار را       
خاطر احتـرام بـه شـخص       ه  بلكه اين كار را ب     ،دارد  نمي اعلام،  از اتباع خود  

                                                           
100. Leslie A. Mulholland, in, Franck, ibid. 

101. Personhood or personage.  

102. ICJ Rep. 1966, p.298.  
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.»دهد  ميانجام، انسان بِماهو انسان   103
 وين راجع به حقوق معاهدات نيـز از همـان لحـن             1969كنوانسيون  

 در اعلام اهميت مقررات بشري و بشردوستانه استفاده كرده          )شخص انسان (
 را  )1ـ3موضوع بندهاي   (ادل  اصول تب ،   آن كنوانسيون  60 ماده   5بند  . است

ــشرد ــدات ب ــصرف از معاه ــيوستانهمن ــد  م ــ. دان ــررهه ب : موجــب آن مق
كه  شخص انسان بر مقررات مربوط به حمايت از       ،   فوق 3تا   1پاراگرافهاي  «

مقـررات  شوند، خـصوصاً      مي گنجانيده در معاهدات واجد جنبه بشردوستانه    
 ـ     ناظر بر منع اقدامات تلافي     معاهـدات  ورد حمايـت    جويانه عليه اشـخاص م

 ـ  بـين ديـوان   ) 1970ل  سا( يكسال بعد    104.»باشند  نمي جاري،  مذكور ي الملل
معـروف خـود    در رأي   » شخص انسان « بردن اصطلاح    كار  بهبا  ،  دادگستري

طـرز تلقـي    بـه   ،  ي ملحـق شـده    الملل  بينبه رويه   ،  در قضيه بارسلونا تركشن   
 34پـاراگراف   . استي از حقوق بنيادين بشر شكلي حقوقي بخشيده         الملل  بين

 در )erga omnes(ايـن تعهـدات   ، براي مثـال  «:دارد  ميرأي مذكور مقرر
نيـز   و،  كشتار جمعي ،  قانوني دانستن تجاوز   از غير ،  ي معاصر الملل  بينحقوق  

جمله حمايت   از» شخص انسان  « از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنيادين       
  105.»... شوند  مينژادي ناشي كشي و تبعيض بر ضد برده

جلب توجه به تأكيـدي اسـت   ، گفته منظور ما از مرور مقررات پيش   
و به عبارت بهتر بر مفهوم      ،  كه در تمامي آنها بر شخصيت يا انسانيت انسان        

آن مقـررات بـا مـوج آراء و         . گذاشته شده است   شخص انسان بماهو انسان   
مـه  تـر از ه    مهـم . انـد   هنظرات ارزشمند حقوقدانان تقويت و تكميل گرديد      

تر   مفهوم شخص انسان همچون اخلاق برتر معرفي گرديده و باز مهم           كه  اين
                                                           

103. Theodor Meron, supra no. 90, p. 248. 

104. “5. paragraphs 1 to 3 do not apply to provisions relating to the protection of the human 

person …”.  

105. ICJ Rep. 1970, p. 32. 
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 ـ  بين يك مفهوم اخلاقي     به عنوان مفهوم شخص انسان    ،  كه  اين،  از آن  ، يالملل
تي حقوقي يافته و بدين لحـاظ بـر         هيأ،  يالملل  بينبا ورود در فضاي حقوقي      

حقـوق  « عنـوان به وجه تسميه مقررات مربوطه    .  شده است  آور  همگان الزام 
اگـر  ،  تـر  به عبـارت سـاده    .  از اين قرار است    »حقوق بشردوستانه «  و »بشر

آن اخـلاق   ،  ماهيتي اخلاقي به شخصيت انسان و حقوق بنيادين او داده شده          
موجوديت حقوقي مستقلي پيـدا كـرده       ،  پس از پوشيدن جامه قاعده حقوقي     

  .است
106  نوعـاً   ادعاهـاي خودمختـاري و اسـتقلال شخـصي        ،  در اين معنا   «

دوي  هـر . گروهها و دولتهـا هـستند      107محور ـ متفاوت از ادعاهاي حقوق   
 ـ تاريخي ساختها و مفاهيمي     )دولت گروه و ( اينها  ذاتـي  غيـر  ِاجتمـاعي  ـ

به اين معنا    ،اند  هآنها صرفاً به نحوي اكتسابي توسط انسانها اعتبار يافت        . هستند
 با به رسـميت شـناختن       كه انسانها با شناسايي و تعيين هويت وجود آنها و         

لازمـه واقعيـت    ،  حقوق يك انـسان   ،  برعكس. اند  هبه آنها اعتبار بخشيد   ،  آن
  مطلب را به نحو ديگري مطـرح       108.» آن است  ِو ذاتي ،  )هستي( بودن   ِعيني
، دولتهـا . اكتـسابي وجـود دارنـد      حقهاي اكتسابي و حقهاي غيـر     : كنيم مي

اما فقـط   ،  كتسب باشند كدام ممكن است داراي حقوق م      گروهها و افراد هر   
ل هلنـد توضـيح     . اكتسابي هم داشـته باشـند      توانند حقوق غير    مي انسانها  مـ

 بـراي   ،يك حق مكتسب حقي است كـه قابـل انتقـال اسـت            « دهد كه  مي
يك حق غير مكتسب قابل انتقـال       . قابل انتقال است    موضوع آن حق   كه  اين

كـه   آن يعني بـي  ،  داردبه دارنده آن تعلق     ) بدون قيد و شرط   (نبوده و مطلقاً    
 حـق بـه حقـوق       109.»بـه ظهـور برسـد     ) نظير عمل انتقال  (حالتي خارجي   

                                                           
106. Personal autonomy claims.  

107. Rights - based claims.  

108. Thomas M. Franck, supra no. 1, p. 252.  

109. Leslie A. Mulholland, The innate right to be a person, in Thomas M. Franck, ibid.  
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ا حق به حيات مصداقي از       ام ،از حقوق قابل انتقال است    اي    هبازنشستگي نمون 
تفاوت بـين يـك جامعـه       ،  تر به عبارت ساده  . باشد  مي قابل انتقال حقوق غير 

ان آن اسـت كـه      ك شخص انـس    و ي  )اعم از دولت يا يك گروه تاريخي      (
گونـه   ايـن ) انـسان (كه دومي    در حالي ،   يا يك تصور است    ءياولي يك ش  

111»هدف قائم بالـذات    «يك،  به تعبير كانت  ،  انسان. نيست ايـن   .اسـت  110
مبنـاي حقـوق اخلاقـي    ، دهند كه انسان بودن يا جان انـسان   ميمثالها نشان 

اگر جـان   ،  الا  عيني قابليت تحويل را ندارد و      به صورت است و جان انسان     
موضوع مـاده   (يا شخصيت انسان واگذار گردد در واقع همان حق حيات او            

مـثلاً حقـوق    ،  كه در حالي . نقض شده است  )  ميثاق حقوق مدني و سياسي     6
  كـه آن  بـي  ،كـردن اسـت    كاملاً قابل واگـذار   ،  به لحاظ عيني  ،  بازنشستگي

ا هلطم

                                                          

  .  انسان وارد شودِبه انسان بودني 
 يعني دولت و گروه كـه       ،نيز از اين نوع است    حقوق دولت و گروه     

اجتماعاتي فاقد روح و مفاهيمي فرضي هستند از حقوقي برخـوردار هـستند             
در معنـي واقعـي و      (به حيـات    ،  كه در صورت تحويل تمام يا بخشي از آن        

از هم  ،  تواند تجزيه شده    مي جامعه يك«.  شود   نمي وارداي    ه لطم )عيني كلمه 
، اعـضاي تـشكيل دهنـده آن زنـده خواهنـد مانـد             ايـن حـال   و با   ،  بپاشد
امـا يـك    . معاصر ماندنـد  هاي    و ارمني  كتاب مقدس ِ   يهوديان كه  طوريهمان
ي شده يك انسان    تواند يك انسان باشد و اندام متلاش        نمي ،تجزيه شده ِ انسان

 شود كه آنچه انسان ادعـا       مي معلوم،  با اين توصيف   112.»د رفت از بين خواه  
 هرگاه اين ادعاي انسان با حقوق       ،ست كه ذاتي اوست   كند حفظ حيات ا    مي

ادعايي دولت يا گروه تعارض پيدا كند مسلم است كـه اولويـت بـا اولـي                 
دنبال نجـات آن    ه  انسان همواره ب  .  است )يعني حق حيات يا انسانيت انسان     (

 
110. End in itself.  

111. Franck, ibid.  

112. Ibid, pp. 252-253.  
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قوانين اساسـي   ،   فرانسه 1789كه از انقلاب      تا آن  ،حق ذاتي خود بوده است    
اما حمايت مزبـور فقـط            حمايت از آن را اعلام كردند ،  نشدولتهاي آزادم 

پس 

                                                          

  . ي يافتالملل بينجنبه ، از جنگ دوم جهاني
محدوديت حقوق ذاتي انسان و     ،  اگر خواسته دولت و گروه از انسان      

 اسـت كـه حـداقل       113»حـق تنهـا شـدن     «،  تابعيت اوست خواسته انـسان    
و رهايي از قيد و بند      يعني تنها شدن در برابر دولت و گروه         ،  ستها  هخواست
تعبير ديگـري از حـق تنهـا شـدن           114ما معتقديم كه آزادي   ). آزادي(آنها  
كه شالوده تمامي حقوق و آزاديهاي ديگر است و بـه تعبيـر قاضـي               ،  است

ندگان قـانون اساسـي مـا تـضمين شـرايط           آور  پديد «برنديس. لوييس ديي 
ق تنها شدن را در     آنها ح ... . مناسب براي تعقيب خوشبختي را تعهد كردند        

انسانهاي متمدن   و بوده ها  حق ترين جامع كه حقي ـ كردند اعطا ،دولت برابر
آزادي، تنها  ،   از نظر امانوئل كانت    115.»اند  هبيشترين ارزش را به آن قائل شد      

 هاي بـشري    حقاصل زيربناي تمامي    ،  اين حق . همه انسانهاست » حق تولد «
تا آنجا كـه    ،  ... آزادي  . د دارد فقط يك حق ذاتي وجو    «: كلي است  طور به

بتواند با آزادي يكديگر مطابق يك قانون عام همزيستي كند تنها حق ذاتي             
 را به   مسألهاين   باز هم « 116.» اوست ِواسطه انسان بودن  ه  متعلق به هر انسان ب    
 ادعـاي اخلاقـي يـك انـسان بـر           كه  اينكنيم و آن      مي نحو ديگري مطرح  

گيـرد و نـه از انـواع وقـايع            مـي   نشأت از شخصيت ذاتي و مستقل    ،  حقوق
كه ادعاهاي مبتني بر حقـوق واحـدهايي نظيـر          ) و اتفاقي (  عارضي ِخارجي
تـوان گفـت كـه        مي در اين معنا  . دهند  مي يا قبيله را تشكيل   ،  جامعه،  دولت

 
113. The right to be let alone.  

114. Freedom.  

115. Justice louis D. Brandeis Dissenting in Olmstead v. United States, in, Franck, ibid. p. 196.  

116. Immanuel Kant, The metaphysics of morals 63, in, Heiner Bielefeldt, Muslim voices in the 

human right debate, in Human Rights Quarterly 17 (1995) pp. 587-617, at p. 591.  
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حقوق افراد از اولويتي طبيعي و اخلاقي بر حقوق يك گروه يا يـك ملـت                
از ،  ين معنا نيز است كـه حقـوق شخـصي         كه اين خود به ا    ،  برخوردار است 
 و )ناپـذير  انكـار ، يعني(ناپذير  داراي يك فايده عملي تحويل    ،  نظر ساختاري 
كه همواره   با آن ،  يالملل  بينسيستم  . داراي ارزش مطلق است   ،  از نظر اخلاقي  
تواند اين انديشه اخلاقي را نيـز در نظـر            مي كند  مي ق را ترويج    تعادل و وفا

بگيرد

                                                          

«.117  
واگذاري بخشي از آن به نفـع        يت فزاينده حاكميت دولتها و    محدود

 ـ  بـين ي كه در تشكل مفهوم جامعه       الملل  بينحاكميت جامعه    ي در كـل    الملل
 به ظهور رسيده است گويـاي ايـن واقعيـت           )رأي قضيه بارسلونا تركشن   (

، نيزاي    هدر سطح منطق  . قابل واگذاري است  ،  است كه حقوق دولت و گروه     
اروپايي و تفويض ميزان معتنـابهي از اختيـارات اعـضا بـه             ل اتحاديه   يتشك

، مليي حاكميت   ها  هكه صرفنظر كردن از برخي جنب      مؤيد آن است  ،  اتحاديه
يـا  ،  كشور ـ شكلِ فدرال دولت  . كه حتي مفيد هم هست    ،  پذير نه تنها امكان  

 .گيـرد  تواند در اين زمينه مـورد توجـه قـرار           مي كشورِ فدرال نيز   ـ دولت
خواهند  مي هم است كه كوچكي   مركب از دولتهاي   ،فدرال كشور ـ دولت«

ميت خـود   عين حال حاضرند ميزان معتنابهي از حاك       مستقل بمانند و هم در    
اما حقوق خاص بـشر قابليـت تحويـل را           118،»را به دولت مركزي بسپارند    

بـه وجـود    اين فـرد اسـت كـه جامعـه را           ،  از نظر لغوي   «سرانجام،. ندارند
بـر اسـاس ايـن      . آورند  به وجود نمي  فرد را   ،  ملت و دولت  ،  ه گرو ؛آورد مي

، بردگي و برده داري نقض يك حق اساسي طبيعي يا اخلاقي اسـت            ،  تفاوت
. كه هرج و مرج صرفاً يك ضعف مربوط به خوي اجتماعي اسـت             در حالي 

سلب حيات يك انسان توسط دولت ممكـن اسـت          ،   مثال ديگر  به عنوان يا  
 

117. Franck, supra no. 1, p. 253 .  

، 1370حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران،           ،  دكتر ابوالفضل قاضي  . 120
  . 261ـ270صص . ، نك263ص 
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كـه   حـالي  در، ي است بر ضد نظم طبيعييخطا،  بالذات و قانوني باشد اما اولاً   
 استنباط 119گونه كه توماس جفرسون    آن(،  شورش يك انسان عليه حكومت    

 ي يا طبيعي اشياء را بر هـم       ممكن است قانوناً خطا باشد اما نظم اخلاق       ) كرده
آزادي : داراي حقوق و آزاديهايي اسـت     ،   و بالذات   انسان، اولاً  120.»زند نمي

ار آزادي برخـورد ، )ي حقوق مـدني و سياسـي     الملل  بين ميثاق   6اده  م(حيات  
عقيـده و  ، آزادي انديـشه ،  ) ميثـاق  10 و   8 ،7مـاده   (شدن از رفتار انـساني      

 و  22 ،21مواد   (آميز  آزادي اجتماع مسالمت  ،  ) ميثاق 19و    18 مواد(مذهب  
 ميث25

                                                          

  ...  و )اق
ادي اوليـه و    حاصل اعمـال آز   ،  دولت و گروه  ،  تشكيل اجتماع ،  ثانياً

انسانها بر  ،  به عبارت بهتر  .  است آميز  ذاتي انسان در تشكيل اجتماع مسالمت     
، بخشند و براي آن     مي وجود و اعتبار  ،  به اجتماع ،  حسب خوي اجتماعي خود   

توان گفت كه جامعه و اجتماع نيز         مي حال. شناسند  مي حقوقي را به رسميت   
اين حقـوق را    ،  عني جامعه ي. شود  مي  ثانوي و بالعرض صاحب حقوق     به طور 

 چنـان حقـوقي را اعتبـار      ) انـسانها (مستقيماً و ذاتاً ندارد بلكه اعـضاي آن         
حقـوق و   ،  كـه   ايـن گيـريم و آن       مـي  نتيجه ديگري نيز  ،  در اينجا . كنند مي

، از لحاظ زماني نيز بر ادعاهـاي گـروه و دولـت           ،  آزاديهاي بنيادين بشري  
مـستقل  ،  اين حقوق . اند  هبا بشر بود  حقوق بشر همواره    «  يعني ،اولويت دارند 

  بايد توجه داشـته باشـيم كـه        121.»اند  هولت و قبل از دولت وجود داشت      از د 
لـيكن  ، دهـد   مـي قلمرو آزادي فردي را آشكارا توسعه    ،  چه حقوق بشر  گر«

منظور اين نيست كه اين حقـوق       . اين حقوق به هيچ وجه فردگرايانه نيستند      
خـلاف   بر. از همبستگي اجتماعي شود   عاري  » جامعه متشتت «منجر به يك    

 
119. Thomas Jefferson.  

120. Franck, ibid.  

121. South west Africa, second phase, judgement, ICJ Reports 1966, Dissenting opinion of 

judge Tanaka pp. 248-324 at p. 297.  
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براي ،  حقوق بشر همواره متضمن يك بعد اجتماعي است       ،  خلط مبحث شايع  
 و  122.»دتواند مطرح شـو     مي  آزادي بشري فقط در ارتباط با همنوعان       كه  اين

انسانها گرايش به توسعه و تحقق تمايلاتـشان در اجتمـاع و جامعـه              ،  البته«
، ملت(اشكال متعدد جامعه بشري     ،  يا بالعرض ،  و در آن مفهوم ثانويه    : دارند

 نيز مظاهري طبيعي از ميـل اجتمـاعي غيـر قابـل             )و مانند آن  ،  قبيله يا نژاد  
شـود انـسان      مي  و به همين خاطر است كه گفته       123.»دجلوگيري فرد هستن  

. ندآور    به وجود نمي  انسان را   ،  و دولت و جامعه   ،  آورد به وجود مي  جامعه را   
را در برابر دولـت و جامعـه        ) يعني آزادي ( حق تنها شدن     انسان،  از اين رو  

و آن حق از اولـويتي ذاتـي و اخلاقـي بـر حقـوق دولـت و گـروه                     دارد
تعهـدات   124فلـسفه وجـودي     ،آن اولويت ذاتي و اخلاقـي     . برخوردار است 

 بين

                                                          

  . دهد  ميرا تشكيل erga omnesي الملل
جـع بـه    مـشورتي خـود را    ي دادگـستري در نظريـه       الملل  بينديوان  

كنوانسيوني  در يك چنين  «: كرد اعلام) ژنوسايد(كشي   كنوانسيون منع نسل  
فقط ،   بلكه دولتها همه با هم     ،كنند  نمي كشورهاي متعاهد منافع خود را دنبال     

 ـ    ،  يك نفع مشترك دارند    كـه فلـسفه    اي    هيعني اجراي مشترك اهداف عالي
اشـت كـه     ديـوان اعـلام د     125.»ددهن  مي وجودي آن كنوانسيون را تشكيل    

 راجع  96از اصدار قطعنامه    ،  قصد كشورهاي عضو مجمع عمومي ملل متحد      «
 جنـايتي   به عنوان  كشي  نسلكردن   محكوم،  )ژنوسايد( كشي   نسل به جنايت 

ديـوان   126.»تبوده اس  روح و اهداف ملل متحد    ... و  بر ضد حقوق اخلاقي     
 

122. Heiner Bielefeldt, Muslim voices in the human rights debate, in Human Rights Quarterly 

17 (1995) pp. 587-617, at p. 591.  

123. Franck, ibid.  

124. Raison d’etre.  

125. Reservation to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide, ICJ Rep. 1951, 14 at 23.  

126. Ibid.  
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، ممنوعيـت تجـاوز   )  رأي خـود   34پـاراگراف   (تركشن  در قضيه بارسلونا    
كشتار جمعي و نيز لزوم رعايت اصول و قواعد مربوط بـه سـاير              ممنوعيت  
داري و ممنوعيـت     جملـه ممنوعيـت بـرده     ين شخص انـسان از      حقوق بنياد 

 erga omnesالـشمول  عـام بعيض نژادي را همچون مثالهـايي از تعهـدات   ت
خـاطر نـشان    ،  گفتـه خـود    پيشه و پس از اشاره به نظريه مشورتي         برشمرد

توسـط اسـناد    ) حقوق حمايت از شـخص انـسان      (ش ديگر   بخ «ساخت كه 
لحني كه در كـلِ پـاراگراف       . »اند  هي جهاني يا شبه جهاني اعطا شد      الملل  بين

، »سـايرين «از   منظـور  كـه به روشني حاكي است     ،   رفته كار  بهمورد بحث   
 حقـوق  و يا حقـوق بـشر     ـ ساير حقوق مربوط به حمايت از شخص انسان       

در ، 34ه بـر مـوارد مـذكور در پـاراگراف     ه علاوباشد ك  مي ـ بشردوستانه
باسناد 

دات حقوق         
  . دان هشد به تعهدات عرفي معروف،  بشردوستانهحقوقبشري

  

  . اند هي اعلام شدالملل ين
كـه  اند  هكنوانسيونهاي متعددي پس از جنگ جهاني دوم تصويب شد       

 حقـوقي بـر     آور  حمايت از حقوق و آزاديهاي انسان را همچون تعهد الـزام          
ي حقـوق   مللال  بينثاق  يعلاوه بر منشور ملل متحد و م      . كنند  مي دولتها تحميل 

كه به نحوي موضوعي و     اند    هكنوانسيونهايي به تصويب رسيد   مدني و سياسي    
  بشردوستانه را تنظيم و بـر دولتهـا تحميـل           حقوق حقوق بشر و  ،  به تفصيل 

حقوق منع توسل به زور و مجموعه تعه،  از اين گذشته  . كنند مي
  و
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  نتيجه
 1945كه از منشور ملل متحـد در سـال          ،  سيستم جديد حقوق بشري   

، اين سيستم . كند  مي ي به فرد بشر اعطا    الملل  بينهاي حقوق    شود حق   مي ناشي
 قانونمنـد  آن را    كنـد و لـذا      مـي   منَجز تعيين  به طور انواع حقهاي بشري را     

كه از ادراك   قانونمندي عبارت از آن خصوصيت يك قاعده است         . سازد مي
 آن قاعده بر طبق فراينـد صـحيح    كه  اينشود مبني بر      مي مخاطبين آن ناشي  

فراينـد صـحيح شـامل مفهـوم منـابع معتبـر و نيـز               .  آمده اسـت   به وجود 
  .  مردم شناختي و فلسفي استـاجتماعي ، ادبيهاي  دربرگيرنده بينش

اگر سؤال شود كه طرح قانونمندي      ،  چون صحبت از قانونمندي است    
دارد؟ يا چه تفـاوتي   erga omnesي الملل بينچه ارتباطي با مفهوم تعهدات 

 كنوانـسيون  53موضوع ماده ( Jus cogensبين اين تعهدات و قواعد امري 
قواعـد مـذكور چنـدان قانونمنـد        : يميگو ؟ مي  وجود دارد  )حقوق معاهدات 

نونمنـدي  از قا erga omnesي الملل بيننيستند و در مقايسه با مفهوم تعهدات 
.  مصاديق اين قواعد مشخص نيـست      كه  اين براي   ؛كمتري برخوردار هستند  

همواره بحث بـر   Jus cogens كه از زمان اعلام قواعد امري اين روستاز 
بعـضي  ،   كدام قاعده امري است و بـه همـين سـبب           است كه سر اين بوده    

لحـاق بـه    از ا ،  به علت مخالفت با مفهوم قاعده آمره      ) ازجمله فرانسه (دولتها  
 ـ بـين اما تعهدات . آن كنوانسيون خودداري ورزيدند را  erga omnesي الملل

در .  ساخته است  دقيقاً معين و منَجز    آن را    مصاديق بارز ديوان اعلام نموده و     
دانيم كه هرگاه ادعا شود كه قاعده         مي قانونمند هستند و  ،  اين تعهدات ،  نتيجه

 آن قاعده يا تعهد     كه  اينيكي  : ستدو چيز منظور ا   ،  يا تعهدي قانونمند است   
 آن قاعـده يـا      كه  اين،   آمده است و بنابراين    به وجود طبق فرايند درست     بر

چنـين  . شـود ) مخـاطبين (تعهد بايد موجب تقويت اطاعت داوطلبانه اعضا        
 ـ     . شايسته تأييد است  اي    هقاعد  ـ،  ملـي (اي    هاز آنجا كه در هر جامع  اي،  همنطق
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  سطح بالايي از اطاعت داوطلبانه قواعـد تقويـت          مفهوم جامعه با   )يالملل  بين
 سازي موجب تقويت تصور جامعه از سوي اعضاي آن         لذا قانونمند ،  گردد مي
 ـ  بـين  نظم عمـومي     ،دادگستري يالملل  بين ديوان .شود مي  قالـب  در را يالملل

قانونمنـد سـاخته و از ايـن طريـق      erga omnesي الملل بينمفهوم تعهدات 
شده ) دولتها(ي از سوي اعضا     الملل  بيناكميت جامعه   موجب تقويت تصور ح   

 منظـور   ؟سؤال اين است كه جامعه مورد نظر ديوان كدام جامعه است          . است
كـه  اي    هاشـار ،   زيرا ؛جامعه بشري است  » كل ي در الملل  بينجامعه   «ديوان از 

 ـ بينكليت جامعه  و erga omnesديوان در ارتباط با مفهوم تعهدات  ، يالملل
و ،  داري و تبعيض نژادي    حمايت برضد برده  (بنيادين شخص انسان    به حقوق   

 در مـورد اصـول و قواعـد       ِي جهاني و شـبه جهـاني      الملل  بينارجاع به اسناد    
دهـد كـه از نظـر         مـي  نشان،  داشته) مربوط به حقوق بنيادين شخص انسان     

در . جداي از دول تـشكيل دهنـده آن وجـود دارد          ،  يالملل  بينجامعه  ،  ديوان
ديوان با اين رأي خود موجب تقويت تصور حاكميت جامعه بـشري            ،  نتيجه

بر فراز  ،  واقعيت اين است كه بشريت يا جامعه بشري       . و بشريت شده است   
نيست لذا مجبـور اسـت      اما چون سازمان يافته     ،  ار گرفته ي قر الملل  بينجامعه  

 ـ   آن را    د تا آور  ي دولتها فشار  الملل  بينمدام بر ساختار جامعه      ازد دگرگـون س
حقـوق بـشر و     ،   كـه در آغـاز منـشور       اين روست از  . )يعني انساني سازد  (

جامعـه   «توجه به اين واقعيت نيز مهم است كه مفهـوم         . بشريت آمده است  
در ،  ) ويـن  1969 كنوانـسيون    53موضوع مـاده    (» ي دولتها در كل   الملل  بين

، يـن سـابق بـر ا    . تغيير يافته است  » ي در كل  الملل  بينجامعه   «رأي ديوان به  
 و ”subject“تعـابير   . شـدند   مي شان شناخته  واسطه دولتهاي متبوع  ه  انسانها ب 

“national”  يعنـي  . اين وصف هستند كه هنوز هم كـاربرد دارنـد          گوياي
 گونـه   توانست مطرح باشد و هـيچ       مي واسطه دولت متبوع خود   ه  انسان فقط ب  

 يـا بـشريت   جامعـه بـشري       اما امروزه  ،سِمت مستقلي براي او متصور نبود     
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“humanity” يا جامعه انساني  (انساني  ،  اين واقعيت است كه دولت     نشانگر (
دولتها مأمور خدمت به انسانها و حفاظت از حقوق و آزاديهـاي            . شده است 

عمـدتاً بـر اسـاس      ،  قانونمندي يك حكومت  ،  امروزه. بنيادين انسان هستند  
امعه بشري نيـز    توجيه مفهوم بشريت يا ج    . شود  مي رعايت حقوق بشر تعيين   

دولت جزء تشكيل دهنده ساختارآرماني شـبه       ،  از نظر كانت  . اين روست از  
بـشريت سـاختاري آرمـاني و       ،  به عبارت ديگـر   . فدراليستِ بشريت است  

 127رونـد   مـي  شـمار  كه دولتها همچون ايالتهاي آن بـه         كنفدراسيوني است 
 بيني  شپيگذشت دو قرن از      پس از ،  اكنون). يا بشريت  بشري كنفدراسيون(

نمايد كه آن آرمـان از        مي چنين،  )يعني بشريت (و آرمان مورد نظر كانت      
و ،  بنـابراين . به واقعيت پيوسته اسـت    ،  ي زيادي صورت تحقق يافته    ها  هجنب
حقوق جنگ يا حقوق درگيريهاي مسلحانه كه اصولاً حقـوق          ،  باب مثال  مِن
د زيـادي   تـا حـدو   ،  تحت تأثير نهضت جهاني حقوق بـشر      ،  الدولي بوده  بين

  128.استانساني شده 
 تعيـين   )ICCPR(كه ميثاق   ،  بشريهاي    نگاهي اجمالي بر انواع حق    

 ما را به تأمل در فلسفه وجودي ميثاق و تاريخ پشت سـر آن سـوق               ،  كرده
گذاشـتن تـاريخي     سر  دولتها پس از پشت    1966زماني كه در سال     ؛  دهد مي

كنوانـسيوني جهـاني     ،انتخاب و دين انـسان    ،  عقيده طولاني در مورد آزادي   
سـپس  گذاشـته و     بـه مـذاكره    را   )ي حقوق مدني و سياسي    الملل  بينميثاق  (

، كه تاريخ ايمان ديني و تبعيت تحميلـي         نيك آگاه بودند   ،تصويب نمودند 
ضـمن تـصويب    ،  رو از ايـن  . انسانها را به جنگ و خونريزي واداشته است       

موضوعات اعتقادي   در مدارا تحمل و  ،سياسي و مدني حقوق يالملل  بين ميثاق
                                                           

  . نك. 127
Thomas M. Franck, supra no. 1, p. 77.  

  . نك. 128
Theodor Meron, The humanization of humanitarian law, supra n. 90, pp. 239-278.  
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ديگـر بـر    اي    ه تـا صـح    129جهاني درآوردند اي    ه قاعد به صورت و ديني را    
مأموريت خودشان در تضمين و حفاظـت آزاديهـاي بنيـادين بـشري زده              

 آزادي انسان در انديشيدن، انتخاب و دين، انسان را در مقابل دولـت،              .باشند
 ـ  دين و اجتماعات كاملاً خودمختار تنهـا و آزاد مـي           ازد و از او حمايـت      س

البته اين آزادي شامل آزادي انسان در داشتن هر اندازه تعلق خـاطر       . كند  مي
كه شـامل آزادي او        همانطوري ،هاي مذكور است    به تمام يا هريك از مقوله     

 گفتـه شـد    توجه بـه آنچـه    با  . در ترك هريك از آنها در هر زماني است        
ي و نظـم قـديم آن       الملل  بينعه  جام كه  اينبا  : گرفت كه  توان چنين نتيجه   مي

كيف آن و نيز راجع به طلـوع و          كم و  آنچه كه ما در بخش اول در مورد       (
) موضـوع بخـش دوم    (به نظم جديد    يافته يعني     تغيير )گفتيم افول آن سخن  

، مانـده و آن آرزوي صـلح اسـت        اما يك چيز بدون تغيير باقي       ،  مبدل شده 
ژانويه  30 ـ مونستر معاهده مقدمه( وستفالي صلح معاهدات در كه اي هخواست
ي شـيرين   ها  هو ميو ،  معتبر و عادلانه  ،  صلح خوشايند : بيان شده است  ) 1648

سرزمينها در ازاي وفاداري و     مردمان و   ... صلح كامل و دائمي براي آرامش       
 امروزه  )يالملل  بينصلح و امنيت    يعني  ( همان خواسته    130.تبعيتشان از دولتها  

  . باشد  ميصلي سازمان ملل متحدفلسفه وجودي و هدف ا
 

 
  . 146ـ147 خصوصاً صص 101ـ149، صص 1منبع شماره . براي مطالعات تفصيلي نك. 129
  . نك. 130

Nico Schrijver, supra no. 81, p. 98.  
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  چكيده
 آثـار   بر هركدامكه  كاملاً متمايز از يكديگرند   دو وضعيت  و صلح   جنگ

   بـشريت   تـاريخ  ندازةا   به اي  پيشينه  و  است  مترتّب  اي   ويژه   و قواعد حقوقي    خاص
  . دندار

حكومتهاي  ، با   اسلام  تقرار كامل س و ا    تأسيس   در دوران   ياسلامحكومتهاي  
   ارتباطـات  برقرار كـرده و     حقوقي ـ   سياسي روابط،     غيرمسلمان   و ملل   ساير اديان 
 روابـط  در    آيـا    كـه    اسـت    نوشـتار ايـن     ايـن اصلي    سؤال. اند  داشته  ديپلماتيك
  ؟   يا صلح  است  جنگ،  اوليه ، اصل مسلمان غير  با مللياسلام كشورهاي 
هاي   حكومت حقوقي ـ سياسيروابط  زمينه   درديدگاه مهم    دو مقاله، اين در

 ديـدگاه   .گرديده اسـت  اسلامي با پيروان ساير اديان و مشركان بررسي و تحليل           
قول قـوي و  . ل به اصالت جنگ و ديدگاه دوم معتقد به اصالت صلح است اول قائ 

 اصل اوليه و حالت     ،ديدگاهاين  بر اساس   . اصالت صلح است   ديدگاه   ،بئرأي صا 
قاعدة هميشگي  .  صلح است  ،وابط بين حكومت هاي اسلامي و سايرين      اصلي در ر  

روح اسلام و اصولاً همه اديان      .  عارض بر آن است    ، صلح است و جنگ    ،و جاويد 
مخالف است و اگر فرمان به آمـادگي داده         بي اساس    با جنگ و خونريزي      ،الهي

  . دفاع از موجوديت و كيان دين استآن، است، هدف 
نـشان  ) ع(سنت پيامبر و حضرات معـصومان      ،ه قرآن آيات شريف بررسي  

الاسـلام بـا     رابطـه دار ،بر اساس اين ديدگاه.  صلح است  ،دهد كه روح اسلامي     مي
  هـستند،  الشرك الكفر يا دار   از حيث عقيدتي دار   كه   ،اسلاميه كشورهاي غير  بقي

اهنـد   را خو  دالحيـا  الهدنـه و يـا دار      العهد يا دار   صلح آميز است كه يا عنوان دار      
   .داشت

الحرب را خواهد داشت كـه بالفعـل بـا            كشوري عنوان دار   ،بر اين اساس  
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 در غير اين صـورت،  .كشور اسلامي در حال كارزار باشد   تجاوز يا نقض پيمان با      
  .يا هم پيمان با كشور اسلاميالحياد است  و جزو دارطرف  يا كشور بي

 مي و سـاير    ارتبـاط سياسـي و حقـوقي بـين كـشورهاي اسـلا             ،بنابراين
آميز دوستانه   و همزيستي مسالمت  صلح  « ، در حالت اوليه   كشورهاي غير مسلمان،  

 صـورت قـانوني     ،طرفـي   بـي  يااست كه در قالب عهد و پيمان        » و شرافتمندانه 
 و اسـتثنايي اسـت كـه در         ي حالتي عارض  ،گيرد و جنگ در حوزه اين نظريه        مي

اگـر تجـاوزي     . آن نـدارد    گريزي از  ،دهد و كشور اسلامي     برخي شرايط رخ مي   
امنيتي با   ـ   بنابراين، آمادگي كامل نظامي    . لازم است  مقتدرانه دفاع   ،صورت گيرد 

ها و دستاوردهاي روز از جمله ضروريات كشور مستقل          تجهيز به آخرين فناوري   
 ـ  بيندر نظام   » مستقل«و  » آباد«،  »آزاد«خواهد    مي اسلامي است كه   ي گـام   الملل

و » حكمـت «، »عـزت « را با ديگـر كـشورها، مبتنـي بـر          بردارد و روابط خود   
  .نمايد »مصلحت«

  
الملل اسلامي، اسلام، اصـل جنـگ، اصـل صـلح،             حقوق بين  :ها كليدواژه

  . جهاد، آمادگي دفاعي
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   مقدمه ـ1
   بـشر از آن    .كاملاً متمـايز از يكديگرنـد       دو وضعيت    و صلح   جنگ

يـا  .   اسـت    نبـوده   فـارغ   دو   از ايـن     وجود گذارد، دمي     عرصة   پا به   روز كه 
 و صـفا،     يـا در صـلح     1  بـوده    و مبـارزه    ، جنـگ    ، تخالف   گريبانگير تنازع 

 بـسيار    از اهميتـي  دو موضـوع    ايـن .   اسـت   آميز داشـته     مسالمت  همزيستي
   مـورد توجـه و تأمـل        بـشر نيـز      انديـشة    تاريخ   و در طول    است برخوردار
  .  است بوده  انديشمندان
 در  اي  ويـژه  ، نقـش  بـشري حيات    در عرصة  مهم   عاملي  عنوان   به  يند
  ، رفـع     كتب  و انزال     رسل  ّ ارسال    مهم   از لوازم   يكي.  و دارد    بشر داشته   تاريخ

 ـ    ديگر، خود دين    ازسوي 2.  است   بوده   بشري   در جامعة   اختلاف    بـه   هبا توج
بدين معني كـه    .   است  ها بوده   نگ از ج    در بسياري    اساسي  ، عامل    آن  محتواي

تـاريخ،    و زورمـداران      از زرداران    بـسياري   ، بـا منـافع      آميز ديـن     صلح  پيام
ظهـور   از     در جلوگيري    سعي  در نتيجه .  و ندارد    نداشته   و سازگاري   همخواني

 ـ  با نگاهي . نمايند  مي  مظاهر ديني بروز   و    دين    و پيـامبران     اديـان    تـاريخ  ه ب
  گيـري    جبهـه   مقابـل  در 3.شـود    مي   دريافت  خوبي   به   نكته   اين  ،هي ال  بزرگ

  .  و نيست  نبوده  و دفاع  درگيريجز  اي ، چاره  و مخالفان غيردينداران
 بـشر از     رهـايي  «  ، با هدف     آسماني   دين   آخرين  عنوان  به   اسلام  دين

نـشر توحيـد و      «،  » انساني  هاي   ارزش  كردن   حاكم «،  »  دنيوي  قيد و بندهاي  
 خود دستور     پيروان   به »  اجتماعي   عدالت   اصول   كامل  اجراي « و   »خداپرستي

                                                           
   سلاح  خلع  براي  غيردولتي هاي  سازمان كنفرانس در ،  سابق  از شوروي پروفسور ايليانف طبق اظهارات .1

شايد اگر نگاه  . استه  گذراند  را در صلح  سال204تنها  خود،   مدون  تاريخ  سال3400 از  بشريت ،در ژنو
تر از   بشر عادي  براي  جنگ گويا حالتنماياند كه   ميعيت اضافه گردد، اين نكته راتاريخي هم به اين واق

  !  است  صلح حالت
 .2  ).213: بقره (» فيما اختلفوا فيه  الناّس  بين ليحكم«: كند  ميآيه شريفه به اين حقيقت چنين اعتراف

  .)146: آل عمران (» كثير ربيون   معه لّ قات  نبي  من و كأين«: كند  ميقرآن كريم بر اين مطلب تأكيد .3
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4  ، اسـلام    پرفـراز و نـشيب       در تـاريخ   .  اسـت    داده  دفاعي ـ نظامي   آمادگي
»  ِ صـرف    جنـگ  « از آنها را       هيچكدام ا، ام    است   داده   رخ   بسياري  هاي  جنگ
» االله  سبيل  في «قيد  .   است  بوده» االله سبيل  اد في جه « آنها    همة.  ناميد  توان  نمي

  جهـاد و   ايـن  بـودن  ، خدايي كند و آن  مي اد را مشخص جه  و هدف   ماهيت
 و    اصـول   االله، اجـراي    كلمة  جهاد، اعلاي اين   از    مقصود اساسي .   است  مبارزه
  .  است...   و ، مساوات عدالت ، ّ از آزادي  اعم  انساني هاي ارزش

، بـا     دين اسلام   تقرار كامل س و ا    تأسيس   در دوران   ياسلامكومتهاي  ح
 و روابـط    حقوقي ـ  سياسي  ، ارتباط   ن غيرمسلما   و ملل   ساير اديان حكومتهاي  
  در ارتباطـات     كـه    اسـت    نوشتار ايـن    ايناصلي    سؤال . اند ه داشت  ديپلماتيك
   اسـت    جنگ  اصل.  ست چي   اوليه  ، اصل    غيرمسلمان   با ملل  ياسلام  كشورهاي  

؟    اسـتوار اسـت     اساسي    با ساير كشورها برچه      كشور اسلامي   ؟ رابطة   يا صلح 
  ؟ دارد  جايگاهي چه» جهاد «و » آمادگي دفاعي«،   است  صلح اگر اصل
  

    و صلح  جنگ  بررسي مفهومـ2
   تعريف جنگـ2ـ1

،   ي، حقـوق    ، سياسـي     تـاريخي    مختلـف   هاي   از جنبه   توان   را مي   جنگ
.  قـرار داد    همورد مطالع  ...  و  اخلاقي ،  ، فلسفي   شناختي  ، جامعه   ، نظامي   اقتصادي

6» المللي  بين واقعة «  را يك  آن  توان  مي  »هـا   دولـت   بـين  نبرد مسلحانه «يا  5
 از    يكـي    در ارادة    يـا حـداقل      آن  عـاملان     را در ارادة     آن   يا تعريـف   .ناميد
 و    ديگـر، در وجـود انگيـزه         عبـارت    يا بـه    ت خصوم   به  ها در توسل    طرف

                                                           
 عدو االله و   به  ترهبون  الخيل  رباط  و منه قو  من  ما استطعتم و أعدوا لهم«: دهد  ميقرآن مجيد فرمان .4

  ).60: انفال (»عدوكم
خدمات دفتر ، اول  لد، ج  هنجني سيد عليدكتر   ترجمة ،  مسلحّانه  مخاصمات حقوقروسو، شارل، . رك .5

   .9  ص، 1369ي جمهوري اسلامي، چاپ اول، تابستان الملل بينحقوقي 
  .نهما .6
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7 ،   فتح « را     آن  توان  ، مي    و هدف    غايت  حسب بر . كرد  خلاصه   جنگ  محرك
   و اجـراي     حقـوقي   ، تغيير نظام     حقوق  اجراي ،   ملي   منافع  ، حفظ    مشروع  دفاع
رد برخـو  «. ناميد 8» دارد  المللي   بين   عمومي   نظم   جنبة   كه   جمعي   تصميم  يك

   نيـروي    بـه   توسـل  « و 9»  متخاصم  هاي   دولت   عمومي  بار تأسيسات   خشونت
   درجامعـة    دولتـي   هـاي    صـلاحيت   چگـونگي  منظـور تغييـر در      بـه   مادي
   .  است  جنگ هاي از ديگرتعريف 10» يالملل بين

   كـرد؛ يعنـي      تعريـف   شده  اتّخاذ   اقدامات   برحسب  توان   را مي   جنگ
   يا توسل    از زور و خشونت      جز استفاده    چيزي   كه  دي عنصر ما   يك   برحسب

 11.  و مكـان     ازنظر زمـان     محدوديتي   هيچگونه  نو، بد    نيست   نظامي   نيروي  به
  از   ناشـي   اي  تواند پديده    مي  ، جنگ    باشيم   داشته   جنگ   به   نسبت  ديدگاهي هر

   ارادة  تجلـي  هـت  ج اي ، وسيله    سياسي   دگرگوني   جهت  ، عاملي    جامعه  بيماري
   12. شود محسوب ...  و دولتي   حاكميت  اوج ، علامت طلبي   قدرت عالية

   در آن    كـه    اسـت    دو يا چنـد دولـت        برخورد ميان    سنتي   نام ،جنگ
  هدف. شوند   مي  متقابل آميز   خشونت  ها، درگير اقدامات     طرف   مسلحّ  نيروهاي
 ـ  و تحميل   مقابل   طرف  دادن   شكست  ،جنگ    مـوردنظر طـرف    صـلح  رايط ش

  نـوعي .   اسـت    و متقابـل    ، مـداوم    برخورد مـسلحانه   ،  در جنگ .  پيروز است 
  ترين   در وسيع    گوناگون  هاي   شكل   زور به  ،  در آن   ها كه    دولت  برخورد ميان 

   13.شود  مي  واقع استفاده حد، مورد

                                                           
  .10ـ11  ص، ص همان .7
  .12  ، ص همان .8
  .13  ، ص همان .9

  .15  ص ،  همان.رك.   است  از ژرژ سل  تعريف اين .10
  .11  ، ص همان .11
  .9  ، ص همان .12
، مركز مطالعات الملل  در حقوق بين تجاوز مفهوم،  و ديگران مصفا  نسرين.ك بيشتر ر  توضيح براي .13

  .1ـ2  صص، 1365ي، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، الملل بينعالي 
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   تعريف حقوقي جنگـ2ـ2
 اجبـارآميز    اي   شيوه  ، جنگ   الملل بين   در حقوق   ، از آنجا كه      هرحال  به
   چنـين    را از نظـر حقـوقي       آن   تـوان   ، مي    و زور است     قدرت  عمالا با    همراه
 و    عمليـات   ، مجموعـة     ملـّي    ابـزار سياسـت      عنوان   به  جنگ «:  كرد  تعريف
   كـشورها روي     مناسبات   در چارچوب    كه   است  اي  مسلحانه  قهرآميز  اقدامات

آنها بـا يكـديگر و          مناسبات ل در ك    قواعد خاصي   اجراي  دهد و موجب    مي
   14.»شود  مي  ثالث  با كشورهاي مچنينه

برخـورد    «  از واژة    جنگ   جاي  ها، به    از نوشته    در بسياري    امروزه  البته
15» مسلحّانه    نوشـتار، همـان     در ايـن  »  جنـگ  «مـراد از     .شود  مي   استفاده 

  . قرارگيرد  با صلح كامل   در تعارض كه  اي ونهگ   به است»  مسلحّانه برخورد«
  اسـتمرار  ، چگـونگي  الملـل    بـين   حقـوق ممه مباحث  از   يكي  امروزه

   وجـودي   اصـولاً علـّت    .  است   جنگ  عو از وق    و جلوگيري    صلح   به  بخشيدن
  آميـز اختلافـات     ّ مسالمت    و حل    صلح   به   دستيابي   متّحد، موضوع    ملل  سازمان

   را صـلح    المللـي    بـين    ارتباطات  ، اساس   الملل   بين  حقوق . استبوده    لملليا  بين
   جوامـع   بـين    و همكـاري     عمومي   و سودرساني    منفعت   تا تبادل   مقررّ داشته 

   شايـستة    و كمال    موردنظر خويش    سعادت   به   انسان   نوع   رسيدن   براي  بشري
   و بـه     ضـرورت    حكم   به   فقط  لمللا   بين  حقوق  در  جنگ.  ميسر گردد   انساني
  .  است  شده شمرده ، مشروع  چاره  راه  آخرين عنوان

  ، بـه     ورساي   صلح   در كنفرانس  1919   آوريل 28 در     ملل   جامعة  ميثاق
   ديگر ميان    از بروز جنگي    جلوگيري   براي  ميثاق.  رسيد   تصويب  را به آ  اتّفاق

                                                           
   .45  ص، 1368تهران، شركت سهامي انتشار، چاپ سوم، ،   جنگ حقوقمحمدرضا، ،   بيگدلي ضيايي .14

. Armed conflict. 
   حقوق  و توسعة  ديپلماتيك  كنفرانس ، سند نهايي يالملل بين   سرخ  صليب  اسناد كميتة، ل مثا  عنوان به .15
 برخورد   متّحد از واژة تر منشور ملل  مهم  و از همه  مسلّحانه  اجرا در برخوردهاي  قابل بشردوستانه  الملل بين

  .اند كرده   استفاده  جنگ  جاي  به مسلّحانه
     80  سوم و شمارة سي/ مجلة حقوقي



، تحديد    آميز اختلافات   ّ مسالمت    حل  براي را     كرد تا ضوابطي    كشورها، سعي 
،   در مواد ميثاق  .  كند   زور تعيين    به   از توسل    و پيشگيري    جنگ   به  توسل  حق

 16. رفت  شمار مي   ها به   دولت  المللي   بين   منازعات   براي  حل  راه  ، آخرين   جنگ
مقـرر    و   كـرده   زور را منـع      بـه    توسـل   نيز   متحد  منشور ملل  2  ةماد 4بند  
 زور يـا      خـود، از تهديـد بـه        المللي   بين   اعضا بايد در روابط     ةكلي«: دارد  مي

  يـا از هـر      دولـت   هر   سياسي   يا استقلال   ارضي    تماميت   از زور عليه    استفاده
 17.»ورزند    باشد، خودداري    داشته   متحّد تباين    ملل   با نيات    كه   ديگري  طريق

 ـ علتّي  هر  به ـ  و جنگ    است  ها صلح    دولت   بين   طبيعي  ، حالت   اساس  اين بر  ـ
  .  است  و عارضي  موقتّي حالتي

  
   تعريف صلحـ2ـ3

 ،   است  المللي   بين   در صحنه    اساسي  هاي   از هدف    يكي   كه  مراد از صلح  
آميز    مسالمت   همزيستي  ، درآن  كه حالتي .  است   جنگ  بدون و     طبيعي  حالت

   بشري   نيازهاي  ترين   و اصولي   و جزو ارزشمندترين   دارد    رواجو شرافتمندانه   
بـرد و    مـي   سر   به  وازنت و     در تعادل   اجتماعي   زندگي ،   آن  سايه  در كه  است

  زنـدگي    تـأمين    خود را جهـت     توان ،   و اختلافات    درگيري   جاي   به  آدميان
   .گيرند كار مي   به مناسب 

 وجـود   ، مـراد    بلكه   نيست  ملاس يا است   تسليم سازش، ما از صلح،   مراد
   بـراي   اي   زمينه  كه  آن   بدون  ؛ست ا  كشورها  بين    و آرام    طبيعي ، عادي  طبروا

 ، عبـارت   ديگـر   بـه .  آيـد    فراهم  انه زور و برخورد مسلح      به  توسل تهديد يا 
   تعريـف »، شـرافتمندانه و دوسـتانه  آميز  مسالمت  همزيستي « را    آن   توان  مي

                                                           
 و   حقوق ديدگاه  از  و صلح جنگ،   ارفعي و عالية   مسائلي محمود.ك ر باره  يشتر در اين ب  توضيح براي .16

المللي وزارت امور خارجه، تهران،  دفتر مطالعات سياسي و بين،  ، زير نظر محمدرضا دبيري الملل  بين روابط
  .25  ص، 1373چاپ دوم، 

  . متحد منشور ملل.كر .17
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  و رعايت صميمانه    يكديگر   موجوديت   كشورها با پذيرش     آن   طي  كرد كه 
كشورها پايبند    ديگر  قبال  خود در   هاي  وليتؤ و مس    تعهدات   به ، متقابل  حقوق
  18.باشند

  

                                                          

3  در حقوق اسلام ها   تقسيم بندي سرزمينـ
 و   فقيهـان    عمـوم  ،كـشورها   با ساير   ياسلامكشورهاي    ارتباطات در

  :  هستند قائل  عمده نديب  دو تقسيم  بهمعمولاًحقوقدانان مسلمان، 
نيــز » الحــرب دار «كــه بعــضي بــه آن  الكفــر دار. 2  الاســلام دار. 1

  .گويند مي
 .  اسـت    ابراز شده    گوناگوني   نظرات »دار « دو     اين   مفهوم  خصوص در

   اسـلام    احكام كهاسلام      در قلمرو حكومت   واقعهاي    سرزمين  نظر،   يك  طبق
 19.اسـت   الاسـلام   دار ،گـردد   مـي   برپـا   آن يرشـعا  و   نافذها    سرزمين  آن در

   فـتح    مـسلمانان    كه  هايي   و سرزمين   العرب   جزيره  شامل   الاسلام  دار ، بنابراين
 فـرود   سـر    آن   و قـانون     اسلام  تدبرابر سيا   در   كه  هايي اند و سرزمين    كرده

 ايـن  بـر  .خواهد گرديد  باشد،  يافته  درآنها جريان  اسلاميهاي     و نظام   آورده
 از قلمـرو      بـودن    خارج   واسطه  به   كه   است  هايي  سرزمين  الحرب دار«  ،اساس

 
   به  اساسنامه  عضو اين كشورهايهاي  حكومت«:  است  يونسكو آمده  سازمان  اساسنامه در ديباچه .18
   از صلح  دفاع،بندد  مي  نطفه ابتدا در ذهن   جنگ كه از آنجايي: دارند  مي  خود اعلام  ملت  از جانب دگييننما

  حاصلها   حكومت صادياقت  و  سياسي  ترتيبات مبناي  بر  كه يحصل...   بايد آغاز گردد  حيطه از هميننيز 
 ، فرو نپاشد صلح   بخواهيم  كند و چنانچه را جلبها   ملت  پايدار و صميمانه  همگاني تواند حمايت  نمي،شود
كنند  مي  توافق ...  عضو  كشورهاي  دلايل  اين به. شود  بشر بنا  كل  و اخلاقي  فكري  همبستگي مبناي رببايد 

 بهتر و   و شناخت  متقابل  تفاهم را ايجاد و از آنها در جهتها   ملت  ميان  ارتباط  وسايل اند كه و مصمم
   .» كنند از يكديگر استفادهها  تر ملت كامل
، ـه 1412الفكر، الطبعه الرابعه، دار دمشق، ،الاسلامي الفقه الحرب في آثار مصطفي، الزحيلي، وهبه. رك .19

، 10ج  م، 1992المنار، الطبعه الرابعه،  مصر، دار،تفسير المناررشيد رضا، محمد،  به نقل از .169ص م،  1992
  .165 ق، ص 1284، القاهره، المطبعه الاميريه، مقدمه ابن خلدون،  .همچنين رك؛ 316ص 
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.»شود  در آنها اجرا نمي  اسلام  و سياسي  ديني احكام ، نفوذ اسلام  20
   و خـوف     امـان  ،كفـر را    و دار   اسـلام   دار  بينتميز     ملاك  ابوحنيفه

 ، بودنـد  در امان   مسلمانان ،اگر در سرزميني   . كفر واقعي   و   اسلام  داند و نه    مي
سـوي ديگـر، شـافعي،        از 21.  اسـت   حرب  دار ،نداشتند   و اگر امان    اسلام دار

 شـود،    منعقد مـي    غيرمسلمان  با   مسلمانان  سوي  از  كه  هايي ناـ پيم   به  باتوجه
د يـا   هع ردا .3 حرب دار .2 اسلام دار .1: است   كرده  دار تقسيم    سه  دنيا را به  

  . صلح دار
   كـه   سـت  ا  غيرمسلماني  هاي  سرزمين  حرب  دار  ،بندي   تقسيم  بنابراين

   كه   است   سرزميني ،عهد دار و مراد از       برقرار نيست   آنها صلحي   و   اسلام  بين
   پيمان   و مسمانان    سرزمين   آن   مردم   بين  ولي  ندارند   استيلايي  آن  بر  مسلمانان

 ـ 22.  اسـت    جزيه منعقد شده     و نه    ساليانه   خراج  ياردقبا اخذ م    صلح   از  يضبع
  الاسـلام  هد را جـزو دار    عال  دار  ، فقيهان  اما عمده  23. نظرند  همين بر يزحنابله ن 
از  شـوند و    مـي   محـسوب ذمه    اهل ،  صلح    پيمان  واسطة   آنها به    چه ؛اند  شمرده
  24.شود  مي گرفته   جزيه آنان

اردوگاه يا حتـي   دار، دو تقسيم جهان به دودر نگاه صاحب اين قلم،    
رسد اساس اخـتلاف      نظر مي  به. درستي نيست بيشتر، تقسيم چندان    و  سه دار   

                                                           
  . به نقل از مراجع مذكور.170همان، ص  .20
سرخسي، ال) ملاءا( شرح، شرح السير الكبير به نقل از الشيباني، محمدبن حسن، .172همان، ص . رك .21
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ني بر واقعيت عملي بوده     ت مب ،بندي فقيهان  تقسيمدار در    و نامگذاري ميان دو   
سوي فقيهان است    اين نامگذاري از  بيان،   ديگر به   .و مراعات واقع شده است    

  . نيست تا حجت قلمداد شودمتخذ از منابع و متون ديني  يشرع ياساس و بر
عهد   دار ،اسلام  دار ،حرب سخن حق اين است كه تقسيم جهان به دار        

حرب، منـاطق جنـگ و ميـادين         دار. و امثال آن از آثار وقوع جنگ است       
مبارزه بوده و تقسيمي عارضي است؛ چرا كه اصولاً جنگ، حالتي عارضـي             

  .شود  ميبندي نيز دگرگون افتن آن، نوع تقسيماست و با پايان ي
  
  در حقوق اسلامها  تعريف انواع سرزمينـ 3ـ1

.  از بين رفتن امان است و نه اختلاف در ديـن           ،دار اساس اختلاف دو  
 سرزميني است كه با دولت اسلامي در حالت سلم و           ،حرب دار بيگانه يا دار   

مان برپـايي جنـگ      است كه تا ز    ي عارض امري ،صلح نيست و حالت جنگ    
توان ايـن فـرض را        البته مي  25.يابد  ادامه دارد و با پايان يافتن آن خاتمه مي        

حرب، سرزميني است كه دولت اسـلامي حاكميـت          نيز تصور كرد كه دار    
كفر قبول ندارد و با آن در حالت سلم و صلح نيـست؛ يعنـي    خاطر آن را به  

 فرض، بايد اين سـرزمين      اما بنابراين . ماهيت عدم امان عقيدتي مطرح است     
اسـلام    علاوه بر اصطلاح دار    ،سوي ديگر  از. حرب كفر ناميد و نه دار     را دار 
اسـلامي موجـود    گسترده فـرق     در فقه ي نيز   حرب، اصطلاحات ديگر   و دار 
  :است

از روي  كشوري كه سكنه آن مسلمان نباشـند كـه          : الكفر دار) الف
  الحرب نيز اطلاق شده است؛  به آن دارمسامحه

كـه  اطـلاق شـده اسـت    هاي غيراسـلامي  ربه كشو : الشرك دار) ب
 اخـص  ، اين معني  .گانه مسيحيت، يهود و زرتشتي نباشند       متدين به اديان سه   
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؛الحرب است الكفر و دار از دار   26
يكي از اديان الهي مسيحيت،      پيرو ،آن مردم كه كشوري :عهدال دار) ج

اسلامي نداشته و مـصلحت     ي با كشور    صاخد و دشمني    نيهود و زرتشتي باش   
كشوري پيمـان صـلح و تـرك        مسلمانان ايجاب نمايد كه با چنان       اسلام و   
هاي مختلف     در زمينه  ي قراردادهاي ديگر  ، بسته شده و به دنبال آن      مخاصمه

  اند؛ گفته  نيز»الصلح دار «العهد گاهي  به دار. منعقد گردد
ت، يهـود و    كشوري كه داراي يكي از اديـان مـسيحي        : الهدنه دار) د

سـلامي، صـلح بـا آن را        الوصف اقتضاي مصالح جامعـه ا      زرتشتي نباشد، مع  
  ايجاب نمايد؛

يعنـي نداشـتن    كه داراي پيمان عدم اعتدا      كشوري  : الموادعه دار) هـ
 ـ دار ،راينـبناب. اسلام باشد با دار و دشمني   خصومت   م اسـت از  ـالموادعه اع

  ؛بگيرد  را هم دربردحياال الهدنه و ممكن است دار العهد و دار دار
تـصديق    مورد ،طرفي آنها   كشورهاي غيراسلامي كه بي    :دالحيا دار )و

 گرچـه در   ،هـا  حاكميت ايـن سـرزمين    . كشورهاي اسلامي قرارگرفته باشد   
. دوش  نمي جانب مسلمانان به آنها     از تعرضيالوصف   غيرمسلم است، مع   اختيار

هـاي    گـر از سـرزمين    نـوع دي  . )ص( مثل سرزمين حبشه در زمـان پيـامبر       
الاسلام، حكومت   عد مسافت از دار   هايي است كه به دليل ب       سرزمين ،طرف بي

طرفي را نسبت بـه      شناسد و احكام بي     طرف مي  ها را بي   اسلامي، آن سرزمين  
   27.نمايد آنها رعايت مي

 كفر است و نـه دار      اسلام، دار  توجه به مطالب فوق، نقطه مقابل دار       با

. اسـت  دحيا ه و دار  عمواد هدنه، دار  حرب، دار  اعم از دار   نيزكفر    دار .حرب
 ،اسـلام  گيـرد و دار     مـي  اسلام قـرار   كفر در مقابل دار     دار ،به عبارت ديگر  
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 بـر   معتقد به مباني اسلام را در      يبود و همه انسانها    همان جهان اسلام خواهد   
. شـود   مـي  را شامل ديني   كليه ملل غيرمسلمان با هر     نيزكفر   گيرد و دار    مي

كري، عقيدتي يا ايدئولوژي    بندي از حيث ف    توان تقسيم   بندي را مي   اين تقسيم 
بود و   خواهدسلم  لا دارم يا   سلالا حرب، دار  ل دار بامق نقطه   ،اساس اين بر. ناميد

  28.نظر سياسي و حقوقي صورت خواهدگرفت نيز از نقطهها  بندي ساير تقسيم
  

4  با ساير كشورهاحقوقي كشورهاي اسلامي ـ  روابط سياسي ـ
 اساسـي   ات اختلاف ،الاسلام با ساير دارها    در بحث از كيفيت رابطه دار     

ها   اسلام و بقيه، ارتباط حربي است كه مهادنه         آيا ارتباط بين دار    .وجود دارد 
مي است كه بعـضي     ئكند و يا ارتباط بين آنها صلح دا         اين ارتباط را قطع مي    

  . گونه ديگري است  يا ارتباط به،كند ياين ارتباط را مختل م...  وها  از جنگ
 ،كشورها  و ساير  ياسلامكشورهاي    بين حقوقي ـ در ارتباطات سياسي  
  : دو ديدگاه عمده وجود دارد

 ، خـود  مـدعاي ديدگاه اول قائل به اصل بودن جنگ است و بـر            . 1
  دهد؛ ه ميئدلايل و شواهدي ارا

29    .ديدگاه دوم قائل به اصل بودن صلح است. 2

  
                                                           

ها با استفاده از كتاب آثار الحرب داده  بندي در كتاب وطن و سرزمين توضيح مفصلي پيرامون تقسيم .28
تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ پنجم، ، وطن و سرزمين  زنجاني، عباسعلي،عميد. رك. شده است

  .118 ـ136 ص، ص1368
شود كه تفصيلي بين دو نظر فوق   ميالبته ديدگاه سومي نيز در اقوال برخي از نويسندگان مشاهده .29
مرز  هاي هم بدين معني كه با سرزمين. اين رأي به ابوحنيفه و برخي از زيديه نسبت داده شده است. است

كنندگان كشور خود براي مسلمانان ساكن در آن،  با دارالاسلام و نيز متجاوزان به كشور اسلامي و ناامن
مرز نبوده يا موانع طبيعي ميان آن كشور با كشور اسلامي  هايي كه هم اصل جنگ است و با ساير سرزمين

. براي توضيح بيشتر رك. يمده تفصيل اين ديدگاه را به فرصت ديگري احاله مي. باشد، اصل صلح است
ير للطباعه و النشر و التوزيع، الطبع نم، دمشق، دارالاحكام الحرب و السلام في دوله الاسلامالهندي، احسان، 

  .125 ـ126 ص م، ص1993 ق ، 1413الاولي، 

     86  سوم و شمارة سي/ مجلة حقوقي



ها را مطرح كرده و دلايل هركدام         به اختصار ديدگاه  امه نوشتار،   در اد 
  .نماييم دهيم و نظر خود را نيز ذكر مي را مورد بررسي قرار مي

  
    جنگاصالت: ديدگاه اول ـ 5

 هجـري در ارتبـاط      دومجمهور فقيهان مذاهب سني و شيعه در قرن         
 خـاتم اديـان و       چه، اسـلام   30.اند  مسلمانان با سايرين، اصل را جنگ دانسته      

تحقـق  . مـاً واجـب اسـت     ئبنابراين دعوت بـه آن دا     . ست ا ترين آنها  كامل
  : استميسراسلام به دو شكل دين دعوت به 
 ـ ارشاد و ترغيب بـه د      ، از طريق نصيحت   :دعوت با زبان  . 1 ول در  خ

  ي و اخروي آن؛نيو به واسطه منافع دخدادين 
ايستد   ميدعوت    از طريق جنگ با هركه در راه       :دعوت با شمشير  . 2

اين صـورت، او     در. دهد  كند و تن به پذيرش حكم الهي نمي         يا معارضه مي  
شـود،    مـي  حاصلحكم شرعي اسلام    كه با پذيرش    مصلحت حقيقي خود    از  

اين دعوت قطعاً به معني اكراه غيرمسلمانان بـر مـسلمان شـدن             . غافل است 
 ايمان بياورند يا    هك  اين بلكه به معني محاربه با همه مشركان است تا           ،نيست

جزيـه، در صـورت بـاقي      حكم شرعي اسلامي را با قبول مهادنه و پرداخت          
مـشروع  » جنگ تهـاجمي   «اين رأي،    بر بنا. خودشان، بپذيرند ماندن بر دين    

   31.است
 بر سه پايـه اسـتوار       ، فقيهان مبني بر اصل بودن جنگ در اسلام        يرأ

  :است
 ،ن ساير اديـان يـا مـشركان   اصل در ارتباط بين مسلمانان و پيروا . 1

 ،مت باشد لاسكه اين ارتباط جنگي را چيزي كه موجب م         جنگ است مادامي  
                                                           

  .130الزحيلي، وهبه مصطفي، همان ، ص . رك .30
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   عام و خاص؛»امان« مثل ايمان آوردن يا ؛قطع نكند
وقت  آن در  كه ترك   است يامت اسلام  بر هميشگي واجبي ،جهاد. 2

  تجاوزي صـورت   ،الاسلام اگر به دار  . و شايسته و روا نيست    ر قدرت به هيچ  
 جهاد بر هر مسلمان تا از بين بـردن          ،گرفت يا در حالت جنگ دفاعي باشد      

 ـ  «اما اگر جنگ تهـاجمي بـود، جهـاد      .  است » عيني بواج  «تجاوز  بواج
 اگر بعضي از مـسلمانان بـه انجـام آن           ،در اين صورت  .  خواهد بود  »كفايي
 ،نـد  از عهده بقيه ساقط است و اگر هيچكدام به انجام آن اقدام نكن             ،برخيزند

الهي را تـرك    هاي     چرا كه واجبي از واجب     ؛همه امت گنهكار خواهند بود    
 ـمتنها در حالت ضعف امت اسـلامي و عـدم ت          . اند  كرده  از انجـام ايـن      نك
  ؛شود  ميجهاد ساقطوجوب ضه، يفر

الحرب كل مناطقي است كـه احكـام اسـلامي در آن جـاري               دار. 3
 نيست حتي اگر اين منـاطق       شود و امان مسلمانان در آنجا مورد پذيرش         نمي

  32.عليه مسلمانان دست به اعمال تجاوز نزنند
  

   دلايل اصالت جنگـ 6
دلايلـي چنـد از قـرآن،        سخنشان بـه     تأييد براي   ،يقائلان به اين رأ   

  .كنند استناد ميسنت، اقوال دانشمندان و واقعيت عملي 
  
   دلايل قرآني ـ 6ـ1

ند در آنها مسلمانان را     اي وجود دارد كه خداو      در قرآن آيات كريمه   
  :نمايد به قتال ترغيب مي

 نبا اهل كتابي كه به خداوند و روز بازپسي        : 29توبه، آيه   سوره  ) الف
گيرند و ديـن حـق        ايمان ندارند و حرام داشتة خدا و پيامبرش را حرام نمي          
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.دن بپردازجزيه سارانهورزند، كارزار كنيد تا به دست خويش و خاك نمي   33
اين آيه در وقت     «: خوانيم  البيان به نقل از مجاهد مي      مع مج در تفسير 

 ـ(صدور فرمان جنگ با روميـان        انـد    گفتـه  نـازل شـده و برخـي      ) وكتب
 صـاحب  34.» عموم نازل گشته اسـت     به نحو اختصاصي بدان جنگ ندارد و      

ل كتـاب دارد كـه خـدا        هبا ا به قتال   اين آيه اشاره    «: نويسد   مي نزالعرفانك
كدام از آنها موجب قتـال      ت توصيف كرده است كه هر     فآنها را با چهار ص    

 امـر از    ، توبـه  29آيـه   «: شيخ طوسي در التبيان آورده است      35.با آنان است  
الهـي و   معترفان به وحـدانيت      سوي خدا به پيامبر و مؤمنان است كه با غير         

   36.» نمايندكارزار و قتال و شور،ث عن به روز جزا و باقرمغير 
بيانيه » من الذين اوتوا الكتاب    «را در عبارت    » من «صاحب الميزان   

او سه وصف آيه    . كتاب را، قتال با جميع دانسته است       و مراد از قتال با اهل     
   37.داند  ميرا، حكمت امر به قتال و كارزار با آنان

كـه   كنيد همچنان  كارزار با مشركان همگي     :36آيه   توبه، سوره   )ب
پرهيزگـاران  يد كه خداوند بـا       و بدان  كنند  مي آنان هم با شما همگي كارزار     

  38.است
يعني همگي شما در حالي كـه بـا هـم           «: البيان آمده است   جمعمدر  

نيز همگـي   چنانكه آنها    ،كنيد  كارزار ، باشيد و اختلافي نداشته باشيد     مؤتلف
                                                           

، انتـشارات نيلـوفر و   ، تهـران  نامـه   توضيحات و واژه  ،  قرآن كريم همراه با ترجمه     خرمشاهي، بهاءالدين،    .33
  .191جامي، ص 

، 11تا، ج  ، ترجمه محمد مفتح، نشر فراهاني، بيالبيان تفسير مجمعطبرسي، ابوعلي الفضل بن حسن،  .34
  . 66ص 
  .361، ص 1ج ، 1343تهران، مرتضوي، ، كنز العرفانعبداالله، السيوري، جمال الدين مقدادبن  .35
احياء التراث العربي، تحقيق و ، بيروت، دارالتبيان في تفسير القرآنالطوسي، ابوجعفر محمدبن الحسن،  .36

  .202، ص 5تصحيح احمد حبيب قصير، ج 
 1394كتب الاسلاميه، چاپ دوم، ال، تهران، دارقرآنلالميزان في تفسير احسين، الطباطبايي، السيد محمد .37
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 اين اسـت    ،معناي آيه :  آورده است  »اصم «ه نقل از     ب  و . كارزار كنند  با شما 
كنيد چنانكه آنها با شـما        بعد نسل با آنها كارزار     كه پشت در پشت و نسلاً     

   39.» كنندگونه كارزار اين
 نـة شـرك   كنيد كـه فت    ان نبرد دبا آنان چن  : 193بقره، آيه   سوره  ) ج

كرد   نبايد لهي باشد و چون دست بداشتند، ستم      باقي نماند و دين، فقط دين ا      
  40.بر ستمگران مگر

 معنـي وسـيعي     ،از نظر لغـت    با اين توضيح كه فتنه       ،در تفسير نمونه  
گيرد،   بر مي  دارد و هرگونه مكر، فريب، فساد، شرك، گناه و رسوايي را در           

داند و يكي از اهـداف جهـاد را            مي »پرستي شرك و بت   «منظور از فتنه را     
 ة زبـد  در محقق اردبيلي    41.كند  پرستي عنوان مي   برچيدن بساط شرك و بت    

عدم فتنه و شرك است بـه نـوعي          ،وب قتال جايت و غ «: البيان آورده است  
اگر از كفر امتناع كردند و به اسلام        .  فقط براي خدا باشد    دكه طاعت و انقيا   

بـه  را   »فتنـه  «نيز  صافي    در تفسير  42.آنان نيست   عقوبتي بر  ،روي آوردند 
   43.البيان شرك دانسته است جمعمنقل از 

س، قتـاده،   اين آيه، فتنه را بنا به قول ابن عبـا          التبيان در  نيز صاحب 
) ع( مجاهد، ربيع و ابن زيد، شرك دانـسته و همـين قـول از امـام صـادق                 

   44.روايت شده است
 بكشيدشان  ،ديكه بر آنان دست يافت     جا و هر  :191سوره بقره، آيه    ) د

                                                           
  . 85 ص ،11الطبرسي، ابوعلي الفضل بن حسن، همان، ج  .39
 .30 خرمشاهي، همان، ص .40
، زير نظر مكارم شيرازي، دارالكتب الاسلاميه، جلد دوم، چاپ تفسير نمونهجمعي از نويسندگان،  .41

  .13ـ14صص ، 68زمستان بيست و يكم، 
 ، تصحيح و تعليق محمدباقر بهبودي، تهران، مكتبه البيان في احكام القرآنةبدزاردبيلي، احمدبن محمد،  .42

  .309تا، ص  ه، بيالمرتضويه لاحياء الآثار الجعفري
، تحقيق و تعليق شيخ حسين اعلمي، بيروت، مؤسسه الاعلمي تفسير صافيكاشاني، محسن،  فيض .43
  .232، ص 2، ج تفسير مجمع البيان. ركهمچنين  ؛229، ص 1طبوعات، ج للم

  .147، ص 2طوسي، همان، ج  .44
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.اند، برانيد  كه شما را رانده)مكه(و آنان را از همانجا    45
انـد كـه در آن      د  صاحب كنزالعرفان اين آيه را ناسخ كليه آياتي مي        

البيان  ة و صاحب زبد   46.امر به موادعه يا كف و خودداري از قتال شده است          
كفار و وجـوب اخـراج آنهـا از مكـه           يز دلالت آن را، بر وجوب قتال با         ن

   47.داند مي
 بر شما جهاد مقرر شده اسـت و آن بـراي          :216قره، آيه   بسوره  ) هـ

شته باشيد و آن بـه سـود   شما ناخوشايند است و چه بسا چيزي را ناخوش دا 
شما باشد و چه بسا چيزي را خوش داشته باشيد و آن به زيان شـما باشـد و      

   48.دانيد داند و شما نمي خداوند مي
49  نيـز   .البيان، آيه بر وجوب جهاد كفايي دلالت دارد         نوشته مجمع  به

اين آيه، دلالت بر وجـوب جهـاد و فـرض            «: خوانيم  مي در خلاصه المنهج  
 ـ      . كند ي م بودن آن  ين قولنـد و مـراد،      سعيدبن مسيب و اكثر مفسران بر هم

الميزان آمده است كه آيه دلالت بر فرض قتال           در 50.»وجوب كفايي است  
 خطاب متوجه بـه آنهـا اسـت؛ مگـر           كه  اينبر همه مؤمنان دارد؛ به خاطر       

    51. كساني را دليل خارج كندكه آن
 ـ       : 5سوره توبه، آيه    ) و ر آمـد، آنگـاه     و چون ماههاي حـرام بـه س

شان  مشركان را هرجا كه يافتيد، بكشيد و به اسارت بگيريدشان و محاصره           
كردند و نماز    توبه) كفر از(كمينشان بنشينيد، آنگاه اگر      جا در  كنيد و همه  

                                                           
  .30خرمشاهي، همان، ص  .45
  .355، ص 1السيوري، فاضل مقداد، همان، ج  .46

 .47  .308دبيلي، احمدبن محمد، همان، ص ار
  .34خرمشاهي، همان، ص  .48
  .289، ص 2ان، ج علي الفضل بن حسن، همطبرسي، ابو .49
چاپ كتابفروشي اسلاميه،   تصحيح علامه شعراني،،، تهرانتفسير خلاصه المنهجاالله،  كاشاني، فتح .رك .50

  . سوره بقره216، ذيل آيه 1 در يك مجلد، ج 2 و 1ج دوم، 
  .171، ص 2محمدحسين، همان، ج  طباطبايي، سيد .51
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به پا داشتند و زكات پرداختند، آزادشان بگذاريد كـه خداونـد، آمرزگـار              
  52.مهربان است

 صلح  دربارهشمارد كه     يه آياتي مي  كلناسخ  جمع اين آيه را     مصاحب  
ديگـر،   نيز به نقل برخـي       . بوده است  هو خودداري از جنگ با آنها نازل شد       

صاحب الميزان دسـتورات را      53.داند  مي و مصلحتي تخييري  چهار دستور را    
   54.داند  ميبيان از نوع وسيله براي از بين بردن آنان

دسـتور   رينجـا چهـا  در ا «: در تفسير نمونه ذيل اين آيه آمده اسـت   
ساختن و   كردن، اسير  هها، محاصره ا بستن ر  :شود خشن در مورد آنها ديده مي     

 امـر   موضوع بـه صـورت يـك        و ظاهر اين است كه چهار      نكشت بالاخره
 بلكه با در نظرگرفتن شرايط محيط، زمان، مكان و اشـخاص            تخييري نيست، 

 عمـل   ،اده شود هريك از اين امور كه مناسب تشخيص د       به   يد با ،مورد نظر 
 يا خـودداري از     به موادعه كه   ناسخ آياتي     فاضل مقداد اين آيه را     55.»كرد

اين آيـه    « :خوانيم  مي المنهج در خلاصه  نيز 56.داند قتال فرمان داده است، مي    
  57.»باب صلح واقع شده است اي است كه در  آيههرناسخ 

كن و بـا     داي پيامبر با كافران و منافقان جها      : 73سوره توبه، آيه    ) ز
  58.كن آنان درشتي
: ذيل تفسير اين آيه به نقل از ابن عباس آورده است          العرفان،   كنزدر  

 و شمشير است و جهاد منافقان با زبان است كه اقامـه             سيفجهاد كفار با    «
 سپس ادامه داده است كه امر جهاد بـا          .»حجت بر آنان شود و موعظه شوند      

                                                           
  .187 خرمشاهي، همان، ص .52
  .20، ص 11لفضل بن حسن، همان، ج اطبرسي، ابوعلي  .53
  .156، ص 9طباطبايي، سيدمحمدحسين، همان، ج  .54
  .292 ص ،، چاپ دوازدهم7 ج  همان،تفسير نمونه، .55
  .355، ص 1السيوري، فاضل مقداد، همان، ج  .56
  .211، ص 2االله، همان، ج  كاشاني، فتح .57
  .199 خرمشاهي، همان، ص .58
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  :كفار دو قسم است
  كـارزار  ، كتاب داشتن دارنـد    هب يا آنها كه شبه    با كفار اهل كتا   . 1

  . ملتزم گردندذمهشود تا اسلام آورند يا به شرايط  مي
شود تا اسلام بياورند يـا كـشته          مي كتاب كارزار  اهل با كفار غير  . 2

   59.شوند
 در الميزان، جهاد با آنان را صرف نهايت تلاش در مبارزه بـا آنـان              

   60.ا در نهايت به قتال برسدداند كه با زبان و دست است ت مي
چه سبكبار، چه سنگين، روانه شويد و به مال         : 41سوره توبه، آيه    ) ح

  61.و جانتان در راه خدا جهاد كنيد كه اگر بدانيد اين برايتان بهتر است
 دسـتور جهـاد داده      البيان و نيز الميزان،    بر نقل مجمع    بنا ،اين آيه  در

   62.بيان فرموده استشده و تأكيد وجوب آن را بر بندگان 
 ـ      : 123سوره توبه، آيه    ) ط  نزديـك   هاي مؤمنان با كساني از كفار ك

  63.شما هستند كارزار كنيد و بايد كه در شما درشتي ببينند
 يعني بـا همـه       كه  در تفسير اين آيه آورده است      كنزالعرفانصاحب  

آمده  و در تفسير نمونه      64. آغاز كنيد  تر  نزديك كفار كارزار كنيد و ابتدا از     
درست است كه با تمام دشمنان بايد مبارزه كرد و تفاوتي در ايـن              «: است

ت بايد از   نخس بدون شك    ، ولي از نظر تاكتيك و روش مبارزه       ،وجود ندارد 
 .تر بيشتر است   كه خطر دشمنان نزديك     چرا ؛تر شروع كرد   دشمنان نزديك 

 حق بايد   گونه كه هنگام دعوت به سوي اسلام و هدايت مردم به آيين            همان
بيـانگر آن اسـت     » و ليجدوا فيكم غلظه    «تعبير( ... تر شروع كرد   از نزديك 

                                                           
  .260ـ261ص ، ص1، همان، ج السيوري، فاضل مقداد .59
  .355، ص 9طباطبايي، سيدمحمدحسين، همان، ج  .60
  .194 خرمشاهي، همان، ص .61

 .62  . 101، ص 11فضل بن حسن، همان، ج ال؛ طبرسي، ابوعلي 297همان، ص . رك
  .207 خرمشاهي، همان، ص .63
  .356، ص 1السيوري، فاضل مقداد، همان، ج  .64
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آمادگي و سرسختي خود را به دشمن نشان بدهيد تا آنها بدانند در             ) يدكه با 
نـشيني و شكـست روحيـه         سبب عقب  ،اي هست و همان    شما چنين روحيه  

يـد در برابـر      وجود قدرت كافي نيست بلكه با      ،آنان گردد و به تعبير ديگر     
در الميزان اين آيه را امر به جهاد عـام دانـسته             65.دشمن نمايش قدرت داد   

   66. در دنيا شايع شودكه آناست كه توسعه اسلام در آن است تا 
 چرا هنگامي كه بـه شـما گفتـه       !اي مؤمنان : 38 سوره توبه، آيه     )ي

  67كنيد؟ گرانجاني مي  شويد،)هادج(شود در راه خدا رهسپار  مي
 منظـور از    ،جمع از حسن و مجاهد نقـل كـرده اسـت          مبق آنچه   مطا

 در ايـن    68. اسـت  غزوه تبوك  حركت مسلمانان براي     »االله سبيل  في انفروا«
 ـ                 آنان ،آيه جـا   هكه از رفتن به جهاد سـرپيچي كـرده و فرمـان الهـي را ب

، »االله سـبيل  نفر في  «در الميزان، مراد از     . اند گرفته قرار بيختومورد   ،نياوردند
   69.خروج به جهاد دانسته شده است

70    . مؤمنان را به جهاد برانگيز!اي پيامبر: 65  سوره انفال، آيه)ك
خداوند در اين آيه خطاب به پيامبر خود فرموده است كه مؤمنان بـه          

  . كن تحريضدين را به كارزار تشويق و 
خداونـد جـان و مـال مؤمنـان را در ازاي            : 111توبه، آيه    سوره   )ل
 كنند و   مي  آنان خريده است، همان كساني كه در راه خدا كارزار          بهشت از 

اين وعده به راستي و درستي در تورات و انجيل          . شوند  مي كشند و كشته   مي
  71.و قرآن بر عهده او است

                                                           
   .169 ـ197ص ، صچاپ يازدهم، 8تفسير نمونه، ج  .65
  .428، ص 9طباطبايي، سيدمحمدحسين، همان، ج  .66
  .193 خرمشاهي، همان، ص .67
  .93، ص 11فضل بن حسن، همان، ج الطبرسي، ابوعلي  .68
  .291، ص 9طباطبايي، سيدمحمدحسين، همان، ج  .69
  .185 خرمشاهي، همان، ص .70
  .204 خرمشاهي، همان، ص .71
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آيه از جهاد در راه خدا قدرداني شده و خدا را خريدار جان و               در اين 
  .مال جهادگران دانسته است

اي از آن مذكور آمد، به ظـواهر و         يل قرآني كه پاره   با استفاده از دلا   
اين گـروه   . كنند كه اصل، جنگ است      كرده و ثابت مي    اطلاقات آن استناد  

 سـوره   29خصوصاً آيـة    . اند  معتقدند كه اين آيات با آيات ديگر نسخ نشده        
آيـه  «هاي نازل شده در قرآن كريم و مشهور بـه             توبه كه از آخرين سوره    

  .است» سيف
  
   رواييدلايل ـ  6ـ2

  .كنند باره استدلال مي  به احاديثي در اين،قائلان به اصل بودن جنگ
كـه   اسـت    هفرمـود ) ص( به نقل از رسول خدا    ) ع( امام صادق ) الف

تمام خير در شمشير و زير سايه شمشير است و مردم را چيزي جز شمـشير                
   72.دارد و شمشيرها زمام بهشت و دوزخند برپا نمي
منقول است كه خداونـد متعـال پيـامبرش را          ) ع( صادقاز امام   ) ب

مردم آن را نپذيرفتنـد     . براي تبليغ اسلام براي ده سال به سوي مردم فرستاد         
) سـايه ( شمـشير و زيـر     پس خيـر در   . را به كارزار فرمان داد     كه او  تا اين 

   73.شمشيراست
فرمود كه در زمان بعثت با شمـشير برانگيختـه          ) ص( رسول خدا ) ج

. ا خداي متعال به يگانگي پرستيده شـود و شـريكي بـراي او نباشـد               شدم ت 
سايه نيزه قرار داده شده و خواري و كـوچكي بـراي كـسي              روزي من زير  

   74.است كه فرمان مرا مخالفت كند
                                                           

 .72  . 5  ص،11ج ق، 1388الكتب الاسلاميه، تهران، انتشارات دار، الشيعه وسايل محمدبن حسن، حرعاملي،
  .9همان، ص  .73
، القاهره، المطبعه عمده القاري في شرح صحيح البخاريبدرالدين ابومحمدمحمودبن احمد،  العيني، .74

  .192، ص 14المنيريه، ج 
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فرمود كه من مأمور شدم تا با مردم كارزار كنم          ) ص( رسول خدا ) د
موال آنها محفوظ است و حساب      اگر گفتند، خون و ا    . االله الا اله لا: تا بگويند 

بـن   بخاري و مسلم از عبـداالله        ز مشابه اين حديث را ني     75.آنان بر خدا است   
محمـد   «، عبـارت  »االله الا الـه  لا «اند كه علاوه بر عبارت    روايت كرده عمر  
   76.و نيز اقامه نماز و پرداخت زكات در آن آمده است» االله رسول

 جهاد، از زمـان بـرانگيختن       منقول است كه  ) ص( از رسول خدا  ) هـ
آمده  روايتي ديگر  قيامت هم در   عبارت تا روز  . شده و قانون بود    من، امضا 

   77.است
جيش قضيه حركت دادن     در) ص( نيز برخي به سيرة عملي پيامبر     ) و

 كه  آنرغم   علي) ص( كنند كه پيامبر     جهت نبرد با روميان استدلال مي      اسامه
   78.كت سپاه داشتند اصرار بر حر، بودندنزعحال  در

ت ااثب،  )ص( خدا عملي رسول    هبه زعم اينان، احاديث فوق و نيز سير       
 شمشير كه رمز قـدرت      ، در اين احاديث   ؛چه . جنگ است  ،كند كه اصل    مي

 اسلام و نيز پايه اسـتمرار و        ، اطاعت ، اساس حركت و دعوت    ،و قوت است  
 ـ       . بقاي دين شمرده شده است      ـ صخصوصاً در حـديث دوم كـه ت رده ريح ك

 يا قانع سازد و ناگزير امـر        خاضعيز نتوانست مردم را     مآ  اسلوب صلح  ،است
 .حديث چهارم نيز صراحت در جنگ بـا غيرمـسلمان دارد          . به قتال داده شد   

 عليـه  ،حديث سوم نيز فقـره اول آن .  مطلق جهاد را مراد دارد     ، پنجم ثحدي
ا سـتوده    مبـارزه ر   ،طـور مطلـق     فقره دوم به   . است كتاب اهل مشركان غير 

                                                           
، المصر، المطبعه  بشرح صحيح البخاريفتح الباريدبن علي، الدين احم ابن حجر العسقلاني، الحافظ شهاب .75

  . 85، ص 6، ج  ق1352البهيه، 
 .76  .29، ص شرح اربعين حديث نوويشرنوبي ازهري، عبد المجيد، . رك

، القاهره، طبعه سننسجستاني، ابوداود، . رك. ابو داود در سنن خود، اين حديث را روايت كرده است .77
   . م1952مصطفي الحلبي، 

الكتب الاسلاميه، چاپ دوم، ، تهران، دار في شرح شرايع الاسلامجواهرالكلام محمدحسن، ،نجفي. رك .78
  .21 ج ،1365
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 .واري را شامل حال همه مخالفان دانسته اسـت        خ فقره سوم نيز ظاهراً      .است
 جنگ اسـت مگـر      ،كنند كه ارتباط بين اسلام و سايرين        همه آنها اثبات مي   

  . اصل جنگ است،بنابراين. آيند  مسلمان شوند يا در ذمه اسلام دركه آن
ن شـدن يـا     كارزار با مشركان كه تا مسلما     : كارزار دوگونه است  ) ز

 كارزار با گمراهان و منحرفان كه تا بـاز        . جزيه دادن خاكسارانه، ادامه دارد    
   79.يابد آمدن به امر خدا يا كشته شدن، تداوم مي

80    ... را با پنج شمشير فرستاد) ص( خداي متعال، محمد) ح
  
   آراي دانشمندان ـ 6ـ3

جـز   بـه    ،عموم فقهاي اهل سنت و شـيعه      ،  از قرن دوم هجري به بعد     
 و مبـارزه    81 جنگ ، معتقدند اصل در ارتباط مسلمانان با غيرمسلمانان       ،زيديه

   82. واجب است،كه مبارزه دفاعي  همچنان،ابتدايي با كافران واجب است
 معتقدند كه سبب جنگ با كفار، كفر آنهـا و           شافعيهبعضي از   ) الف

عهـده    بـر  امانتي از دعوت اسلامي است كه به صورت         نتمكين نكردن آنا  
 بـر مـسلمانان     ، اجابت نكردنـد   آميز را مسالمت اگر دعوت   . مسلمانان است 

   83. آنها را دعوت نمايند،است كه با شمشير و جنگ
تدريج امر الهي در فرمان دادن به        « ، احكام القرآن  درابن عربي   ) ب

هركـدام از ايـن مراحـل       : گويـد   جنگ را در چهار مرحله شرح داده و مي        

                                                           
، رياض المسائل في بيان الاحكام بالدليل؛ طباطبايي، سيدعلي، 18 ـ19 ص، ص11همان، ج حر عاملي،  .79

   . 624، ص 4، ج م 1993 ، ق1414الهادي، چاپ اول، بيروت، دار
به . 293، ص 9طباطبايي، سيدمحمدحسين، همان، ج ؛ 2ج ، 5، باب 16، ص 11، ج عاملي، همان حر .80

  .نقل از الدر المنثور
 .81    .124الهندي، همان، ص ؛ 130همان، ص الزحيلي، . رك
 .82  .124همان، ص الهندي، . رك

، القاهره، مطبعه المصطفي  الشافعيالمهذب في فقه الامامشيرازي، ابواسحاق ابراهيم بن علي، . رك .83
  .123، ص 2الحلبي، ج 
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 ـ  ، اصل در اسلام   كه  اينرا نسخ كرده تا      مراحل پيشين    ،چهارگانه  د جنگ ش
   84.» به سوي ايمان رانده شوندميلشان مردم برخلاف ،اين اساس برتا 

 يكي دعـوت بـا      :داند  الصنايع دعوت را دوگونه مي     صاحب بدائع ) ج
وسيله تبليغ و    هبنان كه جنگ است و ديگري دعوت با بيان كه زبان است ب            

   85.تر است دومي از اولي ساده
 ـبا اهـل كتـاب و م      : گويد   مي قدامهن  ب ا )د  جنـگ صـورت     ،وسج

   86. دهندجزيه اسلام آورند يا كه اينپذيرد تا  مي
سـاير   عبارات   .ي در بيان آيات آمد    عاقوال فقيهان و مفسران شي    ) هـ

  :در مراجع ذيل ببينيدنيز فقها را 
 نيـز در    الفقهـا و   ة علامه مجلسي در تـذكر     المبسوط،شيخ طوسي در    

شـهيد  الدمـشقيه،    اللمعه اول در    شهيد ،النافع المختصرلي در   ح محقق   ،دقواع
 طباطبـايي در    ،الكـلام   شيخ حسن نجفـي در جـواهر       البهيه، الروضهثاني در   
يـز  ن المطلـب  منتهـي  و به نقل صاحب رياض در مختلف و          ،المسائل رياض

   87.همين قول آمده و اجماع علما بر آن است
                                                           

، تحقيق علي محمد البجاوي، القاهره، دار احكام القرآنابن العربي، ابوبكر محمدبن عبداالله، . رك .84
   .302، ص 2 ق، ج 1367 م، 1996ربيه، احياء الكتب الع

، بدائع الصنايع في ترتيب الشرايعالدين،  ءالكاشاني، الامام علا به نقل از. 124الهندي، همان، ص . رك .85
  .9القاهره، مطبعه الامام، ج 

، القاهره، مطبعه مصطفي البابي الحلبي، الي شرح المنهاج  المحتاجمغنيالشربيني الخطيب، محمد، . رك .86
  .362، ص 8ج ، 1931 ق، 1352
؛ الحلي، الحسن بن يوسف بن .....  و9 ـ 36 ص، ص2، ج  في فقه الاماميهالمبسوطشيخ طوسي، . رك .87

  به نقل از علامه.295، ص 21، ج جواهر الكلام؛ النجفي، محمدحسن، 447، ص 1، ج  الفقهاءةتذكرالمطهر، 
 في المختصر النافعابوالقاسم نجم الدين جعفربن الحسن الحلي، ؛  الاحكام في مسائل الحلال و الحرامقواعد حلي،

 صصطهران، الطبعه الثانيه، مؤسسه البعثه،  الكبري و قسم الاعلام الخارجي ل، المكتبه الاسلاميهفقه الاماميه
زين الدين الجبعي العاملي الشهيد ؛ 72الكفر، قم، ص ، منشورات داراللمعه الدمشقيه؛ الشهيد الاول، 1ـ110
لاسلامي، بيروت، العالم احيح و تعليق سيدمحمد كلانتر، دار، تص في شرح اللمعه الدمشقيهالروضه البهيه، الثاني
 ج  همان،،رياض المسائل؛ طباطبايي، سيدعلي، 296، ص 21ج  الكلام، ؛ النجفي، جواهر381، ص 2ج تا،  بي
، مطبعه شيخ  في احكام الشريعهمختلف الشيعهحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، ؛ ال641 و 623ص ، ص4

  .959، ص 2ي المطلب، ج همو، منته. همچنين رك؛ 333ص ، 1323چاپ سنگي، ، احمد شيرازي
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 مقيـد بـه دانـستن      آن را    ،اند   را پذيرفته  عمده فقيهاني كه مسأله صلح    
 جنـگ اسـت امـا در        ، به نظر آنها اصـل     .اند  مصلحتي براي مسلمانان كرده   

  .توان اقدام به صلح نمود  مي،صورت وجود مصلحتي
 فقهاي صاحب كتب ذيل     ،الفقه الاسلامي  آثار الحرب في  صاحب  ) و

  : داند  مييهمين رأ از عامه را بر
 ، الام ، الخطاب ،الدر عليالخادمي   حاشية ،القدير الطحطاوي، فتح  حاشية

 ـ ،الاسـلام  فيالدولي    الشرع ،الشرقاوي حاشية ،المجتهد بداية  ،المحتـاج  ه نهاي
  88. تفسير رازي، كشاف القناع، الشرح الكبيرالمغني و
الملل كـه جنـگ       اين رأي در زمان معاصر تحت تأثير حقوق بين        ) و

هـا را بـا توسـل بـه زور،           سـرزمين دست آوردن    تهاجمي را منع كرد و به     
بـا  . گرفت و بسياري از قائلان خود را از دسـت داد           غيرمشروع شمرد، قرار  

يسندگان مسلمان  حتي بين فقها و نو    . كنند  اين وجود، كساني از آن دفاع مي      
 العلاقـات  الطريق، عبدالكريم زيدان در    قطب در معالم في   معاصر؛ مانند سيد    

 الاسـلام،   شـرعة الحرب و السلام فـي       خدوري در    الاسلام، مجيد  الدوليه في 
 89.الاسلام بـين الطـب و الـدفاع       حيدان در كتابش به نام الجهاد في        صالح الل 

فقهايي كه جهـاد در اسـلام را         «: صالح اللحيدان در كتاب خود آورده است      
                                                           

 شرح فتح القديرالكمال بن الهمام، ؛ 438، ص 2، ج  الطحطاويحاشية به نقل از .همانالزحيلي، . رك .88
؛ الخطاب، 148، ص  الخادمي علي الدرحاشية؛ 282ص  ،4ج  القاهره،، محمد ، مطبعه مصطفيللمرغيناني الهدايه

 بدايةرشد القرطبي، ابوالوليد محمدبن احمدبن محمد،  ابن؛ 84، ص 4؛ الشافعي، الام، ج 347، ص 3ج 
 ص ،1  م، ج1983الكتب الاسلاميه، لقاهره، دار، راجعه عبدالحليم محمد عبداالله، االمقتصد نهاية و المجتهد

الشرع الدولي في ؛ الارمنازي، نجيب، 392ص ، 2، ج الحاشيه علي شرح التحرير للانصاري؛ الشرقاوي، 304
 ـ367صص ، 10، ج المغني و الشرح الكبير؛ 191، ص 7، ج نهايه المحتاج؛  111 م، ص 1930 ، دمشق،الاسلام

، 1366انصار السنه المحمديه، الطبعه الثانيه،  مطبعه القاهره،، كشاف القناع منصوربن ادريس البهوتي، ؛8
  .149 ص ،2تفسير، ججمال الدين ابوالفتوح رازي، ؛ 28، ص 3ج، 1947
العلاقات  و پس از آن؛ زيدان، عبدالكريم، 59، بيروت، دار الشروق، ص الم في الطريقمع سيد، قطب، .89

 للنشر، ةالمتحد ، بيروت، الدار الاسلامشريعةسلام في لالحرب و ا؛ خدوري، مجيد، 155، ص الدوليه في الاسلام
ار اللواء للنشر و التوزيع، ، الرياض، دالجهاد في الاسلام بين الطب و الدفاع؛ اللحيدان، صالح، 319 م، ص 1973
  .103 م، ص 1978
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اند كه قائل به تخصيص       دانند، خطاي آنهايي را مرتكب شده       صرفاً دفاعي مي  
هايي از كتـاب      همو با ذكر بريده    90.»اند  ييد در حكم جهاد شده    سخ يا تق  يا ن 
از ابن تيميه، از بيانات وي در جهت اثبات مطلب خـود            » السياسه الشرعيه  «

   91.استفاده كرده است سوء
  
  بناي عملي  ـ 6ـ4

 واقعيت عملي است كـه در عـصر         ،از ديگر دلايل قائلان اين نظريه     
زعـم آنـان اثبـات       ت ايـن رأي را بـه      فتوحات اسلامي اتفاق افتاده و صح     

هـاي    سپاهيان اسلامي را براي فتح سرزمين      ، چرا كه خلفاي راشدين    ؛كند  مي
 نه  ، مصر و شمال آفريقا حركت دادند و اين حركت         ، عراق ،مجاور مثل شام  

بلكه در راه گسترش حدود دعوت اسـلامي و حمايـت از آن             دفاع،  در راه   
   92.بود

  

                                                          

  ه اول بررسي و تحليل ديدگا ـ 7
   ارزيابي دلايل قرآني ـ 7ـ1

 سوره توبه است كـه بـه        29 آيه   ،اولين آيه مورد استناد اين ديدگاه     
 صـريحاً بـه قتـال و        ،ايـن آيـه   .  مشهور است  93»آيه سيف « و   »آيه قتال «

جهاد ابتـدايي   مهم  كتاب فرمان داده است و يكي از مستندات          مبارزه با اهل  
بـا  ، كـارزار   با اهل كتاب در ايـن آيـه   مراد از قتال  قطعاً  . شود  محسوب مي 

 غلبه دين حق و سنت عدالت طلبي و         ،غرض تمتع دنيوي نيست بلكه غرض     
 

   .106اللحيدان، همان، ص  .90
علاقمندان بدانجا . اللحيدان وجود دارد  نقد كاملي بر نظر صالح،الجهاد و الحقوق الدوليه العامهدر كتاب  .91

 م، 1982ملايين، العلم لل، بيروت، دارالجهاد و الحقوق الدوليه العامهالقاسمي، ظافر، . رك. رجوع فرمايند
  .160ـ172صص 

 .92  .125همان، ص الهندي، . رك
   .282، ص 9؛ طباطبايي، سيدمحمدحسين، همان، ج 124همان، ص  .93
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يه مأخوذ از آنـان نيـز       زج. ق و فجور است   سف  بر دين غير حق و     اكلمه تقو 
تـأمين  در واقع، مالياتي است كه در قبال         آنان و    نوخبه خاطر حفظ ذمه و      

 پرداختـه بـه حكومـت     حكومت اسـلامي    ط   توس امنيت و ادارة نيكوي آنها    
   .شود مي

 خضوع آنان براي سنت اسلامي و حكومت        »هم صاغرون  و «مراد از   
 تـسلط بـه آنـان از جانـب          وعدل ديني در جامعه اسلامي است و نه اهانت          

وقـار  سـكينه و     چرا كه اين احتمال بـا        ؛مسلمانان يا اولياي حكومت ديني    
 ـ اين قتال و جهاد بـراي تحم       ، ازسوي ديگر  94.خواند  اسلامي نمي  ل عقيـده   ي

 اسلام آوردن يـا     ،ر بين جزيه دادن   ا كف ،ل عقيده بود  ياگر براي تحم  . نيست
   95.كردند شدند يا جنگ مي  و بايد منحصراً مسلمان ميشدند  نميمخيرجنگ 

 ـ .اين آيه در اصل تشريع وارد است نه در جزئيـات و تفاصـيل              ه چ
فاصيل و جزئيات را به آيـات ديگـر يـا           بيان ت كريم،   دارد كه قرآن      يعمان

 ـ   96.احاديث نبوي بسپارد   يه محافظـت بـر قـدرت اسـلام و     ضاين آيه بـه ق
 و سـاير  ي دعوت به خدا با رفع موانع بشر حريت و آزادي  مسلمين و نيز بر     

بر آنها جز با قتال     سيطره  شود كه رفع آنها و         مربوط مي  ،موانع از راه دعوت   
بـا  (مانع ايجاد كردند يـا      در راه دعوت،     اگر   ، بنابراين 97.پذيرد  صورت نمي 

  . كنيد با آنها مبارزه ،با شما كارزار كردند) توجه به ساير آيات

                                                          

 ايـن   .سـازد    قتال با جميع مشركان را مطرح مي       ، همان سوره  36آيه  
اي است كه آنها عليـه         در مقابل مبارزة همه جانبه     ،قتال و مبارزة همه جانبه    

اين . استافروزي آنان    د و پاسخي مناسب عليه جنگ     ان  مسلمانان آغاز كرده  
چنانكه همين  . انگيزد  مي ول كارزار بر  شمبه كيفيت و    را   نسلميم توجه   ،آيه

 
  . 249 ـ 252ص ، ص9، ج طباطبايي، سيدمحمدحسين، همان. رك .94
 .47، ص جنگ و صلح در اسلامشلتوت، محمود، . رك .95
  . 222، ص 1981، بيروت، الدار الاسلاميه، چاپ دوم نطق القوهالاسلام و مفضل االله، محمدحسين،  .96
  .207همان، ص  .97
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98  نيز در تفسير ايـن آيـه        من هما ب كمال   .البيان مذكور است    در مجمع  معنا
ست و بـه     ا  در مقابل قتال آنها    ،ايم   شده امرقتالي كه ما به آن       « :نوشته است 

   99.»ي مطرح شده استسببان معنو
 ظاهراً خاص مـشركان     ، سوره انفال  39 سورة بقره و نيز آيه       193آيه  

 آن اسـت كـه      »الله  الدين يكون «مراد از   . شود  است و شامل اهل كتاب نمي     
 شـود و اهـل كتـاب بـه توحيـد            حيد بلكه اقرار به تو    ،پرستش نشود ها    بت

 در  ،يـن خودشـان نـدارد     د با اقرار اهل كتاب بـر         منافاتي پس 100.معترفند
   101.صورتي كه اهل ذمه شوند و جزيه بپردازند

غايت قتال و درگيري را عدم وجود فتنه ذكـر          در حقيقت، اين آيه،     
اصل آن عبارت    اي دارد و    گسترده  معاني ، از حيث لغوي   ،كرده است و فتنه   

  موردي كـه يـك     هراين واژه در    ولاً  اص 102. است »آزمايش و امتحان   «از  
 ـال نـز صـاحب ك  . رود  كار مي  ه ب ،ر و شدت وجود داشته باشد     نوع فشا   ،انعرف

كه لايي  بو  فتنه را عمل ارتكابي مشركان مبني بر اخراج مسلمانان و محنت            
البيان،  ةزبد صاحب 103.است ناميده شرك يا شد وطنشان از آنها اخراج باعث

 ...  مثـل اخـراج از وطـن و        ؛ان به آن آزمايش شـود     نسفتنه را محنتي كه ا    
گفته شده است كـه مـراد از        «: نويسد  الافهام مي  سالكم صاحب   104.داند  مي
كفـار بـه     هايي اسـت كـه از سـوي         القاي شبهات و نيز آزار و اذيت       ،فتنه

 217 چـه در آيـه       ؛شود   ترجيح داده مي   ،رسيده است و اين قول      مسلمين مي 
                                                           

  . 85، ص 11طبرسي، همان، ج  .98
  .همان .99

  . 63، ص 2طباطبايي، سيدمحمدحسين، همان، ج  .100
   .همان .101
 چاپ ،2، ج تفسير نمونه؛ 146، ص 2؛ طوسي، التبيان، ج ...  و232، ص 2، ج طبرسي، همان. رك .102

ص ، ص3، ج اللغةصحاح ؛ 372 ص ،مفرداتالراغب،  ؛ اصفهاني،13ـ14 ص، ص68بيست و يك، زمستان 
  .2175 ـ 2176
  .353، ص 1السيوري، فاضل مقداد، همان، ج  .103
   .308ردبيلي، همان، ص ا .104
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 در ايـن آيـه،     فتنه و كفر را آورده است و حمل فتنه بر كفـر              ،سورة بقره 
فتنـه   « :نويـسد   بقره مـي  سوره   193 ذيل آيه    همو 105.»موجب تكرار است  

و آزار   كشد  مي عذاب ،آن با و شود  مي نازل اننسا به كه بلايي و يعني محنت 
   106.»شود شود و از وطن خود اخراج مي داده مي

عـواملي  شرك و كفر نيست، بلكه       ،ق آن است كه مراد از فتنه      يتحق
آميـز و     با موارد فتنـه    دباي. دناكش  مي...  فر و است كه فرد را به شرك و ك       

 مبارزه كرد و با پايان      ،دارد  انگيز كه ديگران را از راه حق بازمي        عوامل فتنه 
كه آنان دسـت     يعني همين . ه نيز پايان خواهد يافت    ز مبار ،جويي يافتن فتنه 

 ن همـام در تفـسير     بكمال   .رسد  ام مي تم قتال نيز به ا    ند،گري برداشت  از فتنه 
شـان   اي از جانب آنان بر مـسلمين و ديـن       يعني فتنه  « :اين آيه آورده است   

 دليـل   107.»پـذيرد    شتم و قتل تحقـق مـي       ، ضرب ،نباشد و اين فتنه با اكراه     
  .  نداريم، فتنه را كفر يا شرك معنا كنيمكه اينخاصي مبني بر 
 ـ    ، است گفته شود كه خود كفر و شرك        ممكن  آن  د فتنه است و باي
خوانـد    پاسخ آن است كه اولاً با اصل معناي لغوي آن نمي          . ردرا برطرف ك  

اي نبايد بـا      ان و عهدنامه  ، هيچگونه صلح، پيم   و ثانياً بر فرض قبول اين معنا      
كتاب، مورد قبول    اهل ادنه با غير  كه مه  حالي مشركان منعقد شود، در    كفار و 
) ص( مفسران و فقيهان است و صلح حديبيه در سـنت فعلـي پيـامبر             تمامي  

  . دليل ديگري بر درستي آن است
بنابراين، قول حق آن است كه مطابق اصل لغت، فتنه را عواملي كـه              

شود و نيز محنت، آزمايش و حتي آزار مـشركان            به شرك و كفر منجر مي     
رساند كه با دشمنان محارب تـا پايـان           آيه مي . و كافران بر مسلمانان بدانيم    

توقف جنگ و فتنـه از جانـب دشـمن،          فتنه آنان بايد جنگيد و در صورت        
                                                           

  .314، ص مسالك الافهامكاظمي، جواد،  .105
  .همان .106
  .279، ص 4 ق، ج 1317، مطبعه الاميريه، فتح القديرقل از ابن الهمام،  به ن.133الزحيلي، همان، ص  .107
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ظلم » الظالمين عليا  ال «به قرينة   » فان انتهوا  «متعلق  . بايد از آن دست كشيد    
چون بحث از جهاد بـا      . گري است  افروزي و فتنه   است و مراد از ظلم، جنگ     

كفـر و    افروزي آنها اسـت نـه از حيـث         جنگ گري و  دشمن از حيث فتنه   
  .شرك آنان
 مقابله و پاسخ ظلمي است كه از جانب مشركان           سوره بقره،  191آيه  

به مؤمنان رسيده است و آن، اخراج مسلمانان از سـرزمين خودشـان بـوده               
. جا دشمنان را آماده مبارزه يافتيد، به قتـل برسـانيد           هر: گويد  آيه مي . است

: سپس فرمـوده اسـت    . كرده است  در ادامه آيه، از قتال در مسجدالحرام منع       
و در آيه    »فان قاتلوكم فاقتلوهم   «. زار كردند، آنها را بكشيد    اگر با شما كار   

. اگر از كارزار دست كشيدند، شما نيز دسـت بكـشيد           «: دهد  بعد، ادامه مي  
در تفسير صافي نيز به همين مطلب اذعـان         . همانا خدا آمرزندة مهربان است    

 معنـي آيـه    «: نويسد   شيخ طوسي در التبيان، ذيل اين آيه مي        108.»شده است 
آنهـا آغـازگر     آنان مكـن؛ مگـر    آن است كه ابتدا به قتل آنان و نيز قتال           

   109.»باشند
نكته ظريف ديگري كه در آيه وجـود دارد، آن اسـت كـه جنـگ             

عهد ذكري اسـت و اشـاره       » الفتنه «الف و لام    . افروزي را فتنه ناميده است    
انان از  سـاختن مـسلم    شايد منظـور از فتنـه، آواره      . به قتال در آيه قبل دارد     

اشـاره بـه    » الفتنـه  « آن است كه الـف و لام       بر اين معني بنا  . ديارشان باشد 
   110.باشد» أخرجوكم «مفهوم جمله 
عطا بنا بـه    . كفايي جهاد دلالت دارد     همين سوره بر وجوب    216آيه  

                                                           
  .228، ص 1ج  ،تفسير صافيفيض كاشاني،  .108
  .145، ص 2 ج  همان،طوسي، التبيان، .109
و جمعي از  هاشمي رفسنجانياكبر . ام  الهام گرفته477 ص ،1 ج ،اين نكات را از تفسير راهنما .110

ي حوزه ، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلام روشي نو در ارائه مفاهيم و موضوعات قرآنتفسير راهنمامحققان، 
  .1371علميه قم، چاپ اول، 

     104  سوم و شمارة سي/ مجلة حقوقي



رسـاند كـه جهـاد بـر اصـحاب       اين آيه فقط مي «: گويد  طبرسي مي از نقل
 و در خلاصه المـنهج  111.»ان واجب نيستيگرپيغمبر لازم بوده است و بر د 

 از  112.»قل شده كه فرض بر صحابه بوده اسـت        از عطا ن   «نيز آمده است كه     
  . سوي ديگر، منظور از قتال در اين آيه؛ اعم از قتال تهاجمي و تدافعي است

 سوره توبه، مطلق است و با توجه به سـاير مقيـدات، محـدود               5آيه  
ه بـه آيـه قبـل از آن و آيـات بعـد، مـراد              با توج  كه  آنخصوصاً  . شود  مي

آيه «: خوانيم  در تفسير نمونه مي   . شكنان از مشركان است نه همه آنان       پيمان
كرده و به مخالفت علنـي       گويد كه پيمان شكني     فقط از مشركاني سخن مي    

 113.» بودند، به گواهي آيـات بعـد از آن         در برابر اسلام و مسلمين برخاسته     
  . ه نيز مطلق است و همه جهادها را شامل است سوره توب41 و 73آيات 

كند كه بـا كـافراني كـه           همين سوره به مؤمنان خطاب مي      123آيه  
در همين آيه علت نبرد را هـم ذكـر كـرده        . نزديك شما هستند نبرد كنيد    

است و آن، هراس انداختن در دل كافران است تا به هوس تجاوز نيفتنـد و                
 در مجمـع . ز و هجوم خويش قرار ندهنـد    كشور اسلامي را مورد تاخت و تا      

اين آيه دلالت دارد كـه مـردم هـر           «: خوانيم    البيان ذيل تفسير اين آيه مي     
ناحيه و مرزي، هرگاه از هجوم دشمن بر حدود اسلام بيم داشته باشـند، بـر                
آنها واجب است از خود دفاع كنند؛ گرچه امام عادلي نيـز در ميـان آنهـا                 

به اين معنا است كه اينـان بايـد خـلاف           » غلظه فيكم   ليجدوا و «قيد  . نباشد
گيري است، از شـما احـساس        نرمش و رقت را، كه همان خشونت و سخت        

 اين آيه، مطلق است     114.» و مانع آنها از تجاوز كردن گردد       كنند تا جلوگير  
. جنگ دارند  كه با شما سر    كفاري به ساير آيات، بايد مقيد شود به       توجه و با 

                                                           
  .289، ص 2طبرسي، همان، ج  .111
  .202 ، ص2 ج االله، همان، كاشاني، فتح .112
  .32، ص 69، چاپ هفتم، زمستان 24، ج تفسير نمونه .113
  .242ـ243ص ، ص11 جطبرسي، همان،  .114

  لت صلحاسلام؛ اصالت جنگ يا اصا  105



كفـاري هـستند كـه مـشغول         تـر در ايـن آيـه،       ار نزديك مقصود از كف   «
تر را قلع و قمـع        پس در اين آيه بايد در آغاز، دشمنان نزديك        . اند  جنگيدن

 تا دشمنان دورتر حساب كار خود را بكنند و از مبـارزه و كـارزار                .»كرد
 115.»ل عمومي كفار را تجويز نكـرده اسـت        اسلام هرگز قت   «. دست بكشند 

است كـه  يه را امر به جهاد عام دانسته است و عنوان كرده         در الميزان اين آ   
به معناي خشونت، تندي، بدخلقي، قساوت و       » و ليجدوا فيكم غلظه    «عبارت  

   116.كند لحن آيات جهاد از هر تعدي، تجاوز و ستمي نهي مي. ستم نيست
 از قول حسن و مجاهـد،       »مجمع البيان  « سوره توبه بنا به نقل       38آيه  

در بررسـي تـاريخي      117.مسلمانان براي غزوه تبوك اسـت     منظور حركت   
پي حركت امپراتوري روم بـود كـه         بينيم كه اين غزوه در      مي غزوه تبوك 

خواست با ارتش مجهز و منظم خود بر مسلمانان بتازد و آنها را غـافلگير        مي
هاي حكومت خود را     العاده اسلام، پايه   ؛ چرا كه با گسترش و نفوذ فوق       نمايد

يده و از فزوني قدرت نظامي و سياسـي مـسلمانان، بـيش از حـد                متزلزل د 
  .بيمناك بود

ارتش روم، مركب از چهل هزار سـواره و پيـاده نظـام، مجهـز بـه                 
هاي زمان، در نوار مرزي شام مستقر شـدند و قبايـل             آخرين نمونه از سلاح   

بـه آنـان    » جـذام  «و  » غـسان  «،  »عامله «،  »لخم «هاي   مرزنشين مانند قبيله  
گـرفتن    بـا در نظـر     118.پيشروي كردند » بلقاء « سپاه تا    جلودارانيوسته و   پ

در غزوه تبوك، دفـاع از آيـين اسـلام و           ) ص( مطلب فوق، حركت پيامبر   
الميزان نيز عتاب    صاحب .حفظ آن در برابر ضربات غافلگيرانه دشمن است       

                                                           
  .  51شلتوت، محمود، همان، ص  .115
  .428 ـ429، صص 9، سيدمحمدحسين، همان، ج طباطبايي .116
  .93، ص 11ج طبرسي، همان،  .117
، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ پنجم، فروغ ابديتسبحاني، جعفر، . رك .118
  .165، ص 2، ج طبقات به نقل از ابن سعد، .386، ص 1368
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 شديد به مؤمنان و تهديد عنيـف آنـان را قابـل انطبـاق بـا غـزوه تبـوك                   
ي شده كه اقـدام بـه جهـاد         كسان  شامل حال  ، عتاب كه  اينمضافاً   119.اندد مي
  . است ...  وي اعم از جهاد ابتدايي و دفاع»كوچ در راه خدا«كنند و  نمي

فـان  عرال نز صاحب ك  . مراد دارد  ار سوره انفال نيز قتال مطلق       65آيه  
مدتي بـا   اين تكليف در ابتداي اسلام بود و بعد از           « :نويسد  ذيل اين آيه مي   

الميزان نيز نزول اين     صاحب 120.» نسخ شد  »ن خفف االله عنكم   الآ «آيه دوم   
 داند و هر دو را مبين حكم تكليفي قلمـداد           مي آيه و آيه بعد از آن را با هم        

   121.در اولي تحريض و تشويق و در دومي تخفيف است. كند مي
 ـ             به نظر مي   دة رسد توجه به قواعد اصولي در بحث مطلق و مقيد و قاع

گشاي بـسياري از     گره ... حمل مطلق بر مقيد و نيز مباحث عام و خاص و          
با توجه به بحث مقدمات حكمت، كه متكلم بايد در مقام بيـان             . ل باشد ئمسا

گرفتـه اسـت، بايـد بـه      باشد و در جاي خود در علم اصول مورد بحث قرار   
. اشـت اسلوب آيات و جهتي كه آيه بدان خاطر نازل شده است، توجه تام د             

اند، متـذكر     االله مطهري در مباحثي كه پيرامون جهاد داشته        استاد شهيد آيت  
اند كه آيات مطلق جهاد را بايد بر آيات مقيـد حمـل               اين نكته ميمون شده   

   122.كرد
عـدم اكـراه،     «،  »گري و ظلم   رفع فتنه   «،»مقابل كارزار  كارزار در «

چهـار قيـدي    123»اهميـت مـسأله صـلح    «  و »زور و اجبار در پذيرش دين     
زننـد و      آنها را بر اطلاقات آيات جهادي قيد مي        االله مطهري  آيتهستند كه   

                                                           
  .291، ص 9طباطبايي، سيدمحمدحسين، همان، ج  .119
  .358، ص 1السيوري، فاضل مقداد، همان، ج  .120
  .124ـ128 ص، ص9طباطبايي، سيدمحمدحسين، همان، ج  .121
 صتا، ص ، قم، انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، بيهادج ،مطهري، مرتضي .122

  .26ـ27
  .27ـ 38 صص همان، .123
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ما در يـك     «: اند  و آورده  معتقدند كه آيات جهاد ناسخ و منسوخ نيستند       124
ديگر بدانيم كه درست بر ضد او        اي  اي را ناسخ آيه     توانيم يك آيه    جايي مي 

ول لغو شود و دستور ثانوي       معني ناسخ و منسوخ اين است كه دستور ا         .باشد
 ،عنوان آخرين آيات وارده در جهـاد      ه  آيات سوره توبه ب    ... جاي آن بيايد  
گويند به اين دليل با مشركان بجنگيد كه اينها به هيچ اصـل               در مجموع مي  

 ...  پايبند نيـستند ،طري و وجداني استف كه امري ،انساني و به وفاي به عهد     
اي كه شـما احـساس         در زمينه  :گويد   مي .اين آيات چندان هم مطلق نيست     

لـط  غ ن و تأخيرانـداخت   نگذاشـت   ديگر دست  ،كنيد  خطر از ناحيه دشمن مي    
اصـل بـودن     « استدلال به مطلقات آيات بـراي اثبـات          ، بنابراين 125.»است
 ـ، چه اولاً اسلوب آيات؛ از قوت برخوردار نيست »جنگ يه را در زمـان  ض ق

همان زمان معـين، نكـات زيـادي را         كند و بررسي تاريخي       معين مطرح مي  
.  قيد بخورند  د باي ، ثانياً آيات مطلق با توجه به آيات جهادي مقيد         .نماياند مي

كنـد، بـه آيـات ديگـري تخـصيص             مي آياتي هم كه در ظاهر افاده عموم      
 ١٢٦»ما من عام الا و قد خـص        «مشهور  خورد؛ خصوصاً با توجه به اصل        مي

 كـه از  ،استلازم  »قتال « توجه به كلمه اًلث ثا. مطرح است  فقه كه در اصول  
 يعنـي   . ناظر به طرفين است    ،باب باب مفاعله و فعال گرفته شده است و اين        
قتـال،   «: در الميزان آمـده اسـت     . در درون اين باب، دو جانب نهفته است       

در تفـسير    127.» كسي است كه سعي در كـشتن او دارد         كوشش در كشتن  

                                                           
  . 57ـ 61صص همان،  .124
  . 58 ـ 60صصهمان،  .125
كند، عمومات بسياري هست كه اين  ل شرعي را بيان ميئدر الفاظ قرآني و روايي كه مسا .126

 هيچ عامي نيست .»ما من عام الا و قد خص«: گويند كه مي اند، به طوري عمومات، اغلب تخصيص خورده
ميرزاي . رك.  كردمطالعهتوان در كتب اصول   تفصيل بحث را مي.شدباكه تخصيص خورده  مگر اين
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ت يك اصل كلي و اساسي در چگونگي رابطه         از اين آيا   «: خوانيم  نمونه مي 
 نه تنها براي آن زمـان كـه بـراي           .شود  مسلمانان با غيرمسلمين استفاده مي    
 مـسلمانان موظفنـد در برابـر        كـه   ايـن  ،امروز و فردا نيز ثابت است و آن       

هرگروه و جمعيت و هركشوري كه موضع خصمانه با آنها داشته باشـند و              
 سرسختانه  ، يا دشمنان اسلام را ياري دهند      ،كنندبر ضد اسلام و مسلمين قيام       

 اما اگر آنهـا     .بايستند و هرگونه پيوند محبت و دوستي را با آنها قطع كنند           
طرف باشـند و يـا تمايـل          نسبت به اسلام و مسلمين بي      ،بودن درعين كافر 

توانند با آنها رابطه دوستانه برقرار سازند البته نه در            داشته باشند، مسلمين مي   
آن حد كه با برادران مسلمان دارند و نه در آن حد كه موجب نفوذ آنها در                 

   128.»ميان مسلمين گردد
 فقهـا و    محققـان، شايد خطايي كـه بـسياري از         «كه   آن سخن آخر 

آيـه را بـه تنهـايي         هـر  ، اين باشد كه آنهـا     ،مفسران مرتكب آن شده اند    
كننـد و از      تماد مـي  نگرند و به صرف ظواهر آنها بر اخبار غيرموثوق اع           مي
در واجد كمـال     جو قرآني را كه      ،اي كه انسان    گونه گويند به    سخن مي  ،نسخ

خاطر اخـتلاف    كه به  در حالي . دهد   دست مي  ز، ا استتشريع و قانونگذاري    
 در ديدگاه دوم    129.»مجالي در نسخ نيست    نزول آيات،    در موضوع و جهت   

  . سخن بيشتري خواهيم گفت،پيرامون آيات
  
   يروايرزيابي دلايل اـ  7ـ2

موضوع قتال را بـه اعتبـار ضـرورت        رسيده،  رسد احاديث     به نظر مي  
هاي خود را     ي كه بخواهد پايه   كتبم طبعاً هر . كند و نه به طوركلي      مطرح مي 

كار بردن قدرت است تا تجـاوز را دفـع          ه   ناچار از ب   ،بر زمين سخت بنا نهد    
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 بنا بـه    ،ازدارندگي يا هجومي  كند و خود و پيروانش را با اسلوب دفاعي يا ب          
 عنف و شدت،  احاديث آمده است تا بگويد كه       . مصلحت بالاتر آماده سازد   

 .كه قصد مبارزه بـا او را دارنـد        و مكاتبي   حاجت زندگي است براي مبادي      
 فايده  ، در اكثر حالات   ،در اين موارد، نرمي اگر يك بار يا بيشتر فايده دهد          

تـا    عنف با دعوت ارتبـاط داشـته باشـد،         كه  ناي اما   ؛اي قطعي ندارد    و نتيجه 
 از ايـن    ،ريزي شـود    پايه ، عنف آشكار شود يا براساس آن      للادعوت از خ  
حتي حديث دوم كه فرق قبل و بعد از هجرت را بيـان             . آيد  نمي احاديث بر 

كـه بعـد از       همچنـان  ،تجـاوز دارد  در رد   كند و اشاره به ارزش قـدرت          مي
كند و آزادي دعوتش را بدون فشار تهديد         پيشرفتست  نهجرت، اسلام توا  

 پيروزي اسلام در    كه  ايناي به     در احاديث هيچ اشاره   . دست آورد  هو اكراه ب  
االله باشـد،     مستند به تشريع قتال به خاطر دعوت الي        ،دعوتش پس از هجرت   

قوت مسلمانان بايد    آن است كه     ، نهايت چيزي كه در احاديث هست      .ندارد
و ايـن، قـولي اسـت كـه جملگـي            130.دندست آور  هبكنندة تجاوز را     دفع

آيـد كـه پيـشرفت     به بيان ديگر، از احاديث اين نكته به دست نمي    . برآنند
. بـوده اسـت   كارزار بـا غيرمـسلمانان       اسلام به واسطه تشريع قتال و در اثر       

محتواي احاديث دال بر اين است كه مسلمانان بايد قوي باشند تـا ديگـران               
  آن را  آنان را در سر نپرورانند و اگر تجـاوزي رخ داد،          هوس خام تجاوز به     

  .فع نمايندقاطعانه دفع و ر

                                                          

يـن را   دآيد كه دعوت بـه         برنمي ،تنسو  صوص ديني از كتاب     ندر  
اي براي اجبار مردم به دخـول در ديـن            هدف جنگ بداند يا جنگ را وسيله      

 اي   وسـيله  ، اين است كـه جنـگ      ،صوصنآن  مدلول   بلكه نهايت    .كند ذكر
هـايي كـه      نگهـداري آن از مبـارزه      و   است كه براي حمايت دعوت ديني     
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.شروع شناخته شده استمدارند،  پا ميبر آن ضددشمنان كافر بر    131
 نيز وجود دارد كه ابتداي بـه قتـال را نهـي كـرده                بسياري احاديث

 از  جنـدب بـن    يعقوب در حـديث عبـدالرحمن      محمدبن   براي نمونه  .است
شـديم، اميـر     جايي كه ما با دشـمن روبـرو مـي         پدرش آورده است كه هر    

كه آنـان جنـگ را آغـاز         فرمود با آنان كارزار نكنيد تا اين       مي) ع( مؤمنان
كه شما جنگ را آغاز نكنيد، حجت        شما داراي حجت هستيد و همين     . كنند

كه  نيز بنابه نقل شيخ كليني از حضرت، هنگامي        132.ديگري براي شما است   
 شديد، با آنان كارزار نكنيد تا وقتي كه آنان با شما            گروه روبرو  فردا با اين  

اگر جنگ را آغاز كردند، با آنان مبارزه كنيد و بر شـما بـاد               . جنگ كنند 
 نيز احاديثي كه در ادامه بحث در ديـدگاه دوم مـذكور             133.آرامش و وقار  

   .خواهد شد
 ـ       اما استدلال به سيره عملي       امه پيامبر در قضيه حركت دادن سـپاه اس

ابتدا سيره دلالت بر وجوب      «چه  . خدشه است نبرد با روميان نيز قابل      جهت  
لالـت  كند، بلكه نهايـت چيـزي كـه د         نميبه جهاد مثل حكم شرعي اصيل       

 در آن وقت موجود بوده      كه ظروف زماني  كند مشروعيت جهاد است در      مي
سخن ما در اصل تأسيس جهاد نيست، بلكه در         . است و شكي در اين نيست     

، مجمـل   )ص( بيان، فعل نبي معصوم     به ديگر  134.» جزئيات است  تفاصيل و 
ازسوي ديگر، همچنانكـه    . كند نه بر وجوب     است و فقط بر اباحه دلالت مي      

قبلاً آورديم، حركت سپاه اسامه در پي تحركات روميان در مرزهاي كشور            
اين ) ص( اسلامي بود كه براي جلوگيري از ضربات غافلگيرانه آنان، پيامبر         

  . طور مطلق بدان استناد جست توان به پس نمي. را حركت دادسپاه 
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با مردم الفت ورزيـد و       فرمود) ص( پيامبر. حديث اول معارض دارد   
 در  135.بر آنان هجوم نبريد كه آنان را دعوت نماييد        . به آنان نزديك شويد   

  ذكر فرموده و درگيري   اين حديث دعوت و الفت و نزديكي را قبل از قتال            
ي اسـت در     و بـديع    نكته ظريف  ، و همين  است كرده ارزه را منع  و آغاز مب  

دعوت با جنـگ فـرق      قطعاً   سر جنگ با كسي ندارد و        ئاً ابتدا ، اسلام كه  اين
در اين روايت، كفـار     » الناس «ممكن است گفته شود كه شايد واژه        . دارد

پاسـخ آن اسـت كـه فقـره انتهـايي           . نباشد و ديگر مسلمانان را شامل شود      
حديث توجه داده است كه تا وقتي دعوت        . خواند  نمي با اين احتمال  روايت،  
حديث دوم مطلق جهاد را مراد دارد و مـدعا          . ايد بر آنان هجوم نبريد     نكرده

 كـه   اينمضافاً  .  جنگ ندارد  ركند و حديث سوم نيز صراحتي د        را اثبات نمي  
آراي كند كـه مـا در بحـث از     سيره نبوي نيز خلاف اين مدعا را اثبات مي   

  .فقيهان به آن اشاراتي خواهيم داشت
  
   ارزيابي آراي دانشمندان ـ 7ـ3

 ـ سـند شـرعي و       ،ل فقها مبني بر اصل بودن جنگ      اقوصرف ا  ت حج
اگر اسناد را با توجه به كتاب و سنت ملاحظه كنيم، استدلال فقهاي             . نيست

. ل به اين قول، تمام نيست، چنانكه در ارزيابي دلايل كتاب و سنت آمـد              ئقا
 چـرا كـه     ؛نظرات فقيهان فقط تصويري از واقعيت آن روزگار بوده اسـت          

دعوت ديگري از سوي مـردم بـا معارضـه روبـرو          دعوت اسلامي مانند هر   
اي است كـه بـا منـافع و مطـامع             گونه پيام دين و محتواي وحي به     . شود  مي

نتيجـه بـا شـدت        در ،كند  برخورد پيدا مي  و زورمداران   بسياري از زرداران    
خيزنـد و از بـروز ديـن و           مـي  تر به مبارزه با دين و پيام آن بر         چه تمام هر
اصول برادري انساني،    «نظر دكتر زحيلي     به. كنند  ظاهر ديني جلوگيري مي   م
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وليت مـشترك اجتمـاعي و اصـول آزادي و          ؤبرابري بين آفريدگان، مـس    
 از  هايي هستند كه سردمداران از آنها هراس دارند كـه مبـادا              مقوله ،عدالت

 پس با مسلمانان بـه جنـگ برخاسـتند و        .كشيده شوند  تخت سلطنت به زير   
 اصل ارتباطي با دشمنان اسلام را جنگ شمردند تا          ،ادامه يافت و فقها   ها    قرن

 اسـتمرار   136.» ايمنـي يابنـد    ،ا انعقاد عهدنامه  ياز سوي آنها با پذيرش اسلام       
آرامش و صـلح    جنگ در زمان فقهاي سلف بين مسلمانان و سايرين و عدم            

مي يافت و فقيهـان بـر همـين         ئاي بود كه حالت دا      گونه  به ،در آن روزگار  
 براي صلح مثـل ايمـان       ي مادامي كه عارض   ؛اند   اصل را جنگ دانسته    ،اساس
حالـت مـسلمانان در آن هنگـام         «اصولاً  .  پيش نيايد  نگرفت  يا امان  نآورد

 بـه آنهـا هجـوم        كه از اطـراف    يكرده است كه در مقابل دشمنان       اقتضا مي 
 ثبات داشته باشند و هر مسلماني كه بداند و يا احساس كنـد كـه                ،اند  آورده

 كـه   ايـن  بـدون    ؛ماً در حال آمادگي است    ئ دا ،در حال جنگ با دشمن است     
 همان  ،و اين  137.»به او دست بدهد   يا حالت تسليم و سازش      ي  ستضعف و س  

ركات جنگـي كـه در      شان از تدا    امر عام به مؤمنان است كه به قدر توانايي        
وا داع و «كه   138 آماده سازند  ،كنند  قبال دشمنان اسلام به آن احتياج پيدا مي       

  ). 60: انفال(» استطعتم من قوهلهم ما 
بندي اسـتدلال    همان تقسيم اند و بر      كرده را به دو دار تقسيم       يادنفقها  

 حالت واقـع مراعـات شـده        ،در اين تقسيم  .  جنگ است  ،كه اصل اند    كرده
بلكه تقسيم دنيا بـه دو دار و بلكـه           ،قانوني نيست و   شرعي   يو تقسيم است  
فاً يكي از آثار    صر ،رفت كه قبلاً به آن اشارت       ،ها»دار « بر آن ساير  علاوه  
 »الكفـر  دار «و   »الاسـلام  دار « تقسيم دنيـا بـه       كه  اينتوضيح  . است جنگ

 يـا   »لكفـر ا دار « . نيست ،جنگ اصل باشد   ، بين اين دو دار    كه  اينبر  دليـل  
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، »المهادنـه  دار «،  »الموادعـه  دار «،  »الحياد دار « اعم است از     »الشرك دار«
است برقرار   يارتباط جنگ » الحرب دار «تنها با   . »الحرب دار « و   »العهد دار«

 به دليل درگير بـودن فعلـي در صـحنة مبـارزه و              ،آميز و اين ارتباط جنگ   
 عمومي كفار را تجويز نكـرده و        اسلام قتل  « چه   ؛كارزاراست نه چيز ديگر   

 حجـت و  ، جنگ است، اصلكه اينعبارات فقها در    « بنابراين 139.»كند  نمي
از قـوي    دليلـي    ، چرا كه بر آن عبارات     ؛شود   محسوب نمي  يدليل براي كس  

 يا سنت موجود نيست و صرفاً حكمي زماني مربوط به زمـان خـاص               قرآن
 ـ   كه آن بزرگان براي آرا     دلايلي 140.»بوده است  انـد و در      ه داده ي خود ارائ

  . به مقصود نيستوافي ،همين مقال بدانها اشارت رفت
براي ايجاد صلح است و به ضرورت، بـه انـدازة           » ضرورتي «جنگ  

. اصل شمردن جنگ، مخالف منطق ضرورت است      . شود  لازم روي آورده مي   
 سوي ديگر در قواعـد  از. آيات و روايات نيز به عنوان استدلال، تمام نيست       

اصـل، خـالي بـودن از    . فقهي تقرير شده است كه اصل در اشيا، اباحه است 
» اصـل را جنـگ     «شايسته نيست كه    . تكاليف است، اصل برائت ذمه است     

اصـل   «بدانيم؛ چرا كه اين قاعده و اصل با نفس دعوت منافات دارد بلكـه               
  .است» عدم جنگ

 ـ » اصـل صـلح    «اين نكته نيز شايان ذكر است كه قاعـدة           رع، در ش
اديان آسـماني بـراي     . معارض دارد » اصل جنگ  «مخالفي ندارد، اما قاعدة     

بـردن منازعـات و      بـين  برقراري امنيت و ايجاد صلح، سلم و آرامـش و از          
اند و روح حقيقي قانون اسـلامي،         خصومات و رفع اختلافات بين مردم آمده      

   141.همين امور است
دند اسلام با پيروان    ان و برخي محققان اسلامي عرب كه معتق       قشرستم
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 استنادات آنها به برخي قصص تاريخ       ،ماً در حال جنگ است    ئ دا ،ساير اديان 
 ـدانند كه     آنها نمي . اسلام است نه كتاب و سنت      صوص اصـلي و قواعـد و     ن

خـلال مراحـل تـاريخ چيـز          يك چيز است و تطبيق عملي آنها در        ،مبادي
ت بـر ديـن     جحم،  معصو غير و رهبران    سلاطينعمل خلفا و    . ديگري است 

   142. گناه يا جرم است،اند نيست و اگر سوء تطبيق داشته
افروزي دشمنان اسلام اسـت و نـه كفـر            جنگ ،علت قتال در اسلام   

سـبب قتـال ابتـدايي و     بـدين  143. چنانكه بعـضي از شـافعيه معتقدنـد        ،آنها
 مما ساير ا  ب اسلام بر مبادلات تجاري      كه  آن خصوصاً   ،غيرمقاتل جايز نيست  

كند كه اصل در ارتباطـات خـارجي           دلالت مي  ،ام دارد و اين موارد    ت تأكيد
  . اصل است، جنگ نيست بلكه صلح،مسلمانان

از سوي ديگر در طبيعت دعوت اسلامي ابهام، تيرگي و كلفت عقلي            
 بشر و سنت الهي مخالف      فطرت طبيعي و    با نواميس شريعت اسلامي   . نيست

 تكويناًو بشر را    ) 30: روم( »لناس عليها ا االله التي فطر   ةفطر  «:نيستاير  غو م 
انا هديناه السبيل اما شاكراً      « :مجبور به انتخاب راهي مخصوص نكرده است      

 كفـر   ، هركه بخواهد ايمان آورد و هركه خواهـد        .)3: انسان( »كفوراو اما   
دعـوت  اساسـاً    .)29: كهـف (» من شاء فليؤمن و من شاء فليكفـر        « :ورزد

 ،)256: بقـره (» الـدين  اكراه في  لا « : است راه نبوده اسلامي شامل زور و اك    
: بقره( »الغي الرشد من  قد تبين  « :گمراهي جدا شده است    كه راه رشد از    چرا
پيامبر اسـلام بـه حكـم       . موض و پيچيدگي است   غ د،و خالي از تعقي   ) 256

علي  ـ فهل   )48: شوري( البلاغ عليك الا  ان « : فقط مأمور ابلاغ   ،آيات قرآن 
: نور( ـ و ما علي الرسول الا البلاغ المبين       ) 35: نحل( ل الا البلاغ المبين   الرس
فذكر انما انت    «: آوري تذكر و ياد   ،»...و بسياري ديگر  ) 18:  عنكبوت ، 54

                                                           
 .142  . با تلخيص146القاسمي، همان، ص . رك

  .124الهندي، همان، ص  .143
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رسـلاً   «: انـذار و تبـشير     ،)22 و   21: غاشـيه ( »مذكر لست عليهم بمصيطر   
 ـ)165: نـسا ( رسلال بعد حجةمبشرين و منذرين لئلاً يكون للناس علي االله    

كننـده    و دعوت  )8:  فتح ، 45: احزاب( »يراًنذانا ارسلناك شاهداً و مبشراً و       
 بوده است و در     )46: احزاب( »نيراًمو داعياً الي االله باذنه و سراجاً         «: به حق 

ايمـان  زيـرا    ،نيـست   دين از سوي مـردم     ن مسؤول نپذيرفت  ،پيشگاه خداوند 
 همـه   ،خواست  مي بلكه اگر خدا به اراده حتمي      ،اند  خواسته  مردم را از او نمي    
 »كلهم جميعاً  الارض من في من  لآ ربك شاء لو و « :آوردند  زمينيان ايمان مي  

 :كنـي    مردم را مجبور به ايمـان آوردن مـي         تو ااي پيامبر آي   .)99: يونس(
تو بر ايمان آوردن     .)99: يونس(» نت تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين     أفأ«

الحـديث  ؤمنوا بهذا يان لم نفسك علي آثارهم   باخعلك  عفل« : مبر آنها اندوه 
 قرآن  .»)3: شعرا(  لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين      ـ )6: كهف( أسفاً

: بقـره ( »الـدين  لا اكراه فـي   « :شمارد  نيز ايمان شخص مجبور را محترم نمي      
256(.  

 ،اين ادعا كه جهاد براي اسلام آوردن كفار و دعوت به ديـن اسـت              
ترين  قوي.  دارد و هم مخالف سنت نبوي است       غايرتصوص قرآني م  نهم با   

 سوره توبه است كه در همين مقاله مورد ارزيـابي  29 آيه ،آيه در اين زمينه   
 خـود   »جنـگ  «يا  » جزيه دادن  «،  »اسلام آوردن  «ين  بيير  خ ت .قرار گرفت 

لكـه بـا     ب ،نشان از اين دارد كه همين جهاد براي اسلام آوردن آنها نيـست            
گري آنان و جنگ        مقيد به موارد خاصي از قبيل فتنه       ،عنايت به ساير آيات   

 غير از ابتدا بـه      ، دستور به مقاتله   كه  اين بگذريم از . شد خواهد ... افروزي و 
 هم ابتدا به جنگ و هم دفاع در         ،»قتال « و» مقاتله «به    دستور 144.قتال است 

اصـل  . شـود  ي را شـامل مـي     مقابل جنگ افروزان و پيشگيري از غـافلگير       
كـه    بيانگر ايـن نكتـه اسـت       ،كه بيان خواهد شد    دعوت با شرح و تفصيلي    

                                                           
 .144  .»قاتلوا الذين يلونكم من الكفار «ه  ذيل آي،642، ص 4طباطبايي، سيدعلي، همان، ج . رك
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 بلكه بنا به ضرورت بـه آن روي         ،داند   جنگ و درگيري را اصل نمي      ،اسلام
بـسياري  بيان شد و    ) ص(  كه خطاب به رسول االله     يصوص ديگر ن. آورد  مي

  .ديگر با اين ادعا تعارض دارد
ني آمد كه اديان آسماني قبل از آن، موجود بـود و         دين اسلام در زما   

 آنها آمد و خدا در قرآن     هاي    اسلام، آخرين آنها بود كه براي تصحيح كژي       
تورات  مطالب گر  تصديق مصدق و  ،آخرينكه شريعت    كرده  تصريح كريم،

در هيچكدام از آيات قرآن فرمان بـه زوال ايـن اديـان داده              . و انجيل است  
ر كرده كه اهل تورات و انجيل به سـوي ديـن صـحيح              فقط ام . نشده است 
 با جنگ و مبارزه نيست مگـر براسـاس          ، شوند و هدايت   نرهنموهدايت و   

 در صـورتي اسـت كـه در       ،ضرورتي دورتر كه به جنگ اقدام شـود و آن         
عمل آورند و با پيام دين و دعوت ديني به مبارزه           ه  طريق دعوت ممانعت ب   

گفتگـو و    ،سلمانان از اهل كتـاب و ديگـران       با غيرم ) ص( پيامبر. برخيزند
بـه معنـي آن     ) ص( مذاكره كرد و قبول شروع گفتگو از جانب رسول خدا         

كـه انجـام دادن     واجبي نيست و يا يگانه امري نيست         امر   ،است كه مبارزه  
 ،هايي با آنان شـد      ر به انعقاد عهدنامه   نجآن واجب باشد و همين گفتگوها م      

  . ثبت رسيده استچنانكه در تاريخ اسلام به
ران، كه به نوشته مفسران پس      نجبا مسيحيان   ) ص(گفتگوهاي پيامبر 

ه بـن   ن سوره توبه واقع شد، صلح با غطفان، امان دادن به يخ           29ول آيه   نزاز  
هايي از اين     رؤبه و اهل ايله، معاهده با اهل أذرخ و معاهده با اهل مقنا نمونه             

 ـ بد خال كههايي    طور نامه  همين 145. است دست  و عمـربن خطـاب و       دن ولي
   146.ديگران به غيرمسلمانان نوشتند

                                                           
؛ 28 ـ 58 ص م، ص1956اللجنه،  ، القاهره، مطبعهسيهمجموعه الوثائق السياحميداالله، محمد، . رك .145

 و نيز كتب تاريخ اسلام از ؛63 بهمن ، نشر يس، چاپ سوم،ب الرسوليمكاتبن حسينعلي،  احمدي، علي
   ... و تاريخ طبري، سيره ابن هشام، كامل ابن اثيرقبيل 
  .291ـ 302ص همان، ص، حميداالله. رك .146
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   ارزيابي بناي عملي ـ 7ـ4
كـه   واقعيت عملي اسـت   » اصل جنگ  «ه  ييكي از دلايل قائلان نظر    

تـصوير  حـق آن اسـت كـه         .در عصر فتوحات اسلامي اتفاق افتاده اسـت       
 يك  ،عنوان دليل در نظر گرفت و با آن        توان به   واقعيت آن روزگار را نمي    

 بـه دلايلـي   ،مي جنگ در زمان فقهاي سلفئاستمرار دا. اصل را اثبات كرد  
  . كه گفته آمد، آنان را به اين رأي متمايل كرده است

تقسيم دنيا به دو دار توسط فقيهان نيز مراعات حالـت واقـع        حتي در   
 الاسـلام و   اگر مـراد از دو دار، دار      . نيستبنـدي شرعي    شده است و تقسيم   

الحـرب،    چه علاوه بـر دار     ؛ تقسيم كامل و صحيحي نيست     ، باشد الحرب دار
 اعم  ،كفر الموادعه نيز وجود دارد و دار      العهد و دار   ، دار دالحيا الهدنه، دار  دار

ان نتيجـه   تـو   الكفر نيز نمي   دار الاسلام و  تقسيم دار از  . از پنج دار فوق است    
يـل قـوي    دلا. جنـگ اسـت   مبتنـي بـر      ،دو دار گرفت كه ارتباط بين اين      

تواند ايـن باشـد       مي البته يكي از آثار جنگ       . بايد تا دل قوي شود      ريـديگ
الـسلم   الهدنه را از دار    ه و دار  عالمواد ، دار دالحيا العهد، دار  الحرب، دار  كه دار 

  . الاسلام متمايز سازد و به تعبير ديگر دار
  

   صلح  اصالت:ديدگاه دوم ـ 8
نويـسندگان و پژوهـشگران     ي از   بـسيار  ان از فقها و   مبعضي از متقد  

ديـن   « ،مسلمان معاصر معتقدند كه دين اسلام همچنانكه از نامش پيدا است          
 سـاير    دار اسـلام و     ارتبـاط بـين    ،براين اسـاس  .  است نه دين جنگ    »صلح

كفر و دار    حرب نامگذاري شده و صحيح آن دار       كه مسامحتاً دار   ها سرزمين
عنوان قاعـده عمـومي باشـد و بـه          آميز به    شرك است، بايد ارتباطي صلح    

 كـه   ايـن  گـو . جنگ، جز به عنوان استثنايي بر قاعده مذكور اقـدام نـشود           
بـراين  . بنابراين نظر، اصل نامگذاري دار حرب محل اشكال و تأمـل اسـت            
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ها حتي دار حـرب را       حق جنگ افروزي نسبت به ساير ملت       اساس، مسلمانان 
به عبـارت ديگـر، تنهـا       . شود جنگ از سوي آنان آغاز       كه  اينندارند مگر   

 ... اسـلام   «147.جنگ مشروع در اسلام، جنگ دفاعي اسـت و نـه هجـومي            
تـرين شـعاري     سلام اسلامي، صلح جويانه   . هرگز به خونريزي برنخاسته بود    

   148.»كه ديني در عالم به خود ديده استاست 
  

9   دلايل اصالت صلحـ
  .گردد ميادله اصل بودن صلح در اسلام تحت عناوين ذيل مطرح 

  
  صلحدلايل قرآني  ـ9 ـ1

سـوي  ه   آيه در قرآن كريم وجود دارد كه مسلمانان را ب          100حدود  
ديـن  دفـاع از  كند و جنگ را جز در موارد دفاع از نفس يا         صلح دعوت مي  

  : برخي از اين آيات بدين قرارند.شمرد جايز نمي
اعت ايمان و اط    در همگي از ! اي مؤمنان : 208 ، آيه سوره بقره ) الف

شيطان پيروي مكنيد كه او دشمن آشكار شما        هاي     درآييد و از گام    ]اسلام[
  149.است

 مـسالمت و     در  مؤمنان داده است كـه از      عمومدر اين آيه، فرمان به      
  .درآيند و به سلم و سازگاري داخل شوند آشتي

اگر جانب آشتي را گرفتند، تو نيز جانـب         : 61 آيه   ،ل    سوره انفا ) ب
  150. توكل كن كه او شنواي دانا استوند خداآن را بگير و بر

اگر تمايل به صلح و مسالمت پيدا كردنـد،          «: در الميزان آمده است   
                                                           

 .147  .119الهندي، همان، ص . رك
 .148  .17، ص غربزدگي  جلال،آل احمد،

  .32 خرمشاهي، همان، ص .149
  .184 خرمشاهي، همان، ص .150
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151  :خـوانيم   در تفسير نمونه مي    .»بر خدا توكل كن   تو هم تمايل پيدا كن و       
و  ترديدي به خود راه مده       ،دهد در قبول پيشنهاد صلح      به پيامبر دستور مي    «

 در 152.» آن را بپـذير ، عاقلانـه و عادلانـه باشـد   ،قي منط،چنانچه شرايط آن  
 ، آن 29 سـوره توبـه و       5اند اين آيه با آيه        برخي گفته  «: جمع آمده است  م

 اهـل كتـاب و آن       درباره زيرا اين آيه      نه؛ اند  نسخ شده است و برخي گفته     
 زيرا آن آيـه در      ؛ صحيح است  ،پرستان است و همين قول      بت دربارهآيات  

 ر سوره برائت نازل گرديد و پيـامبر خـدا بعـد از آن بـا              سال نهم هجرت د   
   153.» مصالحه كردنصاراي نجران

 توبـه منـسوخ   29ابن عباس آن را با آيه     «: فاضل مقداد آورده است   
  قول حق اين است كه غيـرِ       ، توبه 5 و مجاهد با آيه      قتادهو  داند و حسن      مي

 است  نوينصالح   وابسته به رأي امام به حسب م       ،كه صلح  چرا   ،منسوخ است 
 توبـه در سـال نهـم        5كند كه آيه       اين مطلب دلالت مي    ،و بر عدم نسخ آن    
حله  دوهزار  بر نجران و با اهل       آن را به مكه فرستاد     )ص( نازل شد و رسول   

حلـه در مـاه رجـب، مـصالحه          صفر داده شود و هزار    حله در ماه     كه هزار 
155.»كرد  و  . آمـده اسـت     المنهج خلاصةبا اندكي تغيير در     همين مطلب    154

 كه فرمان صريح بـه      له جنگ است  ئالهي به پايان دادن غا    اين بيانگر عنايت    
اگر دشمن پيشنهاد صلح داد با توكل به خدا، آن را قبـول             : دهد  رسولش مي 

  .كن
از در تسليم و اسـلام وارد       شما   كسي كه با   به :94سوره نسا، آيه    ) ج

  156.كه مؤمن نيستي گوييد م،شود
                                                           

  .119، ص 9طباطبايي، سيدمحمدحسين، همان، ج  .151
  .230، ص 69، چاپ دوازدهم، 7 ج  همان،،تفسير نمونه .152
  .251، ص 10ج طبرسي، همان،  .153
  .380 ص ،1السيوري، فاضل مقداد، همان، ج  .154
  .150، ص 5كاشاني، همان، ج  .155
  .93رمشاهي، همان، ص  خ.156
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دهد آنهـايي را      اين آيه دستور مي    «: خوانيم   چنين مي  در تفسير نمونه  
بپذيرنـد و هرگونـه بـدگماني و        بـاز    ، با آغـوش   كنند  ميايمان  كه اظهار   

بايـد نخـستين اظهـار       .سوءظن را نسبت به اظهار ايمان آنها كنار بگذارنـد         
 طبـق  157.»ذيرد و به نداي صلح او پاسـخ گويـد         ايمان را از طرف دشمن بپ     

كه گفته شـود، خـون و مـال را            حالي هر كلمه اسلام در  «،  بيان فاضل مقداد  
   158.»كند حفظ مي
كـارزار   گرفتنـد و بـا شـما       كناره اگر از شما  : 90 آيه   سا،نسوره  ) د

د به شما اجـازه مبـارزه بـا          وارد شدند، خداون   تسليم و اسلام  نكردند و از در     
  159.دهد  نميآنان

دنبال دستور به شدت    ه  ب «: ذيل اين آيه در تفسير نمونه آورده است       
 در اين   ،كه با دشمنان اسلام همكاري نزديك داشتند       عمل در برابر منافقاني   

  : دهد كه دو دسته از اين قانون مستثني هستند آيه دستور مي
  ...  اند پيمانان شما ارتباط دارند و پيمان بستهآنها كه با يكي از هم. 1
ي قرار دارند كـه     كه از نظر موقعيت خاص خود در شرايط        كساني. 2

بينند و نه توانايي همكاري بـا شـما و            نه قدرت مبارزه با شما را در خود مي        
  ...  مبارزه با قبيله خود دارند

و دسـته دوم، چـون اعـلان        ...  بـه پيمـان    خاطر احترام ه  دسته اول ب  
 تعرض نسبت به آنها برخلاف اصول عدالت و جوانمردي          ،اند  كرده طرفي  بي

در  160.»كند   باز تأكيد بيشتري نسبت به گروه آخر مي        ،هاست و در آخر آي    
طـرف را از شـدت عمـل مـستثني           گروه هم پيمـان و بـي        دو ،الميزان هم 

                                                           
  .73ـ74 ص، ص69، چاپ سيزدهم، 4، ج تفسير نمونه .157
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.داند مي  161
كـساني   دارد و نيز    پيمانان را از تعرض مصون مي      هم ،ابتداي اين آيه  

عنـوان    كـه مـا بـه      ، در انتهاي آيـه    .طرفي را رعايت كنند    را كه حالت بي   
صورت بركناري از معارضه با شـما      كند كه در     تأكيد مي  ،ايم  دهاستدلال آور 

 مسلمين اجازه تعرض به آنهـا را        ،طرفي و پذيرش صلح    و رعايت حالت بي   
  .ندارند

.صلح بهتر است: 128 نسا، آيهسوره ) هـ  162
ربط مستقيم به آيات جهاد نـدارد، امـا          اگرچه ،لحن اين فراز از آيه    

در . بيانگر قانون كلي قـرآن اسـت      » ح خير و الصل  «درواقع، عبارت كوتاه    
يـك قـانون    ...  اين جمله كوتاه و پر معني      « :تفسير نمونه چنين آمده است    

 ،كند كه در همه جا اصل نخستين، صلح          عمومي و همگاني را بيان مي      ،كلي
كشمكش و جدايي برخلاف طبع سـليم        ، دوستي و سازش است و نزاع      ،صفا

ست و لذا جز در موارد ضرورت و اسـتثنايي           ا انساني و زندگي آرامبخش او    
  163.»نبايد به آن متوسل شد

كننـد،    مي با كساني كه با شما آغاز كارزار      : 190 ، آيه سوره بقره ) و
نباشيد؛ چرا كه خداونـد     ) و آغازگر (در راه خدا كارزار كنيد، ولي ستمكار        

  164.ستمكاران را دوست ندارد
در كشتن كسي است كه     قتال، كوشش مرد     «: در الميزان آمده است   

و شامل قتال قبل از      ... و نهي از اعتدا، مطلق است      ... سعي در كشتن او دارد    
   165.»شود مي ... دعوت به حق و ابتدا به قتال و كشتن زنان و كودكان

                                                           
  .28 ـ29ص ص ،5  ج،طباطبايي، سيدمحمدحسين، همان .161
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  .151 ص همان،، تفسير نمونه .163
  .29 خرمشاهي، همان، ص .164
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به تعبير  سه نكته مهم و اساسي در اين آيه شريفه بيان شده است كه              
   :نگ استنطق اسلام در مورد جمروشنگر تفسير نمونه، 

كن ساختن   قتال در راه خدا با هدف گسترش قوانين الهي و ريشه          . 1
   .فساد و انحراف است ظلم،

 صراحت دارد كه تا طرف مقابـل دسـت بـه            »الذين يقاتلونكم  «. 2
   . نبايد پيشدستي شود،اسلحه نبرده و به مبارزه نپرداخته

166 .سازد  ابعاد جنگ را مشخص مي»لا تعتدوا    «. 3
كفـوا  « ناسخ آيـه  ،جمع البيانمر صافي اين آيه را به نقل از      در تفسي 

 را عدم جـواز در شـروع جنـگ و      »تعتدوا لا « شمرده است و قيد      »ايديكم
 ،بيـان ت به نوشـته شـيخ طوسـي در          167.»خون بدون دعوت دانسته است    شبي

و از ابـن    ...  ربيع و جبايي معتقدند كه اين آيه منسوخ است         ، ابن زيد  ،حسن
و  168. شده كه نسخ نـشده اسـت       تد و عمر بن عبدالعزيز رواي      مجاه ،عباس

قتـال  به   ابتدا   »تعتدوا لا «با كلمه    « :هام نيز آورده است   فالك الا سصاحب م 
   169.» امر اسلام بوده استآغاز در ،را نهي كرده است كه اين حكم

 آيه شريفه به وجوب نبرد در راه خدا، بـا جنـگ افـروزان               ،بنابراين
 تنها با كساني بايـد      :ويدگ  مي دهد و از سوي ديگر      رمان مي عليه مسلمانان ف  

جنگيد كه در جنگ با مسلمانان باشند و مـسلمانان نبايـد آغـازگر جنـگ                
 بيانگر آن است    ،جنگند و اين    كه مي كند    مي  زيرا امر به قتال كساني     ؛باشند

 بـه عبـارت     . شما آغازگر جنگ نباشـيد     ،كه تا آنان شروع به جنگ نكنند      
  . اين آيه، كارزار در مقابل كارزار قرار داده شده استديگر، در
 اگـر دسـت برداشـتند، خداونـد آمرزگـار       : 192 آيه   ، سوره بقره  )ز

                                                           
 .166   .10ـ11، صص 68بيست و يكم، زمستان ، چاپ 2 ج  همان،،تفسير نمونه. رك

  .228، ص 1فيض كاشاني، همان، ج  .167
  .143، ص 2 ج  همان،طوسي، التبيان، .168
  .309، ص 2كاظمي، جواد، همان، ج  .169
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.مهربان است  170
آنـان را  قتـال    فرمان قتال در مقابل      ، در آيه قبل از آن     كه  آنپس از   

 شـما نيـز دسـت       ،كه دست برداشتند    همين :آيه فرموده است    در اين  ،داده
 پيشنهاد آتش بس از سوي دشـمن پذيرفتـه اسـت و در              ،بنابراين .برداريد
 مـورد بخـشش الهـي قـرار         ، دسـت از جنـگ بردارنـد       ،كفـار  كه صورتي

   171.گيرند مي
با آنـان  ) مشركان(كه   )از مؤمنان (به كساني   : 39 آيه   ،سوره حج ) ح

انـد و    كـه سـتمديده    اند، رخصت جهاد داده شده اسـت؛ چـرا         كارزار كرده 
  .ري دادن آنان توانا است بر ياوندخدا

خصوص جهاد نازل شـده اسـت و    است كه در اي  ين آيه لوا ،اين آيه 
 »اذن « واژه   ، زيـرا در آن    ؛ آهنگ تشريع و قانونگذاري اسـت      ،آهنگ آيه 
 در مقابل ظلمي است كه      ،شده سوي ديگر اذن قتال صادر      از 172.آمده است 

اي كـساني مجـاز      ورود در جنگ را تنهـا بـر        ، آيه ناي. به آنان رفته است   
خود اخـراج    گرفته يا از خانواده و ديار      شمارد كه مورد ظلم و حمله قرار        مي

  .شده باشند
كـار   كه با شما در    كساني وند شما را از   خدا: 8ممتحنه، آيه   سوره  ) ط

 انـد، نهـي    آواره نكـرده   تان ند و شما را از خانه و كاشانه       ا  هكارزار نكرد  دين
.  نيكي كنيد و با آنان دادگرانه رفتـار نماييـد           در حقشان  كه  اينكند از    نمي

  173.گمان خداوند دادگران را دوست دارد يب
بـه دوگـروه    را   افـراد غيرمـسلمان      ، ذيل همين آيه   ،در تفسير نمونه  

ستادند و شمـشير بـر      ي يك گروه كه در مقابل مسلمين ا       .تقسيم كرده است  
                                                           

  .30 خرمشاهي، همان، ص .170
  .479، ص 1 ج  همان،،تفسير راهنما .171

 .172  .420، ص 14 سيدمحمدحسين، همان، ج طباطبايي،. رك
  . 550 خرمشاهي، همان، ص .173
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بار بيـرون كردنـد و      شان به اج    كاشانه كشيدند و آنها را از خانه و       روي آنها 
گفتـار و     عداوت و دشمني خود را با اسـلام و مـسلمين در            ،ديگر به تعبير 

 محبت  ،تكليف مسلمين آن است كه با آنها مراوده       ،  عمل آشكار نشان دادند   
كـاري بـه     ، دسته ديگر كه در عين شـرك و كفـر          .و دوستي نداشته باشند   

نه اقدام به بيرون راندنشان از      كردند و     مسلمانان نداشتند، نه با آنها پيكار مي      
 پيمان تـرك مخاصـمه بـا        ،شهر و ديارشان نمودند و حتي گروهي از آنها        

كردن با اين دسته و اظهار محبـت بـه آنـان             مسلمانان بسته بودند كه نيكي    
اين آيـات،    174.» منسوخ نيست  ،اين دستور  « :نويسد   در ادامه مي   .بلامانع بود 

...  و ري كه پيشقدم در جنـگ و آزار       تعرض و جنگ را با مشركان و كفا       
اند، ممنوع كرده و حتي توصيه بـه عـدالت و نكـويي در حـق آنهـا                    نشده
  .نمايد مي

كنيـد بـدون     و رها [ منت نهيد     آن يا  پس از : 4 محمد، آيه سوره  ) ي
خـود را   ) سـلاح ( بارهاي    تا اهل كارزار   ،]و رهاكنيد [ يا فديه بستانيد     ]فديه

  175.دفروگذار
كنند،   مي هايي كه محاربان حمل    را سلاح » أوزار الحرب  «در الميزان،   

دانسته و مراد از آن، كنارگذاشتن سلاح توسط جنگجويان و اهل حـرب و              
   176.است كارزار كنايه از پايان يافتن

 بـار   ، جنگ كه  اين دستور كوبيدن دشمنان داده شده است تا         ،در آيه 
وقتـي دسـت از      «: در تفسير نمونه آمده است    . سنگين خود را بر زمين نهد     

 ،جنگ بكشيد كه توان مقابله دشمن را در هم شكسته باشيد و آتش جنـگ              
كـردن    راهـي جـز خـاموش      ،آري در كشاكش جنگ    177.»خاموش گردد 

                                                           
  .31ـ32 ص، ص69م، زمستان ، چاپ هفت24 ج  همان،،تفسير نمونه .174
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دستور كوبيدن و شدت عمل تا وقتي است كـه آتـش            . آتش جنگ نيست  
  .شود ي اقدام به جنگ م،كردن آن و با هدف خاموشور است   شعله،جنگ

                                                          

 فـراوان اسـت و      »سـلم  « و   »صـلح  « واژهتأكيد قرآن بر دو     اساساً  
لفـظ  .  به اشكال مختلف و معاني گوناگون آمده است        ،مشتقات اين دو واژه   

كه لفظ حرب فقط در      حالي  در ، آيه آمده  133 در حدود    ،سلم و مشتقات آن   
   178.خداوند استحسناي  يماساز ااسمي  نيز »سلام «.  آيه آمده است6

نظام  «اي به نام       در مقاله  »الاسلام هذا هو  «باعي در كتاب    سمصطفي ال 
 اسـت و » سـلم  « اشـتقاق اسـلام از مـاده     «: گويد» جنگ و صلح در اسلام    

جايگاه رفيعي در اهـداف     » سلام «فكر. از يك ماده است   » سلم «و  » اسلام«
كند كه ثمـره تبعيـت از اسـلام،     رآن، تصريح مي  عمومي اسلام دارد و در ق     

 در آخـرت، بهـشت      179.هـاي اسـلام و نـور اسـت        هدايت شـدن بـه راه     
آخـرت، هنگـام ديـدار       مؤمنـان در   درود 180.ناميده شده است  » دارالسلام«

. است181  182»سلام  «خداوند
  
    صلحيروايدلايل  ـ9 ـ2

 ـ   ،چه سنت قولي و چه سيره فعلي       ،)ع( معصوماندر سنت    ه  دعـوت ب
  .صلح وجود دارد

منقول اسـت كـه فرمـود هركـه از شـما            ) ع( از حضرت علي  ) الف

 
ما االله ع المتكبر سبحان الجبار العزيز المهيمن المؤمن السلام القدوس الملك هو الا اله لا الذي هواالله« .178

  .)23: حشر (»يشركون
السلام و يخرجهم من  رضوانه سبل االله من اتبع كتاب مبين يهدي به االله نور و جاءكم من قد« .179

  .)16: مائده (»باذنه و يهديهم الي صراط مستقيمالظلمات الي النور 
  .)127: انعام (»هم و هو وليهم بما كانوا يعملونالسلام عند ربلهم دار« .180

تحي« .181  .)44: احزاب (»تهم يوم يلقونه سلام
، بيروت، هذا هو الاسلامه نقل از السباعي، مصطفي،  ب.151ـ 152القاسمي، همان، صص . كر .182

  .25 ـ 56 م، صص 1979لمكتب الاسلامي، ا
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.درخواست سلم و آشتي كرد، از او بپذيريد   183
به مالك اشتر آمده است كه صلحي       ) ع( عهدنامه جاودان علي   در) ب

  184.آن است و دشمن به آن دعوت كرده، رد مكن را كه رضايت الهي در
در سـال صـلح     ) ص( ده كه رسول خدا   روايت ش ) ع( از امام باقر  ) ج

اساساً امـام يـا منـسوب از طـرف او در     . حديبيه با اهل مكه فروتني ورزيد   
 اگر خير مسلمين را ديد، بايد صلح كند؛ چه بـا            كند، مورد صلح بررسي مي   

  185.اخذ مالي از مشركان يا بدون آن
فرمود كه خدا، سلام را درود امـت مـا و امـان             ) ص( رسول خدا ) د

   186.اهل ذمه قرار داده استبراي 
آرزوي روبروشدن بـا    ! رسيده است كه اي مردم    ) ص(از پيامبر ) هـ

   187. از خدا عافيت بطلبيددشمن را مكنيد،
مان داده شده و در حديث دوم از عـدم          فردر حديث اول قبول صلح      

پذيرش صلح منع كرده و صلح را موجب آرامش سربازان و امنيت سرزمين             
يث سوم با عنوان صلح حديبيه، امام يا جانـشين امـام را             در حد . دانسته است 

مصلحت بدان روي آورده     صورت ناظر بر امر صلح و موادعه دانسته كه در        
يكديگر و امن بـراي اهـل        ت بر مدر حديث چهارم سلام را درود ا      . شود  مي

 شمرده است و در     ،كنند  ذمه كه در سايه امنيت حكومت اسلامي زندگي مي        
كنـد و از       حتي با دشمن نهـي مـي       ،غبت و آرزوي جنگ   حديث آخر از ر   

پايـدار   ،و سـلامت    و امنيت   نعمت صلح   كه درخواست دارد سبحان،  خداي  
  .بماند

                                                           
  .73، ص 11حر عاملي، همان، ج  .183
  .43، ص 11نوري، حسين، همان، ج  .184
  .129همان، ص  .185

 .186  .120دي، همان، ص الهن. رك
منتخب  به نقل از .134الزحيلي، همان، ص . رك.  آمده استصحيح بخاري و مسلماين حديث در  .187

  .323، ص 2، ج كنز العمال من مسند احمد
  لت صلحاسلام؛ اصالت جنگ يا اصا  127



يان حسيمنامه صلح پيامبر با      الوسايل يك نمونه پيمان    در مستدرك ) و
 ماجراي صلح حديبيه را طـي چنـد         ،و در صحيح مسلم    188 آمده است  نجران

 مشروعيت صلح و بستن عهد      ،كه از مجموع آنها    189حديث بيان كرده است   
 نامـه در ايـن      صلح ،كه  اين مضافاً   .آيد  دست مي ه  و پيمان حتي با مشركان ب     

  . امر لازمي قلمداد شده است،خصوص
 مقاومت  ، سال در مكه در مقابل مشركان      13) ص( حضرت رسول ) ز
 ـ   سلاح حمل كند يا بر آنها هجومي       كه  آنآميز داشت بدون     مسالمت رد و   ب

أؤمـر  لـم  اني  «: فرمود كه به كارزار مأمور نشدم       در جواب سؤال صحابه مي    
 مـشركان و     ضـد  از انتقال به مدينه و جواز حمـل سـلاح بـر             پس .»بقتال

از .  دعوت اسلامي بود   ودفاع از خود    براي   ، اين اجازه  ،همسايگان غيرعرب 
مـشركان  د  ض ـ كه در زمان پيـامبر بـر         هايي غزوه  «:توان گفت   رو مي  اين

نيـز  . همه از قبيل جنگ دفاعي بـود       ...  و ثقيف ،وازنه:  مثل ،عرب رخ داد  
رب و خيبر مثل بنـي نـضير، بنـي    ث يهود يبر ضدرا ها    توان برخي جنگ    مي

اقـوال و    190.»واسطه پيمان شكني آنهـا دانـست      ه  ب ... قضاعه و بني قينقاع   
. كند  ثبات مي  را ا  »اصل صلح  «ها    در جنگها و صلح   ) ص( افعال و سيرت نبي   

 سال در مكه به دين خدا دعوت نمـود و اصـل صـلح را                13) ص( حضرت
اگـر  . گرفـت  سر آميزش را در مدينه دوباره از      دعوت مسالمت . تقرير كرد 

كه همه يا دفـاعي بـود و يـا در            ... ها و درگيري ها     جنگ ،ها  بعضي مشكل 
  سـتم  ،داد و مـشركان     رخ نمـي  گرفـت،    مـي  صـورت ها    مقابل نقض پيمان  

  .يافت  صلح استمرار مي،كردند نمي
  
  

                                                           
   .133ـ134 ص، ص11نوري، حسين، همان، ج . رك .188

 .189  .135 ـ143، صص 12 و 11نه المحمديه، ج ، القاهره، مطبعه السصحيح مسلم. رك
  .121الهندي، همان، ص . رك .190
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   در باب صلح آراي دانشمندان بررسي ـ9 ـ3
اصـل   « هستند كساني كـه قائـل بـه          ،در ميان فقيهان متقدم از عامه     

ابن وري، اوزاعي و نيز ابن تيميه،       ثاند چنانكه مالك، طبري،        در اسلام  »صلح
 ـ     آننـد قيم و كمال بن همام بر       ـ    يكـه قاعـده اساس سلمان بـا    در ارتبـاط م

  . صلح است،غيرمسلمان
  جز به حق ريزد    يكه خون مسلمان   شايسته نيست اساس نظر مالك،     بر

 ريخـتن خـون     ، در صـورتي   191.و يا مسلماني، خوني را جز به حـق ريـزد          
 ،كننـد و كفـر     گري  شود كه اقدام به مبارزه يا فتنه         حق شمرده مي   ،ديگران

 مستحق  ،كفر فر را به دليل   كا هيچگاه علت قتال و مبارزه نيست و اسلام هم        
 اقدام بـه جنـگ      ،افروزي جنگ  بلكه در صورت حرابه و     ،قتل ندانسته است  

اسلام قتل كفار را تجويز نكرده اسـت، هـدايت و دعـوت             . شود  با آنها مي  
آنان را تجويز كرده است و هدايت و دعوت با قتـل و خـونريزي تحقـق                 

  . پذيرد نمي
 كـه   آن مگـر    ،ن واجب نيـست   مبارزه با مشركا  طبق ديدگاه ثوري،    

مباح بودن مبارزه از سوي     در نظرگاه ابن تيميه،      192. باشند هكنند آنان شروع 
   193. بر مباح شمردن مبارزه و شروع آن از سايرين استيتنب م،مسلمانان
كند كه جهاد صرفاً بـه صـورت دفـاع از             تصريح مي  جوزي يمق ابن

معتقـد اسـت كـه بـر        او  . اسـت  نفس يا ايجاد امنيت براي دعوت اسلامي      
جنگ و كارزار با كساني واجب شده اسـت كـه بـا آنـان از در             مسلمانان،  

شود كه جهاد جز       از اينجا روشن مي    .جنگ و درگيري درآيند و نه ديگران      
به صورت دفاع از جان يا امنيت دعوت اسلامي و جلوگيري و رفع فتنـه از                

لكه از تجـاوز نهـي       ب ،دين اسلام متجاوز نيست   . مسير آن تشريع نشده است    
                                                           

 .191  .195، ص تحقيق شاخت، اختلاف الفقهاءطبري، ابن جرير، به نقل از ال .همان. رك
 .192  .187، ص شرح السير الكبيربه نقل از  .همان. رك

  . و بعد166، ص رساله القتال من مجموعه الرسايل النجديهابن تيميه، به نقل از  .همان. رك .193
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كرده و به روي آوردن بـه سـلم         كـه از آن مـشتق شـده، فرمـان داده            194
5.است

 ـ   كه با اكراه و      ،و دينشان        تم و  ضرب و ش
قتل ت

 خاطر اندك بودن مسلمانان يا اميـد          
به 

 در  199.» يـا غيـر آن     
المنته

                                                          

19   
بـين بـردن فـساد و        كـارزار را از    كمال بـن همـام نيـز هـدف از         

 همو در تفسير آيـه      196.داند  افروزي دشمنان مي   العملي در برابر جنگ     عكس
قتالي كه ما بـه      : نوشته است  »كافه كما يقاتلونكم  كافه قاتلوا المشركين  و «
عنوان سبب و مـسببي مطـرح        هست و ب   ا  در مقابل قتال آنها    ،ايم   شده امرن  آ

يعني :  آورده است  »تكون فتنه  قاتلوهم حتي لا   و «است و در تفسير آيه        شده
اي از جانب آنان بر مسلمانان   فتنه

197    .»پذيرد، نباشد حقق مي
 كه به   ،كه صلح  بدان «: فان آورده است  عرال نزداد صاحب ك  فاضل مق 

 چرا كه نبي بـا اهـل مكـه در سـال             ؛ شرعاً جايز است   ،گويند    آن هدنه مي  
و گاهي  ...  ستا البته با رعايت مصلحت مسلمين جايز     ...  حديبيه صلح كرد  

شود يا به   واجب مي  ،خاطر ضرورت ه  ب
198    .»م آوردن گروهي با صبراسلا

 ـ       ،هدنه «: نويسد   رياض مي  صاحب  ص صحيح است به دليل اجماع و ن
 مانند ساير آيـات  ، سوره انفال كه منسوخ نيست و اطلاق آن     61 آيه   ،كتاب

گيرد   و نيز به عوضي كه امام مي      باشد  بدون عوض   كه هدنه،   عموميت دارد   
تيدليـل ضـرور   ه   ب ،دهد  يا عوضي كه امام به آنها مي      

   200.ه استآمدي نيز با اندكي تغيير اين مطلب 
 

  .)61: انفال (»لسلم فاجنح لها و توكل علي االلهو ان جنحوا ل «: اين مطلب در اين آيه آمده است .194
 .195  . 58، ص 2، ج زاد المعادبه نقل از  .121ـ122همان، صص . رك
 .196  . و بعد277، ص 4، ج فتح القديراز  به نقل .122همان، ص . رك

  .279، ص 4، ج لقديرفتح ا به نقل از .132 ص همان،الزحيلي،  .197
  .380ـ381 ص، ص1السيوري، همان، ج  .198
  . 644ـ 645 ص، ص4طباطبايي، سيدعلي، همان، ج  .199
  .973ـ975 ص، ص2، ج ي المطلبهمنت ،حلي، علامه .200
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يـد بـه رعايـت مـصلحت        قساير فقهاي شيعي نيز صلح را جـايز و م         
 را به قول    »اصل صلح  « كرد و         اما مطلب ديگري كه بتوان استنباط. اند  كرده
آنان ا

 ابـراهيم   ،ـال وصـفي      
عبدالح

                                                          

  .آيد نمي  از آراي آنان بر،ستناد كرد
صل را در ارتبـاط      اغلب آنان ا   ،ان معاصر در ميان نويسندگان و محقق    

 ، محمـد عبـده    ،مله رشيد رضا  ج از   .اند  مسلمانان صلح دانسته  مسلمانان با غير  
بـن    عثمـان  ، عبـدالرحمن عـزام    ، محمـد عبـداالله دراز     ، احمد بدر  ،احمد نار 

 محمـد   ،محمد شـديد  ،   محمد عزت دروزه   ،الصلاح يالرحمن مشهور به اب   عبد
 ، مـصطفي الـسباعي    ، علي علي منصور   ،ه الزحيلي به و ، حامد سلطان  ،ابوزهره

 ـ توفيق علـي وه    ،عبدالحافظ عبدربه   مـصطفي كم،هب
. ...  و جمعي ديگر مودودي ابوالاعلي،   201ميد

. خـصوص هـستيم   در اينجا ناگزير از تذكار يك نكته منفي در ايـن      
كنند كـه     غه مي دعوت به صلح مبال    قدر در   آن ،بعضي از نويسندگان معاصر   

 :گويـد   محمدعبداالله دراز مي  . رسد  مي» صلح ظالمانه  «و   »لامتساس « هبه درج 
ده ي شري است كه جز از روي ناچار بدان دست ياز          ،در نظر اسلام  ها    جنگ «

 
ص ص، 1، ج تفسير القرآن الكريم؛ عبده، محمد، 271ـ275ص ص، الوحي المحمديرشيدرضا، . رك .201
مجله  و بعد؛ بدر، احمد، 15، ص القتال في الاسلام؛ نار، احمد، 204 و 216، ص 2ج :  و نيز117ـ118

، مقاله منتشرشده در مجله مصري القانون الدولي العام و الاسلام؛ دراز، محمدعبداالله، 4 ش  ،دراسات تاريخيه
فتاوي ابي بعد؛  و 79 ص ،118 ـ121ص ص، الرساله الخالدهم؛ عزام، عبدالرحمن، 1949 ،5، ج القانون الدولي

 1395  م،1975العربيه،  النهشهدار ، دمشق،الحديث و القرآن في االله سبيل في الجهاد محمدعزت، دروزه، ؛الصلاح
، القاهره، الجهاد في الاسلام؛ شديد، محمد،  و بعد236 و بعد؛ 226ص ، دستور قرآن؛ 58 ـ 59 و 14ص صق، 

در همان كتاب، تحت عنوان صلح، اصلي از اصول  و نيز در فصلي 7مؤسسه المطبوعات الحديثه، ص 
القانون ده در مجله مصري  ش، مقاله منتشرالاسلام نظريه الحرب في و بعد؛ ابوزهره، محمد، 119اسلام، ص 

النهشه العربيه، ، القاهره، داراحكام القانون الدولي في الشريعه الاسلاميه م؛ سلطان، حامد، 1958، 14، ج الدولي
 114ـ120؛107ـ109ص ، صآثار الحرب في فقه الاسلامي؛ الزحيلي، وهبه مصطفي، 111ـ115 ص م، ص1974

؛ 36ـ44ص المعارف، ص، القاهره، داراالله و شريعه الانسان شريعهعلي،   و بعد؛ منصور، علي84و نيز ص 
به،  و بعد؛ عبدر18، ص هذا هو الاسلامالسباعي، مصطفي، مقاله نظام صلح و جنگ در اسلام، در كتاب 

؛  و بعد22 و بعد؛ 9ص  ،جهاد در اسلام؛ علي وهبه، توفيق، 45، ص فلسفه الجهاد في الاسلامعبدالحافظ، 
القانون ؛ عبدالحميد، ابراهيم،  6ـ14ص  م، ص1975، القاهره، النبي و السياسه الدوليهوصفي، مصطفي كمال، 

  ....  م و1981، بيروت، مؤسسه الرساله، االله ؛ مودودي، ابوالاعلي، الجهاد في سبيل17، ص الدولي الاسلامي
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 »فحصلح مج  «اگر مسلمانان با واگذاري بخشي از حقوق خود به          . شود  نمي
 جانهـا   ، اسـت كـه در آن       بهتر از پيروزي درخشاني براي حق      ،يابند دست

) صـلح حديبيـه   ( ه حديبيه غزودر  ) ص( حركت حضرت رسول  . گرفته شود 
 اسـت و نـشانگر       گذشـت اي خوب براي اين روح عـالي مـسامحه و           نمونه
خواس

دانه كه در آن      
حقوق

مـسلمانان در ايـام     هـاي     راي دفاع و پيروزي   مگر ب  
ضعف

نـه  در آن زمـان،     كـه اسـلام      حالي  در ،شداسلام  

و زمينه فتح مكه را      دو بزرگترين فتح معنوي اسلام ب     ،ح حديبيه 
فراهم 

                                                          

   202.»تر است ت عميق مبني بر صلح با طرف قوي
صلح، خوب است، امـا نـه تـسليم و          . نكته فوق هرگز درست نيست    

آميز و شرافتمن صلح مسالمت .  ممكن پذيري به هر نحو    سازش
  . متقابل رعايت گردد، مناسب است و نه صلح ظالمانه

: گويد  رحمان عزام از شواهد تاريخ اسلامي استفاده كرده و مي         ـعبدال
 كند مسلمانان بـه     كه اثبات مي   عظيم وجود دارد      در تاريخ اسلام دو حادثه     «

 ،زدند  شمشير دست نمي  
  : آنها بوده است

 كه از   ، وحشيان مغول و تركان سلجوقي     ، ميلادي 13وقتي در قرن    . 1
 ـلوغ ديـن م   ، به سرزمين مسلمانان تجاوز كردنـد      ،كفار بودند  ان را گـردن    ب

نهادند و قلوب آنها جذب      
  .ت و نه سلطهشمشير داش

صل. 2
 .كرد

مـي و صـنايع نظـامي       ئمسلمانان هيچوقت به فكر تأسيس ارتـش دا       
. به تقليد از دشمنان بوده اسـت      اند،   كرده  و اگر در اين زمينه كاري      اند  نبوده

 و براي انتـشار ديـن       نداشته است صلح   به نقض    ينياز) ص( ديمحمدعوت  
منـافع  و  هيچگـاه بـراي دنيـا        وقت به زور و اكراه تكيه نكرد و         هيچ ،خدا

 
، مقالات 5، ج القانون الدولي العام و الاسلامدراز، محمدعبداالله،   به نقل از.122الهندي، همان، ص  .202

  . 6م، ص 1949، القانون الدوليمنتشره در مجله مصري 
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مـي  ئ دا ،صلح در اسلام   . راضي به جنگ نشد    ،دنيايي و تسلط و برتري قومي     
ها و    د حرمت قرارداد ذمه و قداست سوگن         قداست و.ي عارض ،است و جنگ  

 پيمان

 جنگ اسـتثنايي    .)ده
عمومي     204.» است»صلح عمومي بين بشر «بر قاع

ب ـ10

» ديـن اسـلام    «و  » سـلام  «،  »صـلح  «در آيات به معني     » سلم « 205.شود مي
                                                          

203    .»ها به اين خاطر است
:  گويد »مئصلح دا  « در فصلي به نام      »رساله الخالده ال «همو در كتاب    

 در  ، خود در ديار اسلام و خارج آن       مخالفان اسلام با    :اند بعضي تصور كرده  «
اسلام ابتدا جنگ و نيز صنعت نظامي را تحريم كرده          ...  م است ئحال نزاع دا  

كه مهادنـه بـا      يياما رؤساي ديني به تدريج اين فرمان را نقض كردند تا جا           
هـا را از      ها و نقض سوگند      و حق فسخ عقود و پيمان      هرا حرام كرد  خالفان  م

 الحق است و عهد او حرمتـي        ر مهدو ، ملحد و كافر   :آن خود دانسته و گفتند    
 ـ        ،اين اعتقاد . ندارد  ، زيـرا صـلح    بـرد،   ي اصل نظام اجتماعي را زير سـؤال م

 ـ. شـود   نقض مـي ،شود كه به مجرد قدرت يافتن اي تصور مي   عارضه وت دع
 حالت ضروري اسـت     ،جنگ...  محمدي دقيقاً براي عكس اين هدف است      

كنن فرياد(  مستضعف و مظلوم و مستصرخ     تصرنبراي  
دة 
  

  ررسي و تحليل ديدگاه دوم 
 برخـوردار لازم  اين ديدگاه به نظر ما از قـوت منطقـي و اسـتدلالي              

 اصـل در ارتباطـات      كـه   ايندلالت قطعي دارد بر     كريم،   آيات قرآن . است
 تجـاوزي صـورت گيـرد و        كـه   آن صلح است مگـر      ،ير بلاد ااسلامي با س  
عنوان دفاع از جـان      ه يا ب  ،در اين صورت  .  ناگزير از جنگ بشوند    ،مسلمانان

 تلقـي  نوعي دفاع    ،آن  از هجوم دشمن است كه پيشدستي در       گييا بازدارند 

 
  . و بعد97، ص هالرساله الخالدمن،  به نقل از عزام، عبدالرح.150القاسمي، همان، ص  .203
  . به نقل از همان، فصل صلح دائم.147ـ148ص همان، ص .204
  .133الزحيلي، همان، ص . رك .205
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206  .شـود   كه مقام، اقتضاي آن را دارد، مـي        اين لفظ، شامل همه معاني    . است
كـه   مسلمانان بايد صلح را با تمام انواع و اشكال آن قبول كنند، در صورتي             

د، اگرچه  نيت خود را نيز آشكار نماين      ساير امم به آن متمايل باشند و حسن       
  207.به دين اسلام نگروند

  
   ارزيابي آيات قرآني و رواياتـ10ـ1

آنچه در ارزيابي دلايل قرآني و نيز روايات در باب اصـالت جنـگ              
علاوه . گيرد آورديم، در اينجا بايد به عنوان نكات تحليلي مورد استفاده قرار          

ه، اي كـه در بـاب صـلح رسـيد        بر آن، نگاهي اجمالي به برخي آيات ويژه       
  .مناسب است

 ـ     محبت جلوه   سلم و  ، روح صلح  ،بقرهسوره   208از آيه    ه گر است و ب
 كه در وادي صـلح و صـفا و آشـتي             به همه مؤمنان امر كرده     ،صورت عام 

 ،از آنجا كه روي سخن با مؤمنـان اسـت          « :ممكن است گفته شود   . آينددر
پذير  كان تنها در پرتو ايمان ام     ،شود كه صلح و آرامش      مفهوم آيه چنين مي   
 هرگـز جنـگ و      ، يعني تنها به اتكـاي قـوانين مـادي         ؛است و بدون ايمان   

تر به آيه و نيـز بـا    اما نگاهي دقيق  208.»اب از دنيا برچيده نخواهد شد     راضط
  :نماياند  دو نكته را مي،عنايت به ساير آيات شريفه

 آناننـد كـه ايمـان       ؛ چـه  . بايد به مؤمنان باشد    ، روي خطاب قرآن   .1
  . شنوند ستورات آن را به گوش جان ميآورده و د

در پرتو ايمان به خـدا      تنها   ، قبول داريم كه صلح و آرامش واقعي       .2
 تحـصيل   ، چنين استدلالي بكنـيم    ، اما اگر براساس اين آيه     ؛پذير است  امكان

سر ه   مؤمنان به خدا ايمان آورده و در امنيت و آرامش ب           .حاصل خواهد بود  
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: گويـد   قرآن كريم خطاب به همه مؤمنان مـي       تحقيق آن است كه     . برند  مي
همه از در مسالمت و آشتي درآييد و با توجه به محتواي ديـن الهـي، كـه                  
هدف آن، برقراري صلح، امنيت و آرامش است، شما نيـز در ايـن جهـت                

  .بكوشيد
مخالفان را در مقابل صلح طلبي       سلم و صلح طلبي      ،انفالسوره   61آيه  

 اما قبـول  ، مخصوص اهل كتاب است  ،شود آيه شايد گفته   . ذكر كرده است  
 6و ترك جنگ در سـال       ) ص( ن در حديبيه از سوي پيامبر     اصلح با مشرك  

 صلحي  ، صلح حديبيه  ، شايد گفته شود   . با تخصيص فوق منافات دارد     ،هجري
وجـود   بر موقتي بودن صلح حديبيـه        يست كه دليل   ا  پاسخ آن  .مقطعي است 

 هدنه و صلح    ،فان ذيل همين آيه   عرال نزصاحب ك جالب اين است كه     . داردن
در سـال حديبيـه بـا    ) ص( صلح پيامبرنيز  دليل آن را    .را جايز دانسته است   

 كـه   ايـن  مـضافاً    209.داند  كند و آيه را نيز اشاره به آن مي          اهل مكه ذكر مي   
  .كلي است  نمايانگر قانوني،لحن آيه و روح آن

 نيكوكـاري و    ،نالمن و غيرظا   با غيرمقاتلا  سوره ممتحنه،  8طبق آيه   
 موظفنـد بـا   ، بيـانگر آن اسـت كـه مـسلمانان       ،قسط مانع ندارد و عبـارت     

نسا و نيـز    سوره   94 و   90آيات  . غيرمسلمانان با انصاف و مدارا عمل نمايند      
 ـده   صلح و سلم را تـرجيح مـي        ،كلي صورت قانوني ه   ب ،بقرهسوره   192 . دن

. گيـرد   ورت مـي  صلح و سازشي كه براساس حقوق متقابل و حفظ اصول ص          
خطـاب بـه مؤمنـان    ايـن آيـه،   . اسـت نسا سوره  94آيه اي جالب در    نكته
كه  كسي كنيد و به   پردازيد تحقيق   اه خدا به جهاد مي    كه وقتي در ر    گويد  مي

 دنبـال   ،گويا اسلام  . تو مؤمن نيستي   : نگوييد ،با شما از در مسالمت وارد شد      
كـه   هميندهد    مان مي رزد و ف  جا برقرار سا   گردد تا صلح را در همه       بهانه مي 

  . صلح قرار گيريدم گفت، بپذيريد و با او در سلم و كسي به شما سلا
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 . اجازه قتال صادر شده است و نه دستور جهـاد          ،حجسوره   39در آيه   
العمل طبيعي مسلمانان مظلوم اسـت و در حقيقـت از    آن هم به عنوان عكس   

 امر به قتـال را در مقابـل         صريحاًبقره نيز   سوره   190آيه  . مقوله دفاع است  
نسا نيـز كـه صـلح را بهتـر          سوره   128آيه  . قتال سايرين ذكر كرده است    

  . و اختصاصي به مورد خاصي نداردقرآن استاسلام و  قانون كلي ،دانسته
 جنگ را در حالت دفع عـدوان        ،كه در بالا آمد    آيات قرآن همانطور  

مقاتـل جـايز    بـا غير   دليـل،    بدونقتال و مبارزه    . داند  تجاوز جايز مي  رفع  و  
 و دلربـايي    ن برها ، حجت ، طريق دعوت به سوي خدا     ، از سوي ديگر   .نيست

 ،دهد كه وسايل اكراه و قهر و غلبه مـادي            نشان مي  ،است و ماهيت دعوت   
  :شود هايي از آيات ذكر مي ونهم ن.از طرق دعوت به سوي خداوند نيست

خواسـت    ت مـي  اگر پروردگار : 119 و   118سوره هود، آيات    ) الف
 مگـر   ،ورزنـد    ولي همچنان اختلاف مـي     ،داد  اي قرار مي    مردم را امت يگانه   

 آفريـده  ، آنـان را كساني كه خداوند بر آنان رحمت آورد و بـراي همـين          
  210.است

 213را نظير آيه     تفسيري، اين آيه   برداشت يك براساس توان مي البته
  انبيـا  ،دانـد   مي انسان   كه اختلاف را ناشي از طبيعت اوليه      سوره بقره دانست    

 اما  .»يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه     ل  «:اند  اختلاف آمده   اين  براي رفع  نيز
تري نيز   توان و بايد نگاه كلي      مي .به هرحال نبايد به اين برداشت اكتفا كرد       

  .نظر در اين نوشتار نداردهوم آيه، منافاتي با برداشت موردبدان انداخت و مف
) بـه اراده حتمـي    ( اگـر پروردگـارت      :99 يـه  سوره يـونس، آ    )ب

 پس آيا تو مردم را به اكـراه         ،آوردند  خواست تمامي اهل زمين ايمان مي       مي
  211 مؤمن شوند؟كه اينداري تا  مي وا
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از عـدم   ! اي پيـامبر   «: خوانيم  مي در تفسير نمونه ذيل اين آيه چنين      
 آزادي و   ايـن، لازمـه اصـل     . ايمان گروهي از آنان دلگير و ناراحت نباش       

ايمـان  ...  ايمـان خواهـد بـود      گروهي بـي   گروهي مؤمن و   كه اختيار است 
ارزش است و اصولاً دين و ايمان، چيزي است كه از درون جان              اجباري بي 

وسيله شمشير و مخصوصاً پيامبر را از اكراه و اجبار           برخيزد نه از برون و به     
ا از پيامبر نخواسـته      خد 212.»دارد  مي كردن مردم براي ايمان و اسلام برحذر      

كردن منكران، مشركان و كافران در دين اسلام، دست          است كه براي وارد   
آميـز بـه پيـامبر       حتي با تلميحي زيبا و كنايـه      . به فشار و الزام بيروني بزند     

اي   عـده  كه  اينگويد كه تو اندوهگين و افسرده مباش از           مي بزرگوار اسلام 
  .)6: كهف(  آورند  نميايمان

  من است   و رسم   اين راه  ]!اي پيامبر [بگو   :108ه يوسف، آيه     سور )ج
كنم؛ كه مـن و هـركس پيـرو مـن باشـد،               دعوت مي  وندسوي خدا ه   ب كه

  213.برخوردار از بصيرتيم
 انتخـاب و    ،مبتنـي بـر عقـل     اكـرم،    دعوت پيامبر براساس اين آيه،    

  ... ارق عادات و معجزات ووبصيرت بود و نه خ
رسـاني چيـزي برعهـدة پيـامبر          جـز پيـام   : 99 سوره مائده، آيـه      )د
  214.نيست

و ) 17: يـس ( »و ما علينا الا البلاغ المبـين       «مانند  آيات ديگري نيز    
 آل مثـل  ديگـر  و بـسياري  ) 35: نحل( »فهل علي الرسل الا البلاغ المبين     «

: ؛ شـوري  18: ؛ عنكبوت 54: ؛ نور 82: ؛ نحل 40: ؛ رعد 92: ؛ مائده 20: عمران
  .هستندداراي همين مضمون و پيام ...   و12: ؛ تغابن48

كه راه از    كار دين اكراه روا نيست چرا      در :256بقره، آيه    سوره   )هـ
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.بيراهه به روشني آشكار شده است  215
صريحاً اكراه و اجبار در پذيرش ديـن نفـي شـده            براساس اين آيه،    

 از واقع بدانيم و يـا در مقـام انـشاي حكـم              اخبار آيه را در مقام      ؛ چه .است
  .و اكراهي استاجباري نفي دين مقام،  نتيجه هر دو ،يلها

هيچ مانعي نداشت كه او بـه   « :تفسير نمونه ذيل اين آيه آورده است   
 همه انسانها را يكنواخت و مؤمن به حـق و مجبـور بـه               ،حكم اجبار و الزام   

اي داشت و نه چنان اتحـاد و           ولي نه چنين ايماني فايده     ،قبول ايمان بيافريند  
 نه دليـل    ،هاي غيرارادي برخيزد    ايمان اجباري كه از روي انگيزه     . يهماهنگ

اصـولاً  ...  بر شخصيت است و نه وسيله تكامل و نه موجب پاداش و ثـواب             
 داشتن همين   ،ترين تفاوت او با موجودات ديگر      ارزش و امتياز انسان و مهم     

و هـا      سـليقه  ،هـا   همچنين داشـتن ذوق    .تسا موهبت آزادي اراده و اختيار    
سـازد و      بخشي از جامعه را مي     ،هاي گوناگون و متفاوت كه هركدام       انديشه

كه آزادي اراده آمـد       هنگامي ، از طرفي  .كند   مي مينعدي از ابعاد آن را تأ     ب، 
شود گروهي راه      اختلافي كه سبب مي    . طبيعي است  ،مكتبعقيده و   اختلاف  

   216.»گروه ديگري راه باطل را حق را بپذيرند و
 اعمش و نيز حـسن      ، عطا ، قتاده ، از قول مجاهد   ،يانبدر ت شيخ طوسي   
 انـصار ،   يهود ل معناي آن را اختلاف در اديان مث       ،ها از او    در يكي از روايت   
ختلاف يعني اعتقـاد    ا «: نويسد  داند و مي    ذاهب باطل مي  مو مجوس و ديگر     

 ولـي در فـساد      ،شود   جمع نمي  ، نقيض اعتقاد ديگري كه در صحت      ،هريك
   217.»بله

 ،رساند كـه اگـر مـشيت خداونـد بـر نـابودي ظالمـان                ين آيه مي  ا
 ، كفـر  ، كبـر  ، اجازه و امكـان ظلـم      ،بود...   مشركان و  ،كافران ،مستكبران
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 ؛آري. فرمـود   اقـدام مـي     به محو آنهـا    ،داد و خود    به كسي نمي  ...  وشرك  
 اما يادمان   .»حق بر باطل پيروز است     « آن است كه     ،سنت و ناموس خلقت   

 اين سنت الهي به دست انسانها سپرده شده         ،ر عرصه حيات انساني   نرود كه د  
اين سـنت بـه ايـن       .  بدان اقدام نمايند   الهياست كه با توكل به ذات اقدس        

.  دست به شمـشير بزننـد      ، براي پيروزي دين خود    ،نيست كه مسلمانان   معنا
مسلمانان بايد دعوت بكنند و دعوت با برهان و استدلال است و نه شمـشير               

 بـه ايـن     ؛مانع ايجاد شود  در راه دعوت و عليه پيام دين،        البته اگر   . اكراهو  
 كه پيام دين را مخالف مطامع و منافع خـود           ،داران و زرداران  ممعنا كه زور  

طبـق  .  مسلمين ناگزير از دفـاع هـستند       ، به مبارزه با آن برخاستند     ،بينند  مي
 يش دفـاع كننـد     حقوق و منافع خـو     ، مردم مظلوم بايد از حيات     ،سنت الهي 

و  .)213: بقـره (فع همين اخـتلاف اسـت       ر آمدن انبيا نيز براي      .)40: حج(
: ؛ سـجده  17: حـج ( سـت  ا داور نهايي براي حل و فصل اختلافات خدا       البته  

25(.  
 ده كـه همانـا تـو       انـدرز پـس    :22 و   21غاشـيه، آيـات     سوره   )و
  218. نيستي]و حكمفرما [بر آنان مسلط] و[ ياندرزگوي
 ناميده است و نه مسلط بر       دهنده اندرزمبر را صرفاً مذكر و       پيا كه  اين

   .ست اي بسيار چيزهاا خود گوي،مردم
  
  مفهوم صلح اسلاميـ 10ـ2

سـت   ا اي دارد كه عبارت     صلح اسلامي معناي عميق و گسترده     اساساً  
االله شهيد مرتـضي مطهـري،    و يا به تعبير آيت    »آميز همزيستي مسالمت  «از  
با رعايت متقابل حقوق و پايبنـدي متقابـل بـه            219»دانههمزيستي شرافتمن «
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 »عدالت اجتماعي و امنيت عمومي     « صلح اسلامي   در .ها وظايف و مسؤوليت  
 به معني عدم جنگ و صرف خـودداري از جنـگ           ،صلح اسلام . برقرار است 
آميزانه است كـه در       قيمتي نيست، بلكه حالت طبيعي مسالمت      هرآن هم به    

  . مال خود برسد بشر به رشد و ك،آن
حمايـت از   جنگ براي دفع تجـاوز يـا رفـع آن و     ،در صلح اسلامي  

دعوت اسلامي و يا براي ازبين بردن ظلم و فـساد و يـاري بـه استـضعاف                  
 ،وقوع جنگ  .خالفت در دين غيرمسلمانان   م نه براي غلبه و      ،كشيدگان است 

 ؛ل جهـان  صلح اسلامي بين همه مل.تعارض و منافاتي با اصل عام صلح ندارد      
 بـر پايـه     ،از ضعيف و قوي و كوچك و بزرگ برقرار است و اسـاس آن             

  .تساوي حقوق ملل استوار است
طلبـي   فتح يا توسعه   و    جنگ تهاجمي را به قصد كشورگشايي      ،اسلام

 جنگي است   ،جنگ مشروع در اسلام   . كند  يا تسلط و برتري طلبي تأييد نمي      
جنگ دفـاعي   يا   ،وع در اسلام  جنگ مشر . كه به نام خدا و در راه خدا باشد        

است در تجاوزي كه دشمن آغازيده است يا دفاع از حقي كه بـه مقتـضاي               
و  آن را نقض نموده است و يا تأمين          ،ثابت شده و دشمن    ... پيمان و  عهد و 

  220.دعوت اسلاميآزادي  براي اطميناني
 استثنايي بـر  ، قاعده و اصلي هميشگي و جاوداني است و جنگ   ،صلح

 برقراري عدالت، ايجاد امنيـت، رهـايي دادن         ،موارد تجويز استثنا   .آن است 
  .تواند باشد مي ... م و زيان وستمردم از فشار و ترس و 

 ـ   .امان بين مسلمانان و غيرمسلمانان ثابت اسـت       اين اساس،    بر ه  نـه ب
 اصـل   كـه   اين بلكه براساس    ،خاطر پرداخت جزيه از سوي آنان يا عهدنامه       

 ؛ عارض نشده اسـت    ، كه اين اساس را ويران سازد      صلح است و چيزي   عام،  
                                                           

، االله و شريعه الانسان شريعه منصور، علي،  به نقل از علي .119 ـ120ص الهندي، همان، ص. رك .220
  . 52المعارف، ص القاهره، دار

     140  سوم و شمارة سي/ مجلة حقوقي



221  صلح اسـت و     ،اصل .دعوت آنان جلوگيري از   مثل تجاوز به مسلمانان يا      
ي است براي دفع شر و بازكردن راه دعوت اسلامي و دعـوت             ض عار ،جنگ

  222.ت و برهان است نه شمشير و سنانحجبه اسلام با 
ت و برهان تكيـه     حجاسلام در تمام ادوار دعوت در مدينه يا مكه بر           

 تـاريخ انتـشار     .به شمشير پناه برد   از كيان خويشتن    كرد و فقط براي دفاع      
هاي شرق و غـرب       در حالي در سرزمين    .روشن است ) ص( ديحمدعوت م 

فتوحات قـرن    در واقع،    223.حال ضعف بود   نشر يافت كه دولت اسلامي در     
اين جنگها يا    .مجاور بوده است  هاي     نتيجه طبيعي وضعيت ملت    ،اول اسلامي 

 پس  . از فتنه  خوفبازدارندگي يا جنگ    و  دفاعي بوده است يا جنگ وقائي       
ايـن   224.يم داده و از آنها قاعده درست كنـيم        مشايسته نيست كه آنها را تع     

 چـه در شـام يـا        ؛ به قصد دفع تجاوز بوده      ابتدايي نبوده است بلكه    ،فتوحات
  225.هاي روم مصر يا ايران يا سرزمين

  
  ظيم شؤون جنگي؟ چرا تنـ10ـ3

جوانه زند كه اگر اصـل در اسـلام، صـلح      ها    شايد اين سؤال در ذهن    
در بررسي اين سـؤال، ابتـدا       . ؤون جنگي تنظيم شده است    شاست؛ پس چرا    

 مراد از اصل صلح، خمـودي و سـكون و انـداختن سـلاح و در                 بايد گفت، 
نظـيم   جنگ ت  شؤون ،بينيم در اسلام     مي كه  اين. خواب غفلت فرورفتن نيست   

و هم براي بعد از ايشان، به خـاطر         ) ص( االله شده است هم براي زمان رسول     
 ؛ و استثنايي است و اصلي ثابـت نيـست    ي حالتي عارض  ،اين است كه جنگ   

                                                           
، السياسه الشرعيه و نظام الدوله الاسلاميه الوهاب، عبد ،لاف به نقل از خ. پاورقي136 ، صهمان. رك .221

  .74ـ92 ص ق، ص1350القاهره، 
 .222  . 83 به نقل از همان، ص .همان. رك
 .223  .147القاسمي، همان، ص . رك

  .146همان، ص . رك .224
 .225  .135الزحيلي، همان، ص . رك

  لت صلحاسلام؛ اصالت جنگ يا اصا  141



 ،قتـل ،   رحمت براي همه بشر است و نيامده است تا خـوف           ،چرا كه اسلام  
د  و ساير چيزها كه عادتاً ملازم بـا جنـگ اسـت، ايجـا              ريزي خون ،ويراني
   226.كند

 به خـاطر حفـظ   ، آن است كه تشريع قتال    ، سوره حج  40محصل آيه   
 نـور الهـي     خـاموش كـردن   جامعه ديني از شر دشمنان دين است كه قصد          

شد و عبادات     الهي منهدم مي   رئاع معابد ديني و ش    ،شد  دارند و اگر تشريع نمي    
فـع بـا    د.  اعم از قتال اسـت     »االله فعد « مراد از    227.رفت  مناسك از بين مي   و  

 است كه بـدون     ياز سنن الهي و قوانين      تدافع 228. آخرين راه رفع است    ،قتال
  .ازن اجتماعي استوتدافع براي حفظ ت.  بقاي جامعه در خطر است،آن

 مـسلمانان   ،دهد كه در طي آن       نشان مي  ،نگاهي به فتوحات مسلمانان   
 ـهماره عقايد و حقوق ملل تحت امر خود را محترم شمرده و خود را مل               م زت

به رعايت قوانين موجود در قرآن و سنت پيامبر و كتب فقهاي بـزرگ در               
خصوص صـلح، فراگيـر و       نظر اسلام در  . دانستند  مذهبي مي هاي    مورد اقليت 

اسـلام در   . ي نمونه و نشاني فطري و بلند استوار است        ناينب جهاني است و بر   
 .سـت اهـا      شريعت صلح و رحمت عام براي همه امـت         ،ذات و گوهر خود   

آميز، ضرورتي اجتماعي براي حفظ صلح و        ه صلح يوزة اين نظر  حجنگ در   «
شـد و عـدالت انـساني        قررم آزادي ديني    كه  آن پس از    ،پشتيباني آن است  

 ديني است كه با واقعيت روبرو شـده و از آن            ،اسلام. شيوع و برتري يافت   
 خـورد آرا و درهـم پيچيـدن       برگريزد و همراه با قانون تنـازع بقـا و             نمي

. رود   نمي فراتربه هنگام جنگ از قدر نياز و حاجت          ... ها و    طمع ،ها  مصلحت
 »هـا  صلح مشترك بين دولـت     « و   »آميز همزيستي مسالمت  « تنها به    ،اسلام

تـسامح و    «به  يعني   ؛كند بلكه به بالاتر از آن        دعوت نمي  »صلح جهاني «يا  
                                                           

 .226  .147القاسمي، همان، ص . رك
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.»خواند  فرا مي»همزيستي دوستانه  229
  
  ح جهانيصلهاي   ضمانتـ10ـ4

  : اين صلح جهاني بسيار استهاي  ضمانت
اسـاس محبـت و      رابطه مقدسي كه بين مـسلمانان و سـايرين بـر          . 1

دوستي ملي و سعي در جلب منفعت و دفع ضـرر برقـرار بـود و شـريعت                  
  .ساختاسلامي روح تسامح با آنان را برقرار 

وزة خـاص اسـت و    ح مشروع به غايت محدود و       ،جنگ در اسلام  . 2
  230. جايز نيست»نفسه هب«

اي هميـشگي و    قاعـده ،دار صلح در اسلام   مسأله اصيل، عميق و ريشه    
صـورت   شود كه در    تلقي مي  حالتي استثنايي    ،جاودانه است و موضوع جنگ    

طور موقـت و اسـتثنايي      ه  ، جنگ ب  ... ا فساد و هرج و مرج و      يتجاوز، ستم   
  .م اوليه است بازگرداندن حالت صلح و سل،آيد و منظور از آن پيش مي

  :آيد دست ميه  ذيل بهنكتدو با توجه به آيات جهاد 
آيات به مسلمانان تكليف نكرده است كه دشمنان عقيدتي خود را           . 1

مقابله  دستور آيات، مبني بر از بين بردن دشمناني است كه به          . از بين ببريد  
 ـ . زنند  گري دست مي   با مسلمانان برخاستند و در راه دين به فتنه          193ه  در آي

سوره بقره، اجازه ابراز خشونت و مقابله با سران كفر تا خاموش شدن آتش              
  . فتنه است
در برخي آيات از قتال در راه مستضعفان و مظلومان سخن به ميان             . 2

عدي تروشن است كه كارزار در راه آنان در جهت دفاع و مقابله با              . آيد  مي
  .)75: نسا( شود است كه بر آنان اعمال مي
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 5  )ع(  بررسي سيره معصومانـ10ـ
ل نيـز راهگـشاي مـسائ     ) ع( و معصومان ) ص( نگاهي به سنت پيامبر   

  .بسياري است
 صـرفاً   ،مديد در مكه و چندي در مدينه      هاي    مدت) ص( اكرمپيامبر  

 خطاب كرده   »لعالمينل هرحم «قرآن هم او را     . به دعوت دين الهي پرداخت    
 »كافه مردم «هدايت   براي   »ميزان « و   »كتاب« همراه با    »بينات « است و با  

مردم براي اقامه عدالت اجتماعي بـه پـا         به رهبري او،    فرستاده شده است تا     
 دعوت او همراه با اجبار و اكراه        .)25: حديد( »ليقوم الناس بالقسط  « :خيزند

 دهـد   نيز نشان مي  ها    جنگ  بررسي تاريخ  »الدين اكراه في  لا « :و جنگ نبود  
 كه آنان   يدافعي بوده و در قبال پيمان شكني و تجاوز        تحالت   ،ها كه جنگ 

در كتاب قاموس قرآن ذيل آيـات    . گرفته است   مي صورت   ،اند  داشته  روا مي 
 ،دست آورد كه قـرآن ه توان ب  مي،ملاحظه اين آيات  با   « :نويسد  جهادي مي 

 ـ   يتعرضنظري به جنگ ابتدايي و        بررسـي  ... وجه دفـاع اسـت  ـ ندارد و مت
 جنبه تدافعي داشته و تجاوز و       ،رسول خدا هاي    جنگ دهد كه   تاريخ نشان مي  

   231.»ر بوده استا ابتدا از جانب كف،شكني پيمان
خطاب به سران كشورهاي بزرگ     ،  )ص( گرامي اسلام  هاي پيامبر   نامه

هـا بـا      نامه.  بيانگر نكات بديعي است    ،روم و  مصر ، خصوصاً ايران  ،آن زمان 
 »عظيم القـبط  « ،»فارسالعظيم  «نها به شود و خطاب آ   نام خداوند شروع مي   

» عظـيم  « آنـان را     كـه   اين، پيامبر از    ها اين نامه در  . است» عظيم الروم  «و  
. بيان ديگر، رئيس قومشان بنامد، استنكاف نكـرده اسـت          يعني بزرگ و به   

ها،   در اين نامه   . آورده است  »سلام علي من اتبع الهدي     «  عبارت ،پس از آن  
اسلام كرده و تأكيد نموده است كه اگر نپذيرنـد، گنـاه            آنان را دعوت به     

                                                           
، ذيل لغت 1361ميه، چاپ سوم، الاسلا الكتب، تهران، دارقاموس قرآنلي اكبر، قرشي، سيدع. رك .231
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يـا اهـل     « آيه مشهور    ،نامه به روم و مصر    ن  در پايا . مردمشان بر آنان است   
كه پيروان اهـل     ه است، مد آ )65 :آل عمران ( » سواء كلمة الكتاب تعالوا الي  

 حول سه محور مشترك توحيد، نفـي شـرك و           ،كتاب را دعوت به وحدت    
 بوي تهديد   ،هاي فوق    از هيچكدام از نامه    232.نمايد  اب باطل مي  عدم اتخاذ ارب  

   .آيد و رنگ خشونت نميبه جنگ 
  
  )ص( پس از رحلت پيامبرهاي  جنگـ 10ـ 6

دهـد كـه      نشان مـي   ،)ص( بررسي تاريخ اسلام پس از رحلت پيامبر      
بـراي نمونـه، فـتح      . اكثر فتوحات مسلمانان به دنبال دفاع حاصل شده است        

قبال نقل و انتقالات نظامي بود كه ايرانيان         ابتدايي نبود بلكه در    جنگ   ،ايران
 ـ    در كنار مرزهاي مشترك با كشور اسلامي انجام مي         ي نيـز   تفاصردادند و ت

پاسخ  و امر اين در )ع( علي رتضح با دوم خليفه مشورت .بود گرفته صورت
ه بـه   زه اقدام به جنگ از سوي خليف       نشان از آن دارد كه انگي      ،حضرت به او  

در قـسمتي از   233. ابتكار عمل در دست بوده اسـت       نگرفت دليل پيشدستي و  
 ،به جنگ مسلمين  ها    آمدن ايراني   به جعچه تو را    اما آن  :كلام آمده است   اين

هـيچ تعرضـي    ) ع(  در زمان خلافت ظاهري حضرت علي      .يادآوري نمودي 
 سعي در اصلاح مفاسـد و رفـع مـشكلات           ،ير كشورها نشد و حضرت    ابه س 
   .خلي كرددا

 آن بود كـه     ، رويه حضرت  داخلي نيز هاي    در جنگ  كه  ايننكته مهم   
اي به معقل بن قيس رياحي كـه           نامه دررض نكرد و حتي     عابتدا به قتال و ت    
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 او را از ابتـدا بـه        ،عهـده داشـت    فرماندهي لشگر او را در جنگ شاميان به       
ن در   به لشكريان خود، پـيش از روبروشـدن بـا دشـم            234.كارزار منع كرد  

اش به بـرادر خـود        و در نامه   235جنگ صفين، همين مطلب را تأكيد فرمود      
 كه امام به سوي بعضي دشمنان       لشكريانيباره  ال او در  ؤ در پاسخ به س    ،عقيل

 پس  ، من درباره جنگ با دشمنان پرسيدي      ياز رأ :  آورده است  ،فرستاده بود 
بـه   كـه   اين  تا ،دانند  ز مي يست كه جنگ را جا     ا  جنگ با كساني   ،انديشه من 

هايي كـه در دوران خلافـت خـود         در جنگ  ،سيره حضرت  236.بپيوندمخدا  
پرداخت و هيچگاه ابتدا به       الامكان به مذاكره مي     اين بود كه حتي    ،انجام داد 

  .نمود كرد و به نصيحت مخالفان خود اقدام مي ري نمييگرد
رسـول  : فرمايـد   مـي ) ع( به نقل از امير مؤمنان    ) ع( امام جعفر صادق  

قطعاً بـا هـيچكس كـارزار       ! اي علي : مرا به يمن فرستاد و فرمود     ) ص(خدا
   237.كه او را به اسلام دعوت كني مكن تا اين

  .نيز در روز عاشورا، ابتدا به جنگ نكرد) ع( حضرت امام حسين
 توسـط خلفـا و      ،تاريخ اسلامي  هايي هم كه در     جنگ ي ديگر، واز س 

  . شود براي ما محسوب نميشرعي  سند و حجت ،سلاطين اسلامي اتفاق افتاد
  

11  آمادگي جنگي  اصل صلح و ـ
 ؛ صلح اسـت   ،ممكن است اين سؤال پيش آيد كه اگر اصل در اسلام          

و اعدوا لهم مـا     «چرا دستور آمادگي جنگي داده شده است؟ در آيه شريفه           
 فرمـان بـه اعـداد نيـرو و          .)60: انفال( »يللخ و من رباط ا    ةاستطعتم من قو  

براي پاسخ به اين سؤال، توجه به چند نكته الزامي           .ي داده است  آمادگي نظام 
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  :است
هـاي     فراهم كردن عده و افزايش نيـرو و سـلاح          ،از لحاظ منطقي  . 1

 يكي از ضروريات و لوازم زنـدگي اجتمـاعي بـه            ،جنگي و آمادگي نظامي   
 بايـستي داراي قـدرت      ،اسلام براي عملي ساختن رسالت خود     . آيد  شمار مي 

 به هرحال محتواي پيام و رسالت اسلام بـا مطـامع بـسياري       ؛ چه .كافي باشد 
 توسل به زور و     ،مراد از قدرت داشتن براي عملي ساختن رسالت       . خواند  نمي

پيشگيري از خيال تجاوزي     از آن،     بلكه مراد  ،ايجاد هراس و وحشت نيست    
هيبتي است كه    احترام و همان  است كه ممكن است در سر سايرين باشد و          

  .كند سطه آمادگي در دل ديگران ايجاد ميواه ب
 60 دستور آمادگي جنگي را بـا آيـه          كه  آنپس از   متعال  خداوند  . 2

: فرمـود ذكـر   علت آن را نيـز      ؛ در ادامه همين آيه،      سوره انفال صادر كرد   
 وقتي بدانند مسلمانان آماده     ،كه دشمنان   چرا »ترهبون به عدواالله و عدوكم    «

ح و ابـزار و آلات جنگـي را فـراهم دارنـد و              گونـه سـلا    اند و همه    مبارزه
 .كنند تعرض و تجاوز نمي اقدام به، دهند شكن مي متجاوزان را پاسخ دندان

 غفلت و خواب امت     ،گذاشتن و راحتي   زمين معني صلح، سلاح بر   . 3
ركردن مرزها و مرزداري در راه خدا        پ ،سازي امكانات  آماده. اسلامي نيست 

 را   هاي اسـلامي    ا خود حديث تجاوز به سرزمين     واجب است تا دشمني كه ب     
 امروزه اين آمادگي از حيث عـده و عـده           . به هراس افكنده شود    ،خواند  مي
هـاي    د دولـت  نـز  گرچـه    .شود  ناميده مي  238»موازنه قوا  «يا  » لح مسلح ص«

ايـن   بـر . اتي اسـت  حاندازي جنگ و مسابقه تسلي      اين امر براي راه    ،امروزه
نقاط ضعف را از    . د خود را قوي كند و مقتدر شود       اساس، كشور اسلامي باي   

 بيـان، كـشور اسـلامي بايـد بـا           به ديگر . بين برده و به قوت تبديل نمايد      
                                                           

هاي ارائه شده به كنفرانس  ، مقالههاي تجاوز و دفاع بازشناسي جنبهجمعي از نويسندگان، . رك .238
كنفرانس، چاپ اول،  ، تبيين مباني نظري جنگ و دفاع، تهران، دبيرخانه1لي تجاوز و دفاع، ج المل بين
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گيري از علم و فناوري پيشرفته روز، خود را با آخـرين دسـتاوردهاي               بهره
امنيتي مجهز سازد تا ديگر كشورها هـوس خـام مقابلـه بـا آن و                ـ   نظامي

  . سر نپروراننددرتجاوز به آن را 
جنگ  چه در    ؛اسلاميعام  ه هر سياست    يما نوهسته اصلي و در   ساساً  ا

صلح، مصلحت اسلام و مسلمانان و تـأمين امنيـت بـراي دعـوت              و چه در    
 تنبيه و سر جاي خود نشاندن متجـاوز و          آميز و دفع و رفع تجاوز و       مسالمت

 ـ. ستاها     ديگر ملت  ونيز برقراري توازن قوا ميان اسلام        مقـصود  «ابراين  بن
 عبارت بود از حصول به شرايط صـلح، عـدالت و            ،آسماني مستتر در جنگ   

خـصوص   آميز با همسايگان به    موضوع صلح و روابط مسالمت     « 239.»ايمان
حقوقدانان را از همان صدر اسـلام بـه خـود             توجه بسياري از   ،غيرمسلمانان

ر زنـدگي   كنـار يكـديگ    در) اسلام با كشورهاي غيرمسلمان   ( ... جلب كرد 
ي بـراي آزادي    تكـرد كـه ترتيبـات مـوق         ايجاب مي  كردند و ضرورت    مي

اصولاً براي ايجـاد     240.»تجارت و امنيت مسافران بين دو منطقه تنظيم گردد        
 ـ       »لم و آرامش  س « بايد   ،زمينه هدايت ديني   ه  حاكم شود و نيروي انـسانها ب

  . درآيد در مسير الهي به حركت ،و جنگها  بين رفتن در درگيري جاي از
دعـوت   سال اول    13در  . رهگشا است يع جهاد   رنگاهي به مراحل تش   

هيچ جنگي رخ نداد و حتي براي جلوگيري از جنگ و درگيري به             اسلامي،  
اقـدام  ) ص(  پيامبر د،مديهاي    تدم. دو مرحله هجرت حبشه فرمان داده شد      

حكومـت  به مدينـه و تـشكيل       ) ص( پيامبرپس از هجرت    . به جنگ نكرد  
بست و نهايتاً در قبال آزار و اذيتي كـه            با قبايل اطراف پيمان     وي ،اسلامي

اذن للـذين   «  اذن قتال صـادر شـد      ،رسيد  از جانب مشركان مكه به آنها مي      
اذن قتال صادر شد و نـه       آيه،   اساس اين  بر .)39: حج( »يقاتلون بانهم ظلموا  

                                                           
 .239  .253ـ254 صهمان، ص. رك

  .214صتا،  تهران، بي، ترجمه سيد غلامرضاسعيدي، اسلام جنگ و صلح درخدوري، مجيد، . رك .240
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نـي  يع. فرمان جهاد و علت آن را نيز ظلم نـسبت بـه آنهـا دانـسته اسـت                 
  .اقدام به قتال عليه ظالمان است، العمل طبيعي مسلمانان مظلوم عكس

 ،مبدأ تـاريخ مـسلمانان    . از سوي ديگر، توجه به يك نكته مهم است        
كردن از جنگ و     است و هجرت پيامبر به نوعي دوري      ) ص( هجرت پيامبر 
ايـن  . آوردن به سرزمين صـلح و صـفا بـود          ري و روي  يگرخودداري از د  
افتخـار  » بعـر ايام ال  «عرب به   شود كه بدانيم      مي جالب توجه مطلب زماني   

درگيـري  و   مشغول جنگ    ، روزهايي است كه در آن     ،بعرال كرد و ايام    مي
تعيـين  ها    اساس تاريخ جنگ    اصولاً در ميان اعراب، تواريخ مهم را بر        .بودند
صـورت  اما اين كار در تاريخ اسـلام و مبـدأ تـاريخ مـسلمانان               . كردند  مي

گذاري اسـلام، جنـگ      كه در تئوري قانون    و اين، نشانگر آن است       نگرفت
و تأمين صلح، وسيله نهايي شناخته شده       بذاته هدف نبوده بلكه براي تأسيس       

  .است
 حرمت جنگ در زمانهاي خاص كه با        ،كه  اين نكته قابل توجه ديگر   

 در اسلام نيز امـضا و تأييـد         ،حرام پيش از اسلام معمول بود     هاي  عنوان ماه 
 ـ    هاي    جنگ. شد هـاي    ود و يـا در مقابـل نقـض عهـد          پيامبر نيز يا دفاعي ب
كتاب، جنگي نداشت و بـا       با اهل ) ص( پيامبر. گرفت  پيمانان صورت مي   هم

صـلح  . مشركان مكه نيز پيمان بست    حتي با   .  عهدنامه منعقد كرده بود    آنان
ش براي تحقيـق و پـژوه     هاي بسيار خوب       از نمونه  حديبيه در تاريخ اسلام،   

اين صلح، با مشركان قريش صـورت       يرامون قانون صلح در اسلام است و        پ
   .بست

دهـد كـه پيـامبر        نامه حديبيـه، نـشان مـي       توجه به نحوه انعقاد صلح    
االله الرحمن   بسم «به جاي   . كرد  ، رعايت حال طرف مذاكره را مي      )ص(اكرم

حتـي  . نويـسد   مي» بسمك اللهم «اعتراض نمايندة مشركان     به دليل » الرحيم
شد كه اگر ما تو را       با اعتراض نماينده روبرو   » محمدرسول االله  «وقتي جمله   
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كرديم، اين عبارت تبديل بـه كلمـة        تو مبارزه نمي   دانستيم، با   مي رسول خدا 
نامه را دقيقاً رعايت فرمـود       مفاد اين صلح   پيامبر. شود  مي» محمدبن عبداالله «

سـوي مـشركان، اقـدام بـه        عهدنامه از    شكني و نقض مفاد    و پس از پيمان   
  .پاسخگويي فرمود

حـاكي اسـت كـه      ) ص( حتي تاريخ اسلام پـس از رحلـت پيـامبر         
 ـ صـلح و بـي     هاي  ها، موافقتنامه   عهدنامه بـين   ...  و عـدم مخاصـمه و      يطرف

اصل بر صـلح و همزيـستي        «بنابراين  . مسلمانان و سايرين منعقد شده است     
  .است» لام دوستانه در اسشرافتمندانه و ،آميز مسالمت
  

12   اصل صلح و جهادـ
 جهاد چگونـه    ،» صلح است  ،اصل «شايد اين سؤال پيش آيد كه اگر        

اي است كه      جنگ شرعي عادلانه   ،شود؟ جهاد اسلامي    بر اين اصل منطبق مي    
اين جهـاد   . شود  با هدف خيرخواهي براي انسانها و اصول انسانيت انجام مي         

مي يا دفاع از استقلال است و نـه         خاطر حفظ و نگهداري بقاي جامعه اسلا       هب
 چنانكـه دول    ؛ا گسترش جغرافيايي يا استعمار اجبـاري      ي ماديخاطر فتح    هب

تاز  آباداني، كشورهاي ديگر را مورد تاخت و       استعمارگر با بهانه استعمار و    
.  به غارت منابع آن كشورها مشغولند      ،و هجوم قرار داده و با وسايل مختلف       

اي كلـي،      بلكه مقولـه   ،عدي و جنگ محض نيست     يك ب  امري بسيط،  ،جهاد
  .اند اردهذ گ»جهاد«خاطر بر آن نام   بدين.بعدي و كامل است ندچ

 تعريفـي از جنـگ      ،در فقـه و حقـوق اسـلامي       جالب اين است كه     
و چنانچه از قتال يا     است  شروع  م تعاريف وارده از جهاد يا دفاع        ههم. نداريم

ايـن قيـد    .  اسـت  »االله في سبيل  «د به    اين موارد مقي   ،شود  حرب نام برده مي   
جنـگ مـشروع در     . كنـد   مي مهم، هدف و ماهيت جهاد و قتال را مشخص        

 يعني جهـاد بـه خـاطر        ؛جهاد در راه خدا   . است» االله جهاد في سبيل   «اسلام،  
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دين و اعتلاي حق بـراي تحقـق كلمـه والاي الهـي و در جهـت دفـاع از                    
  كشورگشايي و بـه    ،طلبي قدرت ي، اهداف شخص  ،در جهاد . ارزشهاي انساني 

 هـدف   ،جنگ در ايـن جهـاد     . جايگاهي ندارد  ... دست آوردن مستعمره و   
سيله نشر دعوت اسـلامي و شناسـاندن آن و نيـز حمايـت از               ونيست بلكه   

  . كردن جامعه اسلامي به هم پيوسته و قوي است مسلمانان و در نهايت بنا
عنـوان   لمانان بـه  كه مـس    جهاد خارجي  ،به اعتقاد برخي نويسندگان   

  :  دوگونه است،دهند وظيفه و تكليف الهي انجام مي
منظور دفاع،   جهاد دفاعي در برابر تعرض مسلحانه بيگانگان كه به        . 1

اين جهاد، قاعدتاً مسلحانه    . گيرد  گري آنان صورت مي     دفع تجاوز و رفع فتنه    
  .بود خواهد

ين به ديـن    جهاد اعتقادي كه ابتدايي است و به قصد دعوت ساير         . 2
اين جهاد، فاقد جنبـه مـسلحانه       . پذيرد  اسلامي صورت مي  هاي    خدا و ارزش  

عبارت مسلمانان، دفـاع مـسلحانه امـا هجـومي اعتقـادي و              به ديگر . است
» االله  الـي  هالـدعو  «يـا   » الاسلام  الي هالدعو «را   اين جهاد . غيرمسلحانه دارند 

 و اين سـخني     241دنامي» ادي اعتق ـ جهاد مرامي «توان آن را      اند و مي    خوانده
 .به غايت متين است

                                                          

بـراي  و همچنـين    انـساني   هـاي      در راه خـدا و تحقـق ارزش        ،جهاد
برداشتن هرگونه اكراه و اجبار بر مردمان است تا با انديشه صحيح و تعقـل               

حسن نمايند، نه براي اجبـار و اكـراه مـردم           ا اقوال را بشنوند و اتباع       ،سليم
 ايجاد شرايط و امكاناتي اسـت كـه   ، جهاد. عقيدهبراي قبول اسلام و تحميل    

رود يا ذلت و بدبختي        كه بر آنان مي     و ستمي  مردمان بتوانند خود را از ظلم     
 در  . رهايي دهند و با آزادي و استقلال، انتخـاب راه نماينـد            ،كه دچار آنند  

توان يافت كه دلالت يا اشـارتي بـه آن            نمي قرآن كريم، حتي يك آيه هم     
 

 . 52ـ 53 صشلتوت، محمود، همان، ص .241
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د كه بايد به جنگ برخاست و با كشتار، مردم را مجبور كرد كـه               داشته باش 
  242.گروند و به اكراه، ايمان بياورندبه اسلام ب

اكراه و اجبار به پذيرش اسلام را ممنـوع          برخي از مفسران معاصر   243
 ـ دعوت صورت گرفـت و ح      كه  آندانند و معتقدند كه پس از         نمي ت بـر   ج

 حـق مـشروع     ،پرسـتي   و يگانه  ديحتو.  منعي در اكراه نيست    ،آنان تمام شد  
اي   عده يل اين حق مشروع بر    م متوقف بر تح   ،انساني است و احياي انسانيت    

گيرند كه طي     را شاهد مي  ها    و ملت ها    ه دولت ي رو ،بر اين نظر  . از افراد است  
 ابتدا دعوت بـه     ، تخلف و سرپيچي كند    ، هرگاه شخصي از قوانين مدني     ،آن

 ، گرچه منجر به جنگ شود     ، ممكن  وسيله شود و سپس به هر      پيروي آن مي  
ايـشان از سـوي     . آورد  مـي   در ، خواسته يا ناخواسته   ،ادياو را به اطاعت و انق     

دانند و معتقدند كه تعليم       موجود مي   كره و ناخشنودي را فقط در نسل       ،ديگر
رغبت به ديـن فطـري و كلمـه    طوع و بعدي را با    هاي     نسل ،و تربيت ديني  

   .آورد مي  بارديحتو
سوي  ل عقيده نيست و از    يتحمبراي   ،به اعتقاد ما اصولاً جهاد ابتدايي     

  :دلايل ما به شرح زير است. پذير نيست لي عقيده اساساً تحم،ديگر
 بـه جزيـه دادن     مخيـر   كفار را  ،ل عقيده بود  ياگر جهاد براي تحم   . 1

  244.نددش ن ميمسلمامنحصراً  يدكرديم و با نمي
  .چه اجتماعيو   فردي چه؛نيستخيري در اسلام شخص مكره . 2
 ، حتي يك نمونه هم سـراغ نـداريم كـه پيـامبر            ،در سنت پيامبر  . 3
  . را بر اسلام آوردن مجبور كرده باشديشخص

                                                           
 .242  . 69، ص 2ي، سيدمحمدحسين، همان، ج  طباطباي.رك
.243  .47ـ 51 صشلتوت، محمود، همان، ص.  رك

استثنا  نظير و بي بي) ره( استاد شهيد مرتضي مطهري در اكثر آثار ماندگار و به تعبير امام خميني.244
 و چه نيكو گفته .فيد استمبسوطي دارند كه رجوع بدانها مهاي   اسلام و ايمان، بحثدربارهآموزنده اش، 

  :است
  رود ديوار كج  ميتا ثريا    خشت اول چون نهد معمار كج
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تخلف از قوانين مدني را مجبور به       مرويه دولتها و ملتها كه شخص       . 4
سـخن در اصـل تعـرض و        . گيرد تواند شاهد مدعا قرار      نمي ،كند  پيروي مي 

كـشورها و    وقتي كه هجوم بر سـاير     . ست ا و تسلط بر ساير كشورها    هجوم  
. ه جاي پيروي مردم از قوانين دولت مهاجم       چ ،ال باشد ؤسلطه بر آنها زير س    

 ابتـدايي   گونه غيراسلامي به هاي    سرزمين بر ساير    »نردبنفس هجوم    «مدعا  
دلايل ايـن مـدعا از حجيـت         .است، براي واداركردن آنها به پذيرش اسلام      

 خـلاف ايـن مـدعا را نـشان          ، چه كتاب و چه سنت     .برخوردار نيست قوي  
  .عقل سليم نيز اقتضاي آن را دارد. دهد مي

 مبتنـي بـر   ، ايمان ؛ چه .بردار نيست   اكراه ، دين الهي  هرجو  روح و  .5
 ـ اركان ايمان اعـم از م      .عشق و محبت است و نه بر اكراه و اجبار          ت و  عرف

توان احكام ظاهري اسلام را در كـشور          يم. پذير نيست   اكراه ،گرايش قلبي 
توان با توسل بـه        اما نمي  ،با توسل به زور پياده كرد     ...  لوب و غفتح شده و م   

  .ان را در سرزمين دل نشانديم اركان ا،زور
هـاي بعـدي       تأثير خود را در نسل     ،كره و ناخشنودي نسل موجود    . 6

نه تعليم و تربيـت    چگو ،وقتي ناخشنودي در نسل موجود باشد     . گذارد  نيز مي 
 در صورتي ميـسر اسـت كـه         ،پذير است؟ تعليم و تربيت ديني      ديني امكان 
پذيرند و آينـدگان  ب تعاليم ديني را با روي خوش و طيب خاطر   ،نسل حاضر 

  245. تحت تربيت و تعليم قرار دهند،را بر آن اساس
 مسلمانان را انتخـاب كـرده كـه بنـدگان           ،برخي معتقدند خداوند  . 7

اي كه مرتكـب      گونه  به ،ي زمين را صاف و خالص سازند       رو  بر غيرمسلمان
 ـ      ،اين امر  246.گناه نشوند و به امر ناپسند روي نياورند        ه  فقـط در صـورتي ب

 در  .چـه مـشرك    پيوندد كه آنها به اسلام گردن نهند، چه كافر و           وقوع مي 
                                                           

رون بالمعروف و كنتم خير امه اخرجت للناس تأم«: اين آيه شاهد مثال خوبي بر اين مدعا است .245
  .)110: آل عمران (»تنهون عن المنكر
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 با  ،دو حالت بر امت اسلامي در هر زمان و مكان است كه با مال و جان                هر
 گرچـه آنهـا بخواهنـد عهدنامـه         ،كفر و شركشان جهاد كنند      به خاطر  آنها

ظاهراً برخي از شافعيه نيز كفـر        247.اي نداشته باشند    منعقد كنند يا شر و فتنه     
  248.دانند را علت قتال و كارزار مي

در . 1: ر در دو حالت    مگ ،كه مسلمانان نبايد با كسي بجنگند      حالي در
  .رفع فتنهبراي . 2 حالت دفاع
 ،شود و در دومي هم      لي از حقوق طبيعي افراد و جامعه محسوب مي        او

 ، آمده است  »كون فتنه  ت و قاتلوهم حتي لا    «نكه در آيه    چنا  هم ،مراد از فتنه  
علـت مبـارزه و     . شود  لي است كه به كفر و شرك منتهي مي        ئعوامل و وسا  

گـري و جنـگ افـروزي         تنـه  ف ،علت جهـاد  .  كفر يا شرك نيست    ،كارزار
 ديگر مبـارزه پايـان      ،گري  فتنه پس از رفع     ،خاطر و به همين  ست  دشمنان ا 

  .)193: بقره( »عدوان الا علي الظالمين فان انتهوا فلا « .شود يافته تلقي مي
كريم و احاديث شريف كه در تشريع جهـاد         قرآن  مراجعه به آيات    

  : دهد  نتيجه زير را به ما مي،شده است وارد
 و   مثل هـر مبـدأ     ،م به قدرت است    اسلا جتاحتشريع جهاد به دليل     

.  دهـد  تحركت كند و ادامه حيـا     خويش،  خواهد در زندگي       كه مي  مكتبي
 امـا در    . آزادي وجـود دارد    ، در اختيار يا عـدم انتخـاب ديـن         ،براي انسان 

 ، بايد با آن روبرو شود و آن را بشناسد تا موضـوع اختيـار صـحيح      حال،هر
آشنايي بـا ديـن و        يگانه راه  ، پيامبري .گيرد فت كامل صورت  عربراساس م 

 با توجه به خطراتي كه براي       ،پيام آن است و بديهي است كه انتشار رسالت        
 نياز به قـدرت دارد تـا پيـامبري را از         ،شود  آن است و موانعي كه ايجاد مي      

عدوان و تعدي دشمنان به او حمايت كند و راهي براي مواجهه با ديگـران               
                                                           

.247  .124الهندي، همان، ص .  رك
علاقمندان . آمده است ، پيرامون اين نتيجه، به تفصيل مطالب خوبيالاسلام و منطق القوه در كتاب .248

  .204ـ207 صص. بدانجا رجوع كنند
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 پيامبري را از بـين ببرنـد و بـين آن و              آزادي دعوت  ،خواهند  باشد كه مي  
نياز به قـدرت بـراي پـشتيباني        . گردند لئ حا ، در شنيدن دعوت ديني    ،مردم

جهـاد بـراي    . گري اسـت    اتباع و پيروان دين از فشار، تبعيد، شكنجه و فتنه         
حمايت پيامبري و رسالت است و ميدان، براي گسترش و رسـاندن صـداي              

 اسـلام را بـا اكـراه و تهديـد بـر             كه  ايننه  كند    آن به همه جهان ايجاد مي     
   249.ديگران واجب سازد

دهد تا خود را بـه        اسلام هيچگاه افراد را مورد تهاجم قرار نمي       اصولاً  
كفر و شرك را كه نگهبانان      هاي     بلكه تنها نظام   ايد،ل نم ياجبار بر آنان تحم   

بـا ملـت    واقع، جهاد، جنگ     در. دهد  مي اند، مورد هجوم قرار    ضوابط طبقاتي 
  . كافر نيست، بلكه جنگ با دولت كافر است تا اجازه نشر دين را دهد

  
   نتيجهـ 13

با بررسي و تحليلي كه از دو ديدگاه مهم مطـرح در زمينـة ارتبـاط                
سياسي و حقوقي كشورهاي اسلامي با پيروان ساير اديـان و مـشركان بـه               

صـالت صـلح     ديـدگاه ا   ،بئ قول قوي و رأي صا     ،رسد   به نظر مي   ، آمد  عمل
 اصل اوليه و حالت اصلي در روابط بين اسـلام و            ،براساس اين ديدگاه  . باشد

 عـارض   ، صلح است و جنگ    ،قاعدة هميشگي و جاويد   .  صلح است  ،سايرين
 مشروع است كه بـه نـام خـدا و در راه           ، جنگي ،اسلامدين  در  . بر آن است  

نريزي مخالف   با جنگ و خو    ،روح اسلام و اصولاً همه اديان الهي      . خدا باشد 
دفـاع از موجوديـت و      آن،  است و اگر فرمان به آمادگي داده است، هدف          

نكات نغـز و ظريفـي اسـت و          حاوي   ،آيات شريفه قرآن  . كيان دين است  
 ،برخي از اين آيـات    . دهد كه روح اسلامي صلح است        نشان مي  ،هابررسي آن 

 مقيد بـه    ،دسازگاري ندار عمومي،  آياتي كه با اين روح      . در مقاله گفته آمد   
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سنت پيامبر نيز حـاكي از همـين روح صـلح و سـلم              . گردد  ساير آيات مي  
 مكره كـرد و نـه خيـري در آن           ،نه پيامبر كسي را به ايمان آوردن      . است
 حجت، اسـتدلال و دلربـايي بـود و نـه زور و              ،تكيه پيامبر بر برهان   . است

  رابطه دار  ،هبراساس اين ديدگا  . تكيه كرد » جذابيت عقلاني  « او بر    .شمشير

العهـد   آميز است كه يا عنوان دار       صلح ،الاسلام با بقيه كشورهاي غيراسلامي    
 گرچه ممكن اسـت از حيـث        . را خواهند داشت   دالحيا الهدنه و يا دار    يا دار 

سياسي ارتبـاط     اما از لحاظ حقوقي و     ،الشرك باشند  الكفر يا دار   عقيدتي دار 
  خصومت بـه عنـوان دار      ودم اعتدا    از طريق پيمان ع    ،آنها با كشور اسلامي   

 را نيز   دالحيا حتي دار است و   الهدنه   دارالعهد و    دارالموادعه است كه اعم از      
  .بگيرد ممكن است دربر

اسلامي  كشور كه رابطه موادعي با    كشوري سوي  اگر از  ،اساس اين بر
  اختلال و نقص ايجاد شود يـا       ،گيرد يا در مفاد پيمان      تعرضي صورت  ،دارد

 كـشوري   ،به عبـارت ديگـر    . گردد  الحرب اطلاق مي    دار ، به آن كشور   ، ...
 كشور اسلامي درحال كارزار    الحرب را خواهد داشت كه بالفعل با       عنوان دار 

الحيـاد اسـت كـه       و جـزو دار   طرف   غيراين صورت، يا كشور بي      در .باشد
 مسافت، عدگرفته يا به لحاظ ب     تصديق كشور اسلامي قرار     مورد طرفي آن  بي
آن  يـا    اسـت، طرفي را امـضا كـرده         يا پيمان بي   ،دشو  شناخته مي طرف   بي

كـه داراي يكـي از        در صـورتي    هم پيمان با كشور اسلامي است و       ،كشور
 ،العهد و اگـر دينـي       دار جزو ،گانه مسيحيت، يهود و زرتشت باشد       اديان سه 

  .شود الهدنه شمرده مي ر داو جز،غير از سه دين فوق را داشته باشد
 كـشورهاي اسـلامي و سـاير        ارتباط سياسي و حقوقي بـين      ،ابراينبن

آميـز،   و همزيستي مـسالمت   صلح   « ، در حالت اوليه   كشورهاي غيرمسلمان، 
 صورت  ،طرفي است كه در قالب عهد و پيمان و بي        » شرافتمندانه و دوستانه  

 و اسـتثنايي    ي حـالتي عارض ـ   ،گيرد و جنگ در حوزه اين نظريه        قانوني مي 
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  .گريزي از آن ندارد ،كشور اسلامي دهد و برخي شرايط رخ مي است كه در
 دوستي و تسامح اسـت و       ، محبت ، مهر ، صفا ،سلام ،صلحاوليه،  اصل  

 امـا اگـر تجـاوزي       ،جنگ ندارد  سر   اًائ ابتد ،اي  عقيدهسلام با هيچ دولت و      ا
 ـ كامـل نظـامي    آمادگي  بنابراين، .لازم است  مقتدرانه دفاع   ،گيرد صورت  ـ

و دستاوردهاي علمي، نظامي و دفـاعي       ها     تجهيز به آخرين فناوري    امنيتي با 
، »آزاد«خواهـد     مي روز از جمله ضروريات كشور مستقل اسلامي است كه        

ي گام بردارد و روابط خود را با ديگـر          الملل  بيندر نظام   » مستقل «و  » آباد«
  .نمايد» مصلحت «و » حكمت «، »عزت «كشورها، مبتني بر 

 



  مجلس رياست جمهوري المللي معاونت حقوقي و امور حقوقي بين امور مركز نشرية حقوقي، مجلة
  159 ـ 188، صص 1384، سوم و شمارة سي

  
  

  حفاظت ميراث فرهنگي زير آب كنوانسيون تأملي بر
  

   جمشيد ممتازدكتر
  ترجمه محمود صوراسرافيل

  
  

علمي و مان تربيتي، ، كنفرانس عمومي ساز2001 نوامبر 12در تاريخ 
فاظت حكنوانسيون «عنوان لل متحد، يونسكو، كنوانسيوني تحت گي مفرهن

عنوان  سازمان به  در انتخاب اين1.كردتصويب » ميراث فرهنگي زير آب
كه اين گهي يكي از اهدافي وان. شد گزيري تصور نميكادر مذاكره به يقين 

اي كنوانسيونه ينگرفته همان تكو عهده تأسيسش برسند طبق سازمان 
  .جهاني استالمللي تأمين حفاظت ميراث  بين

 به حفاظت ميراث فرهنگي زير آب به سال نفع اين سازمان در توجه
شامل  اي توصيه يونسكو عمومي كنفرانس كه سالي همان ردد،گ مي باز 1956

                                                           
 . تحت عنوان :  

“La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, 20 ans après”. 

   در 2002 اكتبر 12 تا 11اريخ اين مقاله در ت
Colloque de l'Association Tunisienne de Science Politique 

  .كه در تونس برگزار گرديده، عرضه شده است
.     ،عـضو پيوسـته انـستيتوي       ،الملل سازمان ملل متحد     كميسيون حقوق بين  رئيس  استاد دانشگاه تهران 

  .الملل حقوق بين
. المللي  حقوقي بينپژوهشگر دفتر خدمات.  

1. Doc, 31 C/64-31 Octobre 2001. 
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 كار بهالمللي  ينكند كه در كاوشهاي ب  تصويب ميالمللي تعاريف اصول بين
بستر آبهاي داخلي يا   در ساحل دريا يا زيرهاييكاوش جمله ازبندند، 
 كهبرداري در زير دريا   از آن پس، پيشرفت تكنيكهاي بهره2.يسرزمين

 نمودي از آن  متري4000 در عمق »تيتانيك« بر لاشه هاييدخل و تصرف
بستر درياهايي را كه در اعماقي بيش از اين واقعند، ، دستيابي به است
. ها را برانگيخته است گنجينه بدانسان وسوسه شكارچيان كرده، يرپذ امكان

جات ارزش  در دستيابي به اشيائي كه در پس پرده بازار نامرئي عتيقه
در سالهايي نه چندان دور ها  شكارچيان گنجينه اند، بيشتري به دست آورده

يم آن گذشته از اين، باند،  ها دست يازيده  لاشهگونه  اين دربه چندين كاوش
رود كه اشيائي را از دست بدهيم كه در تاريخ تمدنها اركاني جانشين  نيز مي

  .روند ناپذير به شمار مي
كشف  ر دل دريا باستاني و تاريخي كه دء مسأله اشياجهت،بدين 

كنفرانس ملل متحد حقوق درياها مورد بحث قرار  شوند، در سومين مي
ق درياها كه در پايان كارهاي  حقودربارهكنوانسيون ملل متحد . گيرد مي

اعلام كنفرانس حقوق درياها تصويب گرديد، داراي اين مزيت است كه 
 ء اشياونهـگ وانسيون در حفاظت اينـاي عضو كنـتعهد كلي دولتهدارد  مي

در اين اشياء ه به فضاي دريايي كه ـهم بدون توج ، آنرار استـاز چه ق
.آن واقع باشند صلاحيتي كه تلويحاً كنوانسيون  ن ايمجاور، در منطقه 3

يك از مقرراتش از  در هيچ 4دارد، انحصاري در حق دولت ساحلي مقرر مي
وجودشان در منطقه اقتصادي انحصاري كه احتمال  باستاني و تاريخي ءاشيا

                                                           
2. (Rcommandation) Adoptée le 5 décembre 1956 lors de la session de la Conférence tenue à 

New- Delhi, Doc. UNESCO IV.B.1. 
. Titanic. 

3. Art. 303 al.1. 
 . zone contigüe. 

4. Art. 303 al.2. 
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رو همچنان  و فلات قاره قابل تصور است، صحبتي به ميان نياورده و از اين
خلأيي حقوقي كه به وجود آمده، . ده استمان مشمول اصل آزادي درياها 

اكتشاف  جهت كه فعاليتهايي پرتلاش در رسد مي نظر به انگيز تأسف همانقدر
ري و فلات قاره، امكان داده و احياي منابع طبيعي منطقه اقتصادي انحصا

 شكارچيان وسوسه دستخوش ترتيب بدين و شوند مشخص لاشه چندين هويت
ور در اعماق  غوطه تاريخي باستاني وربوط به اشياء كه م آنجا تا .يرندگ قرار

درياهاست كه فراتر از حاكميت ملي قرار دارند، هرچند به علت عمق 
اند و از اين رو از حفاظت بيشتري  كمتر قابل دسترسي بيشتر درياها،

برخوردارند، كنوانسيون ملل متحد درباره حقوق درياها منافع اقتصادي در 
دارد اگر اين   كنوانسيون مقرر مي5.گرفته است ظرن دو جهت متضاد در

و در  6شوند، اشياء مورد حفاظت قرار نگيرند، به نفع كل بشريت واگذار مي
خصوصي با حي دولتهايي كه به وجود پيوند به اين واگذاري، به منافع ترجي

مقرره اين . نظر گرفته شده است جويند، توجه خاصي در اين اشياء استناد مي
هيچ به علاوه، . ه به دلخواه دولتهاست بستن آن بستكار بهقت است و فاقد د

كه  گذاشته نشده، مقامي المللي اعماق درياها مسؤوليتي برعهده مقام بين
وظيفه او   در اين بخش از اعماق درياهافعاليتهاييدهي و نظارت بر  سازمان
  .است

اي  سـالانه گزارش ملل متحد در  به بعد، دبيركل سازمان1998 سال از
 به وضوح »ها و حقوق درياها اقيانوس«بـه مجمع عمـومي تحت عنوان 

                                                           
5. Art. 149. Pour une analyse des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies 

sur le droit de la mer, Cf. M. Hayashi “Archeological and Historical Objects under the United 

Nations Convention on the Law of the Sea”, Marine Policy, vol. 20 no 4 1996 pp.291-296. 
6. T. Sovazzi “The Evolution of International Law of the Sea: New Issues, New Challenges”, 

Recueil des cours, vol. 286, 2000 p.209. 
. Autorité internationale du fond des mers. 

 . les océans et le droit de la mer. 
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 در ور  غوطهيها  مربوط به لاشهكمبود قواعد ساخت كه خاطرنشان مي
المللي   بيناي عهدنامهوسيله   بهرادي انحصاري و فلات قاره منطقه اقتصا

ر گزارشي  مديركل يونسكو د1991 اين فكر را در سال 7.برطرف سازند
تقويت فعاليت اين درباره  كه به درخواست كنفرانس عمومي ه استآورد

 در پي همين 8.حفاظت ميراث فرهنگي آماده شده بوددر مورد سازمان 
 شوراي اجرايي يونسكو مديركل اين سازمان را فرا گزارش است كه

خواند كه تدوين عهدنامه جديدي در حفاظت فرهنگ زير آب مورد  مي
10.گيرد راربررسي ق خلال اين   در. تسليم شد1995 اين بررسي در سال 9

احوال، شوراي اروپا 12 الملل  و انجمن حقوق بين 11  در  به ترتيب 
يونهايي در اين موضوع تصويب  پروژه كنوانس1994 و 1985سالهاي 

 مبناي بحث در گروه كارشناسان و متنها، اين 1996در سال . اند هكرد
 دريايي و حقوق درياهاي ملل متحد و سازمان دريايي نمايندگان بخش امور

.گرفت  قرار به درخواست كنفرانس  گروهي كه مديركل13المللي بين

                                                           
7. Rapport du Secrétaire général A/43/718 1988 § 42-44. 
8. Doc. 26 C Res. 3.9 
9. Doc. 141 EX/5.5.1 § 15. 
10. Doc. 146 EX/27. 
11. Projet adopté en 1985 par le Conseil de l’Europe. V. Leanza “Le régime juridique 

international de la mer Méditeranée”, Recueil des cours, tome 236, 1992 pp.257-262. 
. Conseil de l'Europe. 

12. P.J. O’Keefe “The Buenos-Aires Draft Convention on the Protection of the Underwater 

Cultural Heritage Prepared by the International Law Association: its Relevance Seven Years on” 

in the Protection of the Underwater Cultural Heritage, Legal Aspects, G. Camarda, T. Scovazzi 

(Eds.) Giuffre Editore Milano 2002 pp.93-104. 
 . International Law Association. 
 . Groupe d'experts et de représentants de la Division des affaires et du droit de la mer de 

l’ONU et d’Orgnisation maritime internationale. 

13. Rapport CLT-96/ Conf 605/6. 
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14 كرد گروهي كارشناس  يه  توص1997 در سال آورد، گرد  عمومي
 پروژه كنوانسيوني دربارة ميراث فرهنگي زير تدوينحكومتي به منظور 

ين گروهي را گردهمايي چن همين سال  در هم كنفرانس15.ترتيب دهدآب 
  16.شد كل خواستار از دبير

                                                          

اي برگزار  نه، اين گروه نشستهاي سالا2001  سال تا1998از سال 
 كارشناسان، چه بر سر تدابيري در جهت تقويت نظر  اختلاف17.كرده است

حفاظت ميراث فرهنگي زير آب، چه نسبت به سازگاري اين تدابير با 
 مانع شدند چهارمين نشست به ،الملل حقوق بينازين موحقوق دولتها طبق 

 از سرگيري در جريان اين است كه ادامه مذاكرات . دست يابدعاموفاق 
اي جز آن   چاره كارشناسانسرانجام، گروه. اين نشست كاري از پيش نبرد

متن پروژه كنوانسيون از اين راه گيري روي آورد و  نديد كه به رأي
بيشتر كارشناساني .  رساندوفاق عام زير آب را به حفاظت ميراث فرهنگي

كه نمايندگي دولتهايي را داشتند كه نسبت به ميراث فرهنگي زير آب 
گيري  ، در رأيكردند عنوان ميپيوندي فرهنگي، تاريخي يا باستاني ادعاي 

در  چه 18گيري نتيجه رأي. ند يا رأي مخالفدبه اين متن يا رأي ممتنع دا
 

14. Doc. 28 C/Res. 313. 
15. Doc. 151 EX/3.3.2. 
16. Doc. 29 C/Res. 21. 
17. Première réunion du 29 juin au 2 juillet 1998; seconde réunion du 19 au 24 avril 1999; 

troisième réunion du 3 au 7 juillet 2000 et quatrième réunion de deux parties: du 26 mars au 3 

avril et du 2 au 7 juillet 2001. Toutes ces réunions se sont tenues au siège de l’UNESCO à Paris 

avec la participation en moyenne de quelque 80 experts gouvernementaux ainsi que les 

représentants de plusieurs organisations internationales, dont les Nations Unies et l’Organisation 

Maritime Internationale, participant aux réunions à titre d’observateurs. 
. consensus. 

18. La Convention fut adoptée par la Conférence générale avec 87 voix pour, 4 contre et 15 

abstentions. Cf. entre autres les votes négatifs de la Fédération de la Russie, de la Norvège et du 

Royaume- Uni ainsi que les abstentions de la France et de la Suède. 
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 كرد،   كه تصويب متن را توصيه مي، كنفرانس عموميكميسيون فرهنگي
نظرهايي است كه آينده كنفرانس را   در خود كنفرانس، بيانگر اختلافچه
  .سازد مي مشكلات همچنان رها  گير و داردر

  
  كنوانسيون ناظر است بر تأمين و تقويت ميراث فرهنگي زير آبـ 1

، »اف و اصول كلياهد« كنوانسيون، تحت عنوان 2 ماده 1بنابر بند 
با . »كنوانسيون ناظر است بر تأمين و تقويت ميراث فرهنگي زير آب«

 از چنين  رااند آنچه كوشيده كنندگان تدوينتوجه به چنين هدفي است كه 
كنوانسيون  كمبودهاي ريف كنند و بدين ترتيبشود تع ميراثي استنباط مي

كه به تعاريف  يون كنوانسةدر اين مقرر. درا برطرف سازنحقوق درياها 
حضور  بر دال آثاري كليه آب زير فرهنگي ميراث از غرض« ته،ياف اختصاص

در جزء و  كه  استاي فرهنگي، تاريخي يا باستاني انسان و داراي مشخصه
  .» به تناوب يا به طور دائم لااقل صد سال زير آب مانده باشنديا در كل

مل نيست و داراي  كاكه  اينچنين محدوديتي برحسب زمان، به رغم
مزيت مهمي است كه عيني بودن آن است، عيب و نقصي هم عرضه 

 كه  ايناند، با دارد، بدين ترتيب كه اشيايي كه عمر كوتاهي سپري كرده مي
گرفت، مشمول اين توان ناديده   تاريخي آنها را نمياهميت هنري و

  .اند كنوانسيون قرار نگرفته
اي جنگي كه در دوران دو ه  كشتيهاي وضعيت لاشهچنين است 

 و با اين حال در بعضي قوانين ملي در اند رفته  جهاني به قعر درياجنگ
 كه در كنند ميرو، چنين القاء   از اين19.اند  اشياء فرهنگي به شمار آمدهشمار

                                                           
. Commission de la culture de la conférence générale. 

19. G. Le Gurun “Le droit français de l’archéologie sous-marine”, in Le patrimoine culturel et la 

mer, Aspects juridiques et institutionnels, tome, I, M, Cornu et J. Fromageau (sous la direction 

de), L’Harmattan 2002, p. 106, L’auteur donne, entre autres, l’exemple de Malte. 
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20 و اين خود به يقين مشكلاتي  داده شودكاربرد اين ضابطه نرمشي به خرج 
داراي اين مزيت  ضابطه، درج اين ترتيببه هر . حقوقي برخواهد انگيخت

 21كند، پذير مي  را امكانمدرن كه تفكيك بين لاشه تاريخي و لاشه است
، در بين مصارف ديگر، همچنان در انگيزه دستيابي به فلزاتش مدرنلاشه 

  .گيرد ميبرداري قرار  مورد بهره
 كه هيچ عامل دارداي  هتعريف ميراث فرهنگي زير آب مشخص

كنوانسيون، و  و حد شمول جغرافيايي رد بدر نتيجه،. ندارد ي دربرجغرافياي
فرهنگي زير آب، ميراث  در حفاظت ي عضوتر، تعهد دولتها طور دقيق به

 حقوق درياها، سراسر پهنة درياها و  دربارههمچون كنوانسيون ملل متحد
 كه تحت حاكميت هم هستگيرد، و نيز شامل مناطقي  مي اقيانوسها را دربر

  .واقعند اين دولتهاملي 
تعريف ميراث فرهنگي زير آب، آنطور كه در كنوانسيون حفاظت 

 استنباط شده اي گسترده حال تعريف ، به هرآمدهميراث فرهنگي زير آب 
كند كه جنبة حصري ندارد   كنوانسيون فهرست اموالي را تنظيم مي22.است

 هواپيماها، وسايل ها، كشتي«، در آغاز. شوند ه ميو در اين تعريف گنجاند
 يا ها  كشتيحمل و نقل ديگر يا بعضي قطعات آنها به انضمام محمولات

. »آنها  همچنين محيط باستاني اطراف غير از محمولات ومحتواي ديگر
كنوانسيون كلمه  اند، كه غرق شده هايي  مورد كشتي دركه  اينجالب

                                                           
20. U. Leanza “Le patrimoine culturel sous-marin de la Méditerranée”, in La Méditerranée et le 

droit de la mer à l’aube du 21ème siècle, G. Cataldi (sous la direction de), Bruylant 2002, p. 154. 
21. J.P. Beurier “pour un droit international de l’archéologie sous-marine”, R.G.D.I.P. tome 

XCIII 1989, p.48. 
22. G. Carducci “The Expanding Protection of Underwater Cultural Heritage: the New Unesco 

Convention Versus Existing International Law”, in The Protection of… op.cit. note 12, p.150. 
. Contexte archéologiquc. 
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  تعريفي از كلمه الملل  هنوز در حقوق بين. نبرده استكار به را »لاشه«
تعريف كنوانسيون . شدوجود ندارد كه مورد قبول عام قرار گرفته با» لاشه«

هاي اشيا و بقاياي انساني محيط باستاني  يبند  استخوان،ها سپس عرصه
توان  به عنوان مثال، مي. دهد مي ررا مورد نظر قرا»  و طبيعي مربوطاطراف
پي  در پي يها لرزه ناثر زمي كه بر كرد  ذكراسكندريه را دريايي فانوس آثار

اشيائي « اين فهرست ،در پايان. اند م به دريا پرت شدهدر طول قرن چهارده
ائي كه جزء  اشيجمله  از آن،كند ذكر مي را» ماقبل تاريخداراي مشخصه 

هاي دريايي  طور مسلم، لوله به. اند هشد   و به دريا افتاده محمولات كشتي بوده
(pipe-lines)اند و كليه تأسيسات   كابلهايي كه بر بستر درياها نصب شده و
 ، دراشتغال دارند كار به  و هنوز استقرار يافته اين بسترها  فرازديگري كه بر

  .گيرند قرار نمي ميراث فرهنگي زير آب شمار
راث فرهنگي زيرآب كه بدين ترتيب حدود ـبه منظور حفاظت مي

اند حقوق ناشي از   كه خواستهنسيونكنوا كنندگان  تدوينآن مشخص شده، 
. اند برگزيده اي منطقه شوند، رهيافتي حفظ فضاها كليه در دولتها حاكميت

 كه در فضاهاي نزديك به ساحلها، مقررات مربوط كنوانسيون بدين ترتيب
آن حق انحصاري دولتهاي ساحلي را در حفاظت ميراث فرهنگي زير آب 

 كه در فضاهاي دريايي دورتر از ساحلها، ، در حاليكنند مقرر مي، فضاها
  . الزامي برعهده همة دولتها است،مسؤوليت حفظ اين ميراث

 
  ـ حق انحصاري دولت ساحلي در حفاظت ميراث فرهنگي زير آب الف

گي فرهن ميراث حفاظت به راجع كنوانسيون مقررات بين بجاست بسيار  
ت ساحلي قرار كه تحت حاكميت دول زير آب واقع در فضاهاي دريايي

                                                           
. Épave. 
 . Sites. 

 . Droits de juridiction. 
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 واقع در  ديگر مقرراتي كه به حفاظت ميراثد از طرفي، و از طرفندار
در حالت اخير، . اند، تفكيك قائل شد منطقه مجاور اختصاص داده شده

  . مبتني استناپذير اي خلاف صلاحيت انحصاري دولت ساحلي بر اماره
  

ميت  حفاظت ميراث فرهنگي زير آب در فضاهاي دريايي كه تحت حاكـ
  دولت ساحلي واقعند

 در آبهاي داخلي،  دولتهاي ساحلي»حاكميتاعمال «در به يقين، 
آبهاي مجمع الجزايري و درياي سرزميني است كه كميسيون حق انحصاري 

 فضاهاي كه در اين را در حفاظت ميراث فرهنگي زير آب اين دولتها
كنوانسيون،  مقررة  برطبق.شناسد ت ميياند، به رسم ور شده دريايي غوطه

 نسبت به»  دخل و تصرفاجازهوضع مقررات و «دولتهاي ساحلي در 
 در اين دو حالت و 23.اند دار شدهرميراث فرهنگي از حق انحصاري برخو

المللي مربوط به اين موضوع  ها و قواعد حقوق بين آنكه به موافقتنامه بي
ربوط به دخل عد مقوا«كه اند   شدهاي وارد شود، دولتهاي ساحلي متعهد لطمه

  را كه پيوست به اين كنوانسيون»  در ميراث فرهنگي زير آبو تصرف
  .روند، رعايت كنند لاينفك آن به شمار مي اند و جزء شده

المللي   كه منشور بين است برگرفته از قواعديقاعدة 36 ،منظور  
 1996 اكتبر 9 كه در تاريخ اظت و اداره ميراث فرهنگي زير آبحف

                                                           
. Présomption irréfragable. 
23. Article 7 al. 1 de la Convention. D’après l’article 1 al. 6 de la Convention, on entend par 

intervention sur le patrimoine culturel subaquatique “une activité ayant principalement pour 

object le patrimoine culturel subaquatique qui est susceptible de porter matériellement atteinte à 

ce patrimoine ou lui caser tout autre dommage directement ou indirectement”.  
 . Charte internationale sur la protection et la gestion du patrimoine culturel subaquatique. 

  167  ...كنوانسيون حفاظت تأملي بر



صوفيه در 24 پيوستي  .كرده است تصويب ها عرصه و ابنيه المللي شوراي بين
 جاري رسمي اخلاقي و ، همانند منشور، راهنماكنوانسيون الحاق شده كه به

ابقاي : است چند اصل  بيانگررود و در باستانشناسي زير آب به شمار مي
توسل به ، اولين گزينهبه عنوان  (in situ)ماندگار ميراث در محل اصلي 

دادن  و قرار (sites)ها   گشايش سيتترغيب غيرمخرب، و وشهاي تحقيقير
 اين قواعد مورد 25. مردم و نشر تحقيقات انجام يافتهدر معرض ديدآنها 

ه نسبت به مقررات  كترتيب حتي دولتهايي بدينگرفته و  اقبال عام قرار
 ملزم به رعايت آن از آن پس ،كردند مينمساعدي ابراز كنوانسيون نظر 

   26.شوند مي
شود، محدوديتي است كه  دومين محدوديتي كه كنوانسيون قائل مي  

  دخل و تصرفاجازهانحصاري دولت ساحلي در وضع مقررات و بر حق 
حاكميت اين دولت در ميراث فرهنگي زير آب و موجود در آبهاي تحت 

ها و هواپيماهاي دولتي   اين محدوديت راجع به كشتي. استوارد آورده
ها يا  كشتي كه چنين صورتي  در27كنوانسيون، طبق اين بر. است

بايست به اطلاع  ه شوند، دولت ساحلي ميديدهواپيماهايي در اين آبها 
 با هر دولت ديگري كهبه اطلاع دولت پرچم برساند، و در صورت لزوم، 

                                                           
24. Plus connu sous son sigle anglais ICOMOS (International Council on Monuments and 

Sites). La Charte a été préparée par le Comité international du Conseil qui a pour mission 

d’assister l’ICOMOS et l’UNESCO à promouvoir la protection de ce patrimoine.  
. Conseil international des monuments et des sites. 

25. J.P. Beurier “Commentaire de la Déclaration de Syracuse sur le patrimoine culturel 

subaquatique de la mer Méditerranée”, in The Protection of Underwater … op.cit. note 12, 

pp.282-283. 
26. Cf. Intervention des représentants de la Fédération de la Russie, de Norvège et du Royaume-

Uni au cours des débats de la Commission de la culture de la Conférence générale le 31 Octobre 

2001, Ibid, pp.426s. 
27. Article 7 al. 3. 

     168  سوم و شمارة سي/ مجلة حقوقي



خصوص پيوندي فرهنگي، بپيوند استنادپذيري ها و هواپيماها،  اين كشتي
همانطور ، كند تصريح نميكنوانسيون . كرده باشدبرقرار  انيتاريخي يا باست

داشتن چنين به گرفته، هر دولتي كه  نظر  در مورد دولت پرچم دركه
 كه اين آنجاتا . بايست عضو كنوانسيون هم باشد  مي استناد جويدپيوندي

 كلي و مرسوم اي رويه« گنجاندن اين مقرره به كنوانسيون در جهت توجيه
كنندگان كنوانسيون   تدوينآيد كه  آورد، چنين برمي ميروي » ابين دولته

در چنين . دانند  نمياي جاافتاده كاملاً المللي اين مقرره را جز بيان عرف بين
بايست از وجود   كه دولتهايي كه مياند نديده، چندان لزومي شرايطي
ها و هواپيماهاي متعلق به خودشان اطلاع حاصل كنند به عضويت  كشتي

با اين انگيزه حال، اين مقرره صرفاً  به هر. كنوانسيون نيز درآمده باشند
با دولت ساحلي به منظور اتخاذ امكان دهد كه كه به اين دولتها وضع شده 

 تحت دريايي فضاهاي در كه آب زير بهترين روش حفاظت ميراث فرهنگي

  .ند همكاري كنند ور غوطه دولت اين حاكميت

                                                          

  
  نگي زير آب در منطقه مجاورحفاظت ميراث فره ـ 
 باستاني يا تاريخي ء دولت ساحلي بتواند حفاظت اشياكه  آنبراي  

 حقوق درياها به دربارةمنطقه مجاورش را انجام دهد، كنوانسيون ملل متحد 
 اين  مقرراتطبقبر.  روي آورده است(présomption)  فرض و اماره

 و  برداشت، امارهوفرض بنابر  ،تواند  دولت ساحلي مي28كنوانسيون،
كسب مجوز ند و بدون اشيائي كه در منطقه مجاورش واقعچنين به  دستيازي

 تلقي  خود ، نقض قوانين و مقررات گمرگيهمين دولت به عمل آمده باشد
داند،   بدين ترتيب دولت ساحلي را مجاز مياي  اماره فرض وچنين. كند
ر اختصاص يافته، به  همين كنوانسيون كه به منطقه مجاو33طبق ماده بر

 
28. Article 303 al. 2 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 
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 دريافتبايد . نظارت به عمل آوردمنظور پيشگيري از وقوع چنين جرمي 
 هر مورد كه در وجود ندارد چنين ادعايي امكان طرحكه از اين پس ديگر 

ا  هنوز بر آن باشند كه آن اشيا رها ينه گنجشكارچيانباستانشناسان يا 
توان  نمينيز ن احتمالي را چني. گردانندبازدوباره به سرزمين دولت ساحلي 

ها كه در منطقه مجاور دولت   داشت كه شكارچيان گنجينه دوراز نظر
 نظارت اين دولت از گريختن ، براياند يازيدهساحلي دست به اقداماتي 

 كه كنوانسيون ملل آنجاتا . غنائمشان را در بندر دولت ديگري تخليه كنند
 نتيجه توان را مقرر نكرده، مي احتمالي  حقوق درياها چنيندربارهمتحد 

ناپذير تلقي  اي است خلاف كه محمل چنين مقرره اي گرفت كه اماره
 اين اماره به صراحت فراتر از واقعيت كيفيت« بدين ترتيب، 29.شود مي

 درباره و در نتيجه به حكم نظري صائب، كنوانسيون ملل متحد 30»است
.روي آورده است   31فرضي حقوقيحقوق درياها به 

 به ترفندي حقوقي اي  در انگيزه كنوانسيونكنندگان تدويندر واقع،   
شناسايي حقوق ناشي اند كه مخالفت قدرتهايي دريايي نسبت به  روي آورده
 مايل 200 در كه دولت ساحلي بر اشياء باستاني و تاريخي از حاكميت

  دركه پيشنهاد دولتهايي است  اقداماين فيصله يابد، شوند  يافت ميدريايي

                                                           
29. L. Caflisch “Submarine Antiquities and International Law of the Sea”, Netherlands 

Yearbook of International Law, vol. XIII 1982, p.20; A. Strati “The Protection of the Underwater 

Cultural Heritage: an Emerging Objective of the Contemporary Law of the Sea”, Martinus 

Nijhoff Publishers 1995 pp. 166-167; C. Economidès “La zone contiguë, insitution revalorisée 

par le nouveau dorit de la mer”, in Propos sur le nouveau droit de la mer, Pedone 1985, p.84. 
30. S. Karagianis “Une nouvelle zone de jurisdiction: la zone archéologique maritime”, 

Collection Espaces et ressources maritimes 1990, no 4, p.10.  
. Fiction Juridique.  

31. A. Strati op.cit, note 29: E. Carducci op.cit, note 22, p.190. 
 . Droits de Juridiction.  
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32  در حقيقت، .شوند به وفور يافت ميشان چنين اشيائي  مجاور منطقهاعماق
لي را به  كنوانسيون حقوق درياها حق دولت ساح303 ماده 2 بند كه  اينبا

، بايد پذيرفت كه مقرره مورد نظر عملاً دولت صراحت به رسميت نشناخته
ن اشيائي در ساحلي را از حق انحصاري وضع مقررات و اجازه برداشت چني

 كه كنوانسيون ملل تا آنجا به هر تقدير،. اين منطقه برخوردار كرده است
 حقوق درياها برداشت اشياء منطقه مجاور را نقض قوانين و  دربارهمتحد

، بايد نتيجه گرفت كه فقط همين دولت است داند ميمقررات دولت ساحلي 
ره كنوانسيون كه به اين مقر.  داردرا اقدام به چنين اعمالي توانايي كه
كه است  انحصاري ي، حقيافتهاختصاص » نظارت بر داد و ستد اين اشياء«

 به طور مسلم كاوش باستاني برخوردار كرده  رابدين ترتيب دولت ساحلي
 و اين كاوش همچنان مشمول اصل آزادي درياها ،گيرد  را دربرنمي منطقه

  .خواهد ماند
حقوق درياها دولت ساحلي  ربارهدكنوانسيون ملل متحد  كه صلاحيتي  

تر از صلاحيت در   به مراتب گسترده،سازد  برخوردار ميزمينهاين در را 
منطقه   در همينالملل كه حقوق بين است  مجازاتياعمالو  پيشگيرانه نظارت

اي  با نوآوري مهمي در جهت ايجاد منطقهدر حقيقت، . كند به او تفويض مي
كه دكترين منطقة  سر و كار داريم (zone de souverainété)حاكميتي 

 بدين ترتيب، مقررات 33.كند  ميتوصيف (zone archéologique)باستاني 
كند و از اين رو   در جهت توسعه تدريجي حقوق عمل مي303 ماده 2بند 

 (res inter alios acta) بين طرفها آثار نسبي قرارداد همچنان مشمول اصل

                                                           
32. M.C. Giorgi “Underwater Archeological and Historical Objects: A Handbook on the New 

Law of the Sea”, R.J. Dupuy, D. Vignes (Edited by) 1991, pp.568-569. 
33. L. Caflisch op.cit. note 30, p.20; A. Strati op.cit. note 29, p.167; V. Leanza op.cit. note 20. 

P.146. 
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34 ات، اقدام به ر به استناد اين مقر،ندين دولت هم اكنون، چ.گيرد قرار مي
  35.اند  باستاني كردههاي استقرار منطقه

در همان حال كه اين كنوانسيون حفاظت ميراث فرهنگي زير آب،   
مقررات را به صورت مقررات خود درآورده، محدوديتهايي هم بر حق 
ره انحصاري دولت ساحلي در منطقه مجاورش كه كنوانسيون ملل متحد دربا

ترتيب،  حال و بدين به هر. بيني كرده، وارد آورده است حقوق درياها پيش
هرگاه دولت ساحلي در جهت اجازه دخل و تصرف در ميراث فرهنگي زير 

كند، كنوانسيون جديد  آب در منطقه مجاور خود اقدام به وضع مقررات مي
و اين  سازد قواعد مقرر در پيوست را رعايت كند، اين دولت را متعهد مي

  36.شود  اين ميراث تلقي ميتقويتخود از نظري ديگر شركت در 
 

  ـ مسؤوليت مشترك دولتها در حفاظت ميراث فرهنگي زير آب ب
آب در منطقه  نسيون در حفاظت ميراث فرهنگي زيركنوا 9ماده   

حفاظت همين ميراث   مربوط به11فلات قاره، و ماده  واقتصادي انحصاري 
حدود صلاحيت ملي  تر اززير بسترهايشان كه فرا ها و اعماق دريادر بالاي
برعهده كليه «كه  دارند ، اعلام مي اند منطقه به معروفمعمولاً  و قرار دارند
. »كنند فرهنگي زير آب را رعايت كه حفاظت ميراث دولتهاست

» كننده هماهنگ« فاظتي به دولتي موصوف بهمسؤوليت اصلي چنين ح
(Coordonnateur) ه نام دولتهاي ب«خواهد شد كه در حالت اول  واگذار

 در حالت دوم  و37كرد، عمل خواهد» نه به نفع خاص خود و طرف عهدنامه

                                                           
34. S. Karagianis op.cit, note 30, p.23. 

35. Cf. entre autres la France: Loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturesl 

maritimes et le Danemark: Act no 530 du 10 Octobre 1984.  
36. Article 8. 

37. Article 10 al.6. 
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38 ترتيب،   بدين.»به نام كليه دولتهاي طرف عهدنامهو به نفع كل بشريت «
 وظايفي دوچندان نيز هست كنوانسيون عضوكه  كننده دولت هماهنگ

  .برعهده خواهد داشت
  

كننده در منطقه اقتصادي انحصاري و فلات   دولت هماهنگ مسؤوليتـ
   قاره

39 به مقتضاي  كننده سمت دولت هماهنگ كه  اينبا كنوانسيون، بنابر
اين گرفته شده،  نظر ساحلي در  دولتمناسب وضعبرتر،  جغرافيايي وضع

ت، در اين صور. گيري كند كناره مجاز است رسماً از اين سمتدولت 
 فرهنگي، تاريخي يا وندـخصوص پي هوند واقعي، بـيدولتهايي كه از پ
شوند كه بين خودشان دولت   فراخوانده مي،برخوردارند باستاني با ميراث

  40.برگزينند اي كننده هماهنگ
 ،به منظور كاستن خطر چپاول ميراث فرهنگي زيرآب، كنوانسيون  
ت  بنابر مقررا41.را شرط دانسته است فعاليتهاي مربوط به آن شفافيت

نظر داشته  يا درو اي كه به كشفي دست يابد  مربوط، هر شخص يا كشتي
صاري يا فلات قاره دخل و  انحدر ميراثي واقع در منطقه اقتصاديباشد 
 نه تنها به دولت متبوع خود بلكه به بايد 42 به عمل آورد،هايي تصرف

  .كند اعلام  نيزدولت ساحلي

                                                          

كليه  بامشورتهايي  كننده،  دولت هماهنگنظر زير حال، در اين
 تا آورند مي عمل به دارند، واقعي پيوندي ميراث اين با كه دولتهايي

 

. 

38. Article 12 al.6. 
39. Article 10 al.3. 
40. Article 9 al.5. 
41. Article 9 al.1. 
42. Article 9 al.3 et 4
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43 اجراي اين . ور اتخاذ كنند  ضروري در جهت حفاظت اشياء غوطهيتدابير
كنوانسيون از  الحاقي به  طبق قواعدمورد لزومهاي  نامه تدابير و صدور اجازه

 در كننده شركت دولتهاي اين، وجود با .است كننده هماهنگ وظايف دولت
كنوانسيون  عهده دولت ديگر عضو  وظيفه را به مجازند اينمشورتها

 كه به  در صورتي.كننده شرط موافقت دولت هماهنگ هم به بگذارند، آن
 هماهنگ ، دولت آيدمقدماتي در ميراث لازم هاي نظر اين دولتها، بررسي

برحسب   وانجام رساندا به ها ر شد كه آن بررسي  فراخوانده خواهدكننده
درنگ   اين دولت نتايج حاصل را بي. را صادر كندلازم هاي نامه اجازهمورد 

به اطلاع مديركل يونسكو خواهد رساند كه در اختيار دولتهاي ديگر 
 استثنائاً مجاز كننده به هرحال، در صورت لزوم، دولت هماهنگ. بگذارد

منظور   تدابيري به44وانسيون،طبق كنبرخواهد بود، قبل از هر مشورت، 
بر  اين تدابير ناظر است. اتخاذ كندحفاظت ميراث فرهنگي زير آب 

 فعاليت نوع هر يا چپاول خصوص هب ،الوقوع قريب خطر هر احتمال پيشگيري
 ممكن لزوم صورت در تدابيري، چنين  اتخاذجريان در. آور زيان بشري
  .خواسته شودون وانسيدولتهاي ديگر عضو كن معاضدت و كمك است

      

  
  كننده در منطقه دولت هماهنگمسؤوليت ـ 
رژيم حفاظت ميراث فرهنگي زير آب كه در بالاي اعماق درياها و   
كنوانسيون   دركه  ميراثي است واز حدود حاكميت ملي واقع استفراتر 
فلات قاره  چه براي منطقه اقتصادي انحصاري وهمانند آن ـ شدهمقرر 
 ميراث نشر اطلاعات راجع به: متضمن دو روزنه است ـ اند  كردهبيني پيش

 ضامن حفاظت  شفافيت اين نشركه  اينبا توجه به ،در مقياسي گسترده
                                                     

43. Article 10 al.5. 
44. Article 10 al.4. 

     174  سوم و شمارة سي/ مجلة حقوقي



  .، و خود حفاظت   استميراث
هايي كه به  تا آنجا كه مربوط به روزنه اول است، اشخاص و كشتي  
  در ميراث فرهنگيي و يا قصد دارند دخل و تصرفاند دست يافتهكشفي 

 كشف را به دولت متبوعشان اعلام متعهدند كه اينزير آب به عمل آورند، 
 اين دولت به نوبه خود مكلف است اطلاعاتي را كه بدين ترتيب 45.دارند

المللي اعماق  آورد به مديركل يونسكو و دبيركل مقام بين به دست مي
له  به وسي به نوبه خودن همابلاغ كند، دولتهاي عضو كنوانسيو درياها

 

 

حذف تا آن حد قابل اين . شود كنوانسيون يونسكو ديده نمي  كه دردده مي
                                                          

46    .ديابن مي يدبيركل از اين اطلاعات آگاه
اند در  در اين حال، مديركل همه دولتهايي را كه اظهار تمايل كرده  

گيرند فرا  راه و رسم حفاظت مؤثر ميراث فرهنگي طرف مشورت قرار
تا آنجا كه چنين تمايلي بر پيوندي قابل اثبات با ميراث فرهنگي . خواند مي

اين  ـ ون هم از تصريح آن خودداري نكردهكنوانسيچنانچه  ـ استوار باشد
توانند باشند كه با اشياي غرقه در آب، منشأ  دولتها به جز دولتهايي نمي

خوانند   اين دولتها را فرا مي47.فرهنگي، تاريخي يا باستاني مشتركي دارند
 48.كنند كننده انتخاب را در سمت دولت هماهنگ عضو لتهايدو از يكي كه

 دو منطقه مبتني بر  اينظت ميراث فرهنگي زير آب درهرچند حفا  
 نـوين، كنوانسيون ستحقوق درياها درباره كنوانسيون ملل متحد 149ماده 
آورده شدـولي را كـرمـان فـهم  149 ماده .برد  نميكار به هه در اين ماده

ارجاع  همشيئي باستاني يا تاريخي  » دولت يا كشور منشأ...  «به عبارت

 
45. Article 11 al.1. 
. Secrétaire général de l'Autorité internationale des fonds marins. 

46. Article 11 al.3 et 4. 
47. Article 11 al.4. 
48. Article 12 al.2. 
 . De l'Etat ou du pays d'origine. 
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 ابهامي (pays d’origine) »منشأ كشور« اصطلاح كه است توجيه
.  استاي شايسته و بايسته فاقد بيان  همالمللي در سطح بينو  49دربردارد

همانند مقررات مربوط در كنوانسيون حفاظت ميراث فرهنگي زير آب در 
كننده مأموريت  ولت هماهنگانحصاري و فلات قاره، د اديمنطقه اقتص

ي را كه در مشاورات دابير حفاظتي مورد توافق دولتهايخواهد يافت ت
كه  مقتضيهاي  نامه همچنين صدور اجازه. اجرا درآورداند، به  شركت كرده

 در هر دو .، از اختيارات او است صادر شود مورد توافق تدابيربه موجب
تواند به جاي دولت  گري ميرط توافق اين دولتها، دولت ديصورت و به ش

نه  و كننده، هماهنگ دولت  فقطكه آن حال 50كننده استقرار يابد، هماهنگ
هاي مقدماتي ميراث را ادامه  بررسي كه دارد قرار در شرايطي، دولت ديگر

 م هها نتايج اين بررسي. منظور صادر نمايد  مقتضي بدينهاي نامه اجازه دهد و
 در و در پي آن دبيركل نيزبه وسيله او به دبيركل يونسكو ابلاغ خواهد شد 

الوقوع   هرگاه خطري قريب51.دهد قرار مياختيار كليه دولتهاي عضو 
ميراث فرهنگي زير آب را تهديد كند، كليه دولتها مجاز خواهند بود، حتي 

اتخاذ ن، جهت دفع آ  مشورت، تدابيري مقتضيگونهقبل از مبادرت به هر
  52.ند

                                                          

كن
  
  الملل سازگاري كنوانسيون با حقوق بين ـ2

يك از مقرراتش  كند كه هيچ  مياعلام كنوانسيون به صراحت 3ماده   
الملل وارد  اي به حقوق، حاكميت و تكاليف دولتها طبق حقوق بين لطمه«

اغلب . »حقوق درياها دربارهكنوانسيون ملل متحد  همچنينو سازد،  نمي
 

49. R. Goy “L’épave du Titanic et le droit des épaves en haute mer”, A.F.D.I. 1989, p.759. 
50. Article 12 al.4. 
51. Article 12 al.5. 
52. Article 12 al.3. 
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 بر اين باورنداند  ت به كنوانسيون مخالف يا ممتنع رأي دادهدولتها كه نسب
حقوق درياها  درباره با كنوانسيون ملل متحد مقرراتي در اين كنوانسيونكه 

به  مربوط ي است منظور مقررات دريافتتوان  ميبه صراحت. ندناسازگار
در منطقه اقتصادي انحصاري و فلات قاره  حفاظت ميراث فرهنگي زيردريا

كنند، و   برخوردار ميحاكميتي مازاد بر دولت ساحلي را از حقوقكه 
 اصل مصونيت بدون توجه به 53،هاي دولتي لاشه كشتيبه  مربوطمقرراتي 

  .ها گونه كشتي ن
  

 دردولت ساحلي براي  كه  حقوق ناشي از حاكميت

ت

نظري را كه  ف

                                                          

اي

ـ سازگاري الف
   است نظر گرفته شده

آب در منطقه اقتصادي شك، مسأله حفاظت ميراث فرهنگي زير  بي  
 كارشناسان گروه بيشتري در نظر اختلاف قاره فلات و انحصاري
 كه در سربرآورد شكافي ديگر بار يك انچهچن .انگيخت برمي حكومتي

شناسايي حد درباره حقوق درياها، طرفداران متجريان سومين كنفرانس ملل 
تر  كه از آسانداد  دولتهايي قرار مي صلاحي دولت ساحلي را در برابر

دريايي به سرزمين دولت ساحلي بيم  فضاهاي اين شدن انضمام خزنده
فرمولي كه گروه كارشناسان بدان دست يافته، اختلا. داشتند

  .بخشد همواره مانع اصلي وفاق نسبت به كنوانسيون بوده است، پايان نمي
ه كنوانسيون حقوق به اعتقاد برخي، مقررات كنوانسيون تعادلي را ك  

درياها بين حقوق و تكاليف دولت ساحلي در منطقه اقتصادي انحصاري و 

 
. Droits de juridiction suplémentaires. 

53. Cf. Déclarations de la Norvège, de la Fédération de la Russie et de la France, op.cit, note 26. 
 . Droits de juridiction. 
 . Groupe d'experts gouvernementaux. 

 . Territorialisation rampante. 
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 مقررات. دهد مي قرار سؤال و پرداخته است، مورد ساخته سختي به قاره فلات

به حقوق دولت  جهتي مساعد نسبت كه تعادل منظور را در كنوانسيون اخير
وانسيون ملل متحد درباره كن تواند مبتني بر نميزده، ديگر  ساحلي برهم

ق

                                                          

  .حقوق درياها تلقي شود
كه دولت ساحلي را از حق منع و اجازه هرگونه  اي  مقررهچنين است   

دخل و تصرف در ميراث فرهنگي زير آب در منطقه انحصاري اقتصادي و 
 اين ح در اين انگيزه به اين دولت 54 . استكردهفلات قاره برخوردار 

الملل و  كه حقوق بين نزنداي ق حاكمهداده شده كه لطمه به حقو
برداري  كنوانسيون ملل متحد درباره حقوق درياها به منظور اكتشاف و بهره

نوآوري  ترديد با نوعي بي .كرده است فضاهاي دريايي مقرر اين طبيعي منابع
حق . توان توجيه كرد كه علت وجودي آن را به سختي مي كار داريم سر و

دارد،  عرضه مي ه نيز ماهيتي به اعتبار وظايفنوپديد دولت ساحلي ك
ناظر بر اين است كه احتمال تعارض بين منافع دولتهايي كه خواستارند 
اقدام به برداشت ميراث واقع در اين فضاها به عمل آورند و منافع دولت 

گيرد، به  ساحلي كه قصد دارد اكتشاف چنين منابعي را خود در دست
 ته شد، جاي ترديد نيست كه چنينف با توجه به آنچه گ.نحوي فيصله يابد

ث يا ميرا  از چنانچه در بعضي حالات، برداشت.دهد  مييكم رو احتمالي
 طولاني اي كم و بيش سلطه  مستلزمآب سطح به كشتيلاشه بازگرداندن 

  لطمهكه برداري است  اين خود مانع عمليات بهرهودرياها است  اعماق بر
. آورند ي به حقوق ناشي از حاكميت دولت ساحلي وارد نميناپذير برگشت

 حفاري زير كند كه مهم عرض اندام ميبه صورت درعوض، خطر وقتي 
 

54. Article 10 al.2. 

. Droits souverains. 

 . De nature fonctionelle. 
 . Renflouage. 
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ي زير تخريب ميراث فرهنگ ،برداري منابع بستر اعماق درياها به منظور بهره

الملل را  راث منافع جامعة بين

                                                          

  55.بيني نكرده است آب را فراهم آورد، احتمالي كه كنوانسيون پيش
 ميراث فرهنگي حفاظترره كنوانسيون در انگيزه  مق،با كمال تأسف  

ان كنوانسيون كنندگ تدوين.  استر زائد نشده و به نظتدوينزير آب 
كنوانسيون  59كه به ماده  اي اكتفا كنند مقرره گنجاندن صرف به توانستند مي

 حقوق مسأله راجع به اين مقرره.  درياها ارجاع دهدحقوقدربارة  ملل متحد
در مبناي حل تعارضاتي را و  قه اقتصادي انحصاري است در منطمازاد

كنوانسيون نه   اقتصادي انحصاريمنطقهدر فضاي كند كه  مواردي تعيين مي
بيانگر حالتي كه آيد   و چنين برمي،دارد  مقرر ميينه صلاحيتو حقوقي 

 در در جهت حفاظت ميراث فرهنگي زير آب در منطقه اقتصادي انحصاري
منظور حل اختلافي كه ممكن است بدين قرار   به56. استگرفته شده نظر

 59 دولت ديگر روي دهد، ماده يك يا چندبين منافع دولت ساحلي و 
بايست برمبناي عدل و انصاف، و با  مي«دارد كه اين اختلاف  اشعار مي

 به  با توجههم آنتوجه به كليه اوضاع و احوال مناسب حال فيصله يابد، 
كه به اعضاي مختلف كنوانسيون و جامعه  اختلافياهميت منافع مورد 

ناگفته نماند كه توسل به اين اصول . »گيرد الملل در مجموع تعلق مي بين
كاربرد حقوق ناشي از حاكميتي را كه دولت ساحلي بر منابع طبيعي دارا 

حلي است كه   راهوكند،   از حق تقدم برخوردار نميهيچ مورداست در 
به . شمارد راث فرهنگي زير آب در همه جا لازم ميكنوانسيون حفاظت مي

هرحال، در بعضي حالات، اهميت استثنايي مي

 
55. Article 56 al.1 a) et article 77 al. 1 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la 

mer. 
. droits résiduels. 
 . Juridiction. 

56. G. Carducci op.cit, note 22, p.198. 
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  .شمارد  ميبرترنسبت به منافع دولت ساحلي 
  مقرراتبرخينظر از مشكلاتي كه كاربرد  كلي و صرف به طور  

 مرويي همچون حفاظت در قلد، بايد پذيرفت كهآورن به بار ميكنوانسيون 
 هم تصادي انحصاري و فلات قاره، آنميراث فرهنگي زير آب در منطقه اق
 حقوق درياها به سكوت برگزار دربارةقلمرويي كه كنوانسيون ملل متحد 

 كند، ناسازگاري كنوانسيون بايستي الملل هم تطبيق نمي حقوق بين وكند  مي
 حد  بيش ازكاربردي كه  اينمسلم.  برده شودكار بهبا نوعي نرمش 

  فوايدبسا  چه و57خواهد آورد بار اي به نه نتايج عبث و بيهودهموشكافا
 رفالملل و برط كنوانسيوني را كه به هر حال به توسعة تدريجي حقوق بين

 اين است كه. ه، از بين خواهد برد حقوقي اختصاص يافتخلأييساختن 
 را كهضاهاي دريايي  در اين فواقعرژيم حفاظت ميراث فرهنگي زير آب 

  كهبخشي مسؤوليت اثركه  اينت، به صرفكنوانسيون ساخته و پرداخته اس
 وانسيون مللـررات كنـراتر از مقـف وعهدة دولت ساحلي  كنوانسيون بر

 هـب. ذاشتـگ كنار وانـت ، نميهـگرفت نظر  حقوق درياها دردربارة متحد
 صلاحيتي به اعتبارخير هيچ كنوانسيون ا توان دريافت كه درستي مي

58فوظاي با اين   است،  ميراث مقرر نكرده دولت نسبت به ايندر حق اين 
يك از مقررات اين كنوانسيون  توان دريافت كه هيچ  به درستي ميوجود

به . كند منع نمي تدابيري براي حمايت اين ميراث در اخذدولت ساحلي را 
 اين آن را برعهدة حفاظتهم كنوانسيون ملل متحد حقوق درياها عكس، 
در   دولت ساحلي،كارشناساننظر شك، بنابر   بي59. استگذاشتهدولت 

                                                           
57. Ibid. p.143: Scovazzi “The 2001 Unesco Convention on the Protection of the Underwater 

Cultural Heritage”, in The Protection of the Underwater… op.cit, note 12, p.122. 
. Juridiction fonctionnlle. 
58. U. Leanza op.cit, note 20, p.156. 
59. Article 303 al.1 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 
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 كه ن وضع جغرافيايي استتري قرار دارد و نظر به همي وضع مناسب
توان مي

ر ن
ها  گنجينه تشويق و حمايت غارتگران كه جز ي

  61.توانست نمي

ت را 
توا مي

                                                          

60    .رعهده گيرداي را ب د چنين وظيفه
آب در منطقه اقتصادي انحصاري  رژيم حفاظت ميراث فرهنگي زير

دارد  ي مزيت مهمي عرضه م،كرده استمستقر ون و فلات قاره كه كنوانسي
، پايان شود نتيجه ميالملل  كه از حقوق بين كه به رژيم آزادي، آ طو

بخشد، رژيم مي

  
  هاي دولتي ـ سازگاري وضع لاشه كشتي ب

حقوق درياها ع به  راج كنوانسيون ملل متحد32ماده  اصل ديگري كه  
 است ديگري هاي و كشتي جنگي هاي كشتي مصونيت همان دارد مي اعلام

اين اصل . گيرند مي جاري مورد استفاده قرارغيرت  جهت مقاصديكه
وانگهي برمبناي همين اصل . هيچگاه شك و ترديدي برنيانگيخته است

ها را از تعهد ابلاغ است كه كنوانسيون اخير اين كشتي  عاف  مو اعلام
 با اين 62.مقيد به رعايت آنندهاي ديگر  دارد، ابلاغ و اعلامي كه كشتي مي

اين است كه اين مصونيمطرح كرد توان  اي كه مي وصف، مسأله
  .گسترش داد نيز ها ي اين كشتيها  لاشهنسبت بهتوان  ن يا نمي

 شپرس به اين پاسخي كنوانسيون ملل متحد راجع به حقوق درياها 
 

60. L.V. Prott “Les négociations au sein de l’UNESCO pour une une Convention sur la 

protection du patrimoine subaquatique”, in Le patrimoine culturel de la mer, op.cit, note 19 

p.228. 
61. T. Scovazzi op.cit, note 57, p.117. 
. Notification. 

 . Declaration. 
62. Conformément à l’article 13 de la Convention, les Etats parties “veillent à ce que ces navires 

se conforment dans la mesure du raisonnable et du possible aux dispositions des articles 9, 10, 

11, 12 de la Convention”. 
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 از طرف اتحاد شوروي كنوانسيون كه در جريان مذاكرات پرسشيدهد،  نمي
اين ابتكار اول بار در پيروي عملياتي برانگيخته شد كه  .عنوان گرديد

 1968 لاشه زير دريايي شوروي كه در سال ايالت متحده براي بازگرداندن
طرف  چندين پيشنهاد از 63.در اقيانوس اطلس غرق شده بود، انجام گرفت

ها و  كشتي ،اتحاد جماهير شوروي و پشتيباني دولتهاي سوسياليستي
ضايي  قمصونيتهواپيماهايي را كه فراتر از درياي سرزميني غرق بشوند از 

رسد كه عملكرد   به نظر مي.خواهد بود

                                                          

64   . كميسيون كليه اين پيشنهادها را رد كرد.كرد جامعي برخوردار مي
در كنوانسيون حفاظت  كه  اين پيشنهادهانهادوانگهي، فكر زير   
 نسبت بهدخل و تصرفي را هر ، شد مي فرهنگي زير آب برگرفته ميراث

در اعماقي  كه در منطقه اقتصادي انحصاري، فلات قاره و يا ييها چنين لاشه
 در عوض، در فضاهاي 65.درك منع ميند، بدون اجازه دولت پرچم فراتر واقع

دريايي كه تحت حاكميت دولت ساحلي قرار دارند، اين دولت از حق 
ها برخوردار  ي وضع مقررات و اجازه دخل و تصرف در اين لاشهانحصار
 بهترين يابي به دست همكاري جهتهم و غمبا اين وجود، در . است

ساحلي، در صورت كشف دارد كه دولتهاي  ها، كنوانسيون مقرر مي حفاظت
اي پيوندي  با لاشه، دولت پرچم و دولتهاي ديگري را كه ييها چنين لاشه
مخالفت قدرتهاي   اين مقررة كنوانسيون66.» مطلع سازندبايد «واقعي دارند

ها و هواپيماها  بازگرداندن كشتي  داشتندكه عقيدهانگيخت  ي را برميبزرگ
 پس از كسب اند، فقط  دچار سانحه شدهدر درياي سرزمينيبه سطح آب كه 

پذير  موافقت دولت پرچم امكان

 
. Renflouer. 

63. J.P. Quéneudec “Chronique du droit de la mer”, A.F.D.I. 1977, p.734. 
64. J.P. Quéneudec “Chronique du droit de la mer”, A.F.D.I. 1981, pp.680-681. 
65. Articles 11 al. 7 et 12 al.7. 
66. Article 7 al.3. 
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ادولته

توانند بدون كسب اجازه قبلي از دولت ساحلي براي اقدام به چنين  نمي

                                                          

  . استاي عقيده تأييد چنين 
  استاتيكيـيادداشت ديپلم توان خاطرنشان ساخت  دليلي كه مي

 67تسليم كرده اتحاد جماهير شوروي به ژاپن 1980 اكتبر 31كه در تاريخ 
كشتي جنگي روسي آميرال ناخلف  به روي آب آوردنكه عمليات 

(Amiral Nakhlov)بيدرنگ اش سقوط كرده بود،  كه در درياي سرزميني 
 وقفه عمليات در زماني به عمل آمد كه كشتي جنگي، قبل 68.متوقف شوند

به دست ، 1905در جريان جنگ روسيه و ژاپن در سال از غرق شدن، 
توانست از  ، نمي ديگر و، از اين روه بودنيروي دريايي ژاپن ضبط گرديد

لاشه   حساسيت دولتهاي دريايي نسبت به69.مصونيت برخوردار باشد
هاي  شان چنان است كه بعضي قدرتهاي دريايي برنامه هاي جنگي يكشت

 چنين كه  اين مسلم70.اند گرفته نظر در ها آن كشتيدرازمدتي براي حفاظت 
 مگر به ياري دولتي ساحلي كه در سرزمين شد نخواهد يسياستي عمل

هاي   موافقتنامهيوانگهي، علت وجود. باشدور شده  اي غوطه اش لاشه دريايي
و منعقد بين دولت  ها  لاشه كشتيبه روي آب آوردنالمللي راجع به  بين

لزوم اين . ورند، همين است ها در آبهايش غوطه كه اين لاشهپرچم و دولتي 
ترديد  ها تا حدي است كه عمليات به روي آب آوردن كشتي بي موافقتنامه

 باربر هاي از درياي سرزميني است و كشتي» رابطه مستقيم با عبور فاقد  «

 
67. Cf. Déclarations de la Fédération de Russie, du Royaume-Uni et des Etats-Unis 

d’Amérique, op.cit, note 27. 
68. J.P. Qéneudec, op.cit, note 64, p.680. 
69. J.A. Roach “Sunken Warships and Military Aircrafts” Marine Policy, vol.20 no 4, p. 352. 
70. Cf. Instruction du ministère de la Défense de la France en date du 10 juin 1999 ayant pour 

objet l’instruction préliminaire des dossiers de découverte d’épaves de navires militaires français 

dans les eaux étrangères. Pour plus de détails, Cf. G. Le Gurin op.cit, note 19, p.115. 
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71 ها بايد نقطه   اين موافقتنامه.ضرر استناد جويند عملياتي، به اصل عبور بي
گرفته شوند كه به وسيله آن دولت ساحلي اطلاعاتي  نظر پايان فرايندي در

گذارد و او را  بفعن  زير آب در اختيار دولت ذيراجع به ميراث فرهنگي
كنوانسيون هم انعقاد . دارد دخل و تصرفي در ميراث به عمل آورد  مجاز

  72.كند هايي را جهت حفظ و ابقاي اين ميراث ترغيب مي چنين موافقتنامه
هاي دوجانبه بين  طبق آن انعقاد موافقتنامه  بر دليلي كهترتيب، بدين  

جنگي به روي آب و لاشه هاي  بازگرداندن لاشه كشتيدولتهاي ذينفع در 
احراز اصل مصونيت اين  ،ور در آبهاي سرزميني غوطههاي جنگي  كشتي
 بار ديگر مورد  كهجا است به، شود تلقي ميها از طرف دولت ساحلي  لاشه

منظور انعقاد  هايي كه بدين  موافقتنامهمجموعدر عمل، . گيرد بررسي قرار
 كه هويت او را بتوان ار استاستو بر حق مالكيت دولتي بيشتراند  يافته

 شود كه يتواند مانع دخل و تصرف  نميخوداين حق مالكيت . مشخص كرد
هم به منظور حفاظت به عمل  هاي دولتي آن دولت ساحلي نسبت به كشتي

  .آورد مي
 ، كه در آن بين استراليا و هلند1972 نوامبر 6 تاريخ دراي  موافقتنامه  

كه در  هاي كمپاني هند شرقي ين كشتي مالك در سمت جانشيندولت اخير
 22يادداشتهاي  همچنين مبادله 73،كند  اقدام ميورند سواحل استراليا غوطه

فريقاي جنوبي و انگلستان كه به حقوق و منافعي استناد آ بين 1985سپتامبر 
اش همچنان  هاي نيروي دريايي جويد كه دولت انگلستان نسبت به كشتي مي

                                                           
71. Article 19 al. 2 f) de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. L. Migliorino 

“The Recovery of Sunken Warships in International Law” in Essays on the New Law of the Sea, 

B. Vukas (ed. By) Zagreb 1985, p.253. 
72. Article 6 al.1. 
73. J.P. Beurier op.cit, note 21, p.55, Texte de l’Accord in The Protection of Underwater…  
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اظهارات ويليام . كنند ين نظر را تأييد مي صحت احفظ كرده است،74
 19، رئيس جمهور ايالات متحده، به تاريخ (William Clinton)كلينتون 

حال،   به هر75.هاي جنگي در همين جهت است  درباره كشتي2001ژانويه 
دهد   قانون اساسي ايالات متحده امريكا ارجاع مي17اين اظهارات به ماده 

رزمين يا هر مالي را كه متعلق به دولت فدرال  سدارد كنگره حق فقطكه 
هاي   آنها لاشه كشتيشمار، و در  از مالكيت اين دولت خارج سازداست
 در 1979 مه 19توضيحات مديركل وزارت خارجه ژاپن در تاريخ . جنگي

 همچنين، برمبناي عنوان 76.پارلمان اين كشور نيز بر همين روال است
 كه (frégate)فرگات  نسبت به دو كشتي مالكيت كشور پادشاهي اسپانيا

ديوان عالي طي شوند،   دچار سانحه ميدر درياي سرزميني ايالات متحده
 (Virginie) ايالت ويرجيني دو شكايت 2001 فوريه 20 تاريخ  درتصميمي

  77.نمايد را رد ميو شركتي خارجي 
78  و ،گرفت ميمورد تبعيت قرار رفته  استدلالي كه به ظاهر رفته  

 79كرد، اتفاق نظر قسمت مهمي از دكترين را نيز جلب مي ،وه بر آنعلا
                                                           

74. L. Vierucci “Le statut juridique des navires de guerre ayant coulé dans les eaux étrangères: 

le cas des frégates espagnoles Juno et Gala retrouvées au large des côtes des Etats-Unis”, 

R.G.D.I.P. tome 105, 2000, p.720. 
75. Statement by the President of the US of America on the US Policy for the Protection of 

Sunken Warships (19 January 2001) Texte in the Protecting of … op.cit, note 12, p.447. 
76. The Japanese Annual of International Law no 29, 1986, p.115. 
77. L. Vierucci op.cit, note 74, p.707. 
78. Le “Memorandum of Understanding Between the Gornment of Great-Britain and Canada 

Pertaining to the Shipwrecks HMS Terro 5,8 August 1997” se réfère néanmons au principe de 

l’immunité souveraine des épaves des navires de guerre. Faut-ily voir l’influence du Royaume-

Uni, partisan convaincu de cette thèse? Texte in the Protectiong of … op.cit, note 12, pp.442-

443. 
79. Cf. le recensement des auteurs qui y sont favorables fait par A. Strai op.cit, note 29, p.235, 

Cet auteur dresse aussi la liste des auteurs qui estiment que le principe de l’immunité des navires 

d’Etats’ étend aux épaves de ces mêmes navires. 
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 هاي دولتي قرار  كشتي حقوقياست كه مبتني بر وضع داراي مزيتي 
هاي  شهتوان نسبت به لا احوالي كه به سختي ميو  يتهم وضع نگرفته، آن
به الملل  تي كه حقوق بيني مصونكه  اين توضيح. بستكار بهها  همين كشتي

شود كه در سمت  ، به سبب وظايفي توجيه ميكند اعطا مي ها كشتياين 
همين كه اين . كنند دهند كه پرچمش را حمل مي ارگانهاي دولتي انجام مي

 اين دولت مالكيت همچنان تحت كه  اين درآمدند، با كشتي به وضع لاشه
 از  حاكميت انجام دهند وي مربوط بهقادر نيستند اعمالديگر مانند، طبعاً  مي
فقط اسناد رسمي و اموالي كه . توانند از مصونيت برخوردار باشند رو نمي اين

 كار به چنين اعمالي  در انجامتوانند درون كشتي وجود دارند و هنوز مي
 احتمالي كه به سختي 80 همچنان از مصونيت برخوردار خواهند ماند،آيند،

 اعماق درياهاهايي تحقق خواهد يافت كه طي ساليان در   لاشهنسبت به
  .اي شده باشند  مانده و از اين رو دچار خوردگي پيشرفتهور غوطه

مقررات كنوانسيون حفاظت ميراث فرهنگي زير آب حقوق مالكيت   
 ميراث  كنوانسيون، حراست و ابقاي در محلبرطبق .گيرد را در برنمي

 دخل و 81. داراي حق تقدم تلقي شوداي گزينهبايست  فرهنگي زير آب مي
 يا شناساييتصرف در ميراث مجاز نيست مگر به شرطي كه در حفاظت، 

 چنين است 82.اي شركت جويد ور به نحو قابل ملاحظه احياي اشياء غوطه
به خصوص الوقوع  قريب  ناظر بر پيشگيري هر خطريتصرفهاييدخل و 
 ميراث فرهنگي زير آب كه اجزاي« در اين صورت، . اموال آن83غارت

 اداره و نگهداري شوند، و بايد به نحوي ميد، به امانت سپرده شون بازيافته مي
                                                           

. Statut juridique. 
80. L. Vierucci op.cit, note 74, p. 717. 
 . In situ. 

81. Article 2 al.6. 
82. Règle 1 de l’Annexe. 
83. Articles 10 al. 4 et 12 al.3. 
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.»گردد زماني طولاني تأمين  مدت كه حفاظت آنها درشوند  84
 اشياء بازيافته را به همان صورت  يتكنوانسيون بدين ترتيب وضع  

 است كه كنوانسيون حقوق انگيزهدر اين . كند  حفظ ميكاست كم و بي
حاكم بر معاضدت  را از برد و حد شمول ها حاكم بر گنجينه و حقوق 

ها  بسا ممكن است اجازه بازيافتن لاشه با وجود اين، چه. سازد خود خارج مي
كه   شود، به شرطيدادهدار به اشخاص خصوصي  از طرف ادارات صلاحيت

كنوانسيون  85.صادر شودآب  فرهنگي زير ميراث حفاظت كنوانسيون طبقبر
 ات، اثر است طعمه سودآوريدر واقع كهخصوصي، ع فنظر دارد كه منا در

 اقتصادي اي  هر انگيزه،كه  اينمسلم. شمارند نكنوانسيون را به هيچ مقررات
 شك، نسبت به بي 86.نيست سازگار ميراث شايسته اداره با تجاري و

 حقوقرسد  نظر مي  حقوق درياها كه بهدربارة كنوانسيون ملل متحد
حاصل شده  پيشرفتي است، كرده تأمين تصادياق منافع طريق از را مكتسب

كه  يحقوق مالكينبه  «اي لطمهدارد كه   هم مقرر مي303 ماده 3بند . است
ها و ديگر حقوق   حق بازيافتن لاشه به تشخيص باشد وهويت آنها قابل

  .شده استوارد ن 87»دريايي
توان اميد داشت كنوانسيوني كه وضعيت و احوال ميراث  به حق مي

كند و اين اصل را مقدم بر  كاست حفظ مي كم و ي زير آب را بيفرهنگ
آورد و اين  شمارد، بيشترين دولتها را به عضويت درمي  ميديگر مسائل

                                                           
84. Article 2 al.6. 
. Statut. 

 . Droit de l'assistance. 
 . Droit des trésors. 

85. Article 4. 
86. Règle 2 de l’Annexe de la Convention. 

87. G. Carducci “New Developments in the Law of the Sea: the Unesco Convention on the 

Protection of Underwater Cultural Heritage”, A.J.I.L. vol.96, April 2002, p.425. 
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جاي تأسف است كه چنين نشد، چنانچه . كردند دولتها از آن پشتيباني مي
هنوز هيچ دولتي اقدام به تصويب كنوانسيون،  يكسال بعد از پذيرش متن

رده است، به طوري كه گروكشي كنوانسيون به علت مخالفت بعضي آن نك
ابرقدرتها بيمي در پي دارد كه به اجرا درآمدن آن مدتي طولاني به تأخير 

  .افتد مي
 

 
. Adoption. 



  مجلس رياست جمهوري المللي معاونت حقوقي و امور حقوقي بين امور مركز نشرية حقوقي، مجلة
  189  ـ230، صص 1384، سوم و شمارة سي

  
  

 متفاوتاستاندارد واحد يا : مفهوم شكنجه٠

  )الملل بيناز ديدگاه حقوق (
  

  دكتر مهدي نيك نفس
 

 

  
  چكيده

نظر  الملل مد قوق بينح از آنجايي كه دايره معناي اصطلاح شكنجه در
شود و صرفاً ديدگاه حقوق  است؛ لذا اين تحقيق وارد قلمرو حقوق داخلي نمي

المللي اين  با بررسي اسناد و رويه قضايي بين. گيرد الملل مورد بررسي قرار مي بين
رغم وجود استاندارد غالب در مورد فهم  گيرد كه علي فرضيه مورد آزمون قرار مي

المللي  اسناد و رويه قضايي بينطريق  ستانداردهاي ديگري نيز ازشكنجه، ا اصطلاح
  .باشند اتخاذ شده است كه با آن استاندارد متفاوت مي

. گيرد ن فرضيه ابتدا استاندارد غالب مورد بررسي قرار ميدبراي آزمو
 رفتار يا مجازات رسمي يا دولتي است كه رنج مطابق اين استاندارد، شكنجه

كند و براي نيل به اهداف خاصي از قبيل كسب اطلاعات يا  شديدي ايجاد مي
  .شود اقرار اعمال مي

                                                           
.عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر .  
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. گيرد سپس استانداردهاي متفاوت با آن استاندارد مورد بررسي قرار مي
درد » شديد بودن«بودن شكنجه و يا » دولتي و رسمي«مطابق اين استانداردها، يا 

بودن جزو » هدفمند«كه  و يا اينلازم نبوده » درد و رنج«و رنج و يا اصلاً وجود 
  .شود عناصر ذاتي شكنجه محسوب نمي

يعني بودن، با يكديگر مغايرت ندارند،  متفاوت عين در رويكردها اين البته
ها  اين تفاوت،اند مطرح كردهو شبه قضايي  گونه كه برخي از مراجع قضايي همان
باشند؛ البته يكديگر  آزادمنشانه  و موسع مكمل توانند با اتخاذ يك رويكرد مي
قضايي  واقعيت اين است كه اگر مراجع قضايي و شبه ولي  آل است، ايده اين

بالقوه اين ظرفيت وجود دارد تا با اتخاذ   اي را اتخاذ ننمايند، چنين شيوه
در صحنه » شكنجه«هاي متفاوتي از اصطلاح  رويكردهاي متفاوت، فهم و استنباط

امر موجب تضعيف مفهوم و مبارزه با چنين رفتارهايي المللي رواج يابد و اين  بين
  .شود
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  مقدمه ١
الملـل نـه تنهـا مطـابق      اصل ممنوعيت شكنجه امروزه در حقوق بين     

 بلكه به   ،المللي تثبيت يافته است     هنجارهاي عادي مثل معاهدات و عرف بين      
دليل اهميت و شأني كه در حراست و حمايـت از حيثيـت انـساني دارد و                 

اعدة آمره  ق« به مرتبه    ،شود  المللي مي   وجب برهم خوردن نظم بين    نقض آن م  
به همين خاطر   .  يافته و به رسميت شناخته شده است       ارتقا» الملل  حقوق بين 

 در  دولتـي   بوده و هـر     آمره  تعهدي ،اي  ه در رعايت چنين قاعد    دولتهاهد  تع
، موجـب   دولتـي مراعات آن نفعي حقوقي داشته و نقض آن از سـوي هـر              

  .شود المللي مي المللي آن در قبال كل جامعه بين يت بينلمسؤو
الملل نقش خود را بـه نحـو          بنابراين از لحاظ هنجارسازي، حقوق بين     

آنچه كـه   . خورد  احسن انجام داده است و مشكلي در اين زمينه به چشم نمي           
امروزه اذهان حقوقدانان را به خود مشغول كرده و مورد توجه آنـان واقـع               

نحوة تعريف كردن و ارائه معيارهـايي جهـت فهـم و اسـتنباط              شده است،   
. باشـد   و چگونگي انطباق قاعده با مصاديق عيني آن مي        » شكنجه«اصطلاح  

 معتقد   كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد      البته برخي از مراجع نظارتي مثل     
هستند كه ضرورتي به تعريف دقيق اصطلاح شكنجه و ديگـر اصـطلاحات             

باشـد؛ چـرا كـه ايـن          نمـي ) رحمانه، غيرانساني و ترذيلـي      بيرفتار  (مشابه  
 توان آنها را در اجـرا بـا         باشند كه مي    مي اصطلاحات مفاهيمي كلي و نسبي    

  .توجه به هدف، شدت و ماهيت رفتار كشف و استنباط نمود
شود، و غالـب      نمي اما رويكرد فوق، امروزه رويكرد غالب محسوب      

 ـ  بيني و نظارتي    المللي و مراجع قضاي     اسناد بين  ي مبـادرت بـه تعريـف      الملل
  .اند هريك از اصطلاحات فوق نموده

  
                                                           

. orga omnes. 
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و » شـكنجه «كه همانا شناسايي اصطلاح      براي رسيدن به هدف خود    
  : شده استمكلي تقسي به دو بخش  مقاله آن استاستانداردهاي احراز
  رويكرد غالب: بخش اول
  رويكرد متفاوت: بخش دوم

  
اين است كه بررسـي     » رويكرد غالب «علت اختصاص بخش اول به      ٢

باشـد و     چـه مـي   » شكنجه«شود معيار يا رويكرد غالب جهت فهم و احراز          
براي رسيدن بـه    . كنند  مراجع قضايي از چه رويكرد يا معيارهايي استفاده مي        

 كه هر فصل بـه يكـي از         ، اين بخش به چهار فصل تقسيم شده       مقصود فوق 
   .معيارهاي غالب اختصاص داده شده است

ايـن اسـت كـه      » رويكـرد متفـاوت   «علت اختصاص بخش دوم به      ٣
بررسي شود آيا رويكرد يا معيارهايي متفاوت نسبت به معيارها يا رويكـرد             

بـراي رسـيدن بـه      . وجود دارد يـا نـه     » شكنجه«غالب جهت فهم و احراز      
 كه هر فصل بـه يكـي از          شده مقصود فوق، اين بخش به چهار فصل تقسيم       

  .ختصاص داده شده استمعيارهاي متفاوت ا
هاي فوق، به اين نتيجه خواهد رسيد كه          نويسنده پس از بررسي بخش    ٤

آيا فهمي واحد و يا استانداردي واحد براي فهم و احراز شـكنجه در سـطح                
  . ي وجود دارد يا نهالملل بين
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  بخش اول٥
  رويكرد غالب٦

  
  عمدي بودن : فصل اول٧

المللي در مورد     قضايي بين هاي    از جمله مواردي كه تمام اسناد و رويه       ٨
اسـت و  » عمـدي «يك رفتـار  » شكنجه« كه استآن اتفاق نظر دارند اين    

  .تواند از يك رفتار غيرعمدي ناشي شود نمي
 و اعلاميه عليه    )1984 ( شكنجة سازمان ملل   منع كنوانسيون   )1 (مادة٩

 آمريكايي   كنوانسيون بين كشورهاي   )2( ة، ماد )1975(شكنجه سازمان ملل    
 اساسـنامه ديـوان كيفـري       )7(، مادة   )1985 (هيري و مجازات شكنج   جلوگ
را » شـكنجه «المللي و رويه كميسيون و ديوان اروپـايي حقـوق بـشر،               بين

   1.اند دانسته» عمدي«رفتاري 
بودن رفتـار شـكنجه     » عمدي«از نظر حقوقدانان طراحي و تأكيد بر        ١٠

 بـه صـورت    كـه    المللي، از اين حيث بوده است تـا اشخاصـي           در اسناد بين  
 متهم به   ،اند  غيرعمدي و از روي مسامحه موجب رنج شديدي بر قرباني شده          

 چرا كه شكنجه همانگونه كه بيان شد و بـر آن اتفـاق نظـر            ؛شكنجه نشوند 
  2.عمدي ناشي شودغيرتواند از يك رفتار  وجود دارد، نمي

 مطالب فوق، حقوقـدانان معتقدنـد در برخـي از مـوارد             رغم  علياما  ١١
  از  شـكنجه شـود؛ و آن      تحقـق تواند موجـب      حتياطي يا مسامحه نيز مي    ا  بي

 بلكـه يـك مـسامحه       ،مواردي است كه آن مسامحه نه يك مسامحه سـاده         

                                                           
1. J. Herman Burgers and Hans Danelius, The United Nations Convention Against Torture: A 

Handbook on the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment, London: Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 118. 

2. Nigel S. Rodly, The Treatment of Prisoners Under International Law, Oxford: Oxford 

University Press, 1999, p. 78. 
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. رود  اي انتظار نمي     عرفاً از يك شخص معقول چنان مسامحه       كهفاحش بوده   
توان عمد يا قصد را فـرض نمـود؛           حقوقدانان معتقدند از مسامحه فاحش مي     

  3.مد يا قصد از ماهيت رفتار نيز قابل احراز استچرا كه ع
بودن شكنجه، از آنجـايي كـه بـسياري از          » عمدي«در مورد شرط    ١٢
 (general intent) »قصد عـام «را با اصطلاحات » عمد«هاي حقوقي  سيستم

 سـؤال اند، ايـن    مورد تعريف قرار داده(specific intent) »قصد خاص«و 
 كند  قصد عام به تنهايي كفايت مي     » كنجهش«شود كه براي تحقق       مطرح مي 

  يا علاوه بر آن قصد خاص نيز لازم است؟
انـد كـه      در پاسخ به اين سؤال بعضي از حقوقدانان اينطور بيان نموده          ١٣

درست است كه چون فعل شكنجه يك فعل عمدي است و بايد عـلاوه بـر                
 ـقصد در انجام فعل، قصد برحصول نتيجه نامشروع كه آزردن قربـاني با             د ش

جملـه آن    كـه شـكنجه از      اما از آنجـايي    ،)قصد عام (نيز وجود داشته باشد     
كه براي تحقق علاوه بر قصد عام نياز بـه قـصد خـاص نيـز                 مي است يجرا
كـافي    لذا دراين جرم، صرف انجام دادن فعل به قـصد آزردن قربـاني         ،دارد

اراده  خاص نيز    )فعل قصد (گر علاوه بر آن بايد از اين           بلكه شكنجه  ،نيست
  4.كند كه همان نيل به اهداف شكنجه است

اما پاسخ فوق مبتني بر اين طرز تفكر است كه شـكنجه يـك فعـل                ١٤
 شـكنجه سـازمان ملـل و        منعاست كه البته در مورد كنوانسيون       » هدفمند«

كنوانسيون بين كشورهاي آمريكايي جلوگيري و مجازات شـكنجه صـادق           
 اساسنامه ديـوان    )7( لي من جمله مادة   المل   اما بعضي ديگر از اسناد بين      ،است

 هدفمنـدي « اند و عنـصر     المللي چنين رويكردي را اتخاذ نكرده       كيفري بين 
(purposiveness) «      اند، لذا به نظـر      را براي تحقق فعل شكنجه لازم ندانسته 

                                                           
3. Ahcene Boulesbaa, The U.N. Convention on Torture and the Prospect for Enforcement, the 

Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1999, p. 20. 
  .192، ص 9، شماره 1370 تابستان ـ، بهار مجله تحقيقات حقوقي، »شكنجه«، محمد علي اردبيلي، .4
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بنابراين در كـل    . رسد پاسخ فوق در مورد اين دسته از اسناد صدق كند           نمي
 فوق داد، و در هر مورد بـستگي         سؤالپاسخ قاطعي به    رسد نتوان     به نظر مي  

نظر اسـت؛ اگـر      به اين خواهد داشت كه چه متن و با چه رويكردي مورد           
را ملاك قرار داده بود؛ در چنين حالتي        » هدفمندي«نظر   سند حقوقي مورد  

 علاوه بر قصد عام به قصد خاص نيز نياز است؛ اما اگر سند حقـوقي مـورد                
 ملاك قرار نداده بود؛ در چنين حالتي ديگر بـه وجـود             را» هدفمندي«نظر  

  .قصد خاص نيازي نخواهد بود
  

  شديد بودن درد و رنج: فصل دوم١٥
  شدت درد و رنج : گفتار اول١٦
چه فيزيكـي و چـه روانـي جهـت          » شديد بودن درد يا رنج    «شرط  ١٧
 فعل شكنجه موضوعي است كه هم در سطح جهاني و هم در سـطح               ارتكاب
  .پذيرش قرار گرفته استاي مورد  منطقه

در سطح جهاني اين مفهوم در سازمان ملل متحد و در فرآيند تدوين             ١٨
مطـرح و پذيرفتـه     ) 1975(نويس اعلاميه سازمان ملل راجع به شكنجه         پيش

اعلاميه فوق به عنـوان يكـي از        ) 1 (ةدر ماد ] (severe) شديد[شد و كلمه    
 اعلاميـه بيـان شـده       )1( مادة   )1(در بند   . هاي فعل شكنجه درج شد      ويژگي

يعني هر عملي كه به واسـطه آن درد          كنجهاز نظر اين اعلاميه ش    «: است كه 
 5.»…چه فيزيكي و چه رواني، به شخص عامـداً وارد آيـد            ،»شديد«يا رنج   

» شديد«نويس اعلاميه فوق پيشنهاد حذف كلمه        البته در فرآيند تدوين پيش    
   6.مطرح شد كه رأي نياورد و رد شد

آيند تدوين كنوانسيون سازمان ملل عليه شكنجه و در جريـان           در فر ١٩
                                                           

5. Ahcene Boulesbaa, op.cit., p. 16. 
6. Ibid. 
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نويس نيز پيـشنهاد شـوروي    نهايي شدن پيش  سوم و بعد از هاي كميته  بحث
  7.مورد قبول قرار نگرفت» شديد«سابق مبني بر حذف كلمه 

 كنوانـسيون سـازمان     )1(در اعلاميه و مادة     » شديد«اصرار بر كلمه    ٢٠
شـديد بـودنِ    « فوق    مطابق اسناد  كه  اين بر   ملل دليل روشن و واضحي است     

گيري رفتاري است      اصلي و اساسي از تركيب براي شكل       وجز» درد يا رنج  
   8.رسد كه به حد شكنجه مي

بودن درد يا رنـج چـه فيزيكـي و چـه روانـي فعـل                » شديد«شرط  ٢١
مطـابق  . مللي نيز درج شـده اسـت      ال   در اساسنامه ديوان كيفري بين     ،شكنجه

  :سنامهسا ا)7( ةماد

                                                          

فيزيكي يا روانـي بـه      » شديد«شكنجه يعني تحميل عمدي درد يا رنج        «٢٢
اسـت؛ الا   ) بـه شـكنجه   (شخصي كه در توقيف يا تحت كنترل مـتهم          

 شكنجه شامل درد يا رنجي كه صرفاً ناشي از مجازات قانوني يـا              كه  اين
  9.»دشو ذاتي و لازمه آن است نمي

  
يا رنج چه فيزيكي و چه      بودن درد   » شديد«بنابراين در سطح جهاني     ٢٣

» شـديد «ايـن شـرط     . گرفته است  رواني فعل شكنجه غالباً مورد تأييد قرار      
بار توسط كميسيون اروپـايي حقـوق بـشر در           بودن درد يا رنج براي اولين     

قضيه يونـان    گزارش خود در   كميسيون در . مطرح شد ) 1969(قضيه يونان   
  :بيان كرد

شـود كـه      مل چنان رفتاري مـي     مفهوم رفتار غيرانساني حداقل شا     …«٢٤
را ايجاد نمايد؛ چه رواني و چه فيزيكـي، كـه در            » شديدي«عامداً رنج   

 
7. Ibid. 
8. Ibid. 
9. Rome Statute of the International Criminal Court, Published by the  
The United Nations Department of Public Information, p. 6. 
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لغت شكنجه اغلـب جهـت تـشريح    . وضعيت ويژه غيرقابل توجيه است  
ل به دست آوردن اطلاعات     يقب رفتار غيرانساني است كه داراي هدفي از      

اي از رفتـار      فتـه يايا اقرار يا اعمال مجازات است و عموماً شكل تشديد           
  10.»غيرانساني است

  
بودن را براي رسيدن به     » شديد«ديوان اروپايي حقوق بشر نيز شرط       ٢٥

اين ديوان در قضيه معروف ايرلند شمالي با رد         . داند  حد شكنجه ضروري مي   
هـاي پنجگانـه بـازجويي بـه          گيري كميسيون معتقد بود كه تكنيـك        نتيجه

 از نظر ديوان، كنوانسيون با    . اند  دهكه لازمه فعل شكنجه است نرسي     » شدتي«
 ـقا» رفتـار ترذيلـي   «يا  » رفتار غيرانساني «و  » شكنجه«تمايزي كه بين     ل ي

اي از رفتـار    خواسته بگويد كه اولين اصطلاحات به كيفيت ويژه         شود، مي   مي
. شـود  اي مـي  رحمانـه  رسد كه موجب رنج وخيم و بـي    غيرانساني عمدي مي  

كه بـدان رفتـار يـا        كنجه از يك طرف و آن     ل شدن بين مفهوم ش    يتمايز قا 
 اساسـاً از يـك    ،شود از طرف ديگـر      مجازات غيرانساني يا ترذيلي گفته مي     
  11.شود تفاوت در شدت رنج وارده ناشي مي

خـود كـه    » هاي غيرانـساني    حكومت«كتاب   آنتونيو كاسسه نيز در   ٢٦
 ـبه عنوان ر  (هاي مربوط به دوران مأموريت وي         يادداشت  در كميتـه  ) يسي

اروپايي براي جلوگيري از شكنجه و رفتار يا مجازات غيرانساني يا ترذيلـي             
البته بـا  (آورد  باشد، در تعريفي كه از شكنجه به عمل مي        مي) 1989ـ1993(

ازجملـه   را» شديد بودن درد يا رنج وارده     «ويژگي  ) همكاري گروه همكار  
  12.كند عناصر اساسي آن تلقي مي

                                                           
10. Greek Case, Yearbook of the ECHR, Vol. 12 (1969), p. 186.  

11. Ireland vs. UK Judgment, 18 Jan. 1978, Ser. A, No. 25, Para. 167. 
: ترجمه كيا طباطبايي، تهران    ،نساني، نقض حقوق بشر در اروپاي امروز      حكومتهاي غيرا ،  آنتونيوكاسسه،   .12

  .61، ص 1377انتشارات بعثت، 
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حقق شكنجه از نظـر مراجـع قـضايي و          بنابراين آستانه شدت براي ت    ٢٧
همين خاطر هم هست كـه در        شبه قضايي بالا است و حقوقدانان معتقدند به       

اند كه رفتار يـا مجـازات         موارد اندكي مراجع قضايي به صراحت بيان كرده       
ن ا ديو 1996 براي مثال تا سال      ،رسيده است » شكنجه«د شكايت به حد     مور

رسـيده  » شكنجه«ي رفتاري را كه به حد       ا  اروپايي حقوق بشر در هيچ قضيه     
بـار در قـضيه       اين سال بود كـه بـراي اولـين         باشد كشف نكرده بود، و در     

با اشاره به توصـيفش در   ديوان (Aksoy vs. Turkey)اكسوي عليه تركيه 
قضيه ايرلند شمالي به اين نتيجه رسيد كه رفتار مورد شكايت به حد شكنجه              

   13.رسيده است
اند كه آستانه شدت      ييد كرده أالمللي غالباً ت    شري بين قضاياي حقوق ب  ٢٨

 براي مثال در مورد يك مكاتبه فردي عليه         14،براي شكنجه شديداً بالا است    
 از ناحيه پشت، بازو و شكم كتـك خـورده         ) محبوس(اكوادور، فرد قرباني    

 آور   روي چـشمان وي فلفـل و گـاز اشـك           .مانده بود    كه آثارش باقي   بود
 بـه   ، شكم و سينه وي وارد كرده بودنـد         روي ه جريان برق ب   پاشيده بودند و  

حكايـت از ايـن امـر    اعـضا  نحوي كه آثار سياه به جاي مانده بر روي آن     
كميتـه  . داشت و همينطور روي ران و پوست آثار سوختگي موجـود بـود            

رفتارهاي ) الملل حقوق مدني و سياسي      مرجع نظارتي ميثاق بين   (حقوق بشر   
  15.كند رحمانه و غيرانساني توصيف مي  بلكه بي،دانستهن» شكنجه«فوق را 

                                                           
13. J. Herman Burgers and Hans Danelius, op.cit., pp. 115-117. 

Malcolm D. Evans and Rod Morgan, Preventing Torture: A study of The Europea Convention 

for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Oxford: 

Clarendon Press, 1988. p. 73. 
14. Sarah Joseph, Jenny Schultz and Melissa Castan, The International Covenant on Civil and 

Political Rights: Cases, Materials, and Commentary, Newyork: Oxford University Press, 2000, 

 p. 141. 
15. Communication No. 481/1991: Ecuador. 24/04/97. CCPR/C/59/D/481/1991. 
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بودن درد يا رنـج، حقوقـدانان معتقدنـد         » شديد«البته در مورد شرط     ٢٩
اين شرط يك موضوع انتزاعي و ذهني بوده و اعمال آن بر قضاياي عينـي               

 بـراي   ،باشـد   ال مربوطه و يك امر نسبي مـي       هميشه وابسته به اوضاع و احو     
 روش رفتار، آثار فيزيكي يـا روانـي ايجـاد شـده بـر                دورة زماني و   ،مثال

 حقوقدانان دراين زمينه بيان     16. سلامت قرباني  وضعيتقرباني، جنس، سن و     
دارند كه اتفاقاً ابهام داشتن و كلي و انتزاعي بودن اين نوع از هنجارها از                 مي

 شود تا آنها در گذر زمان كهنه نشده و بتوانند           محاسن آنها بوده و باعث مي     
  .همانند يك موجود زنده خودشان را با تحولات زمان هماهنگ نمايند

  
  تشديد يافتگي درد و رنج : گفتار دوم٣٠
مطابق رويكرد غالب مطرح در اسناد جهاني و رويه قـضايي ميـزان             ٣١

شدت درد يا رنج وارده در شكنجه بايد درمقايسه با ساير رفتارهـاي مـشابه               
اين رويكـرد بـراي     . ترذيلي بيشتر باشد  رحمانه، غيرانساني و      يعني رفتار بي  

كميسيون اروپايي حقوق بشر بيـان       توسط) 1969(بار در قضيه يونان      اولين
 …«:  اين قضيه بيان نمـود كـه       خود راجع به   كميسيون در گزارش  . رديدگ

لغت شكنجه اغلب جهت تشريح رفتار غيرانساني است كه داراي هـدفي از             
رار يا اعمال مجـازات اسـت و عمومـاً          قبيل به دست آوردن اطلاعات يا اق      

   17.»اي از رفتار غيرانساني است شكل تشديد يافته
) 1975(رويكرد فوق بعداً وارد اعلاميه سازمان ملل راجع به شكنجه           ٣٢

مطـابق  . گيـرد   شده و در سطح جهاني مـورد تأييـد و پـذيرش قـرار مـي               

                                                           
15. P. Van Dijk, G.T.H.Van Hoof, Theory and Practice of the European Convention of Human 

Rights, The Hague: Kluwer Law International Publication, 1998, p. 312. 

Anna-Lena Svensson – Mccarthy, The International Law of Human Rights and States of 

Exception, The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1998, p. 415. 
16. Greek Case, Yearbook of the ECHR, Vol. 12 (1969), p. 186.  
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تـه و   شكنجه يـك شـكل تـشديد ياف       «:  اعلاميه )1( مادةپاراگراف دوم از    
   18.»رحمانه، غيرانساني يا ترذيلي است عمدي از رفتار يا مجازات بي

ه با رفتارهاي   شديدتر بودن درد يا رنج در شكنجه در مقايس         رويكرد٣٣
ال ديوان اروپايي حقوق بشر در قضيه ايرلند شمالي در س          مشابه مجدداً توسط  

رد كـه   دا   مـي  ايـن قـضيه بيـان       ديوان در  .گيرد  قرار مي   مورد تأييد  1978
رفتـار  «يـا   » رفتار غيرانـساني  «و  » شكنجه«كه بين    كنوانسيون با تمايزي  

يعنـي  (اولين اين اصطلاحات     )كه خواسته بگويد   مي( شود  مي ليقا» ترذيلي
  كـه موجـب  گردد اطلاق مياي از رفتار غيرانساني      ويژه تبه كيفي ) شكنجه

 ـ   يتمايز قا . شود  اي مي   رحمانه  وخيم و بي   رنج  از(وم شـكنجه    ل شدن بين مفه
و آن كه بدان رفتار يا مجازات غيرانـساني يـا ترذيلـي گفتـه               ) يك طرف 

اساساً از يك تفاوت در شـدت رنـج وارده ناشـي            ) از طرف ديگر  (شود    مي
  19.شود مي

رويكرد فوق كه قبلاً توسط اعلاميه سازمان ملل راجـع بـه شـكنجه              ٣٤
المللـي     بـين  ورآ   مجدداً در يك سند حقوقي الـزام       ،جهاني شده بود  ) 1975(
. گيرد  مورد تأييد قرار مي   ) 1984(عليه شكنجه   يعني كنوانسيون سازمان ملل       

رحمانـه،     كنوانسيون، اعمال ديگر رفتار يـا مجـازات بـي          )16( مادةمطابق  
 تعريـف شـده     )1( مادةگونه كه در     غيرانساني يا ترذيلي به حد شكنجه آن      

  20.رسند است نمي
ي درد و رنج در شكنجه هـم در سـطح      بنابراين رويكرد تشديد يافتگ   ٣٥
مطـابق ايـن   . اي و هم در سطح جهاني مورد تأييد قرار گرفتـه اسـت          منطقه

 رفتارهـا يـا     ، معروف شده است   (vertical)رويكرد كه به رويكرد عمودي      
را تـشكيل   ) رويكـرد نردبـاني   (مراتبي   سلسله نظر هرم يا   مجازاتهاي مورد 

                                                           
  .1975لل راجع به شكنجه اعلاميه سازمان م) 2 (دة ما.18

19. Ireland vs. UK Judgment, 18 Jan. 1978, Ser. A, No. 25, para. 167. 

  .1984 عليه شكنجه سازمان ملل متحد  كنوانسيون)16( ة ماد.20
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 قرار دارد و معيار ترقي يا تنـزل در          دهند كه شكنجه در رأس يا اوج آن         مي
مطـابق ايـن    . باشـد   اين سلسله مراتب نيز درجه شدت درد يا رنج وارده مي          

ايـن سلـسله     رويكرد هر رفتار يا مجازاتي بالقوه اين قابليت را دارد تـا در            
 به طوركلي در اين رويكرد سه سطح        21.مراتب يا هرم، صعود يا ترقي نمايد      

يك سطح كه حـداقل     . شدت درد يا رنج وجود دارد     از وخامت يا    ) آستانه(
 ـكلي وعه به طورـنقض رفتارهاي ممنشود حداقل آستانه  است و باعث مي   

 ـ ال شده است  ـه كدام رفتار اعم   ك  صرفنظر از اين   رفتـار  « تـشكيل شـود،      ـ
ترين درجه از نظر شدت وخامت درد         رفتار ترذيلي در پايين   . است» ترذيلي

تر از رفتـار    است، وخيم» رفتار غيرانساني « ح بالاتر كه  سط. يا رنج قرار دارد   
آخرين سطح نيز كه بـه      . شود  ترذيلي بوده و موجب رنج شديدتر از آن مي        

بـوده و موجـب     شود از رفتار غيرانساني شـديدتر         مربوط مي » شكنجه«فعل  
 كه به قول ديوان اروپايي حقوق بشر در قضيه ايرلند           شود  تري مي   رنج وخيم 
اي از رفتار غيرانـساني و عمـدي          كنجه به كيفيت يا علامت ويژه     شمالي، ش 

  22.شود اي مي رحمانه رسد كه موجب رنج بسيار وخيم و بي مي
  

  هدفمندي: فصل سوم٣٦
جمله شروطي است كه هـم در        بودن شكنجه نيز از   » هدفمند«شرط  ٣٧

  .اي مورد پذيرش قرار گرفته است سطح جهاني و هم در سطح منطقه
 اعلاميه سـازمان ملـل      )1 (توان به ترتيب به مواد      يدر سطح جهاني م   ٣٨

) 1984(و كنوانسيون سازمان ملـل عليـه شـكنجه          ) 1975(راجع به شكنجه    
  .اشاره كرد

 آن موجـب  بـه  كـه  عملي هر يعني شكنجه« :اعلاميه )1( دةما مطابق٣٩
                                                           

21. Malcolm D. Evans, “Getting to Grips with Torture” in International and Comparative Law 

Quarterly, Vol. 51, April 2002, p. 372; Nigel S. Rodly, op.cit., pp. 77-78. 
22. Malcom D. Evans and Rod Morgan, op.cit., p. 82; Nigel S. Rodly, op.cit., pp. 77-78. 
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درد يا رنج شديدي، چه فيزيكي و چه رواني، عامداً توسط يـا بـه تحريـك                 
ل كـسب  ي ـبـراي نيـل بـه اهـدافي از قب    بر شخص وارد آيـد؛  يك مأمور رسمي    

اطلاعات يا اقرار از وي يا شخص ثالث، مجازات وي، به خاطر عملي كـه مرتكـب                 
ــا اش ــاب وي ي ــا ارع ــرار دارد، ي ــاب آن ق ــان ارتك ــا در مظ ــت ي ــده اس ــخاص      ش

ديگر

دليل 

                                                          

23 …«.   
از نظر ايـن    « :عليه شكنجه   كنوانسيون سازمان ملل   )1 (دةو مطابق ما  ٤٠
يعني هر عملي كه به موجب آن درد يا رنج          » شكنجه«اصطلاح   يون،كنوانس

 براي نيـل بـه       شديدي، چه فيزيكي و چه رواني، عامداً بر شخص وارد آيد؛          
اهدافي از قبيل كسب اطلاعات يا اقرار از وي يا شخص ثالث، مجازات وي              

خاطر عملي كه وي يا شخص ثالث مرتكـب شـده اسـت يـا در مظـان                  ه  ب
رار دارد، يا ارعاب يا اجبار وي يا شخص ثالث، يا بنا بـه هـر                ارتكاب آن ق  

   24.»…خواهد باشد  آميز از هر نوعي كه مي نايي تبعيضبم ديگري بر
شود، مطابق موازين جهاني فـوق،        گونه كه مشاهده مي    بنابراين همان ٤١
 رفتاري شكنجه تلقي شود بايد عـلاوه بـر وارد آوردن درد يـا               كه  اينبراي  

يد بر قرباني، براي نيل به اهدافي از قبيل كسب اطلاعات يـا اقـرار،               رنج شد 
يعني فعـل شـكنجه بايـد     ، صورت گرفته باشد…مجازات، ارعاب، اجبار و  

فعلي هدفمند باشد نه فعلي كه صرفاً جهت آزار و اذيت قرباني انجام يافتـه                
 »هدفمنـد «يه قضايي جهاني نيـز شـرط   علاوه بر اسناد جهاني، در رو . است

 بـراي نمونـه ديـوان كيفـري       . فته اسـت  قرار گر  تأكيد درمو بودن شكنجه 
 

23. Article 1, Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and 

other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, in J. Herman Burger and Hans  

Danelius, op.cit., p. 191. 
24. Article 1, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment (1984), in J. Herman Burger and Hans Danelius, op.cit., p. 177. 
انتشارات دانشگاه شهيد بهـشتي،     : ، جلد اول، تهران   المللي حقوق بشر    مجموعه اسناد بين   اردشير،   ارجمند، امير

  .497ص ، 1381
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 را براسـاس معيـار    » شـكنجه  «(ICTY) براي يوگسلاوي سـابق      المللي  بين
 شوند  وجب رنج فيزيكي يا رواني مي     بودن از اعمال ديگري كه م     » هدفمند«

 ديـوان .  سازنده شـكنجه دانـسته اسـت       تفكيك كرده و آن را جزو عناصر      
 Prosecutor vs. Delalic سابق در قضيه يالمللي براي يوگسلاو ينكيفري ب

et al (1998)

ل     
   25.»جرم شكنجه نياز است ارتكاب يافته باشند) ارتكاب(آنچه براي 

 

 نيـز  29ل كميته حقوق بشر سازمان مل

، هدفمند بودن شكنجه را مـورد       )1( ةمطابق ماد ) 1
قرار تصريح 

                                                          

  :دارد كه  بيان مي
صدمه وخيم به جسم يا       وحشيانه موجب رنج عظيم يا     طور بهجرمي كه   «٤٢

اين اساس كه افعال يـا       شود از شكنجه منفك است، ابتدائاً بر        مي سلامت
دف ممنوع شده از قبيهاي ادعا شده نياز نيست براي يك ه         ترك فعل 

26
 ،مراجع نظارتي جهاني از قبيل كميسيون حقوق بشر سـازمان ملـل           ٤٣

گزارشگر ويـژه شـكنجه سـازمان ملـل          27،كميته عليه شكنجه سازمان ملل    
(Special Reporter of Torture)،28

  . اند دانسته» هدفمند«شكنجه را فعلي 
بـودن  » هدفمند«گونه كه بيان شد، شرط       اي نيز همان    در سطح منطقه  ٤٤

كنوانسيون آمريكايي جلوگيري   . فعل شكنجه مورد پذيرش قرارگرفته است     
985(جازات شكنجه   و م 

  : استداده

 
25. Prosecutor vs. Delalic a et al, Case No. IT-96-21-t, 16 November 1988, para. 442. Lene 

Wendland, op.cit., p. 28. 
26. E/CN. 4/1995/34, 12 January 1995, para. 18. 
27. Leif Holmstrom, Conclusions and Recommendations of the UN Committee Against Torture: 

Eleventh to Twenty Second Sessions (1993-1999), Vol. 2, The Hague: Martinus Nijhoff 

Publishers, 2000, p. 175. 
28. E/CN.4/1996/35, 3 January 1996, para. 31. 
29. UNCCPR General Comment 20, Article 7 (forty-fourth session, 1992) Para. 4. 
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 شـود كـه     اطلاق هرگونه فعلي    د به ظر اين كنوانسيون، شكنجه باي     ن از«٤٥
شود براي نيـل      عامداً موجب درد يا رنج فيزيكي يا رواني بر شخصي مي          

اي بـراي ارعـاب، مجـازات شخـصي،           كيفري، طريقه  به اهداف تحقيق  
 ـ .  براي هر هدف ديگري    كيفر، يا  قدامي پيشگيرانه، ا  شـامل   دشكنجه باي

شود كه براساس آن يـك شـخص قـصد تخريـب             ييها  هاستفاد از شيو  
 كند  ميهاي فيزيكي يا رواني وي را        ييتضعيف توانا  اني يا بت قر شخصي

...«.30  
  

ل                
مجازا

 باشد   يا اطلاعات يا تهديد و زور، يا تحقير، تنبيه يا ارعاب وي مي              
«.32   

فصل ٤٨
هم در سطح           

                                                          

اي نيـز هدفمنـد بـودن         اي، رويه قضايي منطقه     علاوه بر اسناد منطقه   ٤٦
براي نمونه كميسيون اروپـايي حقـوق       . اند  شكنجه را مورد تأكيد قرار داده     

 رفتار غيرانساني اسـت     ]يك نوع [ن نمود كه شكنجه     بشر در قضيه يونان بيا    
كه داراي هدفي است، از قبيل به دست آوردن اطلاعات يا اقرار يـا اعمـا

31    .ت و آن عموماً يك شكل تشديد يافته از رفتار غيرانساني است
شكنجه بـه   «: كند   را فعلي هدفمند تعريف مي     شكنجهآنتونيو كاسسه   ٤٧

نت، رواني يا جسماني، عليه يك فـرد بـه منظـور            معناي اعمال زور يا خشو    
اخذ اقرار

...
  

  دولتي بودن : چهارم
 فعل شكنجه از جمله شروطي است كه نشرط دولتي بود  ٤٩

 
30. Article 1 of Inter – American Convention to Prevent and Punish Torture (1985). 
31. Greek Case, Report of the European Commission of Human Rights, 5 Nov. 1969, 12 

Yearbook of the European Convention on Human Rights, p. 186. 
32. Antonio Cassese, Inhuman States, Imprisonment, Detention and Torture in Europe Today, 

Oxford: Polity Press, 1996, p. 47. 

  . 61كاسسه، آنتونيو، همان، ص 
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  .اي مورد پذيرش قرار گرفته است  و هم در سطح منطقه
 اعلاميه سـازمان ملـل      )1 (توان به ترتيب به مواد      در سطح جهاني مي   ٥٠

متحد راجع به شكنجه

جهاني

و كنوانـسيون سـازمان ملـل عليـه شـكنجه           ) 1975(     
)

حريـك يـك   توسط يا بـه ت واني عامداً          
مأمور 

وي يا 

مي دولتي داشته باشند از نظر          

                                                          

  .اشاره كرد) 1984
شكنجه يعني هر عملي كه به موجـب آن         «: اعلاميه) 1(مطابق مادة   ٥١

درد يا رنج شديدي، چه فيزيكي و چه ر
33     .»ر شخصي وارد آيد برسمي

از نظـر   «:  شكنجه سازمان ملل متحـد     منع كنوانسيون   )1(مطابق مادة   ٥٢
 يا رنج   دموجب آن در   كه به  سيون، اصطلاح شكنجه يعني هر عملي     كنوان اين

 وقتي چنـان    …شديدي چه فيزيكي و چه رواني، عامداً بر شخصي واردآيد،           
ريك يك مأمور رسمي يا با رضايت صريح يا ضـمني           توسط يا به تح   درد يا رنجي    

  34.»… وارد آمده باشدكند شخص ديگر كه در يك سمت رسمي عمل مي
شود از نظر مـوازين فـوق، فعلـي           مي گونه كه مشاهده   بنابراين همان ٥٣

شود كه به نحوي مقامات رسمي دولتي با آن درگير بوده و              شكنجه تلقي مي  
يعني شكنجه ارتكـابي توسـط افـراد         35،كنند  ميپيدا   يتمسؤولدر قبال آن    

 ارتباطي با مأمورين رسكه  اينخصوصي بدون   
36    .شود محسوب نمي» شكنجه«موازين فوق 

 اعلاميه و كنوانسيون به دسـت       )1(نكته ديگري كه از مقايسه مواد       ٥٤
اسـت كـه    تـر از تعريفـي       آيد، اين است كه تعريف كنوانسيون وسـيع         مي

اعلاميه فقط به شـكنجه ارتكـاب       .  در اين زمينه ارائه داده بود      1975اعلاميه  
 

33. Article 1 of the Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to 

Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1975). 
34. Article 1 of the Convention against Torure and other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment (1984) in J. Herman Burger and Hans Danelius, op.cit., p. 177.  
35. J. Herman Burger and Hans Danelius, op.cit., p. 46. 
36. Nigel S. Rodley, op.cit., p. 100. 
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اشاره دارد، در صورتي كه مطابق      » توسط يا به تحريك مأمور رسمي     «يافته  
تواند توسط يـا بـه تحريـك مـأمور رسـمي              كنوانسيون نه تنها شكنجه مي    

ني شخص ثالثي   تواند با رضايت صريح يا ضم        بلكه شكنجه مي   ،ارتكاب يابد 
 يعنـي مطـابق   ،كنـد نيـز ارتكـاب يابـد     رسمي عمل مي  كه در يك سمت     

 مـستقيم درگيـر رفتـار       به طور كنوانسيون لازم نيست تا يك مأمور رسمي        
تـا آن      بلكـه كـافي اسـت ، تا آن به عنوان شكنجه توصيف شود     سوء باشد 
رفتار ب

طابق مادة مذكور اشخاص ذيل بايـد مرتكـب جـرم           

ي كـه قـادر بـه جلـوگيري از            
ارتكا

 مستقيم مرتكب آن شود يا در ارتكاب آن معاونـت داشـته             طور 
.»اشدب

                                                          

   37.ه رضايت صريح يا ضمني يك مأمور رسمي ارتكاب يابد
گونه كه بيان شـد، شـرط دولتـي بـودن            اي نيز همان    ح منطقه در سط ٥٥

توان بـه     در اين مورد مي   . مرتكب فعل شكنجه به رسميت شناخته شده است       
 آمريكايي جلوگيري و مجازات شكنجه       بين كشورهاي   كنوانسيون )3(مادة  

م. اشاره كرد ) 1985(
  :شكنجه قلمداد شوند

مستخدم يا كارمند رسـمي دولـت كـه در آن سـمت عمـل               «: الف٥٦
كند، به استفاده از شكنجه دستور دهد يا تحريك يا اغوا كند؛ يـا كـسي            مي

 مستقيم مرتكب آن شود يا كـسبه طور كه  
  .ب آن رفتار باشد اما اين كار را نكند

رسمي دولتي مذكور در    كسي كه به تحريك مستخدم يا كارمند        : ب٥٧
به استفاده از شكنجه دستور دهد يا تحريك يا اغوا          ) الف(پاراگراف فرعي   

به كند، يا   
38  

شود كـه     در جواب اين سؤال كه چرا شكنجه بايد محدود به رفتاري            ٥٨
بط باشـد  لتي يا اهداف دولتي مرت مستقيم يا غيرمستقيم با اشخاص دو    به طور 

 
37. Andrew Byrnes, "The Committee against Tortur “ in the United Nations and Human Rights: 

A Critical Appraisal, edited by Philip Alston, Oxford: Oxford Press, 1996, p. 516. 
38. Article 3 of the Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture (1985). 
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 اينگونه پاسخ داده شـده اسـت كـه اگـر            ،و شامل اشخاص خصوصي نشود    
 ارتباط با دولت يا اهداف دولتي داشته باشند         كه  ايناشخاص خصوصي بدون    

 به طـور   مرتكب رفتار شكنجه شوند، سيستم قضايي كيفري ملي به خوبي و          
 ـ      گونه  اينمناسب   رار داده و مجـازات خواهـد        رفتارها را مورد رسـيدگي ق

يد دولت باشد احتمال    أيدولتي بوده يا مورد ت    اما اگر مرتكب شكنجه      39كرد
رود كه سيستم قضايي ملي به خوبي كار خود را انجام ندهـد و نظـر                  آن مي 

 آن رفتـار   ازيـد دولـت اسـت   أي مرتكب دولتي است و يا مورد ت   كه  اينبه  
 تـشريفاتي آن    به صورت ي باشد    و يا اگر ناچار به رسيدگ      پوشي كرده   چشم

 لذا بنا به دلايـل فـوق        ،داده و يا مجازات نمايد     رفتار را مورد رسيدگي قرار    
المللي شكنجه محدود به رفتار دولتي شـود          منطقي خواهد بود كه از نظر بين      

و بـدين ترتيـب تمـام        يت عملي برخودار نـشود    تا شكنجه دولتي از مصون    
 را حتي بر اشخاصي كه تبعه آنها نيستند و         بتوانند صلاحيت خودشان     دولتها

بدين ترتيـب    اعمال نمايند و   اند  در كشور ديگري هم مرتكب شكنجه شده      
وجـود  ) ولتي گران د  خصوص شكنجه ه  ب(گران    هيچ راه فراري براي شكنجه    

د و هيچ كشوري محل امن و پناهگاه آنها نشود   40.نداشته
   

                                                          

 باش

 
39. Andrew Byrnes, op.cit., pp. 516-517. 
40. Malcolm D. Evans, op.cit., p. 376. 
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  بخش دوم
  رويكرد متفاوت

  
  ، شدت و وجود درد و رنجيافتگي تشديدنفي: فصل اول

  يافتگي نفي تشديد: گفتار اول
 و رويـه    كه در بخش اول بيان شد، رويكرد غالب اسـناد          گونه همان
كه درد و رنج وارد شده از شكنجه نـه تنهـا بايـد               الملل اين بود    قضايي بين 

 كه از رفتـار ترذيلـي و       رنجي باشد  ودرد  » شديدتر از « بلكه   ،باشد» شديد«
 رويكـرد غالـب، رويكـرد      ر مقابل ايـن    اما د  شود  رفتار غيرانساني ناشي مي   

 تگي درد و رنج در    تشديد ياف   وجود دارد كه معتقد بر عدم لزوم       ديگري نيز 
مـورد مطـرح بـودن عنـصر         در اناي از حقوقـدان     دسـته . باشـد   شكنجه مي 

جه ترديـدهايي نـشان    درد و رنج در شكن(aggravation)  »يافتگيتشديد«
وراي سـطح منطقـه اروپـا،       دسته از حقوقدانان معتقدند، حداقل       اين. اند  دهدا

د رنج وجـو   درد و » يافتگيتشديد«مورد مطرح بودن     تواند در   مي ترديدهايي
دهند حذف پيشنهاد پـاراگراف دوم        كه ارائه مي   جمله دلايلي  از. باشد داشته

در ) مان تـدوين  در ز ) (1975( عليه شكنجه     سازمان ملل  از اعلاميه  )1(دة  ما
ة مطـابق پـاراگراف دوم از مـاد       . است  عليه شكنجه   سازمان ملل  كنوانسيون

از رفتـار يـا مجـازات       » يافته و عمـدي    شكنجه شكلي تشديد  « اعلاميه، )1(
اين پـاراگراف در كنوانـسيون درج       . رحمانه، غيرانساني يا ترذيلي است     بي

 كنوانـسيون   )1( مادة   نشد و به همين خاطر اين دسته از حقوقدانان معتقدند         
كنـد نـه      صـحبت مـي   » درد يا رنج شديد چه فيزيكي و چه رواني        «فقط از   
تـوان    پذيرند كه مي    اگرچه اين دسته از حقوقدانان مي     . يافته بودن آن   تشديد
 كنوانسيون  )16(يافتگي را از مادة       غيرمستقيم و ضمني معيار تشديد     به طور 

رحمانـه،   ديگر رفتار يا مجـازات بـي      اعمال  «: مطابق اين ماده  . استنباط كرد 
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 شـده  تعريـف  )1( ةماد در كه گونه آن شكنجه حد به ترذيلي يا غيرانساني
 اما اين دسته از حقوقدانان معتقدند درج چنين عبارتي ناشي         » رسند  نمي است

 يك طرز تفكـر مخـالف       ،فكر در كنفرانس بوده است    از مصالحه دو طرز ت    
  41.يگري طرز تفكر موافق آنبراي شكنجه و د» يافتگي تشديد«

عليه   كنوانسيون سازمان ملل متحد    )1(  حقوقدانان فوق علاوه بر مادة    
نيـز   2 )1 (ةمـاد مريكايي عليه شكنجه  نسيون بين آ ، به رويكرد كنوا   شكنجه

 كنوانسيون مـذكور    2 )1 (ةدر ماد . كنند  جهت تقويت استدلالشان استناد مي    
بودن درد يا   » شديد«ونه اشاره به    كه در مورد تعريف شكنجه است از هرگ       

 از تعـدادي  البتـه  .يافتگي رنج خودداري شده است چه برسد به مفهوم تشديد        
 در مـورد  (horizontal approach)افقـي   رويكـرد  طرفـدار  كه حقوقدانان

مطابق اين رويكرد   (اصطلاحات شكنجه و رفتار غيرانساني و ترذيلي هستند         
يلي از لحـاظ شـدت درد و رنـج وارده بـا             شكنجه و رفتار غيرانساني و ترذ     

گيرند و تنها تفاوتي      مي  ندارند و در يك رديف و افق قرار        يكديگر تفاوتي 
كه بين شكنجه از يك طرف و رفتار غيرانساني و ترذيلي از طـرف ديگـر                

حتـي جلـوتر از حقوقـدانان       ) است صرفاً هدفمند بودن شكنجه   وجود دارد   
رفتـار غيرانـساني متفـاوت       را از » شكنجه« آنچه دسته قبل رفته و معتقدند    

است كه آن براي نيـل   بلكه اين واقعيت ،باشد  وارده نمي سازد درجة رنج    مي
هدفمنـد از رفتـار      اسـتفاده » شـكنجه « . اعمـال شـده اسـت      به يك هدفي  

يك رفتـاري كـه    چطور امكان دارد كنند كه دلال ميغيرانساني است و است  
 تـوان   مـي  چگونه[ باشد   ](aggravated)افته  ي تشديد[غيرانساني است بتواند    

كـه    تـشخيص داد   كـه   ايـن  و   ]؟داد يافتگي را تـشخيص    اين حالت تشديد  
خود رفتار  « از» تر  حتي غيرانساني « يا مجازات شكنجه بتواند شكلي از رفتار      

تـراز    هـم  سـطح و   هم غيرانساني مفاهيمي  شكنجه و رفتار  . باشد» غيرانساني
                                                           

41. Nigel S. Rodley, op.cit., pp. 99-100. 
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» هدفمندي« و فقط اين عنصر (horizontal or parallel approach)هستند 
اگر ارزش  . شود شكنجه از رفتار غيرانساني تفكيك شود        است كه باعث مي   

» شـكنجه «مقايسه با رفتـار غيرانـساني بـه اصـطلاح            احساسي بيشتري در  
خاطر اين است كه درد يا رنـج بـراي اهـداف از پـيش       ه   ب ،اختصاص يافته 

يا مجازات، وارد شده است كـه ايـن خـود از            اي براي بازجويي      تعيين شده 
 رويكـرد كميتـه اروپـايي جلـوگيري از          42.تر است   ايراد درد يا رنج شنيع    

  43.شكنجه مطابق همين رويكرد است
اين دسته از حقوقدانان معتقدند آنچه كه قطعي است اين اسـت كـه              

 بـه (  نيست و  دقيقيبندي رنج، معيار      براي سنجش درجه  » شدت رنج «مفهوم  

توانـد يـك      مـي ) درمقايسه با رنج فيزيكي   (مورد رنج رواني     در) صخصو
 چطـور مرجـع مربوطـه موضـوع را در هـر             كه  اين نظر منطقه نامعلومي از  

) مرجـع قـضايي   (ارزيـابي   . اي ارزيابي خواهد كرد وجود داشته باشد        قضيه
تواند به عنـوان   ممكن است مفاهيم غالب جامعه را از آنچه كه رنج بردن مي      

د و يـا مـدعي شـود كـه           منعكس كن  (stigmatized) مشخص شود    شكنجه
 رفتـار غيرانـساني در چـه        كـه   اين ولي به هرحال تشخيص      كند  منعكس مي 

اي و يا چطور و به چه ميزاني بايد شديدتر باشد تا بـه حـد شـكنجه                    مرحله
  44.برسد غيرممكن است

موريس به عنوان قاضـي مخـالف        رسد استدلال قاضي فيتز     به نظر مي  
 اين قضيه بيـان     ايشان در .  در راستاي نظر فوق باشد     (Tyrer)  تايرر ر قضيه د

كنوانـسيون   ()3( ة از آنجايي كه ممنوعيت منـدرج در مـاد         …«: دارند  مي
مطلق است، اگر شدت درد تنها عاملي بـود كـه بايـد             ) اروپايي حقوق بشر  

                                                           
42. Malcolm D. Evans and Rod Morgan, op.cit., pp. 76-79. 
43. Malcolm D. Evans “Getting to Grips with Torture” in International and Comparative Law 

Quarterly, vol. 51, Aptil 2002, p. 374. 
44. Nigel S. Rodley, op.cit., pp. 94, 98. 
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از نظر  اي كافي     گرفت، پس هر ايراد دردي كه به اندازه         مورد توجه قرار مي   
رسيد تحـت هـر اوضـاع و احـوالي بايـد شـكنجه                درجه به حد شكنجه مي    

شد، پس در چنين حـالتي ديگـر هـيچ جـاي اسـتثنايي بـراي                  محسوب مي 
، )هاي اضطراري بدون بيهوشي پزشكي      همانند جراحي (رضايت يا ضرورت    

  45.ماند باقي نمي
نـد   به عنوان قاضي منفرد در قضيه ايرل       (Matscher)  مچر نظر قاضي 

 شكي وجـود    …«: دارند  ايشان بيان مي  . گيرد  مي شمالي درهمين راستا قرار   
 )3(ة توانـد از شـكنجه مطـابق مـاد        ندارد كـه يـك شـخص مـوقعي مـي          

صحبت كند كه رفتـار اعمـال شـده بـر           ) كنوانسيون اروپايي حقوق بشر   (
شخص چنان باشد كه موجب رنج فيزيكي يا رواني با داشتن شـدت معـين               

عنصر شدت را به عنوان يك امـر مكمـل نـسبت بـه عنـصر                اما من   . شود
تـر    هر چقدر شيوة شكنجه ماهرانـه و پيچيـده        . كنم  سيستماتيك ملاحظه مي  

از شـدت كمتـري     باشد دردي كه بايد موجب حاصل شدن هـدفش شـود            
به عنوان قاضي منفرد    ) Zekia( يا نظر قاضي زكيا      46.»بود برخوردار خواهد 

 من معتقد نيستم كه شدت زياد       …«: دارد  يان مي در قضيه ايرلند شمالي كه ب     
رنج فيزيكي يا رواني پيش نياز براي يك مورد رفتار سوء است كه تـا بـه                 

ماهيـت  .  كنوانـسيون برسـد    )3( ةمطابق مفاد و هـدف مـاد      » شكنجه«حد  
اش   هاي اتخـاذ شـده      اش و در شيوه     بندي را در شدت يا سختي       شكنجه درجه 

ي  مقام صالح   در درجه اول به    اين كشف واقعيت  به عبارت ديگر،    . پذيرد  مي
  47.» و ما نبايد در آن مداخله كنيموكار دارد مربوط است كه با قضيه سر

  
                                                           

45. Malcolm D. Evans and Rod Morgan, op.cit., p. 83. 
46. Mark Janis, Richard kay and Anthony Bradely, European Human Rights Law: Text and 

Materials, Oxford: Oxford University Press, 1995, p. 132. 
47. Ibid, p. 127. 
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  درد و رنج» شدت«نفي : گفتار دوم٥٩
شديدتر بودن درد و رنج وارده در       (يافتگي   دعلاوه بر عدم لزوم تشدي    

درد ) شـود   مي يرنجي كه از رفتار غيرانساني و ترذيلي ناش        شكنجه از درد و   
 المللي من جمله كنوانسيون بـين     شكنجه، مطابق برخي از اسناد بين      و رنج در  
» يافتگي تشديد«نه تنها نيازي به     ) 1985( آمريكايي عليه شكنجه     كشورهاي

بودن درد و رنـج     » شديد«درد و رنج در شكنجه نيست بلكه حتي نيازي به           
ورد تعريف شكنجه اسـت،   كنوانسيون مذكور كه در م2)1(در مادة   . نيست

ودداري شده است چه برسد     ن درد يا رنج خ    دبو» شديد«از هرگونه اشاره به     
 هرگونـه فعلـي     د به شكنجه باي «: همطابق اين ماد  . ]يافتگي تشديد [به مفهوم 
 شود كه عامداً موجب درد يا رنـج فيزيكـي يـا روانـي بـر شـخص                   اطلاق
   48.»…شود مي

نند مشمول اين ماده شـوند بـدون        توا   مي ها  در حقيقت اعمال شكنجه   
   49. حتي آنها درد فيزيكي يا اضطراب رواني شديد ايجاد نمايندكه اين

رنـج را    بـودن درد و   » شديد«بنابراين در مقابل استاندارد غالب كه       
كرد، استاندارد ديگري نيز      دهنده فعل شكنجه قلمداد مي      جزو عناصر تشكيل  

  .داند  دهندة فعل شكنجه نميدارد كه آن را جزو عناصر تشكيل  وجود
  

  نفي وجود درد و رنج: گفتار سوم
را جـزو عناصـر     » درد و رنـج   «در مقابل استاندارد غالب كه وجود       

داند، استاندارد ديگري وجود دارد كه معتقد اسـت شـكنجه         ذاتي شكنجه مي  
مطابق قسمت اخيـر    . نيز تحقق يابد  » درد و رنج  «تواند حتي بدون وجود       مي
 …«): 1985( آمريكايي عليه شكنجه      كشورهاي كنوانسيون بين  2)1 (ةماد

                                                           
48. Article 2(1) of the Intrer-American Convention to Prevent and Punish Torture (1985). 
49. Nigel S. Rodley, op.cit., pp. 99-100. 
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بـه   كه   استهايي    شود كه شامل استفاده از شيوه      مي اطلاق به اعمالي شكنجه  
 آنها يك شـخص قـصد دارد تـا شخـصيت قربـاني را ضـايع و يـا                واسطه
) هـا   آن شـيوه  (هاي فيزيكي يا رواني وي را از بين ببرد، حتي اگـر               توانايي

    50.»زيكي يا اضطراب رواني وي نشوندموجب درد في
 ربوط بـه  ـهاي م   توان در تكنيك    ا مي  ر ورد نظر ـمهاي    شيوه مصاديق

تر  پييچيده خيلي هاي تكنيك و (sensory deprivation) حسي سازي محروم
   51.كنترل شيميايي ذهني يا فكري قرباني يافت

فـوق را   رسد كه رويه كميته عليه شكنجه سازمان ملل نظر            مي به نظر 
مـورخ  (كند، اين كميته در گزارش خود در مورد كشور پاراگوئه             تأييد مي 

 پاراگوئه عضو كنوانسيون    دولتاز آنجايي كه    «: دارد  بيان مي ) 1997 مي   5
 شكنجه  … .باشد   آمريكايي جلوگيري و مجازات شكنجه مي       كشورهاي بين

واسـطه  ه  كه ب  استهايي    شود كه شامل استفاده از شيوه      مي اطلاق به اعمالي 
 هـاي   آنها يك شخص قصد دارد تا شخصيت قرباني را ضايع و يـا توانـايي              

 موجـب درد    ]هـا   آن شـيوه  [ برد، حتي اگر  بفيزيكي يا رواني وي را از بين        
  52.»فيزيكي يا اضطراب رواني وي نشوند

  
  نفي هدفمندي : فصل دوم

و عناصـر ذاتـي شـكنجه       جـز » هدفمنـدي «مطابق استاندارد غالب،    
 و  دولـت است   و البته اهداف شكنجه نيز بايد با منافع يا سي          شود  ميمحسوب  

هاي ارتكاب يافته از سـوي مـأمورين           لذا خشونت  ،ارگانهايش مرتبط باشد  
مطـابق  انـد   هخصوصي ارتكاب يافت هاي شخصي يا رسمي كه صرفاً با انگيزه  

هـا از     البته اگـر خـشونت    . شوند  استاندارد فوق مشمول اصطلاح شكنجه نمي     
                                                           

50. Article 2(1) of the Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture (1985). 
51. Nigel S. Rodley, op.cit., pp. 99-100. 
52. Leif Holmstrom, op.cit., p. 198. 
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هـايي از سـوي    يـا چنـين خـشونت    اب مجازات يا ارعاب قرباني باشـد و  ب
تواننـد    سياست عمومي دولت مدارا و تحمل شـوند چنـين رفتارهـايي مـي             

  عليه شـكنجه در     سازمان ملل   كنوانسيون )1(مادة  (مشمول اصطلاح شكنجه    
  53.شوند) شكنجهمورد تعريف اصطلاح 
فعل شكنجه همانطوري كه قبلاً بيان شد،       » هدفمندي«در مورد عنصر    

انـد كـه تنهـا معيـار      بعضي از حقوقدانان آنقدر براي آن اهميت قائل شـده         
» هدفمنـدي «تشخيص فعل شكنجه از رفتار يا مجازات غيرانساني را همـين            

 ـ        اند و اينطور استدلال كرده      آن دانسته  ار اند كه اساساً مفـاهيم شـكنجه و رفت
شود ايـن دو از       تراز هم هستند و فقط آن چيزي كه باعث مي          غيرانساني هم 

تـر احـساس شـود، همانـا          يكديگر تفكيك شوند و شـكنجه از آن شـنيع         
  54.آن است» هدفمندي«

را جـزو   » هدفمنـدي «اما استاندارد ديگري در مقابل وجود دارد كه         
مه ديـوان كيفـري      اساسنا )7 (براي مثال مادة  . داند  عناصر ذاتي شكنجه نمي   

. را ملاك و معيار شكنجه قلمداد نكرده اسـت        » هدفمندي«المللي عنصر     بين
تحميل عمـدي درد يـا رنـج        « اساسنامه ملاك شكنجه فقط      )7( ةمطابق ماد 

  55.»…شديد فيزيكي يا رواني بر شخصي است
شـكنجه تحميـل   «المللي،     اساسنامه ديوان كيفري بين    )7( ةمطابق ماد 

قيف يا   شديد فيزيكي يا رواني بر شخصي است كه در تو          عمدي درد يا رنج   
  56.»تحت كنترل متهم قرار دارد

 رسد دليل اتخاذ چنين رويكردي اين باشد كه اساسنامه بـر            به نظر مي  

                                                           
53. J. Herman Burgers and Hans Danelius, op.cit., p. 119. 
54. Malcolm D. Evans and Rod Morgan, op.cit., p. 78. 
55. Article 7 (2)(e) of the Rome Statute of the International Criminal Court in U.N. Doc. 

A/CONF. 183/9, 17 July 1998. 
56. Ibid. 
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 يـا   حكومـت و ارتباطي بـا     يت كيفري فردي تنظيم شده است       مسؤولمبناي  
 مان ملـل   سـاز   نوعي كه در كنوانسيون    به لذا عنصر هدفمندي     ،دولت ندارد 

عليه شكنجه وجود دارد و با سياست عمومي و ارگانهاي دولت ارتباط دارد،             
  57.در اين اساسنامه موجود نيست

ي كه گزارشـگر    هايتوان به گزارش    جع نظارتي نيز مي   از نظر رويه مرا   
ويژة شكنجه سازمان ملل از ارتكاب شكنجه در كـشورهاي مختلـف ارائـه              

 كـه خبـر از ارتكـاب شـكنجه          هاگزارشدر غالب اين    . د اشاره كرد  ده  مي
 به هـدف يـا اهـداف        كه  اينشود بدون     دهد، صرفاً نحوة شكنجه بيان مي       مي

توان موارد ذيـل را ذكـر كـرد كـه بـه               براي نمونه مي  . شكنجه اشاره شود  
شود كـه در زنـدانهاي تبـت، انـدونزي،            هايي مي   ترتيب مربوط به شكنجه   

  : اند ا و اكوادور اتفاق افتادهآرژانتين، بوليوي، برزيل، چين، كلمبي
هاي الكتريكي با باتونهاي الكتريكـي؛        وارد كردن شوك  «: تبتـ  1
دار؛ داغ زدن بـا       هاي آهني؛ قنداق تفنگ و چوبهاي مـيخ         زدن با ميله   كتك
انـد؛ ريخـتن آب جـوش روي      شـده سرخهايي كه از شدت داغ بودن      بيلچه

هـم از    ژگـون از سـقف آن     كردن زندانيان به صـورت وا      زندانيان؛ آويزان 
هاي وحـشي     ناحيه شست؛ به زنجير بستن؛ لگد زدن با پوتين؛ فرستادن سگ          

 ،سازي از خواب   دادن؛ محروم  به سمت زندانيان؛ در معرض دماي شديد قرار       
 در  غذا و آب؛ دادن تمرينات و ورزشهاي طولاني با فشار زيـاد؛ قـراردادن             

  58.»ي تجاوز جنس وحبس انفرادي براي مدت طولاني
  هـاي آهنـي؛      ميله  هاي چوب؛   زدن با مشت؛ تكه    كتك«: اندونزيـ  2

ها يا سنگ خارا به تمام بدن؛ سوزاندن با آتش سـيگار؛ وارد              ها؛ بطري   كابل
هـاي    اسـتفاده  هاي الكتريكي؛ تجاوز به عنف و ديگـر سـوء           آوردن شوك 

                                                           
57. Sarah Joseph, Jenny Schultz, and Melissa Castan, op.cit., pp.147, 148. 
58. E/CN.4/1998/NGO/88, 24 March 1998. 
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سازي   محروم  و به صورت واژگون از ناحيه قوزك پا      كردن   جنسي؛ آويزان 
  59.»غذا از خواب و 

 كتـك   بـه هنگـام    از نردبـان      شـخص  كردن آويزان«: آرژانتينـ  3
؛ مورد اصابت   مورد نظر ؛ شليك كردن گلوله در هوا نزديك شخص         خوردن

نزديـك كـه موجـب صـدمات        هم از فاصله     پلاستيكي آن  قراردادن گلوله 
  60.»شود شديد مي
 La campanaكه معروف است بـه  اي از شكنجه شيوه«: بوليويـ 4

(the bell)وسيله آن يك ظرف آهنـي روي سـر قربـاني گذاشـته     ه  كه ب
61   .»آورند  مكرر ضربه وارد ميبه طورشود و سپس به آن ظرف  مي

 كـشيدن تيـوب لاسـتيكي       به وسيله ايجاد خفگي نسبي    «: برزيلـ  5
دادن قرباني داخل لاستيك اتومبيل و كتـك زدن          روي سر و صورت، قرار    

در حالي كه قرباني داخل يك فـرش لولـه شـده اسـت              وي با باتون چوبي     
  62.»هاي خارجي  جراحتدجلوگيري از ايجاجهت 

مجبور كردن زندانيان به ايستادن در ميان فضايي آكنـده          «: چينـ  6
 مجبور كردن زنداني به ايـستادن در حـالي          ؛ارغب از گازهاي سمي و گرد و     

 نشاندن قرباني به    ؛ي ديوار گذاشته است براي سه ساعت      كه دستهايش را رو   
صورت عريان روي يك صـندلي آن هـم روي زانوهـايش در حـالي كـه             

هـاي الكتريكـي بـه        دستانش به پشت بسته شده است و وارد كردن شوك         
 نگهداشتن فـرد در     ؛و كتك زدن  ين كمر   يصورت، گردن، دستها، پاها و پا     

 شود و به همـين      يك سلول با هواي سرد كه موجب بالا رفتن فشارخون مي          
 مـريض بـودن     رغم  علي ؛برد   بالا بودن فشار خونش رنج مي      خاطر قرباني از  

                                                           
59. Ibid. 
60. ELCN.4/1995/34, 12 January 1995. 
61. E/CN.4/1995/34,12 January 1995. 
62. Ibid. 
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كـار   (؛انجام كارهاي سخت كـردن مثـل حفـاري        زنداني وي را مجبور به      
   63.» زراعت و غيره؛مثل خالي كردن مستراح) يربهداشتيغ

كـردن سـر در       فـرو  ؛ها  كردن و سوزاندن بيضه    سوراخ «:كلمبيا ـ7
 قرباني كـه    ستن بيني و ريختن آب درون دهان       ب ؛(submarino)داخل آب   

 ؛كردن به نوشيدن آب از چـاه فاضـلاب   مجبور ؛شود موجب خفگي فرد مي  
  64.»شود راخهاي بيني كه موجب خفگي ميريختن آب با فشار به درون سو

وسيله كشيدن كيسه پلاسـتيكي روي      ه  ايجاد خفگي ب  «: اكوادورـ  8
 كشيدن قربـاني    ؛آور پمپ شده    درون آن گاز اشك   حالي كه    سر قرباني در  

خراشيدگي پوسـت وي شـده و زخمـي          موجب   كه  اينروي كف زمين تا     
 ـ ؛ سوراخ كردن طبله گـوش     ؛ به قرباني  آور  گاز اشك   زدن تير  ؛شود ق  تزري

   65.»آب و مدفوع به داخل پاي قرباني
  

  نفي دولتي بودن : فصل سوم
 ـ   همانگونه كه بيان شـد مطـابق اسـتاندارد غالـب،           اري شـكنجه رفت

اما اين بدين معني نيست كـه در هـيچ زمـاني،            . شود  محسوب مي » دولتي«
حتي در زماني كه كنوانسيون     . خصوصي بودن شكنجه طرفداري نداشته باشد     

كننده،   شركت دولتهاي در بين    ، بود شكنجه سازمان ملل در حال تدوين     منع  
دولتـي   مثل فرانسه وجود داشتند كه بـرخلاف طرفـداران         دولتهااي از     دسته

 مرتكب آن و بـه دليـل داشـتن           از  نظر بودن معتقد بودند شكنجه بايد قطع     
 اين اختلاف نظر وجـود داشـت تـا          66.ماهيت شنيع محكوم و مجازات شود     

شـود، در     نيز تـأمين   دولتها نظر دسته اخير از      كه  اين در نهايت براي     كه  اين
                                                           

63. Ibid. 
64. Ibid. 
65. Ibid. 
66. J. Herman Burgers and Hans Danelius, op.cit., p. 45. 
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رت  فـوق صـو    دولتهـاي اي بـين      حه كنوانسيون مـصال   مورد نظر مورد متن   
 بدين صورت كه شكنجه نه تنها شامل رفتاري شد كه توسط يا بـه                ،گرفت

 بلكه شامل رفتاري هم بشود كه با رضايت         ،تحريك مأمور دولتي انجام شود    
صريح يا ضمني مأمور رسمي انجام شود يا توسط شخصي انجـام شـود كـه                

  67.كند چنان سمتي عملاً ايفاي نقش مي خود مأمور رسمي نيست اما در
 آمريكـايي    كـشورهاي   در كنوانـسيون بـين     كـه   ايـن ه جالـب    نكت

نيز كه شكنجه محدود به رفتار دولتي       ) 1985(جلوگيري و مجازات شكنجه     
شده است، اين محدوديت تا زمان تصويب نهايي متن وجـود نداشـت و در               
آخرين لحظات و تـصويب نهـايي مـتن توسـط مجمـع عمـومي سـازمان                 

 كنوانسيون  )3و   2 ( نحوة تدوين مواد   68.كشورهاي بين آمريكايي اتخاذ شد    
 در اين كنوانسيون بـرخلاف      كه  اينبه دليل   . كند  مطلب فوق را تأييد مي     نيز

 به تعريـف     كه )2( ة، در ماد   عليه شكنجه   سازمان ملل  اعلاميه و كنوانسيون  
، دولتي بودن جزو عناصر ذاتي شكنجه محسوب        شكنجه اختصاص داده شده   
 بعدي و جدا از تعريـف يعنـي در          مادةكنجه در   نشده است و دولتي بودن ش     

  . بيان شده است)3(مادة 
المللي نيـز وجـود       هاي بين   علاوه بر مطالب فوق، بعضي اسناد و رويه       

كننـد؛    دارند كه صراحتاً دولتي بودن شكنجه را رد نموده و آن را نفي مـي              
 )7مـادة    (المللي  ديوان كيفري بين  توان به استاندارد اساسنامه       براي نمونه مي  

ذاتي شـكنجه محـسوب      اشاره كرد كه مطابق آن دولتي بودن جزو عناصر        
 شكنجه تحميل عمدي درد و رنج شديد فيزيكي يا          )7(مطابق مادة    .شود  نمي

قرار  ]به شكنجه [رواني بر شخصي است كه در توقيف يا تحت كنترل متهم            
  حـال  ،رنـج شـديد اسـت       يعني ملاك شكنجه تحميل عمـدي درد و        ،دارد

                                                           
67. Andrew Byrnes, op.cit., pp. 516-517. 
68. Nigel S. Rodley, op.cit., p. 101. 
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 چه دولتي و چه     ،نج شديد از ناحيه هركسي وارد شود      خواهد اين درد و ر      مي
  .گذارد كند و تأثيري در ماهيت شكنجه نمي غيردولتي فرقي نمي

المللي بـراي يوگـسلاوي سـابق نيـز           كيفري بين  رويه قضايي ديوان  
 دولتي بـودن شـكنجه را       ،)7 دةما(المللي    همانند اساسنامه ديوان كيفري بين    

 ـ   ـ   ،كنـد   ينفي م  ـ   ـ شـعبه رسي  المللـي در قـضيه      ري بـين  ـدگي ديـوان كيف
Prosecutor vs. Kvocka, Kos, Radic, Zigic and Prcac (2001)   بيـان

المللي حقوق    شرط عامل دولتي بودن فعل شكنجه كه توسط نظام بين         «: نمود
يت كيفري فـردي بـراي      مسؤول بشر تحميل شده است مغاير با اصل اجراي       

دوستانه و حقـوق كيفـري      للي است كه در نظام حقوق بـشر       الم  جنايات بين 
  69.»شوند  ميالمللي يافت بين

شود، برخلاف تفكـر حـاكم بـر          گونه كه مشاهده مي    بنابراين همان 
 المللي و   ، نه اساسنامه ديوان كيفري بين      شكنجه سازمان ملل عليه  كنوانسيون  

ق هيچكدام نـه    المللي براي يوگسلاوي ساب     نه رويه قضايي ديوان كيفري بين     
انـد     ارتكاب شكنجه شـرط ندانـسته      را در دخالت دولت    تنها رسمي بودن يا   

المللـي    بلكه آن را مغاير اصول حقوق بشردوستانه و حقـوق كيفـري بـين             
  .اند قلمداد نموده

داننـد كـه اساسـنامه        حقوقدانان دليل اتخاذ رويكرد فوق را اين مـي        
المللـي بـراي      ان كيفـري بـين    المللي و رويه قضايي ديـو       ديوان كيفري بين  

انـد    يت كيفري فردي يا شخصي تنظيم شده      مسؤوليوگسلاوي سابق برمبناي    
  70.كشور يا دولت ندارند و ارتباطي با

                                                           
69. Prosecutor vs. Kvocka, Kos, Radic, Zigic and Prcac, No. IT- 98-30. T/2 Nov. 2001. Paras 

138-9; Malcolm D. Evans, op.cit., p. 376. 
70. Sarah Joseph, Jenny Schultz and Melissa Castan, op.cit., pp. 147-148. 

: ، تهـران المللـي  المللـي در پرتـو اساسـنامه ديـوان كيفـري بـين          درآمدي بر حقـوق كيفـري بـين         عليرضا، ديهيم،
  .371، ص 1380المللي وزارت امور خارجه،  نانتشارات دفتر مطالعات سياسي و بي
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  عدم ارائه تعريف : فصل چهارم٦٠
در مقابل رويكرد غالب كه ارائه تعريـف بـراي اصـطلاح شـكنجه              

 چنان رويكـردي    باشد، رويكرد ديگري وجود دارد كه اصلاً اعتقادي به          مي
هاي چنين رويكردي، رويكردكميته حقوق بشر        يكي از بهترين نمونه   . ندارد

) 1966(المللـي حقـوق مـدني و سياسـي       به عنوان ركن نظارتي ميثاق بـين      
 ميثاق كه مربـوط بـه    )7 (اين كميته در نظارت خود در مورد مادة       . باشد  مي

ن رويكردي را اتخاذ    باشد چنا   ممنوعيت شكنجه و ديگر رفتارهاي مشابه مي      
كس را نبايـد مـورد شـكنجه يـا            هيچ «: ميثاق )7(مطابق مادة   . كرده است 

مخـصوصاً  . رحمانـه، غيرانـساني يـا ترذيلـي قـرار داد            مجازات يا رفتار بي   
حت آزمايش پزشكي يا علمـي      اش ت   كس را نبايد بدون رضايت آزادانه       هيچ

  71.»قرارداد
 كلـي خـود در مـورد مـواد          كميته حقوق بشر از طريق ارائه تفاسير      

 كه مربوط به ممنوعيـت شـكنجه و         )7(ميثاق و به خصوص در مورد مادة        
 عضو فـراهم    دولتهايهاي خوبي براي     ييديگر رفتارهاي مشابه است راهنما    

)  ميثـاق  7مـورد مـادة      در (20مطـابق تفـسير كلـي شـمارة         . نموده است 
  :پاراگراف چهارم كميته بيان داشته است كه

باشـد و      نمـي  )7( مـادة    مـشمول ضمن هيچ تعريفي از مفاهيم      ميثاق مت «
 . از اعمال ممنوعـه تنظـيم كنـد         فهرستي بيند تا   كميته هم ضرورتي نمي   

بيند كه تمايزات دقيقي بين انواع مختلف مجازات          مين ضرورتي   همچنين
يا رفتار ترسيم كند، تمايزات بستگي به ماهيت، هدف و شـدت رفتـار              

  72.»اعمال شده دارند
                                                           

71. Article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights in Ian Brownlie, Basic 

Documents In International Law, Oxford: Clarendon Press, 1989, p. 274. 
72. Sarah Joseph, Jenny Schultz and Melissa Castan, op.cit., p-184. CCPR General Comment 

20. Article 7 (Forty-forth Session 1992, Para 4). Ann –Marie Bolin Pennegard, “Article 5” in The 
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نظر كميته حقوق بشر ارائه      شود از   گونه كه مشاهده مي    نابراين همان ب
تعريف و معيار دقيق و ايجـاد تمـايز و تفكيـك و مرزبنـدي دقيـق بـين                   
اصطلاح شكنجه و ديگر اصطلاحات مشابه هيچ ضرورتي نداشته و از جملـه             

دارد تمايزات بستگي به ماهيـت، هـدف و شـدت رفتـار               اخير كه بيان مي   
 دارند به خوبي پيداست كه غيرمستقيم به عدم امكان ارائه معيـار             اعمال شده 

پـذير    باتوجه بـه ماهيـت تحـول       ،از نظر چنين رويكردي   . دقيق اشاره دارد  
 مفاهيمي نسبي هستند و تحت تـأثير زمـان و           همفاهيمي همچون شكنجه ك   

ه توان معيار يا استاندارد خشك و دقيقي ارائ          اصولاً نمي  ،گيرند  مكان قرار مي  
چكش و وسايلي   اگر در دوران قرون وسطي شكنجه با صلابه و سيخ و            . داد

تواند به صورت خيلي مرموزانـه      امروزه شكنجه مي   ،گرفت  مشابه صورت مي  
و با وسايل و تجهيزات بسيار پيشرفته انجام شود كه كوچكترين آثـاري از              

 ـ         ،گذارند ميجاي ن  هخود ب  ه تنهـا    لذا از نظر چنين رويكردي ارائه تعريـف ن
 رويكرد مضر و منفي     تواند يك    بلكه مي  ،تواند رويكرد مثبتي تلقي شود      نمي

بنـابراين  . شود   با تحول زماني مي     آن  چرا كه مانع تطبيق    ،هم محسوب شود  
 اقـدامي مثبـت بـه حـساب          خود ،رويكردي عدم ارائه تعريف   مطابق چنين   

 صـورت بـه   شود مفاهيمي همچون شكنجه خودشان را         آيد كه باعث مي     مي
مطابق اين رويكرد اين مراجـع      . خودكار با تحولات زماني هماهنگ نمايند     

قضايي يا نظارتي هستند كه بايـد آن مفـاهيم را در پرتـو تحـولات زمـان               
 ، موجب پويايي و كارآيي آنها شوند      متحول نموده و با تفسيري پويا و زنده       

ثل شكنجه   تعيين مصداق و كشف رفتارهاي ممنوعه م       ،يعني به عبارت ديگر   
  .برعهدة مراجع قضايي يا نظارتي است

آنتونيو كاسسه به عنوان يك حقوقدان برجسته كه مدتي هم رياست           
                                                                                                                             

University Declaration of Human Rights: A Common Standard of Achievment, edited by Asbirn 

Eide, Gudmunder Alfedsoon, The Hague: Murtinus Nijhoff Publishers, 1999, pp. 127, 128. 
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 ـ1993(كميته اروپايي جلوگيري از شكنجه را به عهده داشـت            در ) 1989ـ
 كه در حقيقت گزارشي     »يهاي غيرانسان   حكومت«كتاب خود تحت عنوان     

آيد، بيان داشته اسـت       م به حساب مي   از دوران فعاليت خود در آن كميته ه       
كه ارائه تعريف براي مفاهيمي همچون شكنجه كار بسيار مـشكلي اسـت و       
براي تأييد اين نظر و نـامطلوب بـودن ارائـه تعريـف بـه گفتـه يكـي از                    

: كند كه بيان داشـته بـود         استناد مي  (Javolenus)حقوقدانان برجسته رومي    
توان آن را واژگـون جلـوه         حتي مي هر تعريفي خطرناك است، زيرا به را      «
دارند كه در طول فعاليت خودمـان در كميتـه،            ايشان در ادامه بيان مي    . »داد

 عدم وجود معيارهاي از پيش تعريف شـده، بـا مـشكلي             رغم  عليهيچ موقع   
مواجه نشديم و در هر موردي تمام همكاران با يكديگر در مورد انساني يـا               

جه بودن يا نبودن رفتـاري تفـاهم داشـتند و    غيرانساني بودن رفتاري يا شكن  
كلي شهروندان  به طور علت اين امر را هم وجود درك مشترك بين آنها و            

 و در ادامه براي تأييد نظر خود و عـدم لـزوم             داند  ل مي ئاروپايي از اين مسا   
يـا اسـتناد    كار  بـه  تعريف از پيش تعيين شده به جمله سـزار         وجود معيار يا  

 عواطف دروني خود را مـورد مـشورت قـرار         «: ه بود كند كه بيان كرد     مي
  73.»دي و اصول بنيادي را خواهيد يافتدهيد، مبا

كميته حقوق بشر عملاً نيز در رويه خود عموماً تمايل داشته است تا             
 دقيقـاً   كه  اين بدون   ، ميثاق كند  )7(تجاوزات به مادة     كلي صحبت از  به طور 

كميتـه در   . وعه اتفاق افتاده است   يك از اعمال يا رفتارهاي ممن       بگويد كدام 
اعمـال شـده    » شـكنجه «قضاياي بسيار اندكي صراحتاً بيان كرده است كه         

حـد    نقض شده است يا نه تـا    )7( آيا مادة    كه  ايناز نظر كميته تعيين     . است
 يعني به عبـارت ديگـر از        74، است (subjective)زيادي يك ارزيابي ذهني     

                                                           
73. Antonio Cassese, op.cit., pp. 45-46. 

  .59و  60همان، صص  آنتونيو، ،كاسسه
74. Sarah Joseph, Jenny Schultz and Melissa Castan, op.cit., p. 150. 
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انساني يـا   غيررحمانه،    ر يا مجازات بي   نظر كميته، اصطلاحات شكنجه و رفتا     
توان تعاريفي مطلـق و مجـدد و دقيـق            ترذيلي مفاهيمي نسبي هستند و نمي     

براي هريك از آنها ارائه داد و احراز و تشخيص آنها در هر مورد بـستگي                
به اوضاع و احوال هر قضيه از جمله ماهيت، هدف و شـدت رفتـار اعمـال                 

 و  »هـدف «،  »ماهيـت « معيارهايي ماننـد      چنان  ارائه رغم  علياما  .  دارد  شده
 عملاً كميته حتي از چنان معيارهايي بـراي تـشخيص و تفكيـك              ،»شدت«

كه بيان شد در اغلب      گونه  خودداري نموده است و همان     نظر موردرفتارهاي  
  75. ميثاق نقض شده است)7(كلي بيان داشته است كه مادة به طورقضايا 

به عنوان يكـي از محققـين در ايـن     (Lene Wendland)لند لنه وند
زمينه علت اتخاذ چنين رويكردي از سوي كميته را مـؤثر نمـودن هرچـه                

كلـي   بـه طـور   آن مـاده      و )7(بيشتر مجموعه اصطلاحات مندرج در مادة       
دهد كه    كند كه هر موقع كميته تشخيص مي        اين حقوقدان اشاره مي   . داند  مي
كنـد     مربوطه توصيه مي   دولته به   اي از ميثاق نقض شده است، بلافاصل        ماده

خصوص جبران خسارت و پاسخ به نقض وارد         كه كليه اقدامات لازمه را در     
 كـه  ايـن شود و ديگر  شده معمول دارد و همين باعث تقويت كل مقرره مي     

گذارد تا در هر قضيه به محض احساس تحقق يكـي             دست كميته را باز مي    
  76.محكوم نمايد از رفتارهاي ممنوعه آن را
 آن ذيلاً بيـان     هاويه كميته، مواردي چند از گزارش     براي نشان دادن ر   

  :گردد مي
 وقـايع اتفـاق افتـاده عليـه     Wight vs. Madagascarقـضيه   درـ 1

 : اين وقايع عبارت بودنـد از      .اق تشخيص داده شد   ميث) 7(قرباني نقض مادة    
نطور  و همي  (incommunicado)ده ماه بازداشت بدون تماس با عالم خارج         

                                                           
75. Iene Wendland, A Handbook On State Obligations Under the UN Convention Against 

Torture, Geneva: Association for the Prevention of Torture Publication, 2002, p. 76. 
76. Ibid. p. 79. 
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در حبس انفرادي بودن و زنجير شدن به فنر تختخواب براي مدت سه ماه و               
هـاي    مـاه  درنيم و داشتن البسه كم و سهم بسيار كم غذا، كه اين وضـعيت               

هـم در    آن   بدون تماس با عـالم خـارج       بودن   داشت در باز  به صورت ديگر  
  باز هم اين وضعيت براي مدت هجده       فت كه يا  يك سلول كوچك ادامه مي    

ماه ديگر به صورت در بازداشت بودن با شخص ديگر در يك سلول سه در               
  77.سه متر بدون دسترسي داشتن به عالم خارج ادامه يافت

 ـ  مـأموران Henry vs. Trinidad and Tobagoقضيه  درـ 2  دانـزن
 ـ             ـ  ه  قرباني را به شدت از ناحيه سر كتك زده بودند كه ب ن عمـل   خـاطر اي

 )7( از نظر كميته حقوق بشر اين اقدام مـادة           ،دهاي متعددي خورده بو     بخيه
  78.است هرا نقض كرد

، سربازان چشمهاي قرباني Vicent et al vs. Colombiaضيه قدر ـ 3
ورش كرده بودند كـه       را بسته و سپس در داخل يك كانال پر از آب غوطه           

  79. است ميثاق را نقض كرده)7(كميته اعتقاد داشت اين اقدام مادة 
، 1998خ  زيمبابوه مـور دولتظات نهايي كميته در مورد      در ملاح ـ  4
 قـانون   )15(مورد اصـلاحات اخيـر مـادة          كميته در  …«: دارد كه   بيان مي 

كميته دوباره بر   . كند نگران است    اساسي كه مجازات جسماني را تجويز مي      
 ميثـاق   )7(ماني مغـاير مـادة      كنـد كـه مجـازات جـس         موضعش تأكيد مي  

  80.»باشد مي
ر پاراگراف دوازدهم ملاحظـات نهـايي خـود در مـورد            كميته د ـ  5
كميتـه در مـورد عـدم وجـود       «: دارد   اعلام مي  1999 كامرون مورخ    دولت

                                                           
77. Sarah Joseph, Jenny Schultz and Melissa Castan, op.cit., p. 153.  
78. Ibid. 
79. Ibid. 
80. U.N. Doc. CCPR/C/79/Add. 89, Para. 21, Concluding Observations of the Human Rights 

Committee: Zimbabwe. 06/04/98. 
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آلت تناسلي دختران را ممنوع اعلام كند و همينطور          اي ويژه كه قطع     مقرره
 مغايرت بـا   ادامه داشتن اين رويه در مناطق معيني از كشور كامرون كه در           

 عـضو مكلـف اسـت تـا تمـام           دولت. باشد  است نگران مي   ميثاق   )7 (مادة
كن كردن رويه قطع آلت تناسلي دختـران          را جهت مبارزه و ريشه     اقدامات
  81.»شود اتخاذ كند امل قانونگذاري ميكه ش

 Netto, Weisman and Lanza vs. Uruguay (8/1977) قضيه در ـ6
ده بودند كـه ايـن       قرباني رفتارهاي سوء فيزيكي شديدي ش       لانزا آقا و خانم  

كـردن    آويزان ؛هاي الكتريكي   وارد كردن شوك  «: ازرفتارها عبارت بودند    
شـدن    خفه مرزها؛ فرو كردن سر قرباني داخل آب كثيف تا            از ناحيه دست  

(submarino seco)مــورد زجــر يــا عــذاب قــراردادن خــانم لانــزا بــا ؛ 
“caballete”       اي آهني يا چوبي    ه   يعني مجبور كردن قرباني به قراردادن ميله

  يعنــي وارد آوردن”picano“ هــا؛  ميــان دو پــا و نشــستن روي آن ميلــه
 كردن به راست ايستادن  و مجبورcattle prodهاي الكتريكي از يك  شوك

 قضيه را    اين ر كميته رفتارهاي اعمال شده د     ،(planton) طولاني براي مدت 
  82.» اعلام نمود)7(نقض مادة 
 كـه   ايـن د، كميته در قضاياي فوق، بـدون        گونه كه مشاهده ش    همان

شـكنجه،  (يك از اعمال يا رفتارهاي ممنوعـه          دقيقاً مشخص نمايد كه كدام    
بـه   ،اتفاق افتـاده اسـت    ) رحمانه، غيرانساني، يا ترذيلي     مجازات بي  رفتار يا 

  . ميثاق نقض شده است)7(كه مادة  كلي بيان نمودهطور
  

                                                           
81. U.N. Doc. CCPR/C/79/Add. 116, Para. 12, Concluding Observations of the Human Rights 

Committee: Cameroon, 04/11/99. 
82. Nigel S. Rodley, op.cit., p. 96. 

  225  ...:مفهوم شكنجه



 نتيجه  گيري
المللي اين مطلب آشـكار        و رويه قضايي بين    مطالعه اسناد  با بررسي و  

 پاسـخهاي متفـاوتي     ،چيـست » شكنجه« كه   سؤالگرديد كه در مورد اين      
توان پاسخ غالبي استخراج نمـود كـه مطـابق آن        اگرچه مي . ارائه شده است  

شكنجه درد و رنج بـسيار شـديدي اسـت كـه از لحـاظ شـدت از رفتـار                    
ر است و عـلاوه بـر آن هدفمنـد نيـز            رحمانه، غيرانساني و ترذيلي بالات      بي
رحمانـه، غيرانـساني و ترذيلـي كـه           برخلاف رفتار يا مجازات بي    (باشد    مي
و مرتكب آن مأمور رسمي دولت يا بـه هـر تقـدير             ) باشند  هدفمند مي غير

نحوي دولت درگير آن رفتـار       وابسته يا مورد تأييد دولت است و يا به هر         
 ـ  ،است م در سـطح جهـاني مثـل اعلاميـه و      اين معنا و مفهوم از شـكنجه ه

اي مثـل      عليه شكنجه و هـم در سـطح منطقـه           سازمان ملل متحد   كنوانسيون
مجـازات شـكنجه بـه        آمريكـايي جلـوگيري و      بين كشورهاي  كنوانسيون

  .رسميت شناخته شده است
هايي وجود دارند كـه در معرفـي عناصـر            اما در مقابل، اسناد و رويه     

بـراي  . عكس در رويكرد غالب تفاوتهايي دارند     ذاتي شكنجه با معيارهاي من    
آمريكـايي جلـوگيري و مجـازات        بين كشورهاي     مطابق كنوانسيون  ،مثال

رنج جزو عناصـر      بلكه اصولاً وجود درد و     ،رنج شديد  شكنجه نه تنها درد و    
المللي   شود و يا مطابق اساسنامه ديوان كيفري بين         ذاتي شكنجه محسوب نمي   

المللي بـراي يوگـسلاوي سـابق نـه تنهـا       يفري بينو رويه قضايي ديوان ك    
بودن مرتكب شكنجه جزو عناصر ذاتي شكنجه محسوب        » دولتي يا رسمي  «

المللـي و حقـوق        بلكه برخلاف اصول اوليه حقـوق كيفـري بـين          ،شود  نمي
يت كيفري فردي يا شخصي است شـناخته        مسؤولالمللي كه     بشردوستانه بين 

) 7 ةمـاد (الملـل     يـوان كيفـري بـين     شده اسـت و يـا مطـابق اساسـنامه د          
  .جزو عناصر ذاتي شكنجه محسوب نشده است» هدفمندي«
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 كه يك نمونه    )1(مادة   عليه شكنجه     سازمان ملل  نوانسيونك تعريف
المللي    از انعكاس رويكرد غالب است از نظر ديوان كيفري بين          بسيار خوب 

المللـي    في بين تواند به عنوان يك قاعدة عر       براي يوگسلاوي سابق هنوز نمي    
المللـي بـراي يوگـسلاوي        شعبه رسيدگي ديوان كيفري بين    . شناسايي شود 

 Prosecutor vs. Kunarac, Kovac and Vukovic (2001) قضيه در سابق
عليـه  سـازمان ملـل متحـد       (تعريف مندرج در كنوانسيون      «:بيان نمود كه  

لملل عرفي  ا  تواند تعريف منطبق بر حقوق بين       مورد شكنجه نمي   در) شكنجه
 الاجـرا   شـود لازم    اي كه در آن اعمال مي       تلقي شود كه بدون توجه به زمينه      

  83.»باشد
براي يوگسلاوي   المللي  كيفري بين  ديوان رسيدگي شعبه همينطور يا و

چـه   اگر«:  بيان نمودProsecutor vs. Furundzija (1998)سابق در قضيه 
 اجـراي عـام     يـه شـكنجه    عل  كنوانسيون سازمان ملل متحد    )1(تعريف مادة   

(general application)   دارد اما در زمينه مخاصمات مسلحانه يـك تعـداد 
  84.» اضافي نيز وجود دارد(difinitional elements)عناصر تعريفي 

المللـي بـراي      كيفـري بـين    ديـوان  رسـيدگي  شعبهكه   نطوراهم يا و
 Prosecutor vs. Kvoka, Kos, Radic, Zigicيوگسلاوي سابق در قـضيه 

and Prcac (2001)بـودن مرتكـب   ) دولتـي (شـرط رسـمي   «:  بيان نمود
المللي حقوق بشر تحميل شده اسـت مغـاير بـا              كه توسط نظام بين    ]شكنجه[

المللي اسـت      جنايات بين  ]ارتكاب[خاطر  ه  يت كيفري فردي ب   مسؤولاجراي  
 ـ    كه در حقوق بشردوستانه بين     المللـي يافـت      وق كيفـري بـين    المللي و حق

                                                           
83. Prosecutor vs. Kunarac, Kovac and Vukovic case No. IT-96-23/1- T, 22 Feb. 2001, para. 

482 (ICTY). Malcolm D. Evans, op.cit., p. 377. 
84. Prosecutor vs. Furundzija Case No. IT-95-17/1, 10 Dec. 1998 at para. 160; Malcolm D. 

Evans, op.cit., p. 376. 
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.»ودش مي  85
رسد بتوان به اين نتيجه رسيد كه در زمينه مفهـوم             بنابراين به نظر مي   

يك استاندارد واحد و متحدالشكل جهاني وجود ندارد و در           هنوز» شكنجه«
  .ه تعدد استانداردها حاكم استنياين زم

ها خواهند داشت اين خواهد بـود كـه           ترين اثري كه اين تفاوت     مهم
 جهت  مللي داراي عناصر ذاتي مختص به خودش      ال  چون هريك از اسناد بين    
اجع مختص بـه خـودش جهـت        داراي مر  د و باش  استانداردسازي شكنجه مي  
 و از آنجايي كه طبيعتاً اين مراجع هنگام نظارت و           نظارت يا قضاوت هست   

 لـذا ايـن تفـاوت در        ،كننـد    خـود مراجعـه مـي      قضاوت به اسناد مؤسـس    
تفاوت مراجع نظـارتي يـا قـضايي        هاي م   ها خودشان را دررويه     هنجارسازي

ايـشان  . بيان نموده است   خوبي آندرو بيرنس   اين مطلب را به   . دهند  نشان مي 
بـه   طبيعي نهادهاي نظارتي و قـضايي بـه مـتن            به طور «نمايند كه     بيان مي 
 باشند و در مواجهه و احراز رفتارهـاي مـورد            آورندة خود وابسته مي    وجود

سس خـود و هـدف و تاريخچـه آن و           ؤ م (text)در پرتو متن     نظر، آنها را  
دهنـد كـه     عضو و نهايتاً رويه خودشان مورد تفسير قرار مـي         دولتهايرويه  

 مفـاهيم مربـوط بـه        هـاي متعـدد در زمينـه        اين امر منجر به تشكيل رويـه      
 ،به همين خاطر هم هـست كـه بـراي مثـال           . رفتارهاي ممنوعه خواهد شد   

سازمان ملل همان معنـي را نـدارد        از نظر گزارشگر ويژة شكنجه      » شكنجه«
كه كميته عليه شكنجه يا كميته حقوق بـشر از كنوانسيونهايـشان اسـتنباط              

 المللـي حقـوق مـدني و         عضو ميثـاق بـين     دولتهاي تعهد   كه  اينيا  . كنند  مي
سياسي در مورد ممنوعيت شكنجه و ديگر رفتارهاي سـوء همـان تعهـدي              

اين زمينـه    جه سازمان ملل در   ن عضو كنوانسيون عليه شك    دولتهاينيست كه   
                                                           

85. Prosecutor vs. Kvoka, Kos, Radic, Zigic and Prcac, case No. IT-98-30/1-T, 2 Nov. 2001, 

Paras 138-9; Malcolm D. Evans, op.cit., p. 377. 
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.»دارند  86
رسد كه اين مراجـع نظـارتي يـا           نهايت به نظر مي    اما با اين همه در    

قضايي خواهند بود كه با اتخاذ تفاسير و مورد توجه قرار دادن تمـام اسـناد                
توانند محسوب شوند     حقيقت مكمل يكديگر نيز مي     المللي موجود كه در     بين
المللي جلوي تشتت آراء      اي نظارتي و قضايي بين    ديگر نهاده  هماهنگي با  و

گونه كه ديوان اروپايي حقوق بشر بـا اشـاره           همان. اين زمينه بگيرند   را در 
 و همينطـور    87 عليه شكنجه   سازمان ملل   كنوانسيون )1(خود به تعريف مادة     

مورد استفاده قرارگرفتن آن به عنوان راهنماي تفسيري از سـوي ديوانهـاي    
چنـين  ) رواندا و يوگسلاوي سـابق    (مللي براي جنايات جنگي     ال  كيفري بين 

 هايتوان در گزارش     همين روند را مي     البته 88.اند  روندي را به نمايش گذاشته    
المللـي     ميثـاق بـين    )7( ةگزارشگر ويژة شكنجه كه اشارات متعددي به ماد       

المللـي   حقوق مدني و سياسي يا تفاسير كلي آن كميته يا سـاير اسـناد بـين    
 )1( كميتـه حقـوق بـشر بـه مـادة            هـاي   ه و همينطور اشـار    89،ته است داش

 عليـه    سـازمان ملـل     اشـاره   كميته  و 90كنوانسيون عليه شكنجه سازمان ملل    
 آمريكـايي جلـوگيري و       بـين كـشورهاي     كنوانسيون )2(شكنجه به مادة    
  . مشاهده كرد91مجازات شكنجه

ي ممنوعـه   اما همكاري از اين دست در زمينه تفسير و احراز رفتارها          
 انـدك و ضـعيف       المللـي   فعلاً در بين رويه مراجع قضايي يا نظـارتي بـين          

                                                           
86. Andrew Byrnes, op.cit., pp. 512-514. 
87. Selmouni vs. France, Judgment, 28 July 1999, 29 EHRP 403, Paras 97, 100. 
88. Prosecutor vs. Akayesu, Judgment, Case No. ICTR 96-4-T, 2 Sep. 1998, Para. 593; 

Prosecutor vs. Delalic, ICTY, Case No. – IT- 96-21- T, 16 Nov. 1998, Para. 459; Prosecutor vs. 

Furundzija, ICTY, Case No. IT-95-17/1, 10 Dec. 1998, at Para. 160. 

89. E/CN.4/1993/26, 15 Dec. 1992, Para. 584. 
90. Concluding Observations CCPR/C/79/Add 28. 
91. Leif Holmstrom, op.cit., p. 198, Para. 18. 
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رسـد راه زيـادي در پـيش          باشد و براي رسيدن به حد مطلوب به نظر مي           مي
ها در آينده بايد بيـشتر شـود          اين نوع از همكاريها و انعطاف      كه  اينباشد و   

  .د داشتكه تمام اينها بستگي به نحوة عملكرد اين مراجع خواه
 



  مجلس رياست جمهوري المللي معاونت حقوقي و امور حقوقي بين امور مركز نشرية حقوقي، مجلة
  231  ـ244، صص 1384، سوم و شمارة سي

  
  

  المللي كيفري و قواعد آمره قواعد بنيادين حقوق بين
(JUS COGENS)  

  
Pierre-Marie DUPUY  

  دكتر سيدعلي هنجني: مترجم
  
  

المللي كيفري، روند     خي پيدايش قواعد بين   ـ با توجه به شرايط تاري     1
تبلور عرفي بسياري از قواعد و تدوين آنها، و بالاخره نقـش نـسبي منـابع                

شـود كـه      الملل از جمله اصول كلي، اين سؤال مطرح مي          مختلف حقوق بين  
المللي كيفري دارند يا      آيا قواعد عمومي نقش مهمي در چارچوب حقوق بين        

  نه؟
: لل معاصر چند نوع قاعـده عمـومي وجـود دارد   الم  ـ در حقوق بين   2

به ترتيب اصول كلي حقوق و اصـول كلـي حقـوق            (علاوه بر اصول كلي     
، در درون عرف هم دو دسته قاعده با دامنـه جهانـشمول وجـود               )الملل  بين
عرفهايي كه عدول از آنها از طريق عقد معاهده ممكن است، كه ايـن              . دارد

                                                           
.اين متن ترجمه فصل ششم با عنوان :  

Normes internationales pénales et droit impératif (Jus cogens) 

  :از كتاب به شرح ذيل است
Droit international pénal, sous la direction de Hervé Ascensio, Emmanuel DECAUX et Alain 

PELLET, CEDIN Paris X, Editions A. PEDONE, Paris 2000, pp.71-80. 

. دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.  
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توان از آنهـا در هـيچ         رفهايي كه برعكس نمي   آورند، و ع    عرفها صرفاً الزام  
 آورند بلكه آمـره هـم هـستند، مگـر           وضعيتي عدول كرد، كه نه فقط الزام      

المللـي دادگـستري در رأي مربـوط بـه            ، همانطوري كه ديوان بـين     كه  اين
عنـوان  ) 1996سـال   (اي    هـاي هـسته     مشروعيت تهديد يا بكارگيري سلاح    

   ...شايد دقيقاً همان مفهوم را نداشته باشدناپذير باشند كه  كرده است، تخطي
الملـل كيفـري،       قواعد عمومي حقوق بين    1سرشتـ سؤال راجع به     3

آيا بعضي از قواعـد     : كشد   آنها را نيز پيش مي     2سلسله مراتب سؤال راجع به    
الملل كيفري چنانچـه موضـوعاً بـالاتر باشـند از بعـضي ديگـر                 حقوق بين 

علمي ندارد، چرا؟ چون طبـع قاعـده يعنـي          ترند البته اين پرسش عمق        مهم
آن نيـز   ) بالاتر بـودن  (كننده دامنه      آمره باشد يا نباشد تعيين     كه   اين بسته به 
) تـوان   يـا نمـي   (توان    بنابراين دامنه جرم است كه به موجب آن مي        . هست

المللـي و مـسؤوليت       اوضاع و احوال يا موقعيت ارتكاب يك جنايـت بـين          
خواهيم بگوييم كه مسأله جايگاه قواعـد آمـره          مي. كيفري را مشخص كرد   

الملل كيفري عام، اول چيزي است كه بايـد           درون حقوق بين  ) حقوق آمره (
  .المللي قرار گيرد مورد توجه قاضي كيفري چه داخلي چه بين

الملـل    ـ شرايطي كه طي آن قواعد عمومي مورد نظر حقـوق بـين            4
دارند كه قواعد مذكور را در      هاي همسو     اند، برخي نشانه    كيفري تشكيل شده  

  .دهند الملل قابل اعمال قرار مي جايگاه والايي ميان قواعد حقوق بين
بعـضي قواعـد    ) برتـري (» والايي«ـ ابتدا، به تقريب، به خاصيت       5

 بـه تعيـين دقيـق       كه   آن پردازيم، بدون   الملل كيفري مي    عمومي حقوق بين  
شـويم كـه بعـضي     ه ميماهيت حقوقي آنها مشغول شويم و بدين سان متوج 

اي برتر بـر   توانند مرتبه توانند واجد اهميت گردند، بلكه مي  قواعد نه تنها مي   
                                                           

1. Nature. 

2. Hiérarchie. 
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 الزامـاً خاصـيتي آمـره داشـته، يعنـي           كه   آن ديگر قواعد داشته باشند بدون    
اي   توان ابتدا به ساكن گفت كه هر قاعده         بنابراين نمي . غيرقابل تخطي باشند  

 حـقوق مـوضوعـه يـك قــاعده آمـره         كـه اهميـت اجتمـاعي دارد در    
(Jus Cogens)ــين1996تحليــل رأي مــشورتي .  اســت المللــي   ديــوان ب

  .دادگستري اين نكته را روشن خواهد كرد
آيد   سخن به ميان مي   » المللي كيفري   قواعد حقوق بين  «ـ هرگاه از     6

رسد كه نبايد با يكـديگر   دو دسته قاعده بسيار متمايز و مشخص به ذهن مي     
الملل كيفري قرار دارد كه       ابتدا، آن دسته از قواعد حقوق بين      . لوط شوند مخ

زاده اصول كلي موجود در هر نظام حقـوقي اسـت و در حقـوق داخلـي و                  
 و بيشتر به اصـول محاكمـات         آداب و رسوم حقوقي مورد قبول قرار گرفته       

بايد ديد كه در ميان اين قواعد حقوق داخلـي كـه            . شود  كيفري مربوط مي  
كند و گاهي هم در معاهـداتي         قوق تطبيقي هم به شناخت آنها كمك مي       ح

شوند   اند، آيا قواعدي يافت مي      از آنها طي قواعد حقوقي متحدالشكل نام برده       
ناميـد،  » والا«كه درجه اقتدار آنها نه تنها به حدي باشد كه بتـوان آنهـا را                

نها تخطي كنـد؟ و     بلكه آمره نيز برشمرد، در اين معنا كه احدي نتواند از آ           
المللي بـراي     دوم آن الزامات عرفي است كه در اساسنامه ديوان كيفري بين          

الملـل بـشردوستانه و نـه         شود به حقوق بـين      يوگسلاوي آمده و مربوط مي    
چنين قواعدي راجع بـه محاكمـات نيـست،         . حقوق كيفري به معني اخص    

 ـ  بلكه نقض آنها جرمي قابل مجازات در حقـوق بـين    . ري اسـت الملـل كيف
المللي براي يوگسلاوي     هايي نظير ديوان كيفري بين      ارتكاب آنها در دادگاه   

المللي در حـال   المللي مانند ديوان كيفري بين هاي كيفري بين   يا ساير دادگاه  
حال سؤال اين است كه آيا چنين تكاليفي كه         . و آينده قابل رسيدگي است    

كه بتوان آنهـا را حقـوق       در حقوق بشردوستانه مقرر شده آنقدر مهم است         
  آمره ناميد؟
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  بعضي اصول كلي حقوق كيفري) والا(بخش اول ـ جنبه برتر 
هـاي    المللي كه از سـاير اساسـنامه        ـ در اساسنامه ديوان كيفري بين     7
تر است فصل سـومي وجـود     المللي اختصاصي، كامل    هاي كيفري بين    دادگاه

 كه مطابق اين    33 تا   22از ماده   » اصول كلي حقوق كيفري   «دارد تحت نام    
اصل قانوني بـودن    (» جرم بدون نص قانوني وجود ندارد     «اصول آمده است    

اصـل قـانوني بـودن      (» هيچ مجازاتي بـدون قـانون وجـود نـدارد         «،  )جرم
، »تـر   عطف به ماسبق نـشدن قـانون و اعمـال قـانون خفيـف             «،  )مجازات

 18 عدم صلاحيت نسبت بـه افـراد كمتـر از         «،  »مسؤوليت كيفري فردي  «
مسؤوليت فرماندهان نظامي و ساير مقامات      «،  »اثري سمت رسمي    بي» «سال

موجبات معافيـت از    «،  »عنصر معنوي «،  »عدم شمول مرور زمان   «،  »مافوق
دستور مافوق و تجـويز     «،  »اشتباه موضوعي و حكمي   «،  »مسؤوليت كيفري 

  .»قانون
تر از  المللي كه كم    ـ اين قسمت از متن اساسنامه ديوان كيفري بين         8

بقيه قسمتها مصون از انتقاد نيست، قواعد ناهمگوني را تحـت عنـوان كلـي          
اين قواعد همه ماهيت و شمول بـسيار        . آورده است » اصول حقوق كيفري  «

تـوان بـه هـر يـك از آنهـا             متفاوتي دارند و از نظر ما مسلم است كه نمي         
ي كـه در    ا  مثلاً قاعده . ارزشي برتر بخشيد و به طريق اولي آمريت       » اصول«

آمده است يك اصـل     » دستور مافوق و تجويز قانون    « تحت عنوان    33ماده  
اگر «اي كلي درج شده كه طبق آن          در اين مقرره قاعده   . والا و آمره نيست   

جرمي كه در صلاحيت ديوان است براساس دستور دولتي يـا مقـام مـافوق             
، »تنظامي يا غيرنظامي واقع شود مرتكب از مسؤوليت كيفري معاف نيـس           

ولي به موجب بندهاي بعدي همان ماده سه تبصره وارد شده كه گويي اصل              
توان گفـت كـه درج        بنابراين مي . كند  را به نحو چشمگير از محتوا تهي مي       

توانـد از جملـه حقـوق         اي به اين صورت در يك قرارداد، نمي         چنين قاعده 
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خـاص  غيرقابل تعدي و تخطي باشد، ولي آيا به هـر حـال داراي اقتـداري                
هـاي بعـدي خـود        المللي در رسيدگي    نيست؟ اين را بايد ديوان كيفري بين      

  .فعلاً پاسخ به آن مشكل است. نشان دهد
 تـا   22ـ به عكس هيچ شكي نيست كه چهار اصل مندرج در مواد             9

 كه فقط عطف به اساسنامه ديوان كيفري آمده است و بـه آنهـا از ايـن                25
به مفهـوم مـاده     » اصول كلي حقوق  «بخشد به هر حال       جهت جنبه نسبي مي   

المللي دادگستري هستند و شناسايي و قبول حقانيـت            اساسنامه ديوان بين   38
هـاي حقـوق      آنها در تمام نظامهاي حقوقي و مقوم بودن آنها از نظـر پايـه             

كيفري و حكومت آنها بـر حقـوق اساسـي انـسان و درج آنهـا در اسـناد              
خود دليلي بر   ) 15ماده  ( مدني و سياسي      مانند ميثاق حقوق    المللي مصوبه   بين

الاصـول پـشت       كه علي  23 و   22دو اصل مندرج در مواد      . اصالت آنهاست 
 كـه    ايـن  قابل توجه .  از جمله اصول كلي حقوقي است      3آيند،  سر هم نيز مي   

خواست گزارشي خطاب به شوراي امنيت        دبيركل سازمان ملل آنگاه كه مي     
المللي يوگسلاي تهيـه      ادگاه كيفري بين  راجع به حقوق قابل اعمال توسط د      

» جرم بدون نص قانوني وجود نـدارد     «كند به اين اصول دقت كرده و اصل         
الملل   قواعد حقوق بين  «را مد نظر قرار داده، يادآور شده بود كه آن دادگاه            

اين . »... اي را اعمال كند كه يقيناً جزو حقوق عرفي بوده باشند            بشردوستانه
در منشأ حقـوق كيفـري      ) 23 و   22مواد  ( دو اصل مذكور     دهد كه   نشان مي 

  .الملل معاصر وجود داشته است بين
ـ اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي نيـز از جملـه اصـول          10

الـذكر اسـت      كلي حقوقي است كه به عبارتي نتيجه منطقي دو اصـل فـوق            
ون وجود  ، بدين معنا كه اگر نه جرمي نه مجازاتي بدون قان          )23 و   22مواد  (

ندارد، پس بايد قانون پيشاپيش هنگام ارتكاب جرم وجود داشـته باشـد تـا               
                                                           

3. Nullum crimen/ nulla poena sine lege. 
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ترديـد    تـوان بـي     به سه اصل اخير مـي     . جرم صورت واقعيت به خود گيرد     
شخصي بودن ضمانت كيفري را نيز افزود، همانگونه كه در ميثاق سـازمان             

كيفري ملل راجع به حقوق مدني و سياسي آمده است، و اين نفي مسؤوليت              
نتيجـه منطقـي اصـل      . جمع است كه در جوامع بدوي وجود داشـته اسـت          

است آنچنـان كـه     » معنوي«شخصي بودن كيفر نيز، تأكيد بر وجود عنصر         
  . آمده است30در ماده 

توان يك دستگاه كيفري براي سركوب جـرايم          ـ به هر حال نمي    11
نها اصول مذكور   بيني كرد كه اصول فوق را ناديده بگيرد، بنابراين نه ت            پيش

الملـل   اين اصول، اصـول حقـوق بـين   . و برتر، بلكه آمره هم هستند  » والا«
  .باشند  ميJus Cogensكيفري و از خانواده 

ـ اما بايد دقت كرد كه عجالتاً در مرحله نـارس رونـد پيـشرفت               12
الملل كيفري بايد احتياطاً به سراغ بعضي ديگر از اصـول منـدرج               حقوق بين 

اصـول كلـي    « به عنـوان     ]المللي  اساسنامه ديوان كيفري بين   [  در فصل سوم    
، عـدم   29نرفت و اقتداري برابر، براي آنها قائل نشد، مثلاً در مـاده             » حقوق

شمول مرور زمان در حقوق بشردوستانه اين چنين است، چون جنايت عليـه             
شود، ولي جنايت جنگي مـشمول        بشريت، كه مرور زمان بر آن جاري نمي       

حـال  ). المللي مگر در همين اساسنامه ديوان كيفري بين(شود  ان مي مرور زم 
اگر براي قاعده عطف به ماسبق نشدن جنبه آمره قايـل شـويم، بايـد آن را            
منحصر به جنايت عليه بشريت بدانيم و از اين بابت به خصوص به همسويي              

 يالمللي كيفـري و نيـز قـوانين جزايـي و آرا             هاي بين   هاي دادگاه   اساسنامه
از جمله اصول پايه ديگر     . قضايي داخلي بعضي كشورها مانند فرانسه بنگريم      

 4اشاره نمـود  » براي يك جرم دو بار محاكمه وجود ندارد       «توان به اصل      مي
اصـل مزبـور در     . كه در اساسنامه در رديف اصول فصل سوم نيامده اسـت          

                                                           
4. Nul ne peut être jugé deux fois pour les memes crimes يا non bis in idem. 
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  .استبيني شده  قوانين جزايي داخلي كشورها با شرايط بسيار دقيق پيش
كلي بايد گفت كه فصل سوم اساسنامه ديـوان كيفـري            ـ به طور  13

آنچنـان كـه    » اصول كلي حقوق كيفـري    «المللي شامل فهرست كامل       بين
كند، نيست و برخي فقط جنبه آمره دارند، ماننـد اصـل              عنوان آن اشاره مي   

شود و    برائت كه شامل هر فردي تا زمان ثبوت اتهام توسط مرجع صالح مي            
شكي نيست كه اصل مزبور از اصـول كلـي و           .  درج شده است   66ده  در ما 

 22مسلم حقوق كيفري است و شوراي قانون اساسي فرانسه در رأي مـورخ              
 خود راجع به تطبيق اساسنامه ديوان با قانون اساسي فرانسه آن            1999ژانويه  

  .را متذكر شده است
 اسـت كـه     المللي كيفري   هاي مختلف بين    ـ با رويه قضايي دادگاه    14

الملـل كيفـري داراي جنبـه آمـره را، بيـشتر              دامنه اصول كلي حقوق بـين     
اما بايد دقت كرد كـه ايـن كـار يعنـي            . مشخص و احتمالاً گسترش دهند    

تشخيص چنين اصولي آسان نيست، بويژه كه رويه عملي كمـك مـؤثري             
المللـي توجـه      تواند بكند، چون بايد بيشتر به اصول حقوق كيفري بـين            نمي
  .شت تا نظامهاي داخلي كه شايد داراي قالبهاي گوناگون باشنددا
  

الملل بـشردوستانه كـه نقـض         ـ جنبه والاي بعضي اصول حقوق بين      2بخش  
  المللي است آنها جنايت بين

 اساسنامه ديوان كيفـري     5ـ در اين باره بايد طبيعتاً به الفاظ ماده          15
 كـه در آن راجـع بـه          سرآغاز فصل دوم است    5ماده  . المللي دقت كرد    بين

صلاحيت «كند كه     گيري شده است و چنين بيان مي        صلاحيت ديوان تصميم  
المللي لطمه    ترين جناياتي است كه به كل جامعه بين         ديوان محدود به سنگين   

كشي، جنايت عليه بشريت، جنايت جنگي        از جمله اين جرايم نسل    . »زند  مي
هـاي    د ميان جرايم و واژه    انسان از خويشاوندي موجو   . و جنايت تجاوز است   
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المللـي     طرح مواد حقوق مسؤوليت بين     2/19مربوطه در اين ماده و در ماده        
بندي ديگري از اعمال غيرقانوني، كه همانا جنايات منتـسب            دولتها در دسته  

رجوع كنيد به متون عمده حقـوق       (كند    است، تعجب مي  ) نه فرد (به دولتها   
به هر حـال در هـر دو        ). 824، ص   1995الملل عمومي، دالوز، پاريس،       بين

دهنـده    المللـي، نـشان     مورد، ضابطه مورد نظر يعني منفعت عاليه جامعه بـين         
همين ضابطه اسـت    . اهميت خاص اصولي است كه نقض آنها جنايت است        

 كنوانسيون حقوق معاهدات درباره قاعده آمـره ذكـر شـده            53كه در ماده    
الملل   صولي كه محتواي حقوق بين    توان گفت كه مجموع ا      بنابراين مي . است

بـا بررسـي    . دهند رابطة تنگاتنگي با قواعد آمره دارند        كيفري را تشكيل مي   
المللـي ماننـد ديـوان        هـاي بـين     د شده از سوي دادگاه    هاي قضايي ايجا    رويه

المللي و ديوان كيفري يوگـسلاوي، در سـطور زيـر سـعي               دادگستري بين 
  .خواهيم كرد عناصر اين رابطه را به روشني نشان دهيم

المللـي    المللي، بويژه آراي ديـوان بـين        ـ بررسي آراي قضايي بين    16
 حقوق بشردوستانه كه از قـديم       دهد كه از ميان قواعد      دادگستري، نشان مي  

اند، اصولي هستند كه اقتـدار خاصـي دارنـد، و از              داراي ويژگي عرفي بوده   
رفتار ايالات متحده امريكـا     «رو در قضيه نيكاراگوئه، ديوان اعلام كرد          اين

بـه  .  ارزيابي كرد  5توان در پرتو اصول كلي مبنايي حقوق بشردوستانه         را مي 
 ـ     ه جهـاتي گـسترش ايـن اصـول و از جهـاتي             نظر ديوان، معاهدات ژنو ب

، ص  1986المللـي دادگـستري، مجموعـه،         ديوان بين (» كنندة آنهاست   بيان
  ).218، بند 113

تري همـان ديـوان در رأي مـشورتي           ـ ده سال بعد به نحو روشن      17
اي بـه وجـود       هاي هـسته    مربوط به مشروعيت تهديد يا به كارگيري سلاح       

استناد نمـود   » متون پايه حقوق بشردوستانه   اصول عمده اساسي موجود در      «
                                                           

5. Principes généraux de base du droit humanitaire. 
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و موارد آن را نيز ذكر كرد، مانند حفاظت از جمعيت غيرنظـامي و امـوال                
داراي جنبه غيرنظامي، تمايز ميـان رزمنـده و غيررزمنـده، ممنوعيـت بـه               

كننـد،    هايي كه هدف نظامي و غيرنظامي را تفكيـك نمـي            كارگيري سلاح 
 براي رزمنـده يـا در حقيقـت محـدوديت           ممنوعيت ايجاد درد و رنج زايد     

، رأي  1996المللـي، مجموعـه،       ديوان دادگستري بين  (انتخاب وسايل جنگي    
در راستاي استناد به اصول، ديوان به شرط        ). 78، بند   1996 ژوييه   8مشورتي  

كه براي نخستين بار در كنوانـسيون دوم لاهـه          «كند    مارتنس نيز اشاره مي   
بيني شده بـود و وسـيله         فهاي جنگ زميني پيش    راجع به قوانين و عر     1899

در ). همانجا(» رفت  مطمئني در برابر توسعه روزافزون تسليحات به شمار مي        
آن شرط نيز يادآوري شده است كه       » تعبير كنوني «رأي مشورتي همچنين    

 است، بـدين صـورت      1977 پروتكل الحاقي اول     1 ماده   2در واقع متن بند     
بينـي    المللي پيش   هاي بين   نامه   يا در ساير توافق    اگر چيزي در اين پروتكل    «

نشده است، افراد غيرنظامي و رزمندگان، تحت حمايت و حكومـت اصـول             
حقوق انساني ناشي از عرفهاي معمول، اصول بشردوستي و اقتضائات وجدان           

  .»عمومي خواهند بود
كنـد   فرمول اخير يا شرط مارتنس كه ديـوان هـم آن را تأييـد مـي     

دي ابتدايي است ولي حاكي از آن اسـت كـه اصـول حقـوقي               گرچه تا ح  
مذكور، بر اخلاق تكيه دارد، البته اخلاقي كه در اين ديدگاه جنبـه مكتبـي               

شرط مـارتنس مجموعـه قواعـد قابـل         . اش برتري دارد    آن بر جنبه حقوقي   
اي خاص بر هستي هميشگي اصول تأكيد         استنادي است كه فراسوي معاهده    

از نظـر حقـوق كيفـري       . رود  وضوعه بـه شـمار مـي      دارد و جزو حقوق م    
الملـل كيفـري و در    المللي مجموعه مارتنس را بايد وارد در حقوق بـين     بين

 3از جملـه مـاده      » قـوانين و عرفهـاي جنگـي      «جهت جلوگيري از نقض     
 اساسنامه ديوان   8المللي براي يوگسلاوي، و ماده        اساسنامه ديوان كيفري بين   
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  .نان مرتبط و مؤثر به شمار آوردالمللي، همچ كيفري بين
ـ در قالب و محتواي مطالب فوق آنچه مهم است اقتدار غيرقابـل             18

اصـول بنيـادي منـدرج در بطـن         «نقض اصولي است كه در حقيقت همان        
در بند بعـدي ديـوان      ). 78رأي مشورتي، بند    (باشد    مي» حقوق بشردوستانه 

كننده معاهدات    م از تصويب  اشاره دارد كه اصول مزبور براي تمام دولتها اع        
اصولي از حقوق عرفي است كه به       «آور است، زيرا      مربوطه يا غير آن الزام    

). 79بنـد   (» (intransgressibles)باشـد     طور محض غيرقابـل تخطـي مـي       
 و  (intransgressibilité)ذلك امكان تمايز ميان غيرقابل تخطـي بـودن            مع

ر ذهني وجـود دارد، زيـرا در بنـد         لااقل از نظ   (impérativité)آمرانه بودن   
  .كند ، ديوان از بيان ماهيت رابطه ميان دو مفهوم فوق خودداري مي83

المللـي دادگـستري    ـ در هر صورت بايد دقت كرد كه ديوان بين  19
 1996و چـه در رأي مـشورتي        ) 1986(چه در رأي مربوط به نيكاراگوئـه        

7»اصول كلي پايه  «خواسته است اهميت     الفاظ به كار    (»نيادياصول ب « يا   6
حقوق بشردوستانه را خاطرنـشان كنـد و قواعـد          ) رفته خود روشنگر است   

 1949رسمي و عام را كه نخستين بار با رأي مربوط به تنگه كرفو در سـال                 
رعايـت اصـول اوليـه      «در رأي اخيـر از      . شروع شد، مورد تأكيد قرار دهد     

تـر    ايت آن واجـب   كه در زمان صلح، حتي از زمان جنگ هم رع          8»بشري
، ص  1949المللي دادگستري، مجموعه،      ديوان بين (است سخن به ميان آمده      

 و  215، بنـد    112، ص   1986المللـي دادگـستري، مجموعـه،         ؛ ديوان بين  22
تحليل محتوايي مفهوم به كار گرفته شده فوق        ). 218، بند   114 و   113صص  

ملاحظـات  «هـد كـه     د  المللي دادگستري، ضمناً نشان مي      در رأي ديوان بين   
آنچنان كه در رأي آمده حكايت از قاعده حقوقي دارد و منبع تعهد             » انساني

                                                           
6. Principes généraux de base. 

7. Principes cardinaux. 
8. Considerations élémentaires d'humanité. 
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رعايت اصول اوليه بشري در رويـة قـضايي ديـوان           «دوپويي  . م.پ(است  
، انتشارات Nicolas Valticos، مقاله در بزرگداشت، »المللي دادگستري بين

 ـ127، بويژه، صص    117ـ130، صص   1999پدون، پاريس،    رعايـت  ). 126ـ
اصول اوليه اساساً و موضوعاً اشاره به اهميت اوليـه قواعـد منتجـه از خـود                 

 ديوان در رسيدگي، با مشكل خلأ قـراردادي در جهـت            كه   اين دارد، ضمن 
هـايي    بدين ترتيب، بايد پذيرفت كه نشانه     . گردد  استناد به قاعده مواجه نمي    

الملـل    ر حقـوق بـين    همسو وجود دارد كه همگي بر وجود قواعـدي والا د          
توان جزو اصول مذكور برشمرد       آنچه كه يقيناً مي   . بشردوستانه دلالت دارند  

 لاهـه   1907اصول حقوق بشردوستانه كـه كنوانـسيون هـشتم          «عبارتند از   
، ص  1986المللـي دادگـستري، مجموعـه،         ديوان بين (» مركب از آن است   

 بـويژه   1949وت  ، قسمت اعظمي از چهار كنوانسيون ژنـو ا        )115، بند   112
المللي   ديوان بين (المللي     مشترك حاكم بر مخاصمات مسلحانه غيربين      3ماده  

 17، اصـولي كـه در بنـد         )215، بند   112، ص   1986دادگستري، مجموعه،   
همين نوشته به آن اشاره كـرديم و اصـول پايـه بودنـد ماننـد حفاظـت از          

ررزمنـده،  جمعيت غيرنظامي و امـوال آنـان، تفكيـك ميـان رزمنـده و غي              
  .ممنوعيت ايجاد درد و رنج زايد براي رزمنده

المللي دادگستري، در رأي مشورتي خود        ـ همانطور كه ديوان بين    20
، گفتـه   )كـشي   نـسل (ژنوسيد   كنوانسيون   راجع به شرطهاي قايل شده براي     

 كنوانـسيون راجـع بـه       9.»جنايتي عليه حقـوق انـسانهاست     «است، ژنوسيد   
دوسـتانه و بـراي اعـتلاي          با هدفي صرفاً انـسان     در غايت و  «ژنوسيد، خود   

اي است كـه واجـد هـر دو جنبـه             كمتر معاهده . مدنيت تصويب شده است   
هاي انـساني و در عـين         دوستانه از بابت حفظ موجوديت بعضي گروه        انسان

المللـي دادگـستري،    ديوان بين(» حال تضمين اصول اخلاقي اوليه بوده باشد     
                                                           

9. Crime du droit des gens. 
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اصـول  «وان در اين باره خاطرنشان كرد كـه         دي). 23، ص   1951مجموعه،  
پايه در اين كنوانسيون اصول شناخته شـده توسـط ملـل متمـدن محـسوب              

» نماينـد   شوند كه دولتها را فراسـوي هـر تعهـد قـراردادي متعهـد مـي                 مي
اعمال معاهـده جلـوگيري و      « در قضيه راجع به      كه   آن قابل ذكر ). همانجا(

، ديوان بـا    )گوين عليه يوگسلاوي    رزـ ه     بوسني(كشي    مجازات جنايت نسل  
 كـه    ايـن   بدون درنظر گرفتن   ]ژنوسيد[كنوانسيون  «دقت خاصي افزود كه     

 و  II اعمال مندرج در مـواد       كه   آن المللي باشد، به محض     جنگ داخلي يا بين   
III    در نتيجه حقوق و تكاليف موجـود در        «، و   » ارتكاب شود قابل اجراست

ديـوان  (»  هـستند (erga omnes)گيـر   كنوانسيون حقوق و تعهداتي همـه 
). 31، بنـد    1996 ژوييـه    11، رأي   1996المللي دادگـستري، مجموعـه،        بين

بنابراين در اين مورد نيز، جنبه والاي قاعده ممنوعيت ژنوسيد و حتي تعهـد              
مربوط به پيشگيري و مجازات آن، به درستي از مصاديق بارز قاعـده آمـره         

(Jus Cogens)مانند بعضي عمدتاً در كه  اينه است، مگر در نظر گرفته شد 
قريحـه و   « فرانسه، بر انكار اين دسـته از قواعـد اصـرار ورزيـم و آن را                 

  .برشمريم» الملل اندريافت حقوق بين
المللـي    تـوان پيـشاپيش از آراي ديـوان بـين           ـ فهرستي كه مـي    21

ظـر  دادگستري استخراج كرد مانند خود آراء از نظر تصريح و تنظـيم و از ن              
بـر ايـن اسـاس    . تواند باشـد   دامنه شمول چندان دقيق نيست، كامل هم نمي       

اي به دست آورد و با آنها قواعد آمـره يعنـي              كننده  توان ضوابط تعيين    نمي
الاجـرا هـستند از قواعـد        قواعدي را كه در هر شرايطي مطلقاً معتبـر و لازم          

 ـ               المللـي    ينديگر كه گرچه قواعد مسلم و برتر هستند ولـي قاعـده آمـره ب
شوند، و فقط قواعد عرفي مسلمي هستند كـه عـدول از آنهـا                محسوب نمي 

هاي كـافي در      متن معاهدات خود هميشه نشانه    . مشكل است، تفكيك كرد   
پس بايد اعتقاد داشت كه اگرچه يـك هـسته          . دهد  اين زمينه به دست نمي    

     242  سوم و شمارة سي/ مجلة حقوقي



ترديد وجود دارد كه نقـض آنهـا          سخت اصول آمره حقوق بشردوستانه بي     
شود، ولـي مـشكل اسـت كـه           الملل كيفري مي    مشمول مقررات حقوق بين   

از طريـق اسـتفاده از آراء       . جوانب و حدود آنها به دقـت مـشخص گـردد          
المللي دادگستري و بيشتر از آن از آراء دادگاههاي           قضايي آينده ديوان بين   

  .هاي فعلي برطرف خواهد شد المللي است كه كاستي كيفري بين
ري توسط شـعبه اول دادگـاه كيفـري رسـيدگي بـه      ـ نمونه ديگ 22

ــات جنگــي در يوگــسلاوي  ــه شــده اســت(T.P.I.Y)جناي در رأي .  ارائ
Furundzija   دادگـاه مزبـور بـا قاطعيـت و بـا            1998 دسـامبر    10 مورخ ،

اي مشخص اعلام كرد كه الزام به جلوگيري و منع و مجازات شكنجه               انگيزه
الملل عمومي است، بلكه داراي بعدي        نه تنها واجد جنبه عرفي در حقوق بين       

يعني بـر پايـة آن تمـام اعـضاي جامعـه      « است، (erga omnes)گير  همه
 ,Anto Forundzija پرونده (T.P.I.Y» اند المـللي مكلف به رسيدگي بيـن

IT-95-17/1-T    در همـين راسـتا،     ). 151، بند   1998 دسامبر   10، رأي مورخ
به دليـل اهميـت ارزشـهايي كـه         «ه  كند كه منع شكنج     ديوان يادآوري مي  

اي   اي آمره بوده، يعني قاعـده       كند، اصلي است كه سازنده قاعده       حمايت مي 
المللـي در رديفـي برتـر از قواعـد حقـوق              كه در سلسله مراتب قواعد بين     

نتيجه بين آن اين است     . گيرد  قراردادي و حتي حقوق عرفي عادي جاي مي       
ها يا عرفهاي محلي يا خاص        بر پاية معاهده  توانند از اين اصل       كه دولتها نمي  

  .»يا حتي قواعد عرفي عمومي كه ارزش قواعد آمره را ندارند تخلف كنند
ديوان مذكور با قاطعيت خاصي كه به نحو عجيبي با احتيـاط كـاري              

اي را    المـللي دادگستـري، كـه هيچگاه به طـور صـريح قاعـده            ديـوان بين 
به درستي كـه    «افزايد    سازد مي   نكرده است، نمي  المللي اعلام     قاعدة آمره بين  

دهنده آن است كه يكي از قواعـد          اعتبار آمره اصل ممنوعيت شكنجه نشان     
و داراي ارزشـي مطلـق اسـت كـه هـيچكس            (...) المللي    اساسي جامعه بين  
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  ).154همانجا، بند (» تواند خلاف آن عمل كند نمي
الملل كيفـري از      ن سابقه مهمي در توسعه حقوق بي      Furundzijaرأي  

تـرين   سـنگين «اين رأي راه را براي تشخيص  . طريق رسيدگي قضايي است   
در نتيجـه   . سـازد   هموار مي » شود  المللي مربوط مي    جناياتي كه به جامعه بين    

تمامي اين شاخه از حقوق، نه فقط از لحاظ ماهوي، بلكه از لحاظ شكلي نيـز      
يكـي از آن صـلاحيتها      كـه   (گيـرد     تحت لواي اين نوع صلاحيت قرار مي      

رسيدگي و تعقيب جرمهايي است كه صلاحيت رسـيدگي بـه آنهـا منطقـاً               
به هر حال بايد ديـد      ). 156جهانشمول است، نگاه كنيد به رأي مذكور، بند         

اين ديوان در حال    (المللي، در شرف تأسيس       در چارچوب ديوان كيفري بين    
 اجازه خواهنـد داد     ، دولتها به قضات آن    )ـ مترجم  حاضر تأسيس شده است   

كه نتايج منطقي احراز شده را در دعواي ديگري اعمال كننـد كـه دادگـاه                
  :مذكور آن را به كيفيت زير نيز بيان كرده است

الملل بـشردوستانه و      اصل كلي احترام به كرامت انسان پايه حقوق بين        «
حقوق بشر و شرط مقوم يا وجودي آن است؛ اين اصل از اين به بعد به                 

الملل را تحت تأثير قـرار خواهـد       اهميت دارد كه همة حقوق بين      قدري
 ).183بند (» داد
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  يك ارزيابي: المللي حقوق دريا دادگاه بين
  

  خارا رائو چاندراسي. پي
    دكتر علي قاسمي: مترجم

  
 

  كنوانسيون . 1
كه از ايـن پـس       (ورد حقوق دريا  در م كنوانسيون سازمان ملل متحد     

  در گو  در خليج مونته   1982 دسامبر   10در  ) شود   ناميده مي  »كنوانسيون«
 1994 نـوامبر    16 سـال بعـد يعنـي در         12كشور جامائيكـا امـضا شـد، و         

 ديگري در رابطه بـا اجـراي قـسمت يـازدهم         موافقتنامه. الاجرا گرديد  لازم
ــه   ــذكور در ژوئي ــسيون م ــصويب1994كنوان ــه 28 و در  ت    1996 ژوئي

اين موافقتنامه و قسمت يازدهم كنوانسيون بايـد بـه عنـوان            . الاجرا شد   لازم
 دولـت طـرف كنوانـسيون و        135تاكنون  . اجرا گردند  سند واحد تفسير و   

                                                           
. مأخذ آن به شرح ذيل استمشخصات مقاله و  :  

P. Chandrasekhara Rao, "The International Tribunal for the Law of the Sea: An Evaluation", N. 

Ando et al. (eds.), Liber Amicorum Judge Shigeru Oda, Kluwer Law International, Printed in the 

Netherlands, pp. 667-681, 2002. 

  .باشد المللي حقوق دريا مي  است نويسنده يكي از قضات فعلي دادگاه بينشايان ذكر
. ي و خدمات ادارييعضو هيأت علمي دانشكده علوم قضا.  
.      ضميمه، سه قطعنامه و يـك سـند      9 ماده،   320مشتمل بر    (شايان ذكر است كه كنوانسيون مذكور 

  ).م(ب نموده است ي تاكنون تصويالملل ترين كنوانسيوني است كه جامعه بين مفصل) نهايي
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در مقالـه حاضـر از كنوانـسيون و    . انـد    شـده  موافقتنامـه  دولت طرف    100
  .خواهد شدياد » كنوانسيون« با عنوان  توأماًموافقتنامه
  

  دادگاه. 2
دارد كه دول طرف آن بايد اختلافـات خـود در            كنوانسيون مقرر مي  

آميـزي كـه در       ي مـسالمت  هـا   هكنوانسيون را با شيو    مورد تفسير يا اجراي   
ي هـا ولـي اگـر طرف    . بيني شده، حل و فصل نمايند       منشور سازمان ملل پيش   

 به توافق نرسند،    دان  هآميزي كه خود انتخاب نمود      اختلاف به طريق مسالمت   
ملزم هستند كه به آيين حل و فصل اجباري اختلاف كـه در بخـش دوم از                 

ايـن آيـين    . بيني شده است تمسك جويند      قسمت پانزدهم كنوانسيون پيش   
 عـضو در انتخـاب      هر دولت . پي خواهد داشت   ي را در  آور  تصميمات الزام 

از طريـق   : اسـت يك يا چند شيوه حل و فصل اختلاف به شرح ذيل مختار             
، )شـود   ناميده مـي  » دادگاه«كه از اين به بعد       (المللي حقوق دريا    دادگاه بين 
 كنوانـسيون  7 داوري بر اساس پيوست شماره   المللي دادگستري،   ديوان بين 

كـه     آن  خلاصـه  . كنوانـسيون  8 مطابق پيوسـت شـماره       ،و داوري ويژه  
 بلكـه داشته،  كنوانسيون روش واحدي را براي حل و فصل اختلافات مقرر ن          

  .به طرفين اختلاف در اين رابطه حق انتخاب داده است
طور كه مجمع عمومي سازمان ملل اعـلام داشـته،            ا وجود اين، همان   ب
نقش و اختيارات   « از   صل اختلافات مربوط به حقوق دريا      در حل و ف    دادگاه
  :توان اشاره كرد  كه از جمله به موارد زير مي1برخوردار است» مهمي

ذيـصلاح   قاضي   21، دادگاهي دائمي متشكل از      اين ركن  كه  ناياول  
ي المللي دادگـستر   مانند ديوان بين دادگاه  اگرچه . است در زمينه حقوق دريا   

                                                           
. The International Court of Justice. 

.م(هاي مذكور امكان مصالحه و سازش بين طرفين نيز وجود دارد   بديهي است علاوه بر شيوه.(  
1. UN Doc. A/RES/54/31 of 24 November 1999. 
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. شود   محدود مي  شد، ولي صلاحيت آن به حقوق دريا      با   جهاني مي  اي  محكمه
اي قابـل ملاحظـه را        ائمي بـا هزينـه     د دادگاهياين واقعيت كه كنوانسيون     

 مزبـور  دادگـاه المللي از      بين  كرده، خود مؤيد اين است كه جامعه      يني  ب  پيش
 ليـدي ايفـا   ك ي دريـا نقـش    حل اختلافات مربوط به حقوق     دارد تا در  انتظار  
  .نمايد

 كنوانـسيون در مـسأله رفـع توقيـف          292 بر اساس ماده     كه  اينوم  د
  در مـسأله   290 از مـاده     5طـابق بنـد      و م  ها و آزادي خدمه     سريع از كشتي  

باشـند،    كه مستلزم اقدام سـريع مـي  خصوص موضوعاتي اقدامات موقت، در 
ديگـري توافـق    طرفين به نحـو      كه  آن اجباري است، مگر     دادگاهصلاحيت  
  .كرده باشند
 اختلافات راجع به فعاليت در بستر درياها و          خصوص  در ،كه  اينسوم  

هـا   و زير بستر آنها كه خـارج از محـدودة صـلاحيت ملـي دولت               هااقيانوس
صلاحيت شـعبه مربـوط بـه        ،)شود  ناميده مي » منطقه«از اين پس    (باشد   مي

2اختلافات بستر دريا    شـعبه مـذكور اسـت كـه         . انحـصاري اسـت    اًتقريب 
 در مـورد     صلاحيت دارد بنا به درخواست مجمع يا شوراي مقام بستر دريا          

   3. فعاليت آنان نظر مشورتي ارائه كندمربوط به حوزهمسائل حقوقي 
ر  فقـط بـه اختلافـات مـذكور د         دادگـاه  صـلاحيت    كـه   اينچهارم  

 در هـر    كليـه اختلافـاتي كـه صـراحتاً       كنوانسيون محدود نشده، بلكه بـه       
 4.يابـد   مي  اعطاي صلاحيت نموده، گسترش    دادگاه ديگري كه به     موافقتنامه

 نيويـورك در مـورد ماهيـان دو        1995 كنوانـسيون  توان به   براي نمونه مي  

                                                           
. The Seabed Disputes Chamber of the Tribunal. 

    . كنوانسيون187اده  م.نك .2
 . The Assembly/ Council of the Seabed Authority. 

  . كنوانسيون191 ماده .نك .3
  . كنوانسيون6 از پيوست 21 ماده .نك .4
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   اقي به كنوانسيون دامپينـگ لنـدن      ـ الح 1996  كلو پروت   اشـاره  مكاني
  .نمود

ي يـك معاهـده يـا       هـا  همـه طرف   در صـورت توافـق     كه  اينپنجم  
آن تحـت شـمول      موضـوع  در آمـده و      تاكنون به اجـرا   كه   ـ كنوانسيون

 معاهـده يـا   چنـين گونه اختلاف راجـع بـه     ـ هر  باشد ميكنوانسيون حاضر   
  5. ارجاع گردددگاهداتواند به   نيز مييكنوانسيون

المللي مـرتبط بـا       در صورت تصريح يك موافقتنامة بين      كه   اين ششم
تواند متعاقب درخواست در خـصوص        اهداف كنوانسيون حاضر، دادگاه مي    

   6. نظر مشورتي ارائه دهد،)آن موافقتنامه(مسائل حقوقي 
كننـده بـه      شـعبه رسـيدگي    كـه   اينهفتم كه بسيار قابل توجه است       

همچنين صلاحيت رسـيدگي بـه اختلافـات         ،ه بستر دريا  مربوط ب اختلافات  
   7.هاي مؤسسات غيردولتي در منطقه را دارد مربوط به فعاليت

دولتـي در    به روي مؤسـسات غير     دادگاه كه باب    بالاخره، بايد افزود  
 صلاحيت اعطا كـرده و      دادگاهاي كه به      موافقتنامهاي كه مطابق      هر پرونده 

  8. آن پرونده پذيرفته شده، مفتوح استيهااز سوي تمامي طرف
 اختلاف آنها توسط هيـأت عمـومي        كه  اينطرفين يك اختلاف بين     

 ويـژه   شعبوسيله يكي از    ه   كه متشكل از همه قضات است، و يا ب         دادگاه،
                                                           

. The 1995 Convention Straddling Fish Stocks. 

 . The 1996 Protocol to the London Dumping Convention. 

فـروش  . فروش وسيع جنسي با قيمت پايين يا بدون توجه به عامـل قيمـت          «ست از   عبارت ا » دامپينگ«
صدور كالا به كشور ديگر و فروش آن بـه بهـاي            . كالا در خارج به قيمتي كمتر از قيمت آن در داخل          

به نقل از ترجمـه فرهنـگ حقـوقي         . »كمتر از بهاي عادي به منظور فلج كردن صنايع داخلي آن كشور           
 ).م (463، ص 1378، مترجم بهمن آقايي، گنج دانش، )Black's Law Dictionary( بلاك 

  . كنوانسيون6 از پيوست شماره 22 ماده .نك .5
 . آيين دادرسي ديوان138 ماده .نك .6
  . كنوانسيون6 از پيوست شماره 37 كنوانسيون و ماده 187 ماده .نك .7
 . كنوانسيون6 از پيوست شماره 20 ماده .نك .8
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9  بـراي   دادگـاه اي كه    شعب ويژه  .مورد رسيدگي قرار گيرد، مختار هستند     
 شـعبه دادرسـي     رتنـد از  لافـات خـاص تـشكيل داده عبا       رسيدگي بـه اخت   

شـعبه   ؛مـاهيگيري كننده به اختلافات مربوط بـه        اختصاري؛ شعبه رسيدگي  
 دادگـاه همچنين  . زيست دريايي  كننده به اختلافات راجع به محيط      رسيدگي

تواند شعب ويژة ديگري براي پرداختن بـه دسـته خاصـي از اختلافـات         مي
  . اختصاص دهد

اي  تواند شعبه ويـژه      مي دادگاه علاوه، با درخواست طرفين اختلاف    ه  ب
 10.شود تشكيل دهد    را براي رسيدگي به اختلاف خاصي كه به آن ارجاع مي          

اين .  و با تأييد طرفين تعيين گردد      دادگاهاي بايد توسط      تركيب چنين شعبه  
 داوري را براي حـل و فـصل         ،ها در مواردي كه طرف    حق انتخاب مخصوصاً  

يـك شـعبه    هـاي     هزينـه .  خاص است  مورد توجه كنند،    مي اختلافات لحاظ 
 ين بـر طـرف    شـود و مـستقيماً       پرداخت مـي   دادگاهخاص از بودجه عمومي     

 داوري از   ،گاه در ميـان داوران شـعبه موقـت        هر. گردد  پرونده تحميل نمي  
تواند شخصي را به انتخـاب        مليت يكي از اطراف دعوي نباشد، آن طرف مي        

 همـين حكـم     . شـركت كنـد    دادگاهخود معين نمايد تا به عنوان عضو در         
شعبه مـوقتي    و نه  (دادگاهجاري خواهد بود حتي اگر در ميان اعضاي خود          

حضور داشته باشد،   در مسند قضاوت     آن طرف دعوي     اتباع يك نفر از     )آن
 اساسنامه فقط در خـصوص شـعب        17 از ماده    4زيرا مقررات مندرج در بند      

خواسـت شـيلي و جامعـه        بنا به در   11.شود   اعمال مي  و نه شعبه موقت    دائمي
 متـشكل از    اي  ويژه شعبه   ،2000 دسامبر   20 طي دستور مورخ     دادگاه اروپا،

                                                           
 . كنوانسيون6 از پيوست شماره 15اده  م.نك .9

 .  كنوانسيون6 از پيوست شماره 15 از ماده 2 بند .نك .10
  .نكالمللي دادگستري،   اساسنامه ديوان بين31 از ماده 4 براي عقيده مشابه در رابطه با بند .11

M. Schwebel, Justice in International Law, 1994, p. 112. 

.  جامعه اروپا به اتحاديه اروپا ، طي كنفرانس ماستريخت1991از سال كه شايان ذكر است (European 

Union) م(مقاله حاضر مغفول مانده است  تغيير يافته كه از نظر نويسنده محترم.(  
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 تا به اختلاف بين شيلي و جامعه اروپـا راجـع بـه              را مأمور كرد  پنج قاضي   
ه ماهي در جنوب شرقي اقيانوس آرام       اربرداري پايدار از ذخاير       حفظ و بهره  

 مذكورژه در رسيدگي به پروندة      تركيب قضات اين شعبه وي    . رسيدگي كند 
رائو. چ:  است اين ترتيب به      ،ول  و كـامينوس،  ) رئـيس (  يـانكوف 
موفر ) و ويكونا  .به عنوان اعضا) قاضي ويژه 

 15 از ماده    2اي بر اساس بند       براي اولين بار است كه شعبه ويژه      اين  
 مارس  15در   .اساسنامه براي رسيدگي به يك اختلاف خاص دائر شده است         

شعبه دستوري صادر نمـود       بنا به درخواست طرفين دعوي، رئيس اين       2001
 الاجل براي طرح اعتراضات مقدماتي تعيـين         روز ضرب  90كه بر اساس آن     

 هر طرف حق دارد تقاضـا       البتهشود؛    آغاز مي  2004كرد كه از اول ژانويه      
 شروع  2004 الاجل مذكور از هر تاريخي پيش از اول ژانويه          كند كه ضرب  

ــ اتحاديـه اروپـا        شـيلي   پرونـدة  كـه   آنهمچنين نكته حائز اهميت     . شود
در نـوع خـودش نخـستين       ) المللي  اي بين دولت و يك سازمان بين       پرونده(

يـك   اي است كه براي داوري در چارچوب صلاحيت ترافعي          پرونده
  .شود دادگاه جهاني مطرح مي

 ـ        ه  ب راي اسـتفاده از صـلاحيت      علاوه، شايان ذكر است كـه منعـي ب
 مجمع يـا    بر علاوهتواند     مي دادگاه.  نيز وجود ندارد   دادگاه مشورتي

  البته اگـر   ،ؤسسات ديگر نيز نظر مشورتي بدهد      به م  ،شوراي مقام بستر دريا   
 تـسليم   طور اختـصاصي   به المللي مرتبط با اهداف كنوانسيون،       بين موافقتنامه

                                                           
. Chandrasekhara Rao. 
 . Judge Caminos. 

 . Judge Yankov. 
 . Judge Wolfrum. 
 . Judge ad hoc Vicuna. 
 . Contentious Jurisdiction. 
 . Advisory Jurisdiction. 
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12  هدف از اين    .بيني كرده باشد    ي را پيش  درخواست براي چنين نظر مشورت    
آميز تا آنجا كه ممكن اسـت         امرآن است كه مكانيزم حل و فصل مسالمت       

البتـه زمـاني كـه    . گسترده از طرق مختلـف قابـل دسترسـي باشـد     به طور 
 گيرنـد، بايـد     دولتي قرار مـي   المللي در دسترس مؤسسات غير       بين يهاديوان

در مورد استخراج   . وجود داشته باشد  كافي براي اجراي تصميمات      تضمينات
، كنوانسيون آشكارا مقرر داشته كه قابليت اجـراي تـصميمات           »منطقه«از  

صادره از شعبة اختلافات مربوط به بستر دريا در قلمرو دول عضو، به همان              
اي است كه احكام يا دستورات صادره از بالاترين دادگاه دولت عـضو      شيوه

، قابـل   )شود  تورات در قلمرو آن درخواست مي     كه اجراي اين احكام يا دس     (
  13.باشند اجرا مي
  

. 3  اند  ارجاع شدهدادگاههايي كه تاكنون به  پرونده
در زمـان    [ تاكنون 1996 در اكتبر    دادگاهاز اعلام موجوديت رسمي     

 در طـي ايـن مـدت        دادگـاه . گـذرد   مـي   بيش از چهارسـال    ،]نوشتن مقاله 
به صـورت يـك     ين آن اين است كه      تر  داشته كه مهم  دستاوردهاي زيادي   

 هپرونـد  هفـت  بـه  دادگـاه  تـاكنون  .آمده اسـت   كاربردي در  ييقضا نهاد
رسيدگي كرده كه جديدترين آنها        و فرانسه بر اساس     پرونده بين بليز 

  . كنوانسيون است292ماده 
 در شـهر  1996 اولـين جلـسه رسـيدگي را در اكتبـر         دادگاهقضات  

چـه  صدد بـود تـا هر       در دادگاهاز بدو امر،    . دندهامبورگ آلمان تشكيل دا   
                                                           

  . آيين دادرسي ديوان138  ماده.نك .12
 . كنوانسيون6 از پيوست شماره 39 ماده .نك .13
. م(صادق است ) 2000در سال (اله شايان ذكر است كه اين نكته تا زمان نگارش مق.(  
. سيزده فقره پرونده در دستور كار دادگاه قرار داشته اسـت كـه             ) 2005اوت  (هنگام ترجمه مقاله     به

  .باشد  ميThe Juno Trader case (Saint Vincent and Grenadines V. Guinea-Bissau)مطروح  قضيه آخرين
 . Belize. 

  251  ...المللي حقوق دادگاه بين



بـدين  . ها را آغاز كند تر شروع به كار نموده و جلسات استماع پرونده    سريع
دادرسي خود را شروع     نويس آيين    كار بر روي تهية پيش     به سرعت منظور،  
 و  هـا هـاي دادگاه     آيـين دادرسـي و رويـه       دادگـاه  ،به همين جهت  . نمود
المللي دادگستري را مورد مطالعه       ويژه ديوان بين   ب ،ديگرالمللي    ي بين هاديوان

  .قرار داد
 آيين كـار  نامه داخلي، قطعنامة راجع به        آيين دادگاه ،1997در اكتبر   

 را  دادگـاه ها نـزد      داخلي و دستورالعمل مربوط به نحوة تنظيم و ارائه پرونده         
  .تصويب نمود

را كـه از     دخواستدا اولين   دادگاه 1997ر نوامبر   يك ماه بعد يعني د    
نسانطرف سن و     توقيـف   سـريع  به طرفيت گينه براي رفع     نيزو گريناد 

 كنوانسيون تـسليم شـده      292 كه بر اساس ماده      ،كشتي و آزادي خدمه آن      
 تقاضا شده بود كه دسـتور       دادگاه ازخواست  اددر اين د  . بود، دريافت نمود  

 كه در سـاحل     اي  نفتي تانكر   ،»گايسا« وي/ رفع توقيف ام  لازم را براي    
رأي . آفريقاي جنوبي توسط مقامات گينه توقيف گرديده بود، صادر نمايـد          

كمي بيش از يك ماه پس از توقيـف         ( دسامبر همان سال     4 در    اين پرونده 
  .  صادر گرديددادخواست سه هفته از ثبت پس ازو ) كشتي

 ـ    ،1998، در فوريه    متعاقباً ه طرفين پروندة مـذكور توافـق كردنـد ك
) 2شماره  (» گايسا« وي /اين بار پرونده ام   . هيت دعوي شود   وارد ما  دادگاه

اي موضوعات از جمله حقوق و صلاحيت دولـت سـاحلي،    با تمركز بر پاره  
 1998 مـارس    11در  . گرديـد  آزادي دريانوردي و تعقيـب فـوري مطـرح        

 ولـي   ،صادر نمود موقت   انسيون دستور  كنو 290 ماده   1 بر اساس بند     دادگاه
 رأي خـود را در      1999 در اول ژوئيـه      كـه   ايني اتخاذ نكرد تا     يصميم نها ت

                                                           
. Saint Vincent. 
 . Grenadines. 

 . M / V "Saiga". 
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  .ماهيت دعوي صادر كرد
هايي بـود كـه از        خواستاد شامل د  دادگاه سومين و چهارمين پرونده   

 سوي زلاندنو و استراليا براي تعيين اقدامات موقت در خصوص مـاهي تـن             
 كه ژاپن بـا اجـراي       استراليا و زلاندنو مدعي شدند    . بود  مطرح شده  جنوبي

 در همكاري بـراي حفـظ و مـديريت          ،يكجانبه برنامة ماهيگيري آزمايشي   
 مقصود اين دو كشور آن بود كه        . قصور كرده است    جنوبي ذخاير ماهي تن  

 توانـست   مـي شد،     مي برداشت  بايد مذكور برنامه مطابق كه  تني ميزان ماهي 
  . ذخاير را به مخاطره بيندازدموجوديت

دند تا اين اخـتلاف را مطـابق آيـين          لاندنو درصدد برآم  استراليا و ز  
 بـه داوري ارجـاع      ،وانسيون مقـرر شـده     كن 7داوري كه در پيوست شماره      

 هامبورگ خواسته شد تا زمان تشكيل يك ديوان داوري          دادگاهنمايند و از    
  .ي را مشخص سازداقدامات موقت)  كنوانسيون290 ماده 5بر اساس بند (

هامبورگ اين است كه اقدامات موقت       دادگاهد  منحصر به فر  ويژگي  
پيشگيري از صدمه شـديد بـه       «ه براي   حفظ حقوق طرفين، بلك    براي   تنهانه  

 تجـويز   توانـد   مي دادگاهي  يتا زمان اتخاذ تصميم نها    » درياييزيست   محيط
  .گردد

ديوان دسـتوري صـادر كـرد و بـر اسـاس آن،              ،1999 اوت   27در  
منابع زنـدة دريـا در حمايـت و حفاظـت از            حفظ  «ازجمله، اعلام نمود كه     

و نيز مقرر داشت كـه طـرفين بايـد    » محيط زيست دريايي يك اصل است 
كـه آخـرين بـار توسـط         جنوبي را در حدي    ميزان ماهيگيري از ماهي تن    

 و نيز بايـد از اجـراي برنامـة مـاهيگيري            ، توافق شده رعايت نمايند    هاطرف
  . آزمايشي خودداري كنند

 مطـرح شـد،     دادگـاه اي كه نـزد        قضيه، پنجمين   2000  ژانويه 17در  
                                                           

. Southern Bluefin Tuna. 
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 دادگـاه  پانامـا از     قضيهدر اين   . فرانسه بود  پاناما به طرفيت     از سوي دعوايي  
 ـ»كـاموكو « توقيـف  سـريع  رفـع  تـا دسـتور   كرد درخواست  كـشتي   
  توسط ناو  1999پتامبر  و در س   برافراشته بود كه پرچم پاناما را      اي  ماهيگيري

 ـ توقيف شده بود   كروزت جزاير اقتصادي انحصاري همنطقفرانسوي در     ـ
  .نمايد صادر را

 دادگاهي ضمن تأييد حكـم توقيـف كـشتي          ،1999 اكتبر   8قبلاً در   
الضمان بـه مبلـغ       مذكور مقرر نمود كه رفع توقيف آن به شرط توديع وجه          

پانامـا ايـن مبلـغ را گـزاف         . پذير است    بيست ميليون فرانك فرانسه امكان    
نبـوده و از    » عادلانـه «و معتقد بود كه بر اساس مفـاد كنوانـسيون           دانسته  
 توقيف كشتي و آزادي ناخـداي آن         سريع تقاضا كرد تا دستور رفع    دادگاه  

  .صادر كند عادلانه يالضمان را در قبال پرداخت وجه
 بـر   . در پرونده مذكور صادر گرديـد      دادگاه رأي   ،2000 فوريه   7در  

 و آزادي ناخـداي آن      پيـشگفته يف كـشتي     دستور رفع توق   اين رأي اساس  
 در تصميم خـود عـواملي را   دادگاه. الضمان صادر شد    مشروط به توديع وجه   

خصوص نحوة توديع     و در  ، برشمرد الضمان مهم بوده    كه در تعيين مبلغ وجه    
  .يز دستورات لازم را صادر كردآن ن

   بـه طرفيـت    از سوي سيـشل     قضيه ، ششمين 2000 نوامبر   27در  
 و آزادي   »كـون فركـو    مونـت «سه در رابطه با رفع توقيف كشتي        فران

 صادر كـرد    2000 دسامبر   18 رأي خود را در      دادگاه.  شد مطرحناخداي آن   
كشتي و آزادي ناخدا در قبـال توديـع         يف   توق  سريع و بر اساس آن به رفع     

  .الضمان يا تأمين ديگر دستور داد وجه
                                                           

. Camouco. 

 . Crozet Islands. 

 . Seychelles. 

 . Monte Confurco. 
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 گرانـد « هقـضي ي خـود را در      رأ دادگاه،  2001آوريل   20در  ضمناً،  
 كنوانـسيون   292و كشور فرانسه بر اسـاس مـاده         ز   بين كشور بلي   »پرنس

  .صادر نمود
اند محدود    گيري شده   تصميم دادگاه كه از سوي     قضاياييگرچه تعداد   

كنوانسيون نقش   مقررات اصلي  تعدادي از روشن نمودن     در دادگاه ولي بوده،
رجسته به اين نكته توجه دارنـد كـه،          ب برخي مفسرين . سزايي داشته است   به
كننـده    مـنعكس   غالبـاً  ،رسيدگي بـه اختلافـات    آنهايي كه معتقدند نتايج     «

 متعجب خواهند   دادگاه از عملكرد    ،تمايلات ذاتي دولت متبوع قضات است     
  14.»شد

شود و در     ي كاري اهميت زيادي قائل مي     ها  ه براي تمامي زمين   دادگاه
  و تا آنجـا    جويي كند   ها صرفه   امكان در هزينه    تا حد  كند  مي حال تلاش  عين

 دادگـاه . ا در رويه خويش منعكس ساخته است      ر كه ممكن بوده اين روش    
يي هـا المللي طرف   هاي دادرسي بين     ضرورت به حداقل رساندن هزينه     ر ب كاملاً

 دادگاهدر اين خصوص    .  سهيم هستند آگاه است    دادگاهكه در تأمين بودجه     
» كاموكو«در پرونده   . يشرفت در تكنولوژي منتفع شود    اميدوار است تا از پ    

 ثبت شهادت شاهد از طريق سيستم ويدئو كنفـرانس  امكان مايل بود   دادگاه
 در عـرض چنـد   دادگـاه جلسات استماع دعـاوي نـزد      صورت. را تجربه كند  

سازمان ملل قـرار     رساني  اطلاع روزانه در پايگاه     اختتام جلسه، ساعت پس از    
 مخـتص بـه خـود خواهـد         رسـاني   اطـلاع  پايگاه   دادگاهي  به زود . گيرد  مي

بـراي   ي دادگاه در جلـسات اسـتماع      هااتاق اي  امكانات چند رسانه   .داشت

                                                           
. Grand Prince. 

 قـضيه  در   (V.P.Bantz)بـانتز   . پـي . ، وي (B.H.Oxman)اوكسمن  . اچ.  تفسيري كه توسط بي    .نك .14
  .(AJIL 94 (2000), 719)ارائه شده است » كاموكو«
.م(كه نشاني آن به قرار زير است  كرده است كار هرساني شروع ب حاضر اين پايگاه اطلاع حال  در.(  

http://www.itlos.org 
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 سعي و تلاش    .گيرد  مي نظرات و ادله طرفين مورد استفاده قرار      تسهيل ارائه   
تـر   آسـان رسـاني     اين پايگاه اطلاع   همواره اين است كه دسترسي به        دادگاه

  .انجام شود
  

  نمايندگي حقوقي . 4
 گيـرد    اين دولت است كه تصميم مـي       ،المللي  ي بين يدر دادرسي قضا  
 وظيفه دولت است    به اين ترتيب   باشد؛   دادگاه در   آنچه كسي بايد نمايندة     

 حـضور   دادگاهسوي وي در    وكيل مدافعي كه از       مشاور يا  ،كه مراقب باشد  
 در سيـستم    .باشدتخصص   م ويژه در حقوق دريا   الملل ب   بينحقوق  يابد در     مي

رسيدگي ترافعي انتظار به حق يك دادگاه اين است كه در نيل به تفسير يـا    
  .صلاح ياري شود  از سوي وكلاي ذي،اعمال كنوانسيون

 كنوانسيون،  292 مطابق ماده     سريع توقيف  در دادرسي مربوط به رفع    
ت از  تواند به وسيله دولت صاحب پرچم يا به نياب          درخواست رفع توقيف مي   

 يك دولت صاحب پرچم اجازة ارائه دادخواسـتي را          كه  اين. گيرد  انجام آن
از سوي خود تا زماني كه نسبت به موارد زير مطمئن نشده است ندهـد بـا                  

كـه    اين موارد عبارتند از ايـن     . الملل سازگار خواهد بود     الزامات عدالت بين  
ق دريـا   كنـد در حقـو      كت مي وكيلي كه از سوي آن دولت در دادگاه شر        

باشد، حق ارائه دادخواست مورد سوءاستفاده قرار نگيرد، اظهاراتي         متخصص  
كه ابـراز گـردد توسـط آن          شود قبل از آن     كه از طرف آن دولت ارائه مي      

در طـول   گيرد و بالاخره نمايندگان آن دولت        مورد بازنگري قرار  ) دولت(
در   مداقـّه   اگر دولتي موفق بـه     15.ه حضور داشته باشند   رسيدگي به آن قضي   

وجـود  اين خطر     نگردد، وكيلي ارائه شده از سوي      هاها يا استدلال  خواستادد
                                                           

  . نزد دادگاهراجع به نقش وكلا» گراندپرنس «قضيه در (Cot) ويژه بيانيه قاضي .نك همچنين .15
"Grand Prince" (Belize v. France), 20 April 2001, available at: 

http://www.un.org/Depts/Ios/itlos_new/Case8_Grand_Prince/8Declaration Cot.pdf. 

     256  سوم و شمارة سي/ مجلة حقوقي



كـشتي اسـتخدام     كـه توسـط صـاحبان       كه وكلاي خصوصي   خواهد داشت 
توجه به منافع آن دولت اقدام نمايند يا به نام آن دولت وارد              شوند بدون   مي
  .شوند اساس  و بيي واهيادعو

  
   دادگاهدسترسي به . 5

المللي، به طور سنتي به حل و فصل اختلافات بين            ند دادرسي بين  فرآي
 موافقتنامـه  ،المللـي   منظور دادگاه يا ديوان بـين       بدين .شود  مي  اطلاق هادولت
 كـه قابـل اعمـال در         را الملل  قواعد حقوق بين    و ساير  الاجرا  لازمالمللي    بين
ه كلاسيك يـك    المللي دادگستري نمون    ديوان بين . برد  كار مي   باشد به  هقضي

لـي  لالم  مفهوم دادرسي بـين   . المللي به مفهوم سنتي آن است       نهاد دادرسي بين  
نحـو كامـل از دسـت       ه  المللي معاصر نيز اعتبار خود را ب        حتي در روابط بين   

  .نداده است
 بـوده و    هـا  حاصـل توافـق بـين دولت        حقوق دريا  1982كنوانسيون  

 حل و فصل اختلافـات كـه        هاي  دارد كه باب تمامي شيوه      گونه مقرر مي   اين
ي عـضو مفتـوح     هـا بيني گرديده بـه روي دولت       در قسمت پانزدهم آن پيش    

 بـراي حـل      يك مرجع دادرسي است كه اساساً      دادگاه بدون ترديد    16.است
اين طور مقرر شده كـه كنوانـسيون و سـاير           . باشد  الدولي مي   اختلافات بين 

   17.گردند اعمال ،نداشتهالملل كه با كنوانسيون ناسازگاري  قواعد حقوق بين
 ـ، منابع موجود درموضوع مورد بحث كنوانسيون     و درياهـا  ها اقيانوس

همچنـين  . استاي    گسترده ون داراي آثار اقتصادي   كنوانسي بنابراين،  باشد مي
المللـي    بـين  هاي  موافقتنامهكنوانسيون مقرراتي در مورد اختلافات مربوط به        

ترتيـب   بـدين . ضـع نمـوده اسـت     و» مرتبط با اهداف آن باشد    «كه  ديگر  
                                                           

 . كنوانسيون291 ماده .نك .16
 . كنوانسيون293 ماده .نك .17
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شـماري از موضـوعات    بـي   راجع به تعداد   اتكنوانسيون حل و فصل اختلاف    
 با اهـداف آن  المللي كه مرتبط  بين موافقتنامه  هر ناشي از خود كنوانسيون يا    

تـوان گفـت كـه        با لحاظ مطالب فـوق مـي      . بيني كرده است    باشد را پيش  
در . للـي عـدول نكـرده اسـت       الم  كنوانسيون از مفهوم سنتي دادرسـي بـين       

ترتيبات قراردادي كـه بـا دول طـرف كنوانـسيون، مؤسـسات دولتـي و                
دسترسـي ايـن     گـردد،   برداري از منابع تنظيم مـي       ويژه در بهره   ب ،دولتيغير

 بايـد   نتيجتـاً  و شعبة اختلافات مربـوط بـه بـستر دريـا        دادگاهمؤسسات به   
  .بيني گردد پيش

 و نيـز شـعبة      دادگـاه لتـي بـه     دو دسترسي مؤسسات غير   ،كنوانسيون
 كنوانسيون  291ماده  . بيني كرده است    اختلافات مربوط به بستر دريا را پيش      

يي هـا   ه از جمله شـيو    ،فصل اختلافات  و ي حل ها  هدارد كه باب شيو     مقرر مي 
ي طـرف   هـا  بـه روي دولت    باشـد،   ميآور    كه مستلزم صدور تصميمات الزام    

فقـط تـا    «) ي طـرف كنوانـسيون    اهبه غير از دولت   (كنوانسيون و مؤسسات    
منظـور   بـدين . مفتوح اسـت  » كنوانسيون مقرر شده    در حدودي كه صراحتاً  

 بـر   مخـصوصاً . بيني گرديده است     پيش دادگاهاي در اساسنامه      ويژهرات  مقر
ي هـا به غير از دولت   (به روي مؤسسات     دادگاهاساسنامه، باب    20اساس ماده   

  : مفتوح گرديده است قضايادر دو دسته از  )طرف كنوانسيون
 در محدوده بخش يـازدهم كنوانـسيون         كه صراحتاً  اختلافاتي) الف(

اختلافـاتي  ) ب(گردند، و     المللي بستر مربوط مي     قرار گرفته و به منطقه بين     
 اعطاي صلاحيت نموده و مورد      دادگاهاي كه به      موافقتنامه«بر اساس هر    كه  

  .يده استمطرح گرد، » بودهاختلافي آن هاقبول همه طرف
 هستند كه بايد توسط شعبه اختلافات مربوط بـه          اختلافاتيدسته اول   

 يا يـك شـعبه مـوقتي       دادگاهبستر دريا يا حسب مورد به وسيله شعبه ويژه          
در حل  . گيري شوند   كننده به اختلافات مربوط به بستر دريا تصميم        رسيدگي
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 ـ  دادگاه خود هيأت عمومي    ،و فصل اين دعاوي    بـر  . دارد مـستقيماً نقـشي ن
يك از شعب    كه از سوي هر    ، رأيي دادگاه اساسنامة   15 از ماده    5اساس بند   
آنچه كه  .  تلقي گردد  دادگاه توسط   هشود بايد به عنوان رأي صادر       صادر مي 

كه مؤسـسات دولتـي،      اين واقعيت است   باشد  مي در اين زمينه حائز اهميت    
ي هـا ز حمايـت دولت   المللي و اشخاص حقيقي يا حقوقي كه ا         نهاي بين   سازما
 بتواننـد در اختلافـات ناشـي از         هـا كننده برخوردار هستند، مانند دولت     امضا

هاي مربوط به اكتشاف     راجع به فعاليت   ،ا مقام بستر دريا   ترتيبات قراردادي ب  
  . برداري از منابع منطقه، طرف قرارداد واقع شوند و بهره

 هستند كه   تلافاتياخ اساسنامه،   20 مطابق ماده    اختلافاتدسته دوم از    
 و اعطـاي صـلاحيت نمـوده        دادگاه كه به     ديگري موافقتنامه«بر اساس هر  
 اساسـنامه بـه     21مـاده   .  باشـد  ،»ي آن پرونده بـوده    هاطرفمه  مورد قبول ه  

 نه فقط شامل    دادگاهدارد كه صلاحيت      مي شود و مقرر    مي صلاحيت مربوط 
ردد، بلكه بـه همـه      گ  اختلافاتي است كه مطابق كنوانسيون به آن ارجاع مي        

 اعطـاي  دادگـاه  ديگري كـه بـه   موافقتنامههر « در موضوعاتي كه صراحتاً 
 مقصود از   كه  اين راجع به    .يابد  مي  گسترش ،بيني شده   پيش» صلاحيت نمايد 

 اساسنامه چيست، اخـتلاف     21 و   20مذكور در مواد    »  ديگر موافقتنامه هر«
 بـين مؤسـسات     هاي منعقده   موافقتنامهآيا اين عبارت شامل     . نظر وجود دارد  

آيـا كنوانـسيون    گردد؟   و مؤسسات خصوصي مي    هاخصوصي و يا بين دولت    
 اعطـاي صـلاحيت     دادگـاه  قراردادي به    دارد كه ترتيبات    اين طور مقرر مي   

 ،» ديگـر  موافقتنامـه هـر   «نمايد؟ اين سؤال مطرح است كه آيا اصطلاح           مي
انـسيون آمـده،     كـه بلافاصـله پـس از عطـف بـه كنو            20مذكور در ماده    

قراردادهايي را كه مشمول حقوق داخلي بوده مستنثي كرده و فقـط شـامل              
  الملل بر آنها حكمفرما است؟ هايي است كه حقوق بين موافقتنامه

                                                           
. Seabed Authority. 
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 .شودتوجه  اين خصوص به موضوع كنوانسيون       ارزشمند است كه در   
لكه باشد، ب   نمي  كنوانسيون آن به جاي   ي جايگزين ، اساسنامه منظور از تدوين  

 است  پي آن  دراساسنامه  .  است كنوانسيون بوده  مقررات   منظور تكميل فقط  
 كافي باشد و بنـابراين بـه        دادگاهكه محتواي آن در مورد مسائل مربوط به         

 و قـانون حـاكم مربـوط        دادگـاه  دسترسي بـه     ي نظير صلاحيت،  موضوعات
ه كه بـه     اساسنام 23ماده  . پردازد  گردد، گرچه كنوانسيون نيز به آنها مي        مي

 كنوانـسيون جلـب     293 توجه را به ماده       صرفاً ،شود  قانون حاكم مربوط مي   
 اساسـنامه كـه راجـع بـه         20مـاده   . پردازد  كند كه به همان موضوع مي       مي

 كنوانسيون را با تصريح     291 از ماده    2 است، در واقع بند      دادگاهدسترسي به   
بينـي شـده در كنوانـسيون در          ات پيش ي حل و فصل اختلاف    ها  ه شيو كه  اين

باشـد، بـه اجـرا        ي طرف كنوانسيون مي   هاسسات به غير از دولت    ؤدسترس م 
 اساسنامه كه   21توان گفت كه ماده       در چارچوب كنوانسيون مي   . آورد  مي در

 دادگـاه  ديگري كه به     نامةموافقت«ي كه به    يپردازد، تا آنجا    به صلاحيت مي  
اي است كه بايـد بـا مـاده           نمايد، مقرره   مياشاره  » كند  اعطاي صلاحيت مي  

شود، مورد توجـه قـرار        مي مربوط    دادگاه  كنوانسيون كه به صلاحيت    288
از ميان مراجع مذكور    (پردازد     مي دادگاه به صلاحيت    گرچه اين ماده  . گيرد

دارد كـه صـلاحيت    اما در عين حال اذعـان مـي        ،) كنوانسيون 287در ماده   
 »كه مرتبط با اهداف كنوانـسيون باشـد        المللي   بين مهموافقتنا هر «  به دادگاه

 ،اولاً: آيـد   دست مـي  ه   دو نتيجة مهم از مقرره مذكور ب       .يابد  مي گسترش نيز
يـك  « كـه    توافقـاتي اسـت    اختلافـات ناشـي از       صلاحيت دادگاه ناظر بر   

مرتبط «اي بايد     موافقتنامه چنين   ، ثانياً شود و   ناميده مي » المللي   بين موافقتنامه
  . »كنوانسيون باشد  اهدافبا

 مقدمـه . توانـد از مقدمـه آن اسـتنتاج شـود           كنوانسيون مـي   اهداف
 كند كه مسائل مربوط به فضاي اقيانوس رابطة متقابل           تصديق مي  كنوانسيون
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د و لازم است كه در مجموع مورد بررسـي قـرار            ن دار يكديگر نزديكي با    و
 ـ        . گيرند وقي بـراي درياهـا و      بند چهارم مقدمه آرزوي ايجاد يك نظـم حق
المللي را تـسهيل نمـوده و موجـب      را بيان كرده كه ارتباطات بين هااقيانوس

بـرداري منـصفانه و       ، بهـره  هاآميز از درياها و اقيانوس       صلح استفادة گسترش
 و مطالعه، حمايت    ، حفظ ذخاير زنده آنها    هااز منابع درياها و اقيانوس     آمدكار

 بـه   پيـشگفته مقدمه از مـوارد     . گردد  و حفاظت از محيط زيست دريايي مي      
هاي ديگـري كـه بـه         موافقتنامه. برده است  كنوانسيون نام » اهداف«عنوان  
هايي باشند كه مـرتبط بـا         موافقتنامه بايد   ،دننماي   اعطاي صلاحيت مي   دادگاه

 ـ  . گذارند ب ثيرأاهداف كنوانسيون بوده يا بر آنها ت       ائز اهميـت ايـن    نكتـه ح
 را  دادگـاه توانند باب     ي مانند خود كنوانسيون مي    ياه   است كه چنين موافقت   

دولتـي  نوانسيون بلكه بـه روي مؤسـسات غير       نه فقط به روي دول طرف ك      
گـسيخته در حـل       از هم  اي  ه است كه از شيو     بوده مقصود اين .  نمايند مفتوح

مسائل مربوط به فضاي اقيانوس يـا مـسائلي كـه بـر اهـداف كنوانـسيون                 
جتاً لازم است در مجموع مورد بررسي قـرار گيرنـد،            كه نتي  ،تأثيرگذار بوده 
  .خودداري شود

 مجمع عمومي سازمان ملـل      كه باعث شد   است   رويكردي  همان اين
 كه  درخواست ارائه پيشنهادهايي را بنمايد    در پنجاه و چهارمين اجلاس خود       

 بهتر راجع بـه امـور       انسجام هماهنگي و همكاري و نيل به        گسترش موجب
كلي گـردد، و در راسـتاي        ربه طو  ، سازمان ملل  نظامنوس در   مربوط به اقيا  

   18.نمايد تأسيس مستمررسمي و ورتي غير مش يك روند، هدفاين
  

  المللي ي بينهاتوسعه و گسترش دادگاه.  6
المللي   ي بين ها گسترش ديوان  در مورد ي اخير نظرات زيادي     هادر سال 

                                                           
18. UN Doc. A/RES/54/33 of 24 November 1999. 
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19 رسد كه     به نظر مي   .ي احتمالي آنها با يكديگر مطرح شده است       هاو تعارض 
المللي را به ديـدة يـك تحـول مثبـت               ي بين هانظران رشد ديوان   صاحب اكثر
  .نگرند مي

ترين ديوان    برجسته«،  ي دادگستري الملل  بينترديدي نيست كه ديوان     
 امـا   ي پيش تنهـا ديـوان جهـاني بـوده اسـت،           و تا چند  » ي جهان الملل  بين

ي ي توسعه مراجع قـضا    كه  اين به   ي ابراز شده در دو دهه اخير راجع       ها  نگراني
 بـا توجـه بـه     دار كند،     الملل را خدشه    تواند يكپارچگي حقوق بين      مي ،ديگر
  20. قرار نگرفته استتأييد و تصديق مورد ،هاي تجربي يافته

كننـده بـه      رسـيدگي  المللي دادگستري هرگز تنها مرجـع       ديوان بين 
   ديوان شماري ديـوان    قبل و بعد از تأسيس اين     . نبوده است اختلافات دولتها   

ي يي ويـژه و مراجـع قـضا       هـا  ديوان ،هاي مخـتلط  ، كميـسيون  داوري موقتي 
الملل رسـيدگي      بر اساس قواعد حقوق بين     ،هااي به اختلافات بين دولت      منطقه

المللـي    ي بـين  هاي تحقيق كـه توسـط سـازمان       هاكميسيون وظايف   .اند  هكرد  
لفت جدي بـا تأسـيس      مخا  و هرگز  استي  ي شبه قضا  شوند غالباً   تأسيس مي 

                                                           
19. T. Treves, "Conflicts Between the International Tribunal for the Law of the Sea and the 

International Court of Justice", NYU J. Int'l L. & Politics 31 (1999), pp. 809-821; G. Hafner, 

"Should One Fear the Proliferation of Mechanisms for the Peaceful Settlement of Disputes?", in 

L. Caflisch (ed.), The Peaceful Settlement of Disputes between Universal and European 

Perspectives, 1998, pp. 25-41; A. Boyle, "Dispute Settlement and the Law of the Sea 

Convention: Problems of Fragmentation and Jurisdiction", ICLQ 46 (1997), pp. 37-54; J. 

Charney, "The Implications of Expanding International Dispute Settlement Systems. The 1982 

Convention on the Law of the Sea", AJIL, 90 (1996), pp. 69-75; R. Y. Jennings, "The Judiciary, 

International and National, and the Development of  International  Law",  ICLQ 45  (1996),  pp. 

1-12; I. Brownlie, "Blaine Sloan Lecture: The Peaceful Settlement of International Disputes in 

Practice", Pace Int'l Law Review 7 (1995), pp. 257-279; G. Guillaume, "The Future of 

International Judicial Institutions", ICLQ 44 (1995), pp. 848-862; S. Oda, "Dispute Settlement 

Prospects in the Law of The Sea", ICLQ 44 (1995), pp. 863-872. 

20. J.Charny, “Is International Law Threatened by Multiple International Tribunals?” RDC 271 

(1998), pp. 115-382.  
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ي مذكور نيازهاي تكميلي را مرتفـع       هاكميسيون. نشده است  اين نوع مراجع  
  .سازند مي

ي جديـد   هـا كـه تأسـيس ديوان     گونه تـصور شـود     ممكن است اين  
، ديوان  المللي حقوق دريا    دادگاه بين مانند  ( دائمي    تخصصي جهاني با ويژگي   

لي بـراي تعقيـب جـرائم       المل  المللي و محاكمي چون محاكم بين       كيفري بين 
نگرانـي   از يك طرف موجب بـروز      ،)ندااجنگي در يوگسلاوي سابق و رو     

، منجـر بـه طـرح       الملل شـده و از طـرف ديگـر          در مورد آينده حقوق بين    
المللي  مشورتي ديوان بين   بايد نظرات    هاديوانكه اين     پيشنهادهايي دائر بر اين   

  .درا در مسائل حقوقي كسب نمايند، گرددادگستري 
 به نوبة خود در مـواردي كـه مناسـب           المللي حقوق دريا    دادگاه بين 

 و محـاكم    هـا تشخيص دهد در دستورات و آراي خود به تصميمات دادگاه         
 بايد اميدوار بود كه هر ديوان يا        21.كند  المللي ديگر استناد و يا اشاره مي        بين

اجـع  ز تـصميمات مر   نفسه مستقل اسـت، ولـي ا        المللي گرچه في    دادگاه بين 
. گـردد الملـل تـضمين       ة موزون حقوق بين    توسع  نتيجتاً تا ديگر غافل نماند  

 نه فقط به مـسائل خـاص ماننـد حقـوق            هاونه كه مشهور است ديوان    همانگ
ديگري نظير حقوق    كنند، بلكه به مسائل     مي درياها و جرائم جنگي رسيدگي    

 ـ اي  الملل عام كه مرتبط با موضوعات ويژه        معاهدات و حقوق بين     كـه   ت اس
 ي متفاوت مراجع رسـيدگي   هابرداشت. پردازند   نيز مي  ،شود  مينزد آنها مطرح    

 نبايد به عنوان يك توسعة منفـي نگريـسته      لزوماً ،حقوق و انصاف   كننده از 
 و   اخـتلاف   بين طـرفين   ،احترامي كه تصميمات صادره از اين مراجع      . شود

امة سـازمان ملـل     قطعن«. انگيزند از اهميت برخوردار است      مي انديشمندان بر 
 كـه در پنجـاه و چهـارمين اجـلاس مجمـع             »الملل  راجع به دهه حقوق بين    

                                                           
 و  156،  133،  120، بنـدهاي    1999، رأي مـورخ اول ژوئيـه        )2شماره  (» گايسا«وي   /قضيه ام . نك .21
. 44، بنـد    1999 اوت   27 ماهي تن جنوبي، درخواست اقـدامات موقـت، دسـتور مـورخ              يقضايا و   ؛170

  . در دسترس است<http://www.un.org/Depts/105> در وب سايت سازمان ملل متحد دادگاهتصميمات 
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 در دوران اخير كه از       را ي داوري ها تأسيس ديوان  ،عمومي به تصويب رسيده   
  22.شناسد رسميت مي  به،گردد تلقي مي در دهه سازمان ملل» حوادث مهم«

 ـ   هـا  به ديوان   اختلاف  دسترسي طرفين   عملي أثيرت ه بـوده   ي بيـشتر چ
مـورد    تعداد منازعات بيشتري توسـط طـرفين از طريـق روش    است؟ عملاً 
المللـي كمـك      كه به اشاعه حاكميت قـانون در روابـط بـين          (انتخاب آنها   

اين موضوع قابل تأكيد است كـه مراجـع         . ، حل و فصل شده است     )كند  مي
 متـشكل از اشخاصـي اسـت كـه داراي     ،تخصصي حـل و فـصل اخـتلاف    

 بـه آنهـا     ،ي مربـوط  هاهايي هستند كه ديوان     شده در زمينه  صلاحيت شناخته   
بـر حقـوق    دليل تأثيرشـان      نه فقط به   دادگاهبراي مثال قضات    . پردازند  مي
طبيعي است اگر   . اند  الملل عام نيز شناخته شده       بلكه در زمينه حقوق بين     ،دريا
 بخواهند اختلافـات خـود را حـل و فـصل نماينـد، بايـد از طريـق                   هادولت
 موضوعات مربوط  متخصص در    ز قضات يي اقدام نمايند كه متشكل ا     هاديوان

  .هستند
 برخوردار نبـوده ايـن       هم همچنين عامل ديگر كه از اهميت كمتري      

ي هاديواندامنه صلاحيت    كه كند  مي ايجاب معاصر المللي  بين شرايط كه است
اختلافـات مربـوط بـه      . هم بشود  غيردولتي   نهادهاياختلافات    شامل داوري

توانند به طور     ائم جنگي، حقوق بشر، استخراج معدن، تجارت و غيره نمي         جر
المللـي،    ي بـين  ها به سازمان  كه  آنگيرند، مگر    بينانه مورد رسيدگي قرار    واقع

مؤسسات دولتي و اشخاص حقيقي يا حقوقي، حسب مورد، حق شـركت در            
ين حـق    زيرا ا  المللي اعطا شده باشد،     كنندة بين   در مراجع رسيدگي   دادرسي

 بـه چنـين منازعـاتي       جزء حقوق و تكاليف مراجعي اسـت كـه مـستقيماً          
بتوانـد بـه    المللي دادگستري در جايگاهي نيست كـه          ديوان بين . پردازند  مي

                                                           
22. UN Doc. A/RES/54/28 of 17 November 1999. 

. Locus Standi. 
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  .كند رسيدگي چنين اختلافاتي
پرونـده   23المللي دادگـستري      ديوان بين  ،2003 سپتامبر   30تا تاريخ   

در  .تدريج افزايش پيدا كند   ه  است ب و اين تعداد ممكن      كار داشته  در دستور 
ها به    حال حاضر كار ديوان متراكم است و چنانچه حل و فصل تعداد پرونده            

 در سال باقي بماند، اين احتمـال        اختلاف دو يا سه فقره      ، يعني ميزان كنوني 
 را در چـارچوب زمـاني       اختلافـات  از   ميزان بيـشتري  وجود دارد كه نتواند     

 نقـش  اين موضـوع      نيز در   عملي ملاحظاتبراين  بنا.  نمايد رسيدگيمعقول  
  .دارد

توانـد بـه    المللي دادگستري در نظـام جهـاني نمـي    اهميت ديوان بين  
ديوان ركن قضايي اصلي سازمان ملـل بـوده و          . وجه ناچيز شمرده شود    هيچ

المللي است كه صلاحيت عـام دارد و نقـش آن در توسـعه                تنها مرجع بين  
   براي حل و فـصل دسـته        هم ديوان هنوز . ر است الملل انكارناپذي   حقوق بين 

ـ حقـوقي دارنـد بـه        كه جنبه سياسي  ويژه اختلافاتي    ب ،ي از اختلافات  خاص
  . شود شناخته ميعنوان يك مرجع برتر 

 به حل و فصل منازعات       موفق ها كه دولت  شرايطيدر   المللي  جامعه بين 
حركـت    پـذيرش  تمـايلي بـه    تاكنون آميز نگردند،   خود به طرق مسالمت   

  اتخـاذ   اجبـاري كـه مـستلزم      هـاي   هشـيو به سـوي    ) اتوماتيك(خودبخود  
هرچند ممكن است پذيرش    . ، نشان نداده است   گردد  ميآور    تصميمات الزام 
ي اجباري در خور ستايش باشد، لـيكن در حـال حاضـر             ها  هجهاني اين شيو  

ه ي قابل توجهي در اين زمينه ب      ها تاكنون پيشرفت  ،با وجود اين  . عملي نيست 
 موافقتنامـه   مكاني و  در مورد ماهيان دو    1995كنوانسيون  . وجود آمده است  

 در جهت صحيح     در واقع روندي را    ، مهاجران بزرگ   راجع به ماهيان   1995
از ميان چند آيـين     ي عضو   ها، دولت اسنادبر اساس اين    . اند  به حركت انداخته  

                                                           
. The Agreement on Highly Migratory Fish Stocks. 
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سـيعي   انتخـاب و   حـق آور اسـت، از       اجباري كه مستلزم تـصميمات الـزام      
 داراي   كه همه آنهـا     متعدد  مراجع بيني   پيش با اسناداين  . باشند  برخوردار مي 

و فـصل اختلافـات را      توافق در مورد حـل       ،هستندموقعيت و آثار مساوي     
 و اسـتثنائات اختيـاري را در مـورد          هاكنوانسيون محدوديت . اند  ممكن ساخته 

 ـ .بيني كرده است   اجباري پيش  يها  قابليت اجراي آيين   در  كـه  ذا آنچـه   معه
، بينـي شـده اسـت        پيش  از طريق اشخاص ثالث     اختلافات  حل و فصل   مورد

 قطعـي بـه دليـل اجبـار بـه حـل و فـصل يكجـا و                 .  نيست كميدستاورد  
پردازد، تا حدود زيـادي       تري كه كنوانسيون به آنها مي       موضوعات گسترده 

 نظـام  از ناشـي  همچنـين تعهـدات   . آيين حل و فصل مذكور ممكن گرديد      
مـؤثر بـراي     نظامي جهاني تجارت سازمان كه نمود ايجاب جهاني ارتتج

امر موجـب ايجـاد حجـم قابـل          اين. بيني نمايد   حل و فصل اختلافات پيش    
رسـد كـه      به نظر نمي  . ملاحظه كار در مراجع بدوي و تجديد نظر شده است         

 در توافق   هاهاي ديگر به قدري ساده باشد كه به اجبار دولت           موضوع در زمينه  
  .به حل و فصل از طريق اشخاص ثالث منجر نگردد

  
  كاري  يها هشيو. 7

المللي نقش دارد بـه       ي بين هااي كه در رجوع به ديوان       عامل بازدارنده 
اي بـه     اخيـراً توجـه وكـلاي حرفـه       . گردد  كاري آنها مربوط مي    هاي  شيوه
المللـي دادگـستري جلـب گرديـده و           هاي كاري ديوان بين     ها و شيوه    آيين
 رئـيس وقـت ديـوان       23.انـد   حاتي را در اين خصوص پيشنهاد كـرده       اصلا
المللي دادگستري در سخنراني خود در اجـلاس عـادي مجمـع عمـومي                بين

ديوان بايـد بـه     «گونه اظهار داشت كه       اين ،1999 اكتبر   26سازمان ملل در    
                                                           

. World Trade Organisation. 
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 ورود دعـاوي نـسبت بـه خـروج آراي صـادره             كه  اينچالش جديد يعني    
آمـوزي از بررسـي      با تجربـه  اكنون    «.»پاسخگو باشد دهد    تر رخ مي    سريع
ر ن بـه منظـو  آ آيين دادرسـي و رويـه    در، بازنگري  ديوان كاري هاي  شيوه

  .» آغاز شده استتسريع روند رسيدگي
نشان داده كـه تمايـل       ،1996اش در اكتبر       از نخستين جلسه   دادگاه 

آسان دسترسي  هاي    شيوه  تا كارايي، مقرون به صرفه بودن و تمسك به         دارد
را بر اساس مـوارد   منظور اصلاحاتي     بدين . اجراي عدالت را تضمين نمايد     به

آيين قطعنامه راجع به    ) 2(؛  دادگاه آيين دادرسي ) 1: ( است ذيل ارائه كرده  
سـازي و ارائـه        مربوط به آمـاده    يها  دستورالعمل) 3(؛ و   دادگاه داخلي   كار

 نـزد   رسـيدگي كـه    دارد  ر مي  آيين دادرسي مذكور مقر    .دادگاه نزد   پرونده
براي تقـديم   . ضروري انجام گيرد   هاي غير    بايد بدون تأخير و هزينه     دادگاه
 نظـام مـشخص   يـك    قطعنامـة مـذكور   . است شده  معيني تعيين  موعدلوايح  

بينـي    پـيش  داخلـي آنـان      هاي  شيوه در    را سوي قضات  برداري از  يادداشت
 ـ  جديدي را در   شرايط هادستورالعمل .نكرده است  ، شـكل و    صوص انـدازه  خ

وسـايل ارتبـاطي   شيوة ارائه لوايح و برگزاري جلسات استماع و اسـتفاده از           
براي ارائه اظهارات و دفاعيـات شـفاهي، موعـد     . اند  الكترونيكي مقرر داشته  

  . گرددن براي طرفين مشكلي ايجاد كه مشخص تعيين شده، به نحوي
 ـ  پرونـده تـصميم  خصوص هفـت     تاكنون در  دادگاه و  ردهگيـري ك

 صادر  قضايا در اين     خود را  ي كوتاه دستورات و آرا     نسبتاً يتوانسته در زمان  
ضـرورت  در خـصوص     براي عينيت بخشيدن به اهداف خود        دادگاه. نمايد

. معمول داشته اسـت    را   اي  تلاش ويژه المللي    حل و فصل سريع اختلافات بين     
 ـ        هارسيدگي در   اختلافطرفين    292اده  ي مربوط به رفع توقيف بر اسـاس م

 موعـدي پيـروي از     نمايند كه ناشـي از      كيد مي أكنوانسيون، بر مشكلاتي ت   
 با ثبت لايحـه جوابيـه از سـوي          هدادگاه در رابط  است كه درآيين دادرسي     
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  .باشد مي شورخوانده و بررسي آن توسط خواهان پيش از آغاز 
 مربـوط بـه     اختلافـات  در پرتو تجربياتي كه در رسيدگي به         دادگاه 

 15در  .  بازنگري كرد   آيين دادرسي خود را     توقيف كسب نمود،   يع سر رفع
. اش را اصـلاح نمـود   اعد دادرسـي  قو112و  111 مواد  دادگاه ،2001مارس  

 دادخواسـت  كنوانـسيون،    292كه پيش از اصلاحات بر اساس ماده         حاليدر
گيرد، اما پس از اصـلاحات    روز مورد رسيدگي قرار21بايست در مدت      مي

 علاقمند به صـدور     دادگاهچند   هر.  روز افزايش يافته است    30ه  اين مدت ب  
باشـد، ولـي بايـد مـشكلات و شـرايط       ترين زمان ممكن مي    آراء در كوتاه  

  .نظر قرار دهد مدطرفين را 
  

  اجراي تصميمات .  8
المللـي نظيـر ديـوان        ي بين هامسألة اجراي تصميمات صادره از ديوان     

كه در مرحلـه پـس از     حقوق دريا المللي  نبي دادگاهالمللي دادگستري و      بين
ي قـرار   يذاته در قلمرو صلاحيتي مراجع قـضا       حد  شود، في   دادرسي مطرح مي  

. حتي در مورد محاكم داخلي نيز جـاري خواهـد بـود            اين قاعده . گيرد  نمي
المللـي متمـايز      ي بـين  هـا ي داخلي را از ديوان    هاآنچه كه تصميمات دادگاه   

توانـد بـا كمـك         محـاكم داخلـي مـي      اتتـصميم  اين است كه     ،سازد  مي
ي داوري بـا    هـا   ديـوان  ي آرا كه  آنآيند، حال    ي دولتي به اجرا در    هاسازمان
  .ندي همراه نيستيي اجراهامكانيزمچنين 

المللي دادگستري، منـشور سـازمان ملـل وظيفـه            در مورد ديوان بين   
محـدوديتي كـه    . شوراي امنيت گذاشته است    را برعهدة   ديوان يي آرا اجرا

 از نظـر مـاهوي       و اساسـاً   د به اين فرآيند اجرا وجود داشته      تاكنون در استنا  
سياسي بوده، اين است كه هنوز منفعت كامل فرآيند مذكور ارزيابي نـشده             

 در رابطه بـا اعـضاي دائـم          عملاً  ولي بديهي است كه فرآيند مذكور      است،
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  .رسد نظر نمي هشوراي امنيت خيلي سودمند ب
 توسط دادگاه يـا ديـواني       اتخاذ شده  دارد تصميم  كنوانسيون مقرر مي  

كه بر اساس بخش دوم از قسمت پانزدهم كنوانسيون صـلاحيت رسـيدگي             
 24. درآيـد اختلاف بـه اجـرا  ي  ها قطعي بوده و بايد از سوي همه طرف        ،داشته
شـود كـه خودشـان را تـسليم           مـي  يي واگذار هانفسه فقط به طرف      في ياجرا

 طرفين، متعهد به ايفاي با      لذا كنند،  مي ييهاان يا ديو  هاصلاحيت چنين دادگاه  
دولت متضرر مختار است تا اجـراي       . باشند  حسن نيت تصميم اتخاذ شده مي     

الملل در ايـن خـصوص        تصميم را به طرق دلخواه خودش كه در حقوق بين         
تـر تـضمين     تجويز گرديده و همچنين با توسل به اقدامات ديپلماتيك كلي         

بـا رعايـت    توانند در حمايـت از تـصميم دادگـاه           دول ثالث هم مي   . نمايد
  .تشريفات قانوني اقدام نمايند

 توسـط دول    دادگـاه يي كه در نتيجه عدم تبعيت از تصميمات         هاطرف
 در صورتي   .دهند  مي  را در جريان امر قرار     دادگاهگردند    متخلف متضرر مي  

 مناسـب تـشخيص دهـد توجـه دول طـرف كنوانـسيون را بـه               دادگاهكه  
از ايـن رو    . نمايـد    كه در اين خصوص دريافت كرده، جلب مي        ييگزارشها

ي طـرف   ها كه به اجلاس يازدهم دولت     2000  سال  در دادگاهگزارش ساليانه   
  كه از دول مـذكور در       بود گزارشهايي شامل جمله  از ،كنوانسيون ارسال شد  

جلـب    بـراي  دادگـاه  اقدام   .بود گرديده   ارائه دادگاه يي آرا خصوص اجرا 
 دادگـاه را نبايد به منزلة نظـر        گزارشها طرف كنوانسيون به اين      توجه دول 

  .تلقي نمود آنهاراجع به محتواي 
 است كه بيانيـة هـزارة سـازمان         دلگرميتوجه به اين موضوع باعث      

سـازمان درخواسـت كنـد تـا          مناسب تشخيص داد تا از اعضاي اين       25ملل
                                                           

 . كنوانسيون296 ماده .نك .24
  .نك .25

UN Doc. A/RES/55/2 of 8 September 2000. 
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اسـاس منـشور      بـر  المللي دادگستري    صادره از ديوان بين    يآرااز  » تبعيت«
 اين  گرچه. دنتضمين نماي اختلافاتي كه طرف آن هستند،       در    را سازمان ملل 

 تصريح نشده، ليكن قاعدة مذكور با اثر يكسان در مورد           امر در بيانيه مزبور   
 نظـام  در چـارچوب     كه  اينگردد، اعم از       اعمال مي  ها و ديوان  هاهمه دادگاه 

چنـد مجمـع     هر در حقيقـت  . دنشسيس شده با  سازمان ملل يا خارج از آن تأ      
 بـه تعهـد      ولـي  ، است پرداخته»  دريا   و حقوق  هااقيانوس«به  عمومي سازمان   

 در تضمين تبعيت سريع از تصميمات دادگاه يـا ديـوان، مـذكور در      هادولت
 نيـز   انـد    طرف آن بـوده    ها كه اين دولت   اختلافاتي در   ، كنوانسيون 287ماده  

  26.توجه كرده است
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UN Doc. A/RES/55/7 of 3 October 2000. 



  مجلس رياست جمهوري المللي معاونت حقوقي و امور حقوقي بين امور مركز نشرية حقوقي، مجلة
  271  ـ302، صص 1384، سوم و شمارة سي

  
  

  ناممكن شدن رد مبيع و اعمال حق فسخ خريدار
  ) وين1980(المللي كالا   بيع بينبررسي تحليلي كنوانسيون«

  »و حقوق ايران
  

   بارينژاد جوي اكبر ميرزادكتر
  
  
  

  چكيده
تحول و توسعه چشمگير تجارت در سدة اخير، وضـع قواعـد و مقـررات               

نظر در بسياري از قواعد و مقررات موجود را          كم بازنگري و تجديد     جديد يا دست  
  .جهت رفع نيازها و مطالبات تازه فعالان تجاري ضروري ساخته است

اعم از داخلي يا     ،يكي از اين موضوعات و قواعد در حوزه قراردادهاي بيع         
المللي، چگونگي اعمال حق فسخ خريدار در فرضي اسـت كـه وي تـوان رد                  بين

حـال    كالايي را كه در اجراي قرارداد از فروشنده دريافت كرده، ندارد و در عين             
  .خواهد از حق فسخي كه به او داده شده، بهره برد مي

ظـر كنوانـسيون   بررسي تأثير اين ناتواني در اعمال حق فسخ خريدار از من         
 وين و حقوق ايران محور مطالعه اين نوشتار بوده و سعي            1980المللي كالا     بيع بين 

  .ن باره پاسخ داده شودهاي عمده در اي شده است به برخي پرسش
                                                           

.اديار دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران است.  
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گيـري كلـي      نتايج اين مقاله حكايت از آن دارد كـه گـرايش و جهـت             
ريـدار از رد    به سوي پذيرش عدم جواز فـسخ در صـورت نـاتواني خ            كنوانسيون  
گونـه   در حقوق ايران هم به رغم شهرتي كه نظريه جواز فـسخ در ايـن   . كالاست

هاي تـازه و نگـاهي همـسو بـا نيازهـا و               موارد دارد، با تكيه بر مباني و استدلال       
  .توان از نظريه عدم جواز فسخ دفاع كرد مطالبات امروز مي

  
 ـ :كليد واژگان لـف و نقـص مبيـع ـ     كنوانسيون وين ـ ت   فسخ ـ رد مبيع 

  .عتغيير مبي

     272  سوم و شمارة سي/ مجلة حقوقي



  مقدمه 
  نيازها و  ، تجارت در سده اخير    انگيز  سابقه و حيرت    بي ةتحول و توسع  

 .ميـل كـرده اسـت     مطالبات جديدي را براي فعالان اين حوزه تعريف و تح         
  بوده كه اين فكـر را بـه صـورت جـدي             حدي بهشدت و عمق اين تحول      

 توانـد   نمي  و مقررات گذشته   تقويت كرده است كه ديگر بسياري از قواعد       
 شد و بايد جـاي خـود را بـه قواعـد و            پاسخگوي نيازها و واقعيات امروز با     

 يكي از . گيرندكم مورد بازبيني و تجديد نظر قرار       مقررات تازه داده يا دست    
 ين نظر خريدار و فروشنده در فرضـي     چگونگي تأم  ،اين موضوعات و قواعد   

 در اجراي قرارداد دريافت داشـته و       كه   است كه خريدار توان رد كالايي را      
 گونـه   ايندر  .  ندارد ، آن را به فروشنده بازگرداند     ،اكنون بايد به هنگام فسخ    

 ست كه آيا خريداري كه قادر بـه رد        ا  قابل تأمل اين    و موارد پرسش عمده  
 ،به فروشنده نيـست   ) قبض(كالا با همان وضعيت و اوصاف هنگام تحويل         

 صورت مثبت بودن پاسخ، خريدار      در ؛ود بهره برد  مجاز است از حق فسخ خ     
 ،؟ آيا بايد به جاي كالاي دريافـت شـده         چه تعهدي در برابر فروشنده دارد     

 ؟ چنانچه پاسخ به پرسش مهم فـوق       ا قيمت آن را به فروشنده بپردازد      مثل ي 
 وسيله از اعمـال     چه راه حلي براي جبران زيان خريدار كه بدين         ،منفي است 

  در صـورتي كـه     ؟توان در نظر گرفت     مي ،شود  مي حرومحق فسخ خويش م   
 ه و به اين دليل رد آن دقيقاً بـا         كالاي دريافتي دستخوش تغييرات جزئي شد     

 اعمال حـق فـسخ    ة   نحو ،همان وضعيت و اوصاف هنگام قبض ممكن نباشد       
 هاي فوق   در اين نوشتار تلاش شده است پرسش       ؟خريدار چگونه خواهد بود   

  مـورد بررسـي و     1) وين 1980(ي كالا   الملل  بينسيون بيع   ابتدا از منظر كنوان   
                                                           

 Un Convention on Contracts(المللي كالا  كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاي بيع بين .1

for the International Sale of Goods) وجود  با. به تصويب رسيد، پايتخت اتريش، در وين1980 در سال 
رود و كشورهاي بسياري  المللي در حوزه بيع به شمار مي ترين اسناد بين  يكي از مهمسيون اين كنوانكه اين

اند، ايران تـاكنون     حقوقي كامن لا، رومي ژرمني، اسلام و حقوق سوسياليستي بدان ملحق شده            از نظامهاي 
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 تأملي تازه و با تكيه بر مباني و       تجزيه و تحليل قرار گيرد و سپس با نگاه و           
جامعه،  حقوقي و اقتصادي نيازهاي و قعياتوا ملاحظه و موضوع فقهي شينهيپ

   .گردد  تبيين،جايگاه اين بحث در حقوق ايران كه خالي از ابهام نيست
در مبحـث   : شود  مي ر اين اساس مطالب اين مقاله در دو مبحث ارائه         ب

مبحـث   در و هاي فوق مطالعه خواهد شد     نخست پاسخ كنوانسيون به پرسش    
   .شود  ميباره بررسي اين دوم هم موضع حقوق ايران در

  
   كنوانسيون :مبحث نخست

صـورت    مشتري در  ،ابتدا بايد دانست كه مطابق مقررات كنوانسيون      
اي از    قرارداد از سوي بايع در برخي موارد خاص و بـا رعايـت پـاره               نقض

 ،ترين سبب فـسخ     اولين و مهم   ؛تواند قرارداد را فسخ كند      مي شرايط مشخص 
 لـيكن گـاه     ؛)49بند يك ماده    (نقض اساسي قرارداد توسط فروشنده است       

ي مؤثر حـاكي از وقـوع نقـض         ها  هتواند بر اساس دلايل و نشان       مي خريدار
 كـه دومـين     )72مـاده   (سي در آينده نيز قرارداد را پيشاپيش فسخ كند          اسا

 سبب سوم فسخ قرارداد از سوي مشتري فرضـي          ؛رود  مي سبب فسخ به شمار   
است كه وي با اعطاي مهلت اضافي معقـول بـه فروشـنده و عـدم اجـراي                  

قـضاء  د كه فسخ قرارداد به دليـل ان       نك  مي  فسخ آن را  ،قرارداد در اين مدت   
  2.شود  ميضافي ناميدهمهلت ا

 ـ     شروط بـه رعايـت شـرايطي اسـت كـه           اعمال حق فسخ خريدار م
 كالايي است كه وي در اجراي قرارداد از فروشـنده           دترين آن امكان ر    مهم

  .دريافت كرده است
                                                                                                                             

  .است بدان نپيوسته
نژاد جويباري، اكبر، فسخ و   ميرزا.گانه فسخ در كنوانسيون رك براي آگاهي بيشتر راجع به اسباب سه .2
و مقايسه آن با حقوق انگليس، فرانـسه و ايـران،       )  وين 1980(المللي كالا    ثار آن در كنوانسيون بيع بين     آ

  .1380دكتري حقوق خصوصي، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ة رسال
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 ـ1 «:دارد  مـي  باره مقرر   كنوانسيون در اين   82ماده    چنانچـه بـراي     ـ
آنها را دريافت داشـته اسـت       مشتري اعاده كالا عمدتاً با همان وضعيتي كه         

 حق اعلام فسخ يا الزام بايع به تسليم بـدل كـالا را از دسـت                 ،مقدور نباشد 
 چنانچـه عـدم     ) الف : بند پيشين شامل موارد زير نخواهد بود       ـ2 .خواهد داد 

امكان اعاده كالا يا عدم امكان اعاده آن عمدتاً با همان وضعيتي كه مشتري              
تمام چنانچه  )  ب .فعل يا ترك فعل وي نباشد      ناشي از    ،دريافت نموده است  

 از بين رفته يا در معـرض        38سي موضوع ماده    رزيا قسمتي از كالا بر اثر با      
 كـه   اين پيش از    ،چنانچه تمام يا قسمتي از كالا     )  ج .نابودي قرار گرفته باشد   

 در جريان   ،كرد  مي بايد كشف   مي مشتري عدم انطباق آن را كشف نمايد يا       
رف فروخته شده يا در جريان عادي استفاده مـشتري مـص          عادي كسب وي    

  3.»شده يا تغيير شكل داده باشد

وانـسيون در ايـن خـصوص ابتـدا          كن ،شـود   مي همانطور كه ملاحظه  
 آن در صورت عـدم امكـان رد         به موجب گذاري كرده كه     اي را پايه   قاعده

شود و سپس به مـواردي        مي كالا مشتري از اعمال حق فسخ خويش محروم       
اي شـرايط مـشخص      با رعايت پـاره    كند  مي به عنوان استثناء اشاره و اعلام     

 بر اين   .قابل رد بودن كالا قرارداد را فسخ كند        غيررغم   تواند علي   مي مشتري
 در گفتـار نخـست      :اساس مطالب اين مبحث در دو گفتار ارائه خواهد شـد          

فتـار دوم   قاعده ياد شده مورد بررسي و مطالعه قرار خواهد گرفـت و در گ             
   .هم استثنائات وارده بر اين قاعده تجزيه و تحليل خواهد شد

  
   عدم امكان فسخ قرارداد به عنوان قاعده ـگفتار نخست

 كنوانـسيون بـه عنـوان قاعـده     82 ماده 1 بند ،كه اشاره شد  همانطور
                                                           

ن مقاله مورد استفاده قرار گرفته، از مجله        لازم به ذكر است ترجمه برخي از مواد كنوانسيون كه در اي            .3
  .، نقل شده است67يز و زمستان ي، پا9المللي، ش  بين حقوقي دفتر خدمات حقوقي
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 را بازگردانـد يـا قـادر بـه           چنانچه خريدار نتواند اصل كـالا      ،دارد  مي مقرر
 حق نـدارد قـرارداد را       ،آن با همان وضعيت هنگام قبض نباشد       رداندنبازگ

 زيرا وقتي فسخ خريـدار را       ، اين حكم به آساني قابل توجيه است       .فسخ كند 
 نبايد به او اجـازه      ،كند كه دريافت كرده است      مي ملزم به اعاده كليه اموالي    

جـرا  داد به هنگامي كه قادر نيست آثار آن از جمله رد كالا را به مرحلـه ا                
  4.نين ضمانت اجرايي را تحميل كند به طرف قرارداد چ،بگذارد

تبيين و درك درست اين قـسمت از مـاده و چگـونگي اعمـال آن                
  :مستلزم تأمل و دقت در چند نكته مهم است

 تغيير عمده كالا كه مانع اجراي حق فسخ تلقـي شـده             كه  ايننخست  
كـه     آن  ديگـر  ؟ستا عمده كدام  غير به چه معناست و تغيير جزئي و         ،است

 زمان اعلام فسخ    ؟گيرد براي احراز توان رد كالا چه زماني بايد مد نظر قرار          
يا ايجاد تغييرات اساسي در كالا پس از اعلام         آ به بيان ديگر     ؟يا زمان تسليم  

   ؟سازد يا تأثيري در آن ندارد  مياعتبار  بي آن را،فسخ
 ـ   ،هاي مطرح شده   با توجه به پرسش    در دو قـسمت     ب مطالب به ترتي

   :ارائه خواهد شد
   مفهوم تغيير اساسي كالا ـ الف
   زمان ارزيابي توان رد كالا ـ ب
  

   مفهوم تغيير اساسي كالا )الف
همواره ممكن است كالاهاي تسليم شده در اثر استفاده عادي يا حتي            

 تـازگي و طـراوت      ، طبيعـي  به طـور  هايي شده و     گذر زمان دچار خسارت   
 اعاده كالا دقيقاً با همان وضعيت هنگام قـبض          ،ز دست بدهند  شان را ا   اوليه

                                                           
4. (V.) Heuzé, La Vente Internationale de Marchandise, Droit Uniforme, Paris, 1992, no 415, p. 

313. 
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 بنـابراين در  . يا دست كم در قريب به اتفاق موارد مقـدور نيـست            ،هيچگاه
 ،آمـد   مي شرط اعلام فسخ به شمار  ،صورتي كه رد كالا بدون كمترين تغيير      
 ـ     .شد  مي خريدار عملاً از استناد به اين حق محروم        ه  براي اجتناب از اين نتيج

 بند ياد شده از ماده      ،نامطلوب و ايجاد تعادل ميان حقوق فروشنده و خريدار        
 خريدار را ملزم نساخته است كه كالا را دقيقـاً بـه همـان نحـوي كـه                   ،82

 بلكه براي امكان اعلام فسخ كـافي اسـت كـه            ، تحويل دهد  ،دريافت داشته 
ات اساسـي   كالا عمدتاً در همان وضعيت اوليه قرار داشته و دستخوش تغيير          

 در واقع بايد تغييرات جزئي ناشي از فرسودگي طبيعـي كـالا و              .نشده باشد 
  . مانع از اعلام فسخ و رد ندانستآن را و 5ن را مد نظر قرار دادگذشت زما
 »عمدتاً به همان وضعيت هنگام دريافت     «توان گفت ذكر عبارت      مي

 ريـدار اجـازه    زيرا بـه خ    ، تا حدي به ضرر فروشنده است      82 ماده   1در بند   
 ظرف يـك مهلـت      ،رغم تغييرات جزئي ايجاد شده در كالا       دهد كه علي   مي

به تعبيـر ديگـر از       6. قرارداد را فسخ كند    49 ماده   2د   در اجراي بن   ،متعارف
يـا   7اساسـي و جزئـي     غيرشود كه خسارت      مي عبارت مزبور چنين استنباط   

9فرسودگي طبيعي  ه خريـدار در    گرچ .ق فسخ نيست  حالا مانع از اعمال     ك 8
 ملزم به جبران زيـان ناشـي از ايـن           ، موارد در صورت مطالبه بايع     گونه  اين

ليكن تغيير در وضعيت كالا نبايد در حـدي باشـد كـه            10،تغيير خواهد بود  
  11.وادار ساختن فروشنده به قبول آن نامعقول و نامناسب جلوه كند

                                                           
5. Ibid. 

6. (B.) Audit, La Vente Internationale de Marchandise, Convention des Nations - Unies du 11 

Avril 1980, Paris, L. G. D. J., 1990, no 192, p. 184. 

7. Insubstantial damage. 

8. Normal wear and tear. 

9. (P.) Schlechtriem, Law Economics International Trade Uniform Sale, The Un Convention on 

Contracts for the Internationl Sale of Goods, Volume 3 and 9, London, 1986, p. 346. 

10. Ibid. 

11. (A.) kritzer, Guide to Practical Applications of the United Nations Convention on Contracts 
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ت گيري حـق فـسخ در صـورت بـروز تغييـرا           كار  بهمنع خريدار از    
  زيـرا او   ؛شـود   نمي عدالتي و تحميل ضرر بر وي      اساسي در كالا منجر به بي     

تواند از ساير ضمانت اجراهاي ناشي از نقض قرارداد نظير تقليل ثمن يـا               مي
 تحميل چنين كالايي به     ،در عوض كه     آن  حال ،مطالبه خسارت استفاده كند   

 از كالاهـا    با توجه به مشكلات مربوط به فروش مجدد اين دسـته           فروشنده
  12.تمستلزم ورود خسارت شديد به وي اسناعادلانه بوده و 

  
  زمان ارزيابي توان رد كالا) ب

شود كـه امكـان يـا عـدم           مي  چنين برداشت  82 ماده   1از ظاهر بند    
رارداد ضـروري اسـت نـه هنگـام          به هنگام اعلام فسخ ق     ،امكان اعاده كالا  

آيد اين است كه عدم امكـان        يم ه بر  آنچه از منطوق اين ماد     ، زيرا 13تسليم؛
اثر شدن حق فـسخ بـه دليـل      بيبرد و  مي حق اعلام فسخ را از بين     ،رد كالا 

ه استنباط  توان از اين ماد     نمي ممكن شدن اعاده كالا پس از اعلام فسخ را         غير
مان نيـز در دعـوايي      اي فرانكفورت آل    دادگاه عالي منطقه   كه  اين كما   .كرد

ا به دليل عدم امكان رد كـالا از سـوي مـشتري             عاي فسخ ر  كه فروشنده اد  
 چنين اعلام كرد كه اين قاعده شامل تلف يـا           ،موجه توصيف كرده بود    غير
 از  14.شود كه قبل از اعلام فسخ رخ داده باشد نـه پـس از آن                مي هايي نقص

  عـدم  ،طرفي بعد از اعلام فسخ به طور صحيح و در نتيجـه انحـلال قـرارداد               
                                                                                                                             

for the International Sale of Goods, 1989, Kluwer Publishing. p. 532. 

12. (J.) Honold, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations 

Convention, 2th ed., 1991, Kluwer Publishing, no 447, p. 566. 

13. Czerwenka, no3, Article 82, cf. (K.) Neumayer and (Catch.) Ming, Convention de Vienne 

sur les Contrats de Vente Internationale de Marchandise, Commentaire, ed. par (F.) 

Dessemontet, 1993, Publication GEDIDAG, p. 549. 

14. Germany, 179, 1971, RIW 1991, p. 950 et s. cf. (G.) Witz, Les Premiers Applications 

Jurisprudentielles du Droit Uniforme de la Vente Internationale Convention des Nations - Unies 

du 11 Avril 1980, Paris, 1995, L. G. D. J., p. 101. 
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 از اين رو شايد بتـوان ادعـا         ،و نامعقول است   لاف قاعده ترتّب اثر بر آن خ    
كرد كه تلف يا نقص پس از اعلام فسخ تأثيري در حق مـشتري نداشـته و                 

 از آنجا كـه اعـاده       ، با اين حال   .گردد  نمي اعتباري فسخ اعلام شده     بي سبب
 بدان تصريح شده و طرفين قـرارداد در صـورت           81 ماده   2كالا كه در بند     

 مفهومي واقعي و مطلق بوده كه شامل فرض         اند  ه رعايت آن شد   فسخ ملزم به  
 كنوانسيون  7 ماده   2شود و از طرفي بند        مي  هر دو  ،قبل و بعد از اعلام فسخ     

دارد در موارد سكوت بايد بر طبق اصول كلي كه كنوانـسيون              مي كه مقرر 
رسد بايد عدم     مي  به نظر  ، موضوعات را حل و فصل نمود      ،مبتني بر آن است   

اعتباري فسخ اعلام شده      بي مكان اعاده كالا پس از اعلام فسخ را نيز موجب         ا
آن  82ة   مـاد  1مبناي اصلي وضـع بنـد         زيرا ،و عدم ترتّب آثار آن دانست     

عادلانه به فروشنده و تحميل آثار فسخ        غير  كه از ورود ضرر فاحش و      است
ايـن  . نـد  جلـوگيري ك   ،بر او به هنگامي كه مشتري قادر به رد كالا نيست          

ي در اين فرض نيز وجود دارد و لذا بايد مبناي تفسير قرار گيـرد               ملاك كل 
 عـلاوه   بـه  .تـوان گرفـت     نمي ،اي جز آنچه گفته شد     و با رعايت آن نتيجه    

 بـه دليـل وقـوع       ه،اعتباري عمل حقـوقي گذشـت       بي ، در عالم حقوق   كه  اين
لف يـا نقـص      تأثير ت  .قابل تصور نيست   غيرمعقول و    حوادث جديد چندان نا   

 هماننـد   ،اعتباري فسخ اعلام شده قبلـي       بي فاحش كالا پس از اعلام فسخ در      
 نظام هاي حقوقي نظير حقوق فرانسه است كـه        زدرج شرط فاسخ در برخي ا     

طابق شرايط و ضـوابط قـانوني       دادي را كه صحيح و م      قرار ،تحقق به محض 
اضي طـرفين ايـن      وقتي كه تر   15.سازد  مي اعتبار  بي  از ابتدا  ، شده است  منعقد

 ،خـلاف قواعـد علـوم طبيعـي        قدرت و اختيار را در عالم حقوق دارد كه بر         
صـحيح در    اعتبـاري عمـل حقـوقي       بي اي را در آينده موجب     تحقق حادثه 

                                                           
15. (J.) Ghestin et (B.) Deshe, Traité des Contrats, La Vente, 1990, Paris, L. G. D. J., no 557, p. 

624. 
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گـذار نيـز در مـوارد       ن انجام چنـين كـاري از سـوي قانو         ،گذشته قرار دهد  
 ـ      ،استثنائي و بنا به دلايل و مصالح خاص        ايـن   16.ت معقـول و پـذيرفتني اس

 حتي پس از اعلام فسخ از ارتبـاط متقابـل           ،نتيجه يعني لزوم امكان رد كالا     
 كنوانسيون  81 ماده   2تعهدات طرفين به هنگام استرداد كه قسمت اخير بند          

 زيرا مطابق ظاهر اين قـسمت       17،شود  مي استنباط  نيز ،بدان اشاره كرده است   
ملزم بـه رد ثمـن بـه         فروشنده حتي پس از اعلام فسخ در صورتي          ،از ماده 

   .گرداند مبيع دريافتي را به فروشنده بازخريدار است كه وي نيز همزمان
  

   استثنائات وارده  ـگفتار دوم
 . استثنائاتي وارد آمـده اسـت      82 ماده   1بر قاعده كلي مندرج در بند       

قلمرو و دامنه اين استثنائات نيز بـه حـدي اسـت كـه بـه قـول برخـي از                     
 ادعا كرد كه جاي استثناء و قاعده عوض شده اسـت و             توان  مي نويسندگان

  18.به ديگر سخن استثناء غالب بر اصل است
رغم عدم امكان رد      اين استثنائات در چند مورد خريدار علي       موجب به

  كلي يا عدم امكان اعاده آن با همـان وضـعيت هنگـام قـبض               به طور كالا  
 اين موارد اشاره نموده كه از        به 82 ماده   2 بند   .تواند قرارداد را فسخ كند     مي

نقـص يـا    )  الف :كنيم  مي آنها در سه قسمت به ترتيب زير بحث و گفتگو         
تلف يا نقص در نتيجـه      ) ب ،تلف كالا در اثر امور خارج از اختيار خريدار        

 مصرف يا تبديل كـالا در        فروش، )ج ، كنوانسيون 38ضوع ماده   بازرسي مو 
  .جريان عمليات عادي تجارت

                                                           
 مالـك در معاملـه    زةأثير اجـا  در بحث از چگونگي ت    . م. ق 258كه قانونگذار ما نيز در ماده         كما اين  .16

فضولي نسبت به منافع كالاي مورد معامله، اجازه را از روز انعقاد عقد فـضولي مـؤثر دانـسته اسـت، در                      
  .تكه عقد از تاريخ اجازه كامل و علت تامه آن محقق شده اس حالي

17. (F.) Enderlein and (D.) Maskow, Convention on the Limitation Period in the International 

Sale of Goods, 1992, Oceana Publications, p. 346. 

18. (F.) Enderlein and (D.) Maskow. op.cit., p. 346. 
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  يا تلف كالا در اثر امور خارج از اختيار خريدار نقص  )الف
 اين است كه نقص يا      ،اولين استثنائي كه بر اين قاعده كليّ وارد شده        

كننـدگان كنوانـسيون      در واقع تـدوين    ؛كالا منتسب به خريدار نباشد     تلف
 اجازه دهنـد    ، به خريداري كه خود سبب نقص يا تلف كالا شده          اند  هنخواست

   .سخ كرده و وضعيت نامطلوبي را بر فروشنده تحميل كندكه قرارداد را ف
 ممكن  ،كالا منسوب به فعل خريدار نيست      كه نقص يا تلف    هنگامي

   :است يكي از سه شق زير را بتوان تصور كرد
 ـ2،  ـ تلف يا نقص منسوب به فعل فروشنده اسـت         1  فعـل شـخص     ـ

 ـ     ،ليت افعال وي با خريدار نيست     وثالثي كه مسؤ    ف كـالا   سبب نقص يـا تل
كالا نتيجه فورس ماژور اسـت و بـه هيچيـك از             تلف يا نقص   ـ3،  شود مي

   .طرفين قرارداد و اشخاص ثالث قابل انتساب نيست
 تلف يا نقص كالا مانع از اعمال حـق  ،در هيچيك از اين سه صورت    

 ،بندي بنابراين اگر عيوب خود كالا اعم از نحوه بسته        . شود  نمي فسخ خريدار 
 ،ي در مواد خوراكي و غيـره سـبب ورود خـسارت شـود            كيفيت ضد عفون  

كه اگر عيبي    خريدار از اعمال حق فسخ خويش محروم نخواهد شد؛ همچنان         
 ، كـالا تلـف گـردد      ،در كالا وجود داشته باشد كه متعاقباً در اثر اين عيب          

  19.خريدار كماكان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت
 كه در اين ماده بـدان       »علفعل يا ترك ف   «اينك بايد ديد مقصود از      

 كـه   اين معيار لازم براي تشخيص      ، به تعبير ديگر   ؟ چيست ،اشاره شده است  
  كـدام  ،عدم امكان اعاده كالا نتيجه فعل يا ترك فعل خريدار است يا خيـر             

  ست؟ ا
ترديد اگر مشتري تعهدي را كه به موجب قرارداد يا كنوانـسيون             بي

ي را كه تعهد به ترك آن نموده         ترك كند يا موضوع    ،گرفته است  عهده به
                                                           

19. (P.) Schlechtriem, op.cit., p. 106. 

  مبيع و 281  ...ناممكن شدن رد



توان گفت كه نتيجه حاصله ناشي از فعل يا ترك فعـل         مي است، انجام دهد،  
شـود    مي  چنين استنباط  81 ماده   2 بند   )الف( از ظاهر عبارت قسمت      .اوست

 بـراي   ،كه صرف عدم انتساب تلف يا نقص به فعل يا ترك فعـل خريـدار              
  20.تاستفاده از حق فسخ كافي اس

 صورت نخست كه تلف يا نقص منـسوب         ، از سه فرض فوق    در واقع 
ترديد نقص يـا تلـف از         بي  زيرا ؛ بحث خاصي ندارد   ،به فعل فروشنده است   

 اما براي درك مفهـوم فعـل        .فعل يا ترك فعل مشتري نشأت نگرفته است       
تـوان از     مي منتسب به شخص ثالث يا فورس ماژور يعني فرض دوم و سوم           

 ، در زمينه مطالبه خسارت ارائه كرده است       21نسيون كنوا 79معياري كه ماده    
 مـشتري در صـورتي از       ، با استفاده از معيار مندرج در اين ماده        .بهره جست 

شود كه تلف يا نقص كالا ناشي از مانعي خارج            نمي اعمال حق فسخ محروم   
 كـرده و از  بينـي  پيشاز اقتدار او بوده و نتوان از او انتظار داشت كه آن را       

 مانع خـارجي فعـل      كه  اين اعم از    ؛اقب و آثار آن جلوگيري نمايد     بروز عو 
 البته در صورتي كه تلف يـا        .فروشنده يا شخص ثالث يا فورس ماژور باشد       

گمارده شده   كار  ثالثي باشد كه از طرف مشتري به       ب به شخص  نقص منسو 
 ايـن اسـت    در مورد وي منوط به       82 ماده   2 بند   )الف( اعمال قسمت    ،است

مـستفاد از   ( فوق در مورد شخص ثالث نيز وجـود داشـته باشـد              كه شرايط 
   ).79 ماده 2ملاك بند 

                                                           
20. (B.) Audit La Vente Internationale de Marchandise, no 192, p. 184; (K.) Neumayer and 

(Catch.) Ming, op.cit., p. 550. 

ـ طرفي كه هر يك از تعهدات خود را ايفا نكرده است، چنانچه 1«دارد   كنوانسيون مقرر مي79ماده  .21
تـوان عرفـاً از او       اي خارج از اقتدار او بوده و ثابت كند كه نمي           ثابت نمايد كه عدم ايفا به واسطه حادثه       

ملحوظ داشته يا از آن يا آثار آن اجتناب نموده يا آنها را             انتظار داشت كه در زمان انعقاد قرارداد، آن را          
 ناشي از قصور شخص ثالثي باشـد كـه بـراي            ،ـ اگر قصور طرف   2. ول نخواهد بود  ؤدفع كرده باشد، مس   

مـسؤوليت    طرف مزبـور تنهـا در صـورتي از    ،اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد او را به كار گرفته است           
متصدي انجام تعهد از جانب او ) ب. وليت معاف باشدؤموجب بند پيشين از مسبه ) باشد كه الف  معاف مي 

  .»...د وليت مبري باشؤنيز، در صورت اعمال مقررات بند پيشين بر او، از مس
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   38 تلف يا نقص كالا در اثر بازرسي موضوع ماده )ب
22  ـ ، كنوانسيون 38مطابق ماده    دار ملـزم اسـت و حـق دارد در           خري

 نسبت به بازرسـي     ،ترين زمان ممكن با توجه به اوضاع و احوال مورد          كوتاه
 در واقع با بازرسي كالاست كه امكـان كـشف           .لا اقدام نمايد  و آزمايش كا  

 مقـصود از بازرسـي      .گردد  مي نظر فراهم  عدم مطابقت كالا با اوصاف مورد     
نيز آن است كه خريدار به منظور اطمينـان از مطابقـت كـالا بـا اوصـاف                  
مذكور در قرارداد يا حتي جستجوي سبب و علت نقص و يا تعميـر و رفـع                

هرگاه كالا   82 ماده   2 بند   )ب( مطابق قسمت    . مبادرت ورزد  آن به اين امر   
د و  ده از سوي خريدار تلف يا ناقص شـو        در اثر بازرسي و آزمايش انجام ش      

 ،در نتيجه امكان رد آن با همان وضعيت هنگام دريافت وجود نداشته باشـد             
   .دهد  نميخريدار حق فسخ خويش را از دست

 كه نقـص يـا تلـف كـالا نتيجـه          نهد  مي ماده مزبور فرض را بر اين     
ضروري بازرسي بوده نه روش نادرستي كه خريدار احتمـالاً اعمـال كـرده              

هاي نامناسـب خريـدار سـبب       كاري احتياطي يا دست    بي  ممكن است  ؛است
تلف يا نقص كالا شده باشد كه در اين صورت بديهي است خريـدار حـق                

  23.فسخ خود را از دست خواهد داد

 بازرسي و آزمـايش كـالا بايـد متناسـب بـا             ،دهمانطور كه گفته ش   
 خريـدار بـه هنگـام       .اوضاع و احوال هر مورد و نوع كالا و امثال آن باشد           

بازرسي ملزم است با احتياط كامل عمل كرده و مرتكـب هـيچ تقـصيري               
 چنانچه كالاي موضوع قـرارداد يـك دسـتگاه پيچيـده            ، براي مثال  .نگردد

از طريق متخصصين داخلـي يـا خـارجي          بايد    كه آزمايش آن   باشدتوليدي  
 عدم رعايت اين امر و آزمـايش دسـتگاه مزبـور توسـط افـراد                ،گيرد انجام

                                                           
ترين مدتي كه با توجه بـه اوضـاع و احـوال             مشتري بايد ظرف كوتاه   «كند    اعلام مي  38 ماده   1بند   .22

 .»ازرسي يا موجبات بازرسي آنها را فراهم نمايدعملاً ممكن باشد، كالا را ب
23. (B.) Audit, op.cit., no 192, p. 184. 
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 ممكـن   ،خلاف روش مورد توافق    آن بر  متخصص يا آزمايش و بازرسي     غير
  24.است موجب از دست رفتن حق فسخ خريدار گردد

 زيـرا در غيـر ايـن        ؛ ضـرورت داشـت    82ذكر اين استثناء در ماده      
 ممكن بود تصور شود كه بازرسي عمل خريدار بوده و نتيجتاً تلف             ،تصور

  25.حال منسوب به اوست يا نقص هنگام بازرسي در هر

  
   مصرف يا تبديل كالا در جريان عادي تجارت ، فروش)ج

 )ج( فرضي است كه در قـسمت        ،سومين استثناء وارده بر قاعده كليّ     
نيـت در    خريـدار بـا حـسن      يعني مـواردي كـه       ، آمده است  82 ماده   2بند  

  26.كند  ميلحاظ حقوقي يا مادي تصرفّ كالاهاي دريافتي از
 از،  بـه غيـر    كالا فروش و تصرف مادي    ،كالا ر شكل يمصرف يا تغي  

 ،»در جريان عادي تجارت   « از عبارت    .شود  مي جمله تصرفات حقوقي تلقي   
 حـسن  در اين اقدام حقوقي يا مـادي         شود كه خريدار بايد     مي چنين استفاده 

 و شرايط الزامـي     گرچه رعايت حسن نيت در همه مراحل       ؛نيت داشته باشد  
 اين است تر بتوان گفت كه منظور از عبارت مزبور          شايد به بيان دقيق   . ستا

ه معمول تجـاري در آن صـنف   كه رفتار خريدار بايد منطبق با عرف و روي    
ع در هر صورت عادي بودن عمليات تجاري خريدار با رجـو           27.دخاص باش 

 .شـود   مـي به اوضاع و احوال و قرائن موجود و رويه معمول گذشته روشـن       
 تجـار فعـال در آن       ر چنانچه روال فعاليت گذشته خريدار يا ساي       ،براي مثال 

صنف خاص نشان دهد كه آنها همواره پس از گذشت مدت نسبتاً طـولاني              
  تبديل يا فروش سـريع كـالا       ،نمايند  مي اقدام به مصرف كالا يا فروش آن      

                                                           
24. Ibid. 

25. (K.) Neumayer et (Catch.) Ming, op.cit., p. 550. 

26. (B.) Audit, op.cit., no 192, p. 185. 

27. (K.) Neumayer et (Catch.) Ming, op.cit., p. 551. 
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عـادي بـودن     غيـر تواند يكي از امارات و قـرائن دال بـر             مي پس از خريد  
   .عمليات خريدار تلقي گردد

 عدم  كه  اينبايد قبل از     ،)تبديل يا مصرف   فروش،( همه اين اقدامات  
 در غيـر ايـن      ، صورت گيرد  ،بايست كشف شود    مي مطابقت كشف شده يا   

با توجه به اوضـاع   انجام چنين اموري پس از كشف يا لزوم كشف   ،صورت
رغم   كالاها را علي   كه  ايناش را دائر بر       بدين معناست كه وي اراده     ،و احوال 

  28.دارد  مي ابراز،كند منطبق بودن با اوصاف مورد توافق حفظ غيرمعيوب و 

صـورت   برخي از نويسندگان اعتقاد دارند قبول اين مطلـب كـه در           
 ام به رد كالاي دريافتي معـاف      الزخريدار بايد مطلقاً از      كالا به غير،   فروش
 زيرا ممكن است خريدار بعدي قرارداد را فـسخ     29،چندان آسان نيست   شود،

 آنها را نگه دارد و از ساير طرق جبران          كه  اينكند و كالا را مسترد دارد يا        
  خريدار نخست  ،كند  مي  هنگامي كه او قرارداد را فسخ      .خسارت استفاده كند  

 ولي وقتي خريدار دوم از ساير طرق        ،نده بازگرداند تواند كالا را به فروش     مي
 معلوم نيست كـه چـرا       ،دارد  مي گيرد و كالا را نگه      مي جبران خسارت بهره  

اي كـه    نتيجه 30؛خريدار نخست بايد حق داشته باشد كه قرارداد را فسخ كند          
بهتر است در اين فرض چنين       .از نظر حقوقي چندان موجه و مطلوب نيست       

يعني وقتي خريدار نخست     ،نقض قرارداد، اساسي نبوده است    تفسير كرد كه    
  قـرارداد را فـسخ     )خريـدار دوم  (فروشـد و وي       مي كالا را به شخص ثالثي    

 اساسي از منافع    به طور زيرا او    نخست را ندارد،   اوحق فسخ قرارداد  ،  كند نمي
 در  82 مـاده  2 بنـد  )ج ( بنابراين قـسمت   31.محروم نشده است   انتظار مورد

                                                           
28. Ibid. p. 552. 

29. (F.) Enderlien and (D.) Maskow, op.cit., p. 347. 

30. (F.) Enderlien and (D.) Maskow, op.cit., p. 348. 

 كنوانسيون، خريداران ثالث در برابر هرگونـه دعـوي         4ذكر اين نكته ضروري است كه برابر ماده          .31
  .استرداد و مطالبه فروشنده مصونيت خواهند داشت

(B.) Audit, op.cit., no 193, p. 185. 
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.شود كه خريدار دوم قرارداد را فسخ كند  مي هنگامي اعمال،تقالفرض ان  32
 82 مـاده    2 بنـد    )ج (البته پذيرش اين نظر با توجه به اطلاق قسمت        

 ولي با روح و قاعده كليّ كنوانسيون در باب فسخ كـه زوال              ،آيد  مي دشوار
تر  سـازگار  ،كنـد   مـي  بيني  پيشقرارداد را صرفاً در صورت امكان رد كالا         

  اگر قرارداد دوم فسخ گردد و كالا به خريدار نخـست           ، به همين دليل   .تاس
كس مدعي آن نيست كه صرف فروش به شخص ثالث ايـن             برگشت، هيچ 

دهد كه قرارداد را بدون بازگرداندن اصل كالا          مي حق را به خريدار نخست    
رسد فروش كـالا بـه         مي  در واقع به نظر    .و دادن قيمت بجاي آن فسخ كند      

مانعي براي رد كالا به فروشنده نخست در اعمال فسخ قرارداد بوده كه              ،غير
اين مـانع زائـل    با برگشت آن به خريدار نخست در نتيجه فسخ قرارداد دوم 

 مبني بر لزوم رد اصل كـالا بـه          81 ماده   2شده و حكم كلي مندرج در بند        
  33.شود  مي جاري،هنگام فسخ

 كه اثر و دامنه استثناء مزبـور        در پايان يادآوري اين نكته لازم است      
 چرا كه مصرف و تغيير شـكل كـالا بايـد در             ؛در عمل بسيار محدود است    

 بـه عـلاوه     .شرايط معمولي رخ داده باشد كه اثبات آن اغلب دشوار اسـت           
گسترده  نحو نيت به  حسن اصل اساس بر ثالث اشخاص ،شد گفته كه همانطور

 در  ،حـال در هر  34.ممكن نيست مورد حمايت بوده و تعرض به حقوق آنها         
رغم عدم امكان    جواز فسخ قرارداد علي   ،  ، همانند دو مورد فوق    اين فرض نيز  

به معني لزوم تحمل ضمان معاوضـي آن از سـوي بـايع نيـست و                 رد كالا، 
 تلـف يـا     ،مشتري ملزم است پس از اعلام فسخ به جاي كالايي كه مصرف           

 نقـص   ،را البته با ملاحظه عيب    فروخته شده است، قيمت رايج كالا در بازار         
                                                           

32. (F.) Enderlien and (D.) Maskow, op.cit., pp. 347- 348. 

  .»اذا زال المانع عاد الممنوع« .33
المللي، نوشته هجـده      نقل از داراب پور، مهراب، ترجمه كتاب تفسيري بر حقوق بين           (Tallon) تالون .34

  .168 و 167، ص 1374نخست، تهران ، چاپ 2تن از دانشمندان حقوق دانشگاههاي معتبر جهان، ج 
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يا عدم مطابقتي كه قبل از تسليم در آن وجود داشته و منشأ ايجاد حق فسخ                
رسد در صورت كـاهش شـديد         مي به نظر  35.شده است به فروشنده بپردازد    

تواند منـافعي     مي  تفاوت اين قيمت و ثمن مورد توافق       ،قيمت كالا در بازار   
   .شود  ميد در اين فرض نصيب خريدارباشد كه در اثر اعلام فسخ قراردا

  
   حقوق ايران :مبحث دوم

تأثير عدم امكان رد كـالا در اعمـال حـق فـسخ مـشتري از جملـه                  
موضوعاتي است كه هم در فقه از ديرباز مورد توجه و مطالعه بوده و هم در                

 ،ي حقـوقي  هـا   ه و نوشت  ها  هحقوق موضوعه ايران اعم از متون قانوني يا نظري        
 گمان  بي  از آنجا كه   .به خود اختصاص داده است      هر چند ناقص،   ،امباحثي ر 

توان تأثير پيشينه فقهي موضوع را در ادبيات قانوني يا حقوقي موجـود              نمي
 در اين مبحث ابتدا به سـراغ فقـه اماميـه رفتـه و               ،در اين زمينه انكار كرد    

 ـ              ها  هنظري  يي موافق و يا مخالف برخي از فقهـاي بـزرگ را اجمـالاً بررس
  .در حقوق موضوعه ايران خواهيم ديدكنيم و سپس جايگاه اين بحث را  مي

  
   پيشينة موضوع در فقه اماميه  ـگفتار نخست

هاي عمده مورد مطالعه در اين تحقيق معمولاً به           در فقه اماميه پرسش   
شود كه تصرفات مادي يا حقـوقي مـشتري در مبيـع              مي اين كيفيت مطرح  

                                                           
اند كه چنانچه عدم امكان اعاده كالا مستند بـه خريـدار        بسياري از شارحين كنوانسيون بر اين عقيده       .35

 بايد معتقد 70 به استناد ماده ،نبوده و حق فسخ وي هم ناشي از نقض اساسي قرارداد از سوي فروشنده باشد
تواند بدون دادن مثـل يـا قيمـت     گردد و خريدار مي مي  بره فروشندبود كه ضمان معاوضي كالا مجدداً به     

 دارد  مقـرر مـي    كنوانـسيون چنـين      70متن ماده    .كالاي تلف شده يا خسارت ديده، قرارداد را فسخ كند         
 مانع از توسل مشتري بـه طـرق         69 و   68،  67چنانچه بايع مرتكب نقض اساسي قرارداد شده باشد، مواد          «

كـه  ، همچنان70 ماده ،به عقيده نگارنده. »از نقض كه در دسترس اوست، نخواهد بود     جبران خسارت ناشي    
اند، در مقام بيان اين مطلب نيست و پس از تسليم كالا و انتقال ضمان                معدودي از شارحين هم اشاره كرده     

افـق و   هـاي مو   براي آگاهي بيشتر راجع به نظريـه      . نبايد مشتري را از رد مثل يا قيمت آن معاف دانست          
  . به بعد201نژاد جويباري، اكبر، پيشين، ص   ميرزا.رك 70مخالف در شرح ماده 
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موجـب  كـه      آن صرف، انتقال، اجاره، رهن و امثال     م،   احداث بنا  ،نظير تلف 
 ها و اوصاف هنگام قبض     ناممكن شدن رد كالا يا اعاده آن با همان ويژگي         

   ؟ چه تأثيري در اعمال حق فسخ خريدار دارد،شود مي
 كه تصرفات مادي و حقوقي مانع       اند  هفقهاي متأخر غالباً بر اين عقيد     

 عقـد اسـت نـه مـورد         ،تعلق فسخ  زيرا م  ؛از اعمال حق فسخ مشتري نيست     
 پس اعمال حـق     ، تا بتوان گفت چون مال موجود نيست       ،معامله و عين مال   
 در خيار عيب برخي تصرفات مانع از اعمال حـق           كه  اين .فسخ موردي ندارد  

فسخ به شمار آمده است، خلاف قاعده بوده و از باب تعبـد و وجـود نـص                  
 مثل خيار مجلـس داريـم كـه          رواياتي در برخي از خيارات     ، به علاوه  .است

 اقاله نيـز مقيـد بـه    كه اينحكايت از بقاء خيار پس از تلف عين دارد؛ كما  
 اولي فسخ از طرفين است و دومي        كه  اينبقاء عين نيست و اقاله با فسخ جز         

 بنابراين مقتضاي قاعده حكم بـه       ؛ تفاوت ديگري ندارد   ،فسخ از يك طرف   
ي ئكـاظم طباطبـا    مرحوم سيد محمـد    36. موارد است  گونه  اينثبوت خيار در    

اعتقاد دارد كه ايجاد تغييرات و احداث بنا و به اصـطلاح تـصرفّ مـستلزم                
خـصوص   چند كـه در مانع اعمال حق فسخ مشتري نيست هر  ،تغيير در مبيع  

 ـد دارد؛ بنا به عقيده وي ظهـور اد        نحوه غرامت مشتري اختلاف نظر وجو      ه لّ
ناي احداثي را در ملك بـايع نگـه    كه مشتري حق دارد ب     آن است حاكي از   

داند و    مي شيخ انصاري نيز بقاء خيار را اقوي       37.دارد و اجرت آن را بپردازد     
معتقد است هدف عمده از وضع خيار نفي ضرر است كه از اين حيث فرقي               

ه خيارات صرفاً   لّچند از اين جهت كه اد       هر ؛ميان بقاء عين و تلف آن نيست      
رد است و در آنها هيچ تعرضّـي بـه ثبـوت             رناظر به فرض تسلط مشتري ب     

                                                           
.   هـ1412 چاپ اول، ، انتشارات دارالهادي، بيروت،7ج   ،هةالفقا مصباح ابوالقاسم، سيد خوئي، موسوي .36
  .486 و 101، ص .ق

في محقق داماد، انتشارات مركز ال و جواب، به اهتمام دكتر سيد مصط    ؤكاظم، س  طباطبائي، سيد محمد   .37
  .195 و 194، ص 329، ش 1379نشر اسلامي، 
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  ترديـدهايي در قبـول نظـر نخـست پديـد           ،فسخ به هنگام تلف نشده است     
  38.آيد مي

اما بيشتر فقهاي متقدم برآنند كه تصرفات ناقله و هرگونه تصرف يا            
براي  39. مانع از اعمال خيار است     ،ممكن گرداند  غيرتلف كالا كه رد آن را       

 تـصرفّ سـاقط    كند كه خيارغبن با     مي شرايع تصريح  محقق حليّ در  ،  مثال
 مال از مالكيت مشتري خارج شده يا به دلايل ديگر رد            كه  اين مگر شود نمي

گويد كـه هرگـاه       مي  يا شهيد ثاني در شرح لمعه چنين       40.آن ممكن نباشد  
  خيار وي سـاقط    ،مغبون مشتري باشد و مبيع را از مالكيت خود خارج سازد          

كند كه اين نظريه جـاي        مي خود در پايان همين بحث تصريح      البته   .شود مي
اعتقاد به سقوط   ،   زيرا چنانچه مشتري جاهل به غبن يا خيار باشد         ؛تأمل دارد 

          موجـب ورود ضـرر بـه وي        ،خيار به صرف انتقال يا تـصرف مـانع از رد  
 كـه   ايـن  با توجه به     .نيز برابر حديث لا ضرر منتفي است       شود كه ضرر   مي

 ممكن است گفته شود كه در       ،هم در اين خصوص وجود ندارد     نص خاصي   
  41. فسخ جايز است، موارد نيزگونه اين

توان دريافت كـه جايگـاه        مي بنا به آنچه گفته شد اين نكته مسلم را        
 حتي بـه    ، كامل روشن نيست و نه تنها اجماع       به طور موضوع در فقه اماميه     

 كـه ارائـه شـده اسـت،         رسد، شهرتي در مورد هيچيك از دو نظري         مي نظر
  .وجود ندارد و مسأله كاملاً اختلافي و قابل بحث است

                                                           
  نائيني،؛106، ص .ق. هـ 1411، انتشارات دارالذخائر، قم، چاپ اول،  3انصاري، مرتضي، مكاسب، ج      .38

  .156، ص .ق. هـ  1421سسه نشر اسلامي، چاپ اول، قم، ؤ، م3، ج البالط منيةميرزا حسن، 
 . 576، دارا الاحياء التراث العربـي، بيـروت، ص          4، ج   مةسيد محمد جواد، مفتاح الكرا     حسين عاملي،  .39

 المراد، جامع المقاصد، روضه،  يةغا ،ةند كه صاحب شرايع، تحرير، تذكر     ك  ايشان در اين كتاب تصريح مي     
  .استنسته اند و حتي شهيد ثاني در روضه آن را نظر مشهور دا  المرام نيز بر همين عقيدهيةمسالك و غا

، با تعليقات سيد صادق شيرازي، تهران، )دو جلد در يك مجلد( 2 و 1محقق حلي، شرايع الاسلام، ج      .40
  .277 ص ،.ق.  هـ 1409انتشارات استقلال، چاپ دوم، 

 الدمـشقيه، ج    اللمعة في شرح    البهية ةالروض،  ) العاملي ثانيزين الدين ابن علي ابن احمد ال      (شهيد ثاني    .41
  .261 بيروت، ص ،العالم الاسلامي، دار3
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   جايگاه مسأله در حقوق موضوعه  ـگفتار دوم
جا كه موضع نگارنده در خصوص ايـن مـسأله بـا تكيـه بـر                 از آن 

اي است كه در حقوق موضـوعه        ها و مباني خاص، متفاوت از نظريه       استدلال
 لـذا مطالـب ايـن گفتـار در دو           ،افته اسـت  ايران ميان حقوقدانان شهرت ي    

كه حاكي از     در قسمت نخست از نظر مشهور      ؛شود  مي قسمت جداگانه ارائه  
  سخن خواهد رفت و در قسمت دوم نيز        ، موارد است  گونه  اينجواز فسخ در    

خواهد  مطرح فسخ حق اعمال امكان عدم بر مبني محقق پيشنهادي نظريه ابتدا
  .شود  ميبررسيضرر خريدار در اين فرض كيفيت جبران  شد و آنگاه

  
  نظر مشهور  )الف

 نظـر   .در حقوق موضوعه ايران قاعده كلي در اين باب وجود نـدارد           
مشهور آن است كه اصولاً عدم امكان رد كالا مـانع از اعمـال حـق فـسخ                  

 در مبحث   42.م.ق 286 ماده به   معمولاً  اثبات صحت اين ادعا نيز     براي .نيست
 قـرارداد را    ،ترتيب كه چون اقاله همچون فـسخ        بدين 43.شود ي م اقاله استناد 

گذشته نـدارد و     سازد و اثر هر دو ناظر به آينده بوده و تأثيري در             مي منحل
 مـانع اعمـال آن      ،ه فـوق  لف يكي از عوضين برابر صراحت مـاد       در اقاله ت  

 نيست و به جاي آن چيزي كه تلف شـده اسـت مثـل يـا قيمـت آن داده                   
                                                           

 در اين صـورت بـه جـاي آن          .تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست      «دارد   مقرر مي . م. ق 286ماده   .42
چيزي كه تلف شده است، مثل آن در صورت مثلي بـودن و قيمـت آن در صـورت قيمـي بـودن داده                         

  .»شود مي
 ؛547، ص   1366وشـي اسـلاميه، چـاپ شـشم،         امامي، حسن، حقوق مدني، ج اول، انتشارات كتابفر        .43

، 888، ش   1368، تهران، انتشارات بهنشر، چـاپ نخـست،         5 ج   ،كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها    
، ش  1368 شهيدي، مهدي، سقوط تعهدات، چاپ نخست، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، تهـران،              ؛81ص  
، چـاپ نخـست، تهـران، انتـشارات عـصر        2ت، ج    حقوق مدني، اصول قراردادها و تعهدا      ؛112، ص   152

، انتشارات  )با اضافات ( عدل، مصطفي، حقوق مدني، چاپ نخست        ؛168 و   167، ص   87، ش   1379حقوق،  
، قواعـد عمـومي     2 صفائي، سيد حسين، دوره مقدماتي حقوق مدني، ج          ؛16، ص   1373بحرالعلوم، قزوين،   

  .250 ، ص1382قراردادها، چاپ اول، نشر ميزان، تهران، 
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القاعده تلف يا انتقال كالا و نتيجتـاً         خ هم بايد گفت كه علي      در فس  ،شود مي
 بديهي است در اينجا نيـز       .ناممكن شدن رد آن مانع اعمال حق فسخ نيست        

 ،كننده ملزم است مثل يا قيمت كالايي را كـه دريافـت كـرده اسـت                فسخ
 علاوه بـر ايـن      . البته انتقال كالا به غير نيز به منزله تلف است          44.بازگرداند

در باب خيار عيب نيز از جمله موادي است كه براي تأييد             45.م. ق 429ماده  
 ،شود؛ در حقوق ما در صورت معيوب بـودن مبيـع            مي نظر فوق بدان استناد   

داد و   نخست فـسخ قـرار     :تواند يكي از اين دو امر را اختيار كند          مي مشتري
در مـاده   قانونگـذار    46.). م . ق 422مـاده   (رداد و اخذ ارش     ديگري بقاء قرا  

 با تكيه بر اين فرض كه براي مشتري امكان جبران ضرر به نحو ديگر               429
 تصريح كرده اسـت هنگـامي كـه مبيـع نـزد             ،با دريافت ارش وجود دارد    

مـشتري آن را بـه       گردد يا   مي شود يا تغييري در آن ايجاد       مي مشتري تلف 
كند و به اصطلاح مواردي كه ديگر امكان بازگرداندن كالا با             مي غير منتقل 

 مشتري حـق نـدارد قـرارداد را         ،همان وضعيت هنگام دريافت وجود ندارد     
واقع هرچند عدم امكان رد مبيـع در خيـار عيـب صـراحتاً از                 در .فسخ كند 

جـا    ولـي از آن    ،موانع اعمال حق فسخ در حقوق ايران به شمار آمده است          
تواند   مي گذار اين است كه اين حكم به اين دليل كه مشتري          ننوكه فرض قا  

  ضرري متوجـه وي    ، بهره جويد  ،از اختيار ديگر كه همان مطالبه ارش است       
 به بيان ديگـر     .كند، تسريّ آن به ساير خيارات توجيهي نخواهد داشت         نمي

از اختصاص اين حكم به خيار عيب و فقدان ملاك آن در ساير خيـارات و                
                                                           

  . پيشين.44
توانـد ارش    تواند بيع را فسخ كند و فقط مي        در موارد ذيل مشتري نمي    «خوانيم    مي .م. ق 429در ماده    .45

كه تغييري در     در صورتي  ـ2 در صورت تلف شدن مبيع نزد مشتري يا منتقل كردن آن به غير               ـ1: بگيرد
 در صورتي كه بعد از قـبض مبيـع عيـب            ـ3 نه   كه تغيير به فعل مشتري باشد يا        مبيع پيدا شود اعم از اين     
  .»...د ديگري در آن حادث شو

اگر بعد از معامله ظاهر شودكه مبيع معيوب بوده مشتري مختار اسـت             «خوانيم   مي. م. ق 422در ماده    .46
  .»هدر قبول مبيع با اخذ ارش يا فسخ معامل
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 در مـوارد مـشابه بايـد چنـين          ريح قانونگـذار بـه چنـين حكمـي        عدم تص 
موضوعه ايران اصولاً تلف يا نقص و انتقـال          گيري كرد كه در حقوق     نتيجه

 اصولاً جنبـه اسـتثنائي      .م. ق 429كالا مانع اعمال حق مشتري نيست و ماده         
  47.دارد

در تأييد نظر مشهور شايد بتوان اين نكته را نيـز اضـافه كـرد كـه                 
مادام كـه زوال آن بـه نحـوي از           ، وجود خيار براي كسي ثابت شد      هرگاه

 با تكيه بر اصل استصحاب بايد حكم به بقاي آن           ،انحاء محرز نگرديده است   
 عدم امكان اعمال حق فسخ به دليل        ، وانگهي در هيچيك از متون قانوني      .داد

ه و در    نشد بيني  پيش كليّ عدم قدرت بر رد آن        به طور تلف يا انتقال مبيع و      
   . سكوت اختيار كرده است،واقع قانونگذار در مقام بيان

  
   نظر پيشنهادي )ب
رغم شهرتي كه نظريه جواز فسخ قرارداد در فرض عدم امكـان رد              به

به باور نگارنده نظريه عـدم امكـان         ،كالا در حقوق ايران و فقه اماميه دارد       
حت چنين ادعايي را     در اين قسمت ابتدا دلايل و مباني ص        .فسخ ترجيح دارد  

كنيم و سپس به مطالعه چگونگي جبران ضرر خريدار در فـرض              مي بررسي
  :پردازيم  ميعدم جواز فسخ

  
   دلايل و مباني ـبند نخست

ترين دلايل محقق براي طرح نظرية عدم جواز فسخ در صـورت             مهم
  :ناتواني خريدار در رد مبيع از اين قرار است

 باب اقاله است و انحلال قـرارداد در آن          كه در . م. ق 286 از ماده    ـ1

                                                           
  .85، ص 890ناصر، مأخذ پيشين، ش  كاتوزيان، .47
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48  ،اند  هخلاف آنچه اكثر حقوقدانان گفت     بر ،گيرد  مي با توافق طرفين صورت   
توان چنين نتيجه گرفت كه تلف يا نقص كالا مانع از اعمال حق فـسخ                نمي

 زيرا در مورد نخست، فرض اين است كـه طـرفين از وضـعيت               .هم نيست 
بايست آگاه بـوده و بـا         مي كم گاه يا دست  كالاي مورد معامله و تلف آن آ      

 قصد و توافق مشترك و با قبول چنين وضـعيتي اقـدام بـه اقالـه قـرارداد                  
 واقع اقدام به اقاله قراردادي كه موضوع آن تلف شـده اسـت،              در .نمايند مي

خود متضّمن اين نكته است كه طرفين بـه دادن مثـل يـا قيمـت آن نظـر                   
ا يكي از آنها در وجـود اصـل         يابت شود طرفين     اگر ث  كه  اينكما   .اند  هداشت

رسد بايد با رعايت شرايط       مي به نظر  كالاي مورد معامله دراشتباه بوده است،     
كه  حالي در  اقاله انجام شده را فاقد آثار حقوقي دانست؛        ،باب اشتباه  مقرر در 
خواهـد از     مي  يكي از طرفين بدون دخالت و رضايت طرف ديگر         ،در فسخ 

 از .خاص را بر طرف مقابل تحميل كنـد   گرفته و وضعيتي   رهحق خويش به  
 وجـه   به هيچ  ،امكان اقاله نسبت به قراردادي كه موضوع آن تلف شده است          

رغم تلف كالا     علي ،توان اين نكته را استخراج كرد كه فسخ قرارداد نيز          نمي
 تواند به جاي آن مثل يا       مي و نتيجتاً عدم امكان رد آن جايز است و مشتري         

   .قيمت كالا را بپردازد
 كه ناظر به خيار عيـب و مـوارد   .م. ق 429 از مفهوم مخالف ماده      ـ2

 ،زوال حق فسخ در صورت تلف يا تغيير كالا و انتقـال آن بـه غيـر اسـت                  
 تغييـر يـا     ، تلـف  ،توان چنين استنباط كرد كه در ساير خيـارات          نمي لزوماً

به  .شود  نمي ال حق فسخ  انتقال كالا به غير موجب محروميت مشتري از اعم        
 ،توان گفت كه اين ماده منطوقاً يا مفهوماً در ساير خيـارات             نمي تعبير ديگر 

ممكن شدن رد كالا با همان وضـعيت هنگـام           غيررغم   فسخ قرارداد را علي   

                                                           
  .41وشت شماره ن پي. رك .48
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49  صـرفاً ايـن     ،آيـد  مي  آنچه از منطوق اين ماده بر      .شمرد  مي جايز دريافت
در   انتقال آن به غير مانع فـسخ اسـت؛   تلف كالا يا،است كه در خيار عيب  

 مفهوم مخـالف ايـن مـاده        ، به علاوه  .مورد ساير خيارات سكوت شده است     
ممكن بودن رد مبيع در اعمال ساير خيـارات غيـر از             غير عدم تأثير    بر مبني

 چون موجب گـسترش     ،)با فرض پذيرش وجود چنين مفهومي     (خيار عيب   
شود با منطوق قواعد و اصول        مي دهفسخ همچنين ورود ضرر به فروشن     ة  دامن

نظير اصل استثنايي بودن فسخ و ترجيح اجـراي قـرارداد            كليّ حقوقي ديگر  
 ضـرر  همچنين قاعده لا    و ).م. ق 476 و   376 ،239 ،238مواد  (بر انحلال آن    

منافات دارد و بديهي است مفهوم مخالف نيز در تعارض با منطـوق قابليـت           
رغم تلف يا انتقال كـالا       ان فسخ قرارداد علي    شهرت نظريه امك   .استناد ندارد 

تواند لزوماً بدين معنا باشد كه        نمي كه به شدت متأثر از فقه اماميه است، هم        
كـه    همچنـان  .ماده مزبور متضمن يك حكم استثنايي و خلاف قاعده اسـت          

 بررسي فقهي موضوع نشان داده است كـه علـت عمـده عـدم               ،اندكي قبل 
له كافي، منـسجم و روشـن در         فقدان اد  ، خيارات تصريح اين حكم در ساير    

  .بوده است مورد آنها
كه بسياري از     همچنان ، نتيجه طبيعي و مورد انتظار طرفين از فسخ        ـ3

 بازگرداندن وضع پيـشين دو طـرف قـرارداد          ،اند  هحقوقدانان نيز اشاره كرد   
 ـ،است و اصولاً بايد مبيع با همان وضعيتي كه از بايع گرفته شده است     ه او  ب

 با همان وضـعيت     ،ستاندن كالاي مورد معامله    در واقع باز   50.بازگردانده شود 
صورت فسخ اسـت؛ جـواز فـسخ         ق متعارف فروشنده در   حپيش از قرارداد    

خلاف حـق مـسلمّ فروشـنده بـراي         رغم عدم امكان رد كالا بر      قرارداد علي 
شـود كـه     مـي گيري كالايي است كه تسليم كـرده اسـت و سـبب           پسباز

                                                           
  .»كند نمياثبات شي نفي ما عدا « .49
  .84، ص 889 كاتوزيان، ناصر، مأخذ پيشين، ش ؛506امامي، حسن، مأخذ پيشين، ج اول، ص  .50
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 ضرر يـا    ؛شنده مجبور به قبول مالي گردد كه عوض قرارداد نبوده است          فرو
عسر و حرج و ساير قواعـد مـسؤوليت          لاضرر،  قواعد به موجب حرجي كه   

رسد حق فسخ خريدار كه تـا زمـان           مي به نظر . ورود آن جايز نيست    ،مدني
اب به قوت خـود     حصصول يقين به سقوط و زوال آن با تكيه بر اصل است           ح

گيري كالا با همان وضعيت      شود با حق فروشنده براي بازپس      مي باقي فرض 
 51.شـوند   مـي  دو ساقط  و كيفيت پيش از قرارداد تعارض داشته و نتيجتاً هر         

بايد به اصول كليّ ديگركه همان اصـل لـزوم و            ليل، د پس ازسقوط اين دو   
 رجوع كرد كه نتيجه آن بقاء و دوام قـرارداد و عـدم              ،صحت قرارداد است  

  . سخ استجواز ف
  را تصور نشود كه چون بالاخره اين فروشنده است كه كالاي معيوب          

 اگـر بـراي     ،عيب به خريدار تحويـل داده اسـت         بي به جاي كالاي سالم و    
 فروشـنده بايـد     ،عمدي كالاي دريافتي وجـود نـدارد       غيرخريدار امكان رد    

عيـوب و   ميان تسليم كالاي م، زيرا اولاً  ؛عواقب آن را تحمل كند نه خريدار      
 فروشـنده در    ، ثانيـاً  ،تحمل چنين عواقبي ملازمه و حتي تناسبي وجود ندارد        

برابر خريدار پاسخگوي نقض عهد خود خواهد بود اما بـه اسـباب و طـرق                
انـدكي بعـد در     كه     آن  تقليل ثمن و امثال    ،ديگر از جمله پرداخت خسارت    

   .بحث از چگونگي جبران زيان خريدار بدان خواهيم پرداخت
 هـم طرفـداران قابـل        در فقـه   ،گفته شد  كه  همانطور ، اين عقيده  ـ4
 عمده كساني هم كه اعمـال فـسخ را در صـورت عـدم               52د؛اي دار  ملاحظه

 دليـل آن را جلـوگيري از ورود ضـرر بـه             ،داننـد   مي امكان رد كالا جايز   
مشتري اعلام كرده كه آن هم در واقع بيشتر مبتني بر اين نكته اسـت كـه                 

موارد راهي ديگر براي جبران خسارات مشتري نظيـر ارش بـه             گونه  ايندر  
                                                           

  .»الدليلان اذا تعارضا تساقطا« .51
 شـهيد   ؛277 محقق حلي، مأخذ پيشين، ص       ؛576، ص   4حسيني عاملي، محمد جواد، مأخذ پيشين، ج         .52
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 با توجه به    . وجود ندارد  ،بيني شده است   شيترتيبي كه در مورد خيار عيب پ      
مطالبـه خـسارات     در حقوق ما با استفاده از عمومات مواد مربوط به            كه  اين

بيني بخش مـستقلي تحـت       شيو پ ) .م. ق 230 تا   226مواد  (ناشي از قرارداد    
عنوان در قانون مدني مشكل خاصي از اين حيث وجود ندارد و در واقع              اين  

 ،موضوع و منتفي ساخته است    د زيادي دليل فقهاي مزبور را بلا      اين امر تا ح   
 هـم   كـه   اين ضمن   . موارد دفاع كرد   گونه  اينتوان از عدم جواز فسخ در        مي
  و هم حقوقدانان در تحليل ايـن مـسأله كمتـر بـه مبـاني موضـوع و                  فقها

 ـ گونـه  ايـن مشكلات و تبعات ناشي از جواز فسخ در    و انـد  ه مـوارد پرداخت
نگري حقوقي و با تكيه بر برخي اصول تفسير لفظي          صرفاً با يك نوع ظاهر    

بـر   نيازها و واقعيات و مصالح و مفاسد اين امر         توجه به   بي و اصول عملي و   
  بـويژه فقهـا    واقع دغدغه عمده آنها    در   .اند  هامكان فسخ قرارداد تأكيد كرد    
م بـا نـوعي     أود و فراتر نرفتن از متن آنها تو       تفسير لفظي دقيق روايات موج    

غالب روايات وارده در حوزه معاملات      كه     آن  حال ،تقدس بخشي بوده است   
و قراردادها جنبه امري نداشته و متناسب با فهم و نيازهاي زمان خود تدوين              

يي برخلاف اين متون، نقـض  ها هها و نظري حل شده و به همين سبب ارائه راه  
  .ستقواعد آمره شرعي تلقي نشده و كاملاً موجه و ممكن ا

در پايان اين قسمت از اين نكته اساسي نبايد غافل ماند كه در حقوق              
ايران عدم امكان فسخ كه البته فقط در خيار عيب مورد تـصريح قانونگـذار               

اساساً ممكـن نيـست      يا ناظر به مواردي است كه رد كالا          ،گرفته است  قرار
يا موردي كه اصـل     ) .م. ق 429بند يك ماده    (مثل فرض تلف يا انتقال آن       

م و وسيع گشته است و      ده ولي دستخوش عيب يا تغييرات مه      كالا موجود بو  
؛).م. ق 429 مـاده    2بند  (ر نيست    با همان وضعيت هنگام قبض ميس       كالا رد 
 در  ، بـرده اسـت    كار  بهطلق   م به صورت را  » تغيير« واژه   ، بند اخير  كه  اينبا  

صورتي كه تغييرات حاصله جزئي و عرفاً قابل مسامحه باشد، مـانع از فـسخ           
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 اين بند جلـوگيري از ورود ضـرر         زيرا هدف و مبناي عمده تدوين      ؛نيست
 موارد ضرر نامتعارفي به     گونه  اينفاحش و نامتعارف به فروشنده است و در         

چه تلف يـا عيـب پـس از قـبض           آيد؛ كه همچنين چنان     نمي فروشنده وارد 
رغم عدم امكـان     تواند علي   مي مستند به تقصير و فعل فروشنده باشد، خريدار       

اد از  فمـست ( خ كنـد  اعاده كالا با همان وضعيت هنگام قبض قرارداد را فـس          
 البته بين اين دو فرض از يك جهت بايد قائل به تفـاوت              53)..م. ق 430ماده
رغـم بـروز     يابد قرارداد را علـي      مي در فرض نخست خريدار كه اجازه     : بود

تغييرات جزئي فسخ كند بايد كسر قيمت ناشي ازاين تغيير را جبـران كنـد               
 اما در فرض دوم چون عيب يا تلف مستند به تقصير فروشنده است، خريدار             

تواند بدون پرداخت هيچ مبلغي كالاي موجـود را مـسترد و قـرارداد را                مي
  .فسخ كند
  

  جبران زيان خريدار چگونگي  ـبند دوم
  پرسش مهم قابل طرح كـه بـه نظـر          ،با فرض قبول نظريه پيشنهادي    

موجـب  ،   عمده نگراني فقها نيز بـوده و شـايد توجـه بـه آن              أرسد منش  مي
 كه چنانچـه    اين است گرايش بيشتر آنها به سمت پذيرش نظريه مقابل شده          

اشـي از   ضـرر ن   ، موارد از اعمال حق فسخ محروم شـود        گونه  اينمشتري در   
امـر   ، تدليس و هر   )تجزيه قرارداد ( تبعض صفقه    ، تخلفّ وصف، غبن   ،عيب

شـمار آمـده اسـت،       كه در حقوق ايران مبنا و منشأ ايجاد خيار بـه           ديگري
  . شود  ميچگونه جبران

 ضـمانت اجراهـاي متعـدد نظيـر مطالبـه           بيني  پيشكنوانسيون با    در
در .  مشتري وجـود دارد     امكان جبران زيان وارده به     ،خسارت و تقليل ثمن   

                                                           
 نتيجه عيب قديم باشد مشتري حق رد اگر عيب حادث بعد از قبض در« خوانيم مي. م. ق430 در ماده .53

  .»خواهد داشت را نيز
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حقوق ايران، در برخي خيارات نظير خيار عيب، حق مطالبه ارش كه ماهيتاً             
 حق  نيز ه شده و در خيار تبعض صفق      بيني  پيش ،شود  مي نوعي خسارت تلقي  

 خيـار   ، اما در خيارات ديگـر نظيـر تـدليس         ،تقليل ثمن پذيرفته شده است    
حلّ  گذار صراحتاً راه  ننو قا ، غبن و خيار تخلف شرط     ،يت و تخلف وصف   ؤر

 نكرده و ظاهر برخي از مواد قـانون         بيني  پيشديگري براي جبران خسارات     
 آيد استفاده از چنين حقـي را منـع          مي اي است كه به نظر     مدني نيز به گونه   

 :خوانيم  مي در باب خيار تخلف وصف    . م. ق 410 براي مثال در ماده      .كند مي
 فقط به وصف بخرد بعد از ديدن اگـر          گاه كسي مالي را نديده و آن را       هر«

شود كه بيع را فسخ كنـد         مي  نباشد مختار  ،داراي اوصافي كه ذكر شده است     
گـاه  هر «ت  آمده اس413 يا در ماده  ،»يا به همان نحو كه هست قبول نمايد       

يت سابق معاملـه كنـد و       ؤيكي از متبايعين مالي را سابقاً ديده و به اعتماد ر          
ود كه مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختيار فـسخ           يت معلوم ش  ؤبعد از ر  

كه طرف خود    كسي اگر « دارد  مي  مقرر 421ه   همچنين ماد  .»خواهد داشت 
   .»… شود  نميرا مغبون كرده است تفاوت قيمت را بدهد خيار غبن ساقط

توان اين نظريه را تعديل و اعلام كرد          مي به نظر نگارنده به دو طريق     
   : خيارات هم خواهد داشتگونه اينبه خسارات را در كه مشتري حق مطال

 امكان مطالبه خـسارت در      بيني  پيشته شود عدم    گفكه    اين نخست   ـ1
 متأثر از سكوتي است كه در فقه از اين جهت وجود            .م. ق 413 يا   410ماده  

داشته و مطالبه ارش برابر روايات موجود منحصراً ناظر به خيار عيـب بـوده        
اطر اصولاً به بحث خسارات ناشي از قرارداد توجه ويـژه           است و به همين خ    

 ليكن از آنجا كه در قانون مدني ايـران تحـت تـأثير              ،و مستقلي نشده است   
ث مستقلي به خسارات حاصـل از عـدم         ح مب ،حقوق فرانسه و اقتباس از آن     

 متعهد را مسؤول    ،اجراي تعهدات اختصاص داده شده و به عنوان يك قاعده         
 بر اساس عمـوم مـاده       ،ناشي از نقض قرارداد دانسته است     گونه خسارت   هر
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. م.د.آ. به بعـد ق    515طور مواد     به بعد قانون مدني و همين      226 و مواد    221
 بايد اين نظر را تأييد كرد كه مشتري حتي به هنگامي كه مبيع عـين معـين          

 حق ارش   بيني  پيش به علاوه    . حق مطالبه خسارت را خواهد داشت      ،است هم 
توانـد    مـي   نيز ،شود  مي شتري در خيار عيب كه ماهيتاً خسارت تلقي       براي م 

 در واقع اعتقاد به پرداخت ارش و خـسارت در خيـار             .مؤيد نظر فوق باشد   
تواند مستند به دلايـل موجـه و          نمي عيب و عدم جواز آن در ساير خيارات       

 چه تفاوتي ميان خيار تخلفّ وصف و خيار عيب است كه            .قابل قبولي باشد  
از چنـين     دارد ولي در ديگري    )ارش( يكي مشتري حق مطالبه خسارت       در

 ممكن است   ،رسد كه گرچه در ساير خيارات       مي  به نظر  ؛حقي محروم است  
اخذ ارش با كيفيت خاص محاسبه آن قابل اعمال نباشد ولي مطالبه خسارت             

  54.نيستبرابر قواعد عمومي با هيچ مشكلي روبرو 
تر از نظر    تر و پذيرش آن نيز سهل      طف راه حل دوم كه اندكي منع      ـ2

 421 و   413 ،410 اين است كه بگوييم حكم مندرج در مـواد           ،نخست است 
مـورد معاملـه موجـود و        يعني فرضي اسـت كـه       ناظر به مورد غالب    .م.ق

لـذا در   . مشتري نيز توان رد آن را با شرايط و اوصاف هنگـام قـبض دارد              
فته يا دستخوش تغييرات اساسي شـده       مواردي كه مبيع تلف شده يا انتقال يا       

تواند با    مي  فسخ به دليل عدم امكان رد آن جايز نيست و مشتري فقط            ،است
 ،ضرراعده لا استفاده از قواعد عمومي مربوط به خسارت ناشي از قرارداد و ق           

   .خسارات وارده را مطالبه كند
 كه  اينآور شد نظري كه در اين نوشتار از آن دفاع شد يعني             بايد ياد 

 در مـورد    ،حق فسخ قرارداد را نـدارد      مشتري در صورت ناتواني از رد مبيع      
چند در مواردي كه مبيـع       هر ،گردد  مي مبيع عين معين و كلي يكسان اعمال      
                                                           

نـژاد   ميـرزا  .گونـه مـوارد رك      براي آگاهي بيشتر راجع به دلايل امكان مطالبه خـسارت در ايـن             .54
)  وين 1980(المللي كالا    م نقض اساسي قرارداد در كنوانسيون بيع بين       بحثي پيرامون مفهو   جويباري، اكبر، 

  .58، شماره 81با مطالعه تطبيقي، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، زمستان 
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55 عدم اجراي تعهـد و      بر نظر مشهور وحتي نزديك به اجماع        بنا ،كلي است 
ريدار فقط  نقض قرارداد اساساً سبب ايجاد حق فسخ براي مشتري نيست و خ           

حق دارد الزام فروشنده را به انجام تعهد و تحويل كالا مطـابق بـا اوصـاف                 
مقرر بخواهد ولي وقتي مبيع كلي نيز به مشتري تـسليم و سـپس مـصرف،                

 همانند مبيـع عـين      ،تلف يا منتقل گرديد و طبعاً رد آن به بايع ناممكن شد           
ده كند و اعلام فسخ     تواند از حق مطالبه خسارت استفا       مي  مشتري فقط  ،معين

هايي كه قـبلاً گفتـه       قرارداد با دادن مثل يا قيمت كالا بنا به همان استدلال          
 مـوارد موضـوع   گونـه  ايـن  البته نحوه محاسبه خسارت در . جايز نيست  ،شد

 آيا بايد كسر قيمت     .گيرد ديگري است كه بايد جداگانه مورد بررسي قرار       
ك و مبناي محاسبه قرار داد يـا        ناشي از فقدان وصف يا تخلف شرط را ملا        

 اگـر   ؟ عمل كـرد   ،شود  مي به همان كيفيتي كه ارش در خيار عيب محاسبه        
واقـع   فقدان وصف يا تخلف شرط در نظر خريدار مؤثر در قيمت باشد و در             

 ،تأثير بدانـد    بي بخشي از ثمن به اعتبار آن پرداخت گردد ولي عرف آن را           
توانـد بـا      مـي  رسد دادگاه   مي ظر به ن  ؟كيفيت محاسبه خسارت چگونه است    

 مفاد قـرارداد و قـصد مـشترك طـرفين و            ،توجه به جميع اوضاع و احوال     
 ـ ،عرف خاص تجاري آن رشته   عهـد را محاسـبه و   ض خسارت ناشـي از نق

 قانون مسؤوليت مدني جهت ارزيابي      3كه در ماده     حلي  شبيه راه  ،تعيين كند 
  . شده استبيني پيشو محاسبه خسارت ناشي از ضمان قهري 

                                                           
 .براي ملاحظه تفصيل بيشتر درباره دلايل موافقان و مخالفان فسخ به محض عدم اجـراي تعهـد رك                  .55
)  ويـن  ـ 1980(المللي كالا    ، اكبر، فسخ جزئي يا تجزيه قرارداد در كنوانسيون بيع بين          نژاد جويباري  ميرزا

؛ 1382يز ي، پـا 29المللي جمهوري اسلامي ايران، ش     و حقوق ايران، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين        
ده حقوق و   نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشك       اجراي اجباري قرارداد، پايان    نژاد جويباري،  ميرزا

  .د به بع31، ص 1374علوم سياسي دانشگاه تهران، 
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  گيري نتيجه
توان بـه نكـات زيـر بـه عنـوان نتـايج و                مي مطابق آنچه گفته شد،   

  :دستاوردهاي اين نوشتار اشاره كرد
كه قادر    وين به خريداري   1980كالا   يالملل  بينكنوانسيون بيع    ـ در 1

اي موارد اجازه فسخ قرارداد داده شـده و          پاره يافتي نيست، در  به رد مبيع در   
چه اصل عدم امكان    گر ،نيز اين حق از وي سلب شده است       وارد  در برخي م  

 هم بـسيار گـسترده      82 ماده   2دامنه استثنائات مزبور در بند       فسخ است ولي  
است و به قول برخي از حقوقدانان اين استثنائات خود به يك نـوع قاعـده                

  .اند هبدل شد
تـه  اي شـرايط پذيرف   اي كه در كنوانسيون تحت پاره      ـ هر دو نظريه   2

 اماميه و حقوقدانان حقوق موضوعه      يهايي از نظريه فقها    شده است، با بخش   
توان مشاهده    مي دو را در هر دو حوزه      يي از آن  ها  هقابل مقايسه است و نشان    

  .كرد
ـ عدم جواز فسخ قرارداد را كه بـه عنـوان قاعـده در كنوانـسيون                3

ت؛ ماميـه دانـس   توان منطبق با نظريه فقهـاي متقـدم ا          مي پذيرفته شده است،  
 خريدار جز در مواردي كه عيب و نقص يـا   ،گرچه از نظر اين دسته از فقها      

تغيير و تلف مستند به فعل فروشنده است، حق فسخ نـدارد و بـدين جهـت                 
 چـرا كـه بـه    ؛حل كنوانسيون اسـت  تر از راه وسيع دامنه شمول نظريه آنان 

ه هم تغيير، تلف و     دهد علاوه بر مورد فوق، در مواردي ك         مي خريدار اجازه 
نقص مستند به فعل شخص ثالث يا ناشي از فورس ماژور بوده يا در جريان               

  .قرارداد را فسخ كند عادي تجارت وي مصرف و يا منتقل شده است،
ـ نظريه جواز فسخ را نيز كه به صورت برخي مـوارد اسـتثنائي در               4

و حقوقـدانان   آمده است، بايد با نظر مـشهور فقهـاي اماميـه             82 ماده   2بند  
چه حوزه شـمول نظريـه مـشهور        ق موضوعه مقايسه و تحليل كرد؛ گر      حقو

  مبيع و 301  ...ناممكن شدن رد
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بسيار بيشتر از راه حل مزبور در كنوانسيون بوده و خريدار در همـه مـوارد                
جز فرضي كه با علم به خيار اقدام به تغيير، تصرف، انتقـال و امثـال آن در              

  .كند، حق دارد قرارداد را فسخ كند  ميمبيع
 كه در اين مقاله پيشنهاد وادعا شده اسـت كـه در حقـوق               ـ نظري 5

 ،نوانسيون كـاملاً انطبـاق نـدارد      ك حل  با راه  ،موضوعه ايران قابل دفاع است    
 زيرا پيشنهاد   ،كنوانسيون است  حل گيري كلي آن همسو با راه      چند جهت هر

شده است كه جز در مواردي كه تغيير كالا جزئي است يا تغييـر، عيـب و                 
 مستند به فعل فروشنده است، خريدار حق فسخ ندارد و صرفاً بايد             تلف كالا 

بـه   چيزي كـه     ؛ ساير طرق جبران خسارت بسنده كند      به مطالبه خسارت يا   
كنـد و     مي  تطبيق 82 ماده   1 مشخص و كامل نه با قاعده مندرج در بند           طور

  . اين ماده انطباق دارد2 شده در بند بيني پيشنه با استثنائات 
  
  



  المللي جمهوري اسلامي ايران مجلة حقوقي، نشرية دفتر خدمات حقوقي بين
  303  ـ450، صص 1384، سوم و شمارة سي

  
  

المللي كيفري ديوان بين   1 دادرسي و ادلهآيين ١٢٧

  
  

  

  فهرست مطالب١٢٨
  

  مواد ١٢٩
  مقررات كلي. 1فصل ١٣٠

  كاربرد اصطلاحات  ـ1
 متون معتبر  ـ2

  اصلاحات  ـ3
  نتركيب و اداره ديوا. 2فصل ١٣١

  مقررات كلي مربوط به تركيب و اداره ديوان. بند يك٠
                                                           

.  باشـد كـه در    المللي كيفري رم مي بينديوان آيين دادرسي و ادله براي اعمال اساسنامه     : نكته توضيحي
دقت به عمـل آمـده      ،   براي پرهيز از بيان مجدد و تا حد امكان تكرار مقررات اساسنامه            آن،شرح و بسط    

 بر روابط بـين     تأكيدادله در صورت مقتضي براي       و   ارجاعات مستقيم به اساسنامه در آيين دادرسي      . است
 شـده  بينـي  پيش 5 و  4 در بندهاي    مشخصاً و   51ي كه در ماده     آيين دادرسي و ادله و اساسنامه رم به طور        

در كليه قضايا آيين دادرسي و ادله بايد به اتفاق و با رعايت مقررات اساسنامه تفسير                . گنجانده شده است  
ي بر تأثير هيچ المللي كيفري ـ به منظور حفظ جريان رسيدگي ملي ـ ديوان بينآيين دادرسي و ادله . شود

 .گذارد رسيدگي ملي نميي دادگاه ملي يا نظام حقوقي دادرسآيين 

  :كيفري به نشاني ذيل المللي متن انگليسي اين سند از پايگاه اينترنتي ديوان بين .1
http://www.icc-cpi.int/asp/asprecords/ASP_1stsession.html 

ظر به حجيم بودن سـند      ن. برگرفته شده و توسط آقاي حاتم صادقي زيازي به فارسي برگردانده شده است            
  .شود هاي آتي مجله حقوقي چاپ مي چهار فصل اول آن در اين شماره و هشت فصل بعدي در شماره
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  جلسات عمومي  ـ4
 ]اساسنامه [45طبق ماده تعهد رسمي   ـ5

 تعهد رسمي كاركنان دفتر دادستاني، دفتر ديوان و مترجمان  ـ6

 ]اساسنامه [39، ماده )سه) (ب (2طبق بند قاضي منفرد   ـ7

 مجموعه مقررات رفتار شغلي   ـ8

 ستاني دفتر داد. بند دو١

 نحوه فعاليت دفتر دادستاني  ـ9

 نگهداري اطلاعات و مدارك  ـ10

 تفويض وظايف دادستاني   ـ11

  دفتر ديوان. بند سه٢
  مقررات كلي مربوط به دفتر ديوان. بند فرعي يك٣

  ها و انتخاب مدير دفتر و معاون وي صلاحيت  ـ12
 وظايف مدير دفتر  ـ13

 نحوه فعاليت دفتر ديوان  ـ14

 ا ه پرونده  ـ15

  واحد قربانيان و شهود. بند فرعي دو٤
  هاي مدير دفتر در رابطه با قربانيان و شهود مسؤوليت  ـ16
 وظايف واحد  ـ17

 هاي واحد مسؤوليت  ـ18

 تخصص در واحد  ـ19

  وكيل مدافع. بند فرعي سه٥
  هاي مدير دفتر در خصوص حقوق دفاع مسؤوليت  ـ20
  حقوقيدستيارتعيين   ـ21

 اي وكيل مدافعه انتصاب و صلاحيت  ـ22
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  گذارد هايي كه بر عملكرد ديوان تأثير مي وضعيت. بند چهار٦
   و تنبيهات انضباطي از سمتعزل. بند فرعي يك٧

  اصل كلي  ـ23
 ] محوله[وظايف ] انجام[ و قصور جدي در رفتار شديد سوء تعريف  ـ24

 تر  خطا با ماهيت خفيفتعريف  ـ25

 پذيرش شكايات  ـ26

 حقوق دفاعمقررات كلي در خصوص   ـ27

 تعليق از خدمت  ـ28

  در صورت درخواست عزلشيوه كار  ـ29

 باطيانضهات ي در صورت درخواست تنبشيوه كار  ـ30

  از تصديعزل  ـ31

 تنبيهات انضباطي  ـ32

  معذوريت، عدم صلاحيت، فوت و استعفاء. بند فرعي دو٨
 معذوريت قاضي، دادستان يا معاون دادستان  ـ33

 دستان يا معاون دادستانعدم صلاحيت قاضي، دا  ـ34

از انجـام   [وظيفه قاضي، دادستان يا معاون دادستان در خصوص درخواست معافيت             ـ35
 ] كار

 فوت قاضي، دادستان، معاون دادستان، مدير دفتر يا معاون مدير دفتر  ـ36

 دفتر استعفاء قاضي، دادستان، معاون دادستان، مدير دفتر يا معاون مدير  ـ37

  يگزيني و قضات جانشينجا. بند فرعي سه٩
  جايگزيني  ـ38
 البدل عليقضات   ـ39

  ها و ترجمه انتشارات، زبان. بند پنج١٠
  هاي رسمي ديوان  انتشار تصميمات به زبان  ـ40
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 هاي كاري ديوان  زبان  ـ41

 خدمات ترجمه  ـ42

 آيين قابل اعمال در انتشار اسناد ديوان  ـ43

  صلاحيت و قابليت استماع. 3فصل ١٣٢
 14 و 13، 12، 11هــا و ارجاعـات مربــوط بــه مــواد   ميــهاعلا. بنـد يــك ١١
  ]اساسنامه[

  ]اساسنامه [12، ماده 3بيني شده در بند  اعلاميه پيش  ـ44
 ارجاع وضعيتي به دادستان  ـ45

  ]اساسنامه [15ماده شروع تحقيقات طبق . بند دو١٢
  ]اساسنامه [15، ماده 2 و 1طبق بندهاي طلاعات تهيه شده براي دادستان ا  ـ46
 ]اساسنامه [15، ماده 2طبق بند اداي شهادت   ـ47

 ]اساسنامه [15، ماده 3طبق بند  مبناي معقول براي ادامه تحقيق تعيين  ـ48

 15، ماده 6طبق بند تصميم و اطلاعيه   ـ49

  تحقيق از سوي شعبه مقدماتي بهآيين تجويز شروع  ـ50

  ]اسنامهاس [19و 18، 17طبق مواد ايرادات و احكام مقدماتي .  سهبند١٣
  ]اساسنامه [17طبق ماده اطلاعات تهيه شده   ـ51
 ]اساسنامه [18، ماده 1بيني شده در بند  اعلاميه پيش  ـ52

 ]اساسنامه [18، ماده 2بيني شده در بند  تعويق پيش  ـ53

 ]اساسنامه [18، ماده 2طبق بند درخواست دادستان   ـ54

 ]اساسنامه [18، ماده 2رسيدگي در خصوص بند   ـ55

 ]اساسنامه [18، ماده 3طبق بند است دادستان متعاقب تجديدنظر، درخو  ـ56

 ]اساسنامه [18، ماده 6طبق بند اقدامات موقت   ـ57

 ]اساسنامه [19طبق ماده رسيدگي   ـ58

 ]اساسنامه[  19، ماده 3طبق بند مشاركت در رسيدگي   ـ59
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 ركن صلاحيتدار براي پذيرش ايرادات  ـ60

 ]اساسنامه [19، ماده 8ند طبق باقدامات موقت   ـ61

 ]اساسنامه [19، ماده 10طبق بند رسيدگي   ـ62

  مقررات مربوط به مراحل مختلف رسيدگي. 4فصل ١٣٣
  ادله. بند يك١٤

  مقررات كلي مربوط به ادله  ـ63
 آيين مربوط به ارتباط يا قابليت استماع ادله   ـ64

 اي شهادتاجباري بودن اد  ـ65

 تعهد رسمي  ـ66

 ز طريق فناوري سمعي يا بصريشهادت زنده ا  ـ67

 شهادت ضبط شده از قبل  ـ68

 توافقات نسبت به ادله  ـ69

 اصول ادله در موارد خشونت جنسي  ـ70

  ديگرادله رفتارهاي جنسي  ـ71

 آيين غيرعلني در بررسي ارتباط يا قابليت استماع ادله  ـ72

 ارتباطات و اطلاعات محرمانه  ـ73

 )عليه خود(يق شهادت مجرم قلمداد نمودن خود از طر  ـ74

 با شهادت اعضاي خانواده] شخص[مجرم قلمداد نمودن   ـ75

  گريافشا. بند دو١٥
  گري پيش از محاكمه مربوط به تعقيب شهود افشا  ـ76
 بررسي اسناد تحت اختيار يا كنترل دادستان  ـ77

 بررسي اسناد تحت اختيار يا كنترل وكيل مدافع  ـ78

 يل مدافعتوسط وك] برخي نكات[گري افشا  ـ79

 31، مـاده    3طبق بند    آيين در جهت طرح مبنايي براي معافيت از مسؤوليت كيفري           ـ80
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 ]اساسنامه[

 گري  هايي بر افشا محدوديت  ـ81

، مـاده   )هـ ـ (3طبق بند   ء اسناد و اطلاعات مورد حمايت       هايي براي افشا    محدوديت  ـ82
 ]اساسنامه [54

 ]اساسنامه [67ماده ، 2طبق بند كننده   بريحكم درخصوص ادلة  ـ83

 افشاگري و ادلة ديگر براي دادرسي  ـ84

  قربانيان و شهود. بند سه١٦
  تعريف و اصل كلي مربوط به قربانيان. بند فرعي يك١٧

  تعريف قربانيان  ـ85
 اصل كلي  ـ86

 حمايت از قربانيان و شهود . بند فرعي دو١٨

 اقدامات حمايتي   ـ87

 اقدامات ويژه   ـ88

  رسيدگي] جلسات[بانيان در مشاركت قر. بند فرعي سه١٩
  رسيدگي] جلسات[درخواست براي مشاركت قربانيان در   ـ89
  نمايندگان قانوني قربانيان  ـ90
  رسيدگي ] جلسات[مشاركت نمايندگان قانوني در   ـ91
  اعلام به قربانيان و نمايندگان قانوني آنان  ـ92
  ديدگاههاي قربانيان و نمايندگان قانوني آنان   ـ93

  جبران خسارات قربانيان. چهاربند فرعي ٢٠
  ]قربانيان[آيين بر اساس درخواست    ـ94
  آيين بر اساس پيشنهاد ديوان   ـ95
  رسيدگي به جبران خسارات] جريان جلسه[انتشار    ـ96
  ارزيابي خسارات   ـ97
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  ]قربانيان[صندوق اماني    ـ98
  و57، مـاده  )هـ ـ (3  منظور مصادره اموال طبق بنـد همكاري و اقدامات حمايتي به      ـ99
  ]اساسنامه [75، ماده 4 بند

  مقررات متفرقه. بند چهار٢١
  مكان جلسات رسيدگي  ـ100
  هاي زماني  محدوده  ـ101
  نوشتن] ايجاد ارتباط از طريق[ايجاد ارتباط به غير از   ـ102
  داوطلب كمك به دادگاه و ديگر اشكال اظهاريه   ـ103

  تحقيق و تعقيب. 5فصل ١٣٤
، 2 و 1طبق بنـدهاي     در خصوص آغاز تحقيق      م دادستان تصمي. بند يك ٢٢

  ]اساسنامه [53ماده 
  ارزيابي اطلاعات از سوي دادستان  ـ104
  اعلام تصميم از سوي دادستان مبني بر عدم آغاز تحقيق  ـ105
  اعلام تصميم از سوي دادستان مبني بر منع تعقيب  ـ106

  ]اساسنامه [53، ماده 3طبق بند آيين . بند دو٢٣
  ]اساسنامه [53، ماده )الف (3طبق بند اي تجديد نظر درخواست بر   ـ107
  ]اساسنامه [53، ماده )الف (3طبق بند حكم شعبه مقدماتي    ـ108
  ]اساسنامه [53، ماده )ب (3طبق بند تجديدنظر شعبه مقدماتي   ـ109
  ]اساسنامه [53، ماده )ب (3طبق بند حكم شعبه مقدماتي    ـ110

  آوري مستندات جمع. بند سه٢٤
  ثبت روند بازجويي به طور كلي  ـ111
  ثبت روند بازجويي در موارد خاص  ـ112
  آوري اطلاعات در خصوص وضعيت سلامتي اشخاص مورد نظر جمع  ـ113
  ]اساسنامه [56 ماده طبقالعاده تحقيق  موارد فوق  ـ114
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  ]اساسنامه [57، ماده )پ (3 بند طبقدر سرزمين دولت عضو آوري مستندات  جمع  ـ115
 57، مـاده    )ب (3طبـق بنـد     فع  آوري مـستندات بـه درخواسـت وكيـل مـدا           جمع  ـ116

  ]اساسنامه[
   از آزادي  و محروميت ها در خصوص محدوديت   آيين. بند چهار٢٥

  كننده بازداشت در كشور بازداشت  ـ117
   در مقر ديوان پيش از محاكمهبازداشت  ـ118
  آزادي مشروط  ـ119
  ابزار محدوديت  ـ120

  ]اساسنامه [61با توجه به تأييد اتهامات طبق ماده ها    آيين. بند پنج٢٦
  ] اتهامات[آيين قبل از جلسه رسيدگي تأييد   ـ121
  در حضور شخص متهم] اتهامات[ تأييد رسيدگي آيين  ـ122
  ]اتهامات[نظر در جلسه رسيدگي تأييد  اقدامات در جهت حضور شخص مورد  ـ123
  ]اتهامات[اعراض از حق حضور در جلسه رسيدگي تأييد   ـ124
  در غياب شخص مورد نظر] اتهامات[تصميم به برگزاري جلسه رسيدگي تأييد   ـ125
  در غياب شخص مورد نظر] اتهامات[جلسه رسيدگي تأييد   ـ126

  پايان مرحله مقدماتي رسيدگي. بند شش٢٧
  آيين در نتيجه احكام مختلف در خصوص اتهامات متعدد  ـ127
  اصلاح اتهامات  ـ128
   درخصوص تأييد اتهاماتاعلام حكم  ـ129
  تأسيس شعبه بدوي  ـ130

  آيين دادرسي. 6فصل ١٣٥
  جلسه رسيدگي ارسالي شعبه مقدماتي] جريان[بايگاني   ـ131
  وضعيت جلسات  ـ132
  ايراد بر قابليت استماع و صلاحيت] در خصوص[پيشنهادها   ـ133
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  پيشنهادها مربوط به جلسات   ـ134
  معاينه پزشكي متهم  ـ135
  مشترك و مجزامحاكمات   ـ136
  بايگاني جريان محاكمات  ـ137
  حفظ مستندات  ـ138
  تصميم در خصوص پذيرش جرم  ـ139
  ها براي اداره جلسات و اداي شهادت دستورالعمل  ـ140
  مستندات و اظهارات ] زمان ارائه[پايان   ـ141
  مشورت  ـ142
  راتهاي بيشتر راجع به موضوعات مربوط به محكوميت يا جبران خسا رسيدگي  ـ143
  ابلاغ احكام شعبه بدوي  ـ144

  مجازاتها. 7فصل ١٣٦
  تعيين مجازات  ـ145
  ]اساسنامه [77طبق ماده تحميل جريمه   ـ146
  قرار ضرر و زيان   ـ147
  قرار انتقال جريمه و ضرر و زيان به صندوق اماني   ـ148

  استيناف و تجديدنظر .  8فصل ١٣٧
  مقررات كلي. بند يك٢٨

  گي در شعبه استينافمقررات حاكم بر جلسات رسيد  ـ149
استيناف در مقابل محكوميت، برائت، مجازات و دستورات جبران . بند دو٢٩

  خسارات
  استيناف  ـ150
  آيين استيناف  ـ151
  توقف استيناف  ـ152
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  حكم استيناف در مقابل دستور جبران خسارات  ـ153
   در مقابل ساير احكاماستيناف. بند سه٣٠

   ندارداستينافي كه نياز به اجازه ديوان  ـ154
  استينافي كه نياز به اجازه ديوان دارد  ـ155
  آيين استيناف  ـ156
  توقف استيناف  ـ157
  حكم استيناف  ـ158

  تجديدنظر محكوميت يا مجازات. بند چهار١٨٥
  تقاضاي تجديدنظر   ـ159
  ]به مقر ديوان[به هدف تجديدنظر ] محكوم عليه[انتقال   ـ160
  تصميم در خصوص تجديدنظر  ـ161

   رفتار عليه ديوان م و سوءجرائ. 9فصل ١٣٨
  ]اساسنامه [70طبق ماده جرايم عليه اجراي عدالت . د يكبن٣١

  اعمال صلاحيت  ـ162
  اعمال اساسنامه و آيين دادرسي  ـ163
  محدود] زماني[هاي  دوره  ـ164
  تحقيق، تعقيب و محاكمه  ـ165
  ]اساسنامه [70طبق ماده مجازات   ـ166
  اييالمللي و معاضدت قض همكاري بين  ـ167
  )به اعتبار امر محكوم (مجدد براي جرم واحد محاكمه عدم تجويز  ـ168
  بازداشت فوري  ـ169

  ]اساسنامه [71طبق ماده رفتار نزد ديوان  سوء. بند دو٣٢
  اخلال در جلسات رسيدگي  ـ170
  امتناع از انجام دستور ديوان  ـ171

     312  سوم و شمارة سي/ مجلة حقوقي



  ]اساسنامه [71 و 70رفتار مشمول مواد   ـ172
   براي شخص بازداشت شده يا محكوم عليهجبران خسارت. 10فصل ١٣٩

  تدرخواست خسار  ـ173
  آيين درخواست خسارت  ـ174
  مبلغ خسارت  ـ175

  المللي و معاضدت قضايي همكاري بين. 11فصل ١٤٠
  ]اساسنامه [87طبق ماده هاي همكاري  درخواست. بند يك٣٣

ط بـه  اركان صلاحيتدار ديوان به منظور ارسال و دريافت هر نوع اطلاعـات مربـو     ـ176
  المللي و معاضدت قضايي  همكاري بين

  مجاري ارتباط  ـ177
  ]اساسنامه [87، ماده 2طبق بند زبان منتخب كشورهاي عضو   ـ178
  براي تقاضا از كشورهاي غير عضو اساسنامه] مورد استفاده[زبان   ـ179
  در تقاضاهاي همكاري] مورد استفاده[هاي  تغييرات در مجاري ارتباط يا زبان  ـ180

 90 و   89طبـق مـواد     هـاي مـوازي       ، انتقال و درخواست   تحويل. د دو بن٣٤
  ]اساسنامه[

   نزد دادگاه مليدعويايراد به قابليت استماع   ـ181
  ]اساسنامه [89، ماده )هـ (3 طبق بند درخواست انتقال  ـ182
  امكان تحويل موقت  ـ183
  ترتيبات تحويل  ـ184
   دورة محكوميتقبل از اتمامآزادي شخص از بازداشت ديوان   ـ185
  درخواستهاي موازي در زمينه ايراد به قابليت استماع دعوا  ـ186

 92 و   91طبـق مـواد     بازداشت و تحويـل     ] درخواست[رك  مدا. بند سه ٣٥
  ]اساسنامه[

  ترجمه مدارك به همراه درخواست تحويل  ـ187
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  محدوده زماني براي تسليم مدارك بعد از بازداشت موقت  ـ188
  د درخواستارسال مدارك مؤي  ـ189

  ]اساسنامه [93طبق ماده همكاري . بند چهار٣٦
  تصميم در خصوص مجرم قلمداد نمودن خود به همراه درخواست براي شهادت  ـ190
  ]اساسنامه [93، ماده 2طبق بند تضمين ديوان   ـ191
  انتقال شخص در بازداشت  ـ192
  ]حكم[اجراي ] محل[انتقال موقت شخص از كشور   ـ193
  اري از ديواندرخواست همك  ـ194

  ]اساسنامه [98طبق ماده همكاري . بند پنج٣٧
  تهيه اطلاعات  ـ195

  ]اساسنامه [101طبق ماده قاعده اختصاصي بودن . ششبند ٣٨
  101، ماده 1تهيه نظراتي در خصوص بند   ـ196
  تعميم اعراض  ـ197

  اجرا. 12فصل ١٤١
 ـ           . بند يك ٣٩ را نقش كشورها در اجراي مجازات حبس و تغييـر دولـت اج

  ]اساسنامه [104 و 103طبق مواد كم كننده ح
  ارتباطات بين ديوان و كشورها  ـ198
  ]اساسنامه [10طبق بخش ركن مسؤول   ـ199
  فهرست كشورهاي اجرا كننده حكم  ـ200
  اصول توزيع عادلانه  ـ201
  عليه به كشور مورد نظر جهت اجراي حكم موعد تحويل محكوم  ـ202
  عليه ديدگاههاي محكوم  ـ203
  ت ارائه شده به كشور اجرا كننده حكماطلاعا  ـ204
  اي خاص عدم پذيرش از سوي كشور اجرا كننده حكم در قضيه  ـ205
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  عليه به كشور اجرا كننده حكم تحويل محكوم  ـ206
  عبور  ـ207
  ها هزينه  ـ208
   اجراي حكم برايتغيير كشور منتخب  ـ209
   اجراي حكم برايآيين تغيير كشور منتخب  ـ210

  ]اساسنامه [107و 106، 105طبق مواد ارت، انتقال اجرا، نظ. بند دو٤٠
  نظارت بر اجراي مجازات و شرايط حبس  ـ211
عليه براي اعمال جزاي نقدي، مصادره اموال         اطلاعات در خصوص محل محكوم      ـ212

  يا اقدامات جبران خسارت 
  ]اساسنامه [107، ماده 3آيين بند   ـ213

 ـ     محدوديت. بند سه ٤١ يـت در مـورد سـاير       ا محكوم  در خصوص تعقيب ي
  ]اساسنامه [108طبق ماده جرايم 

  درخواست تعقيب يا اجراي حكم براي عمل قبلي  ـ214
  تصميم در خصوص درخواست تعقيب يا اجراي حكم  ـ215
  اطلاعات در خصوص اجرا  ـ216

مصادره اموال و قرار    ] مربوط به [اعمال جزاي نقدي، اقدامات     . بند چهار ٤٢
  جبران خسارت

اقدامات براي اعمال جـزاي نقـدي، مـصادره امـوال يـا قـرار جبـران          همكاري و     ـ217
  خسارت

  قرارهاي مصادره اموال و جبران خسارت  ـ218
  عدم تغيير قرار جبران خسارت  ـ219
  عدم تغيير احكامي كه در مورد جزاي نقدي تحميل شده است  ـ220
  تصميم در خصوص انتقال يا واگذاري مال يا دارايي  ـ221
  راي ارائه خدمات يا هر نوع اقدام ديگرهمكاري ب  ـ222
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  ]اساسنامه [110طبق ماده تخفيف مجازات ] مسأله[بررسي . بند پنج٤٣
  معيار بررسي تخفيف مجازات  ـ223
  آيين بررسي تخفيف مجازات  ـ224

  فرار. بند شش٤٤
   در صورت فرار 111طبق ماده تدابير   ـ225
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  مقررات كلي. 1فصل ١٤٢
  

  كاربرد اصطلاحات. 1ماده ٤٥
  : حاضرسنددر ٤٦

  به مواد اساسنامه رم اشاره دارد؛» ماده«
  به شعبه ديوان اشاره دارد؛» هشعب«
  هاي اساسنامه اشاره دارد؛ به بخش» بخش«
  به رئيس شعبه اشاره دارد؛» قاضي رئيس«
  به رئيس ديوان اشاره دارد؛» رئيس«
  به مقررات ديوان اشاره دارد؛» مقررات«
  .اره دارد به مواد آيين دادرسي اش»مواد«

  
  متون معتبر. 2ماده ٤٧

 50 ماده ،1هاي رسمي ديوان كه در بند  به زبان] آيين دادرسي[مواد 
همه متون داراي اعتبار برابر . تصويب شده است ، وضع شده،]اساسنامه[

  .هستند
  

  اصلاحات. 3ماده ٤٨
 51، ماده 2طبق بند ، كه ]آيين دادرسي[ت بر اين مواد ـ اصلاحا1

فرستاده  مجمع دولتهاي عضو شوند، به رئيس دفتر  مينهادپيش، ]اساسنامه[
  .شود مي

اصلاحات  همه كه دهد مي اطمينان عضو دولتهاي مجمع دفتر رئيس ـ2
شود و براي دولتهاي عضو  هاي رسمي ديوان ترجمه  پيشنهادي به زبان

 .گردد ارسال 
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 بر، ]فوق [2 و 1توصيف شده در مواد فرعي آيين همچنين، ـ 3
  .شود مي، اعمال ]اساسنامه [51، ماده 3ند در بمورد اشاره موقتي قواعد 

 

  تركيب و اداره ديوان. 2فصل ١٤٣
  

  مقررات كلي مربوط به تركيب و اداره ديوان. بند يك٤٩
  جلسات عمومي. 4ماده ٥٠

دو ماه بعد از انتخابشان در جلسه عمومي گرد در كمتر از قضات ـ 1
 5ماده مطابق با م تعهد رسمي  در اولين نشست، پس از انجا.آيند هم مي

  : قضات،]آيين دادرسي[
  نمايند؛ رئيس و معاونان را انتخاب مي) الف(
  .نمايند منصوب مي] مختلف[هاي  قضات را براي بخش) ب(
عمومي، اي  قالب جلسه حداقل يكبار در سال در متعاقباً، ،قضاتـ 2

گردهم   ديوان،دادرسي و مقررات آيين ،طبق اساسنامهبراي انجام وظايفشان 
از نيمي پيشنهاد رئيس ديوان يا درخواست بنابر و در صورت نياز  آيند مي

  .گردد عمومي فوق العاده برگزار ميجلسات  ،قضات
 قضات] تعداد[دو سوم براي هر جلسه عمومي ] تعداد[حد نصاب ـ 3

 .باشد مي

اكثريت قضات حاضر صادر  رأي احكام جلسات عمومي ديوان باـ 4
 اساسنامه يا آيين دادرسي ترتيب ديگري را مقرر كرده كه اين مگر ،شود مي
دار مقام رياست،  در صورت برابري آراء، رئيس ديوان يا قاضي عهده. باشد
 .باشد كننده مي تعيين رأي داراي

ترين زمان ممكن در جلسات عمومي  سريع بايد درمقررات ديوان ـ 5
  .شودتصويب 
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  ]اساسنامه [45طبق ماده تعهد رسمي . 5ماده 
 45طبق ماده قبل از آغاز انجام وظايفشان ] نتركيب ديوا[ـ 1

  :گيرند ، تعهد رسمي ذيل را بر عهده مي]اساسنامه[
   در مورد قاضي؛) الف(

هايم را به  نمايم كه وظايفم را اجرا نمايم و صلاحيت من رسماً تعهد مي«
فاداري، كمال صداقت، و  درالمللي كيفري  قاضي ديوان بينعنوان

به محرمانه بودن تحقيقات و ي و با وجدان كامل اعمال نمايم و طرف بي
  .»تعقيبات و سري بودن مشورتها احترام بگذارم

  
دفتر   مديردفتر و معاون ، معاون دادستان، مديرمورد دادستان در) ب(

  ؛]ديوان[
هايم را به  نمايم كه وظايفم را انجام دهم و صلاحيت من رسماً تعهد مي«

ديوان ) دفتر مدير و معاون دادستان، معاون دادستان، مدير دفتر(عنوان 
 در كمال صداقت، وفاداري، بي طرفي و وجدان كامل المللي كيفري بين

  .»به محرمانه بودن تحقيقات و تعقيبات احترام بگذارمو اعمال نمايم 
  
از سوي رئيس يا و   نامه كه توسط افراد فوق امضاء  تعهد]متن  [ـ2

 در دفتر ،كي از معاونان رئيس دفتر مجمع دولتهاي عضو گواهي شدهي
  .شود مي ديوان ثبت و در بايگاني نگهداري

  
  تعهد رسمي كاركنان دفتر دادستاني، دفتر ديوان و مترجمان. 6ماده ٥١

 قبل از آغاز انجام ،هر عضو دفتر دادستاني و دفتر ديوان ـ 1
  :گيرند هد رسمي ذيل را بر عهده مي تع،وظايفشان

هايم را به  نمايم كه وظايفم را انجام دهم و صلاحيت من رسماً تعهد مي«
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 در المللي كيفري ديوان بين) كارمند دفتر دادستاني، دفتر ديوان(عنوان 
كمال صداقت، وفاداري، بي طرفي و وجدان كامل اعمال نمايم و به 

  .»محرمانه بودن تحقيقات و تعقيبات احترام بگذارم
  
توسط افراد فوق امضاء و از سوي دادستان، كه عهد نامه  ت]نتم[

 در ،هي شدهاا معاون مدير دفتر گوي ]ديوان[معاون دادستان، و مدير دفتر 
  .شود دفتر ديوان ثبت و در بايگاني نگهداري مي

را بر عهده  تعهد رسمي ذيل ،اي مترجمان قبل از انجام هر وظيفه ـ2
  :گيرند مي

طرفي و  ي و بييم كه وظايفم را در كمال وفادارنما من رسماً تعهد مي«
  .»داري انجام دهمبا رعايت كامل راز

  
از سوي رئيس ديوان و توسط افراد فوق امضاء كه  تعهد نامه ]متن[

 در دفتر ديوان ثبت و در بايگاني نگهداري ،گواهي شدهيا نماينده وي 
  .شود مي

  
  ]اساسنامه [39، ماده )سه) (ب (2قاضي منفرد طبق بند . 7ماده ٥٢

طبق  به عنوان قاضي منفرد ي راا يهنگامي كه شعبه مقدماتي قاض  ـ1
] اين انتخاب را[ كند، ، انتخاب مي]اساسنامه [39 ماده ،)سه) (ب (2بند 

  .دهد انجام مياز پيش مقرر شده، براساس معيار 
كه در اساسنامه  يمسائلمورد مقتضي در مات تصمي قاضي منتخب، ـ 2
گيري در مورد آنها توسط كل اعضاي  ، تصميميين دادرسي ديوانو يا در آ

  .كند  نشده را اتخاذ ميبيني  صريحاً پيششعبه
يا به خود  بنابر پيشنهاد ،شعبه مقدماتي در صورت مقتضي ـ 3
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منفرد تواند تصميم بگيرد كه وظايف قاضي  درخواست يكي از اعضايش مي
  .شودانجام توسط كل اعضاي شعبه 

  
   مجموعه مقررات رفتار شغلي.8ماده ٥٣

 طرح مجموعه ،]ديوان[، بنابر پيشنهاد مدير دفتر ـ هيأت رئيسه1
 مشورت با دادستان  از شغلي براي مشاوران حقوقي را پس رفتارمقررات

طبق ماده مشورتهايي را ] ديوان[ير دفتر  مد،در تهيه طرح. كند آماده مي
  .هدد ميانجام ، ]آيين دادرسي [20، ماده 3فرعي 

مجمع دولتهاي عضو به شغلي   رفتارطرح مجموعه مقررات سپس،  ـ2
  .شود ، ارجاع مي]اساسنامه [112 ماده ،7طبق بند به منظور تصويب 

مربوط به هاي   آيينمتضمن شغلي   رفتاراين مجموعه مقررات ـ 3
  .باشد اصلاح نيز مي

  
  دفتر دادستاني. بند دو٥٤

  نحوه فعاليت دفتر دادستاني. 9ماده ٥٥
و اداره دفتر  يت خود به منظور مديريتمسؤولدادستان در ايفاي 

دادستان در . دارد دادستاني، مقرراتي را در باب نحوة فعاليت دفتر مقرر مي
در مورد موضوعاتي كه به ] ديوان[تهيه و اصلاح اين مقررات با مدير دفتر 

  .نمايد گذارد، مشورت مي  ميتأثيرنحوة فعاليت دفتر ديوان 
  

  نگهداري اطلاعات و مدارك. 10ه ماد٥٦
 ادلة عيني حفاظت و امنيت اطلاعات و ، نگهداريمسؤولدادستان 

  .باشد ميبه عمل آمده توسط دفترش، آوري شده در جريان تحقيقات  جمع
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  تفويض وظايف دادستان. 11ماده ٥٧
توانند به اعضاي دفتر دادستاني اجازه  دادستان يا معاون دادستان مي

مايندگي از جانب او به اجراي وظايف وي به استثناي دهند كه به ن
جمله موارد توصيف  از اساسنامه و دربيني شده  پيش ،اختيارات ذاتي دادستان

 44، ماده 4، و آن مواردي كه در بند ]اساسنامه [53 و 15شده در مواد 
  .، بدان اشاره شده، بپردازد]اساسنامه[
  

   دفتر ديوان.بند سه٥٨
  رات كلي مربوط به دفتر ديوانمقر. بند فرعي يك٥٩
  مدير دفتر و معاون مدير دفترها و انتخاب  صلاحيت. 12ماده ٦٠

 از فهرستي ،انتخاب گرديد] ديوان[ رئيسه هيأت كه اينبه محض  ـ 1
، را تهيه نموده و به همراه ]اساسنامه [43، ماده 3واجد شرايط بند نامزدهاي 
زم به مجمع دولتهاي عضو ارسال هاي لا نامه توصيه صدور  مبني بريدرخواست

  .دارد مي
دولتهاي عضو، رئيس بدون هايي از مجمع  نامه توصيهدريافت با  ـ2

] ديوان[جلسه عمومي  ايي بهه نامه همراه توصيه بهفوت وقت، فهرست را 
  .كند مي ارسال

تا ه، يد گردبيني پيش، ]اساسنامه [43، ماده 4 در بند كه يهمانطور  ـ3
مدير ان در اولين نشست جلسه عمومي با اكثريت مطلق، ديوحد امكان، 

. كند عضو، انتخاب مي  هاي مجمع دولتهاي نامه  ديوان را با لحاظ توصيهدفتر
كسب نكردند، را كدام از نامزدها اكثريت مطلق در اين نشست  اگر هيچ
نامزد  يك كه اينپذيرد تا   در همان جلسه صورت ميگيري  رأيمجدداً

  . آوردبه دست را اكثريت مطلق
 به رئيس دفتر مديردفتر،   مديردر صورت نياز به انتخاب معاون  ـ4
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نمايد، رئيس به منظور تصميم درباره اين موضوع   ميهدر انجام اين امر توصي
اگر ديوان در نشست جلسه عمومي . كند دعوت به تشكيل جلسه عمومي مي

گرفت، مدير دفتر  ردفت  مديربا اكثريت مطلق تصميم به انتخاب معاون
  .كند را به ديوان ارسال مينامزدها  از فهرستي
 در مدير دفترنيز به همان روشي كه   ]وانـدي[دفتر   مديرمعاون  ـ 5

  .شود، انتخاب خواهد شد جلسه عمومي ديوان انتخاب مي
  

  وظايف مدير دفتر. 13ماده ٦١
 ،يافتبدون تضييع صلاحيت دفتر دادستاني طبق اساسنامه، در در ـ 1
تهيه اطلاعات و ايجاد مجاري ارتباطي براي اين منظور، مدير دفتر  كسب و

  .گيرد  ميكار بهاين مجاري ارتباطي ديوان را 
 امنيت داخلي ديوان در مشورت با مسؤولهمچنين مدير دفتر  ـ 2
  .باشد كشور ميزبان مينيز ، دادستان و ه رئيسهيأت

  
  نحوه فعاليت دفتر ديوان. 14ماده ٦٢

دهي و مديريت مسؤوليت خود براي سامان  مدير دفتر در ايفاء ـ 1
 در تهيه و  ودارد  و فعاليت دفتر مقرر ميدفتر ديوان، مقرراتي در باب اداره

اصلاح اين مقررات، با دادستان در موضوعاتي كه بر نحوة فعاليت دفتر 
يسه  رئهيأتاين مقررات توسط . نمايد گذارد، مشورت مي تأثير ميدادستاني 

  .شود تصويب مي
 همكاري اداري مقتضي موجبات ،اين مقررات براي وكلاي مدافع ـ 2

  .فراهم خواهد آورد  راو معقول دفتر ديوان
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  ها پرونده. 15ماده ٦٣
مدير دفتر، بانك اطلاعاتي حاوي جزئيات هر پرونده مطرح شده   ـ1

يا شعبه به قاضي دستور منوط به كند كه اين امر  ديوان را نگهداري مينزد 
اسناد و اطلاعات و حفظ اطلاعات شخصي حساس،  منظور عدم افشاء

كاري ديوان در دسترس  هاي  به زبان واطلاعات در بانك اطلاعاتي. باشد مي
  .باشد عموم مي
  .كند هاي ديوان را نگهداري مي  همچنين مدير دفتر ساير پرونده  ـ2

  
  واحد قربانيان و شهود. بند فرعي دو٦٤
  هاي مدير دفتر در رابطه با قربانيان و شهود  مسؤوليت.16ماده ٦٥

 طبق اجراي وظايف ذيل مسؤولمدير دفتر در رابطه با قربانيان   ـ1
  :باشد اساسنامه و آيين دادرسي مي

  شان؛  براي قربانيان يا نمايندگان قانونيابلاغيه و  تهيه اطلاعيه)الف(
دهي قي و سازمانخورداري از مشاور حقومساعدت با آنان در بر )ب(
، حمايتاين نمايندگان از شان و برخوردار نمودن  هاي قانوني هنمايند

كافي شامل تسهيلات ضروري در اجراي مستقيم  مساعدت و اطلاعات
 در مراحل مختلف رسيدگي  قربانيان به هدف حمايت از حقوق،وظايفشان
  ؛]آيين دادرسي [91 تا 89طبق مواد 

كت در مراحل مختلف رسيدگي ور شربه آنان به منظ مساعدت )ج(
  ؛]آيين دادرسي [91 تا 89طبق مواد 

هاي جنسيتي جهت تسهيل  اتخاذ اقدامات مربوط به حساسيت) د(
  .هاي جنسي در تمام مراحل دادرسي  شركت قربانيان خشونت

علت اداي ه كه ب، شاهدان و ديگر اشخاص قربانياندر رابطه با  ـ 2
طبق مسؤول اجراي وظايف ذيل دفتر  مديرشهادت شهود در خطر هستند، 
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  :باشد  ميياساسنامه و آيين دادرس
 مطلع ساختن آنان از حقوقشان طبق اساسنامه و آيين دادرسي) الف(

  واحد قربانيان و شهود؛ وظايف و دسترسي بهوجود  از ]ساختن آنان مطلع[ و
ره اطمينان از اين امر كه آنها در زمان مقتضي از احكام صاد) ب(

 كه اين امر با ، داشته باشد، مطلع شوندتأثيران تواند بر منافعش ديوان كه مي
  گيرد؛ مي صورت ]آن احكام[مقررات مربوط به محرمانه بودن رعايت 
 اي ويژهتواند دفتر ثبت  مدير دفتر به منظور اجراي وظايفش مي ـ 3

ي ا رابطه با قضيه را براي قربانياني كه قصدشان را براي مشاركت در
  ، نگهداري كند؛اند  بيان داشتهمشخص
 در حمايتي خدمات مينتأ و مكان تغيير خصوص در توافقات  ـ4

 و شهود و اند گرفته  قرارر تهديد و آزاموردسرزمين كشوري كه قربانيان 
ديگر كساني كه بعلت اداي شهادت شهود در خطر هستند، توسط مدير دفتر 

  . محرمانه هستنديتوافقاتچنين .  به نيابت از ديوان با ديگر كشورهاو
  

  وظايف واحد. 17ماده ٦٦
 43، ماده 6 بند طبقواحد قربانيان و شهود وظايف خود را   ـ1

  .دهد ، انجام مي]اساسنامه[
 واحد قربانيان و شهود طبق اساسنامه و آيين دادرسي و ، همچنينـ2

تضي  مقبه طور دادستان و وكلاي مدافع، وظايف ذيل را ،با مشورت شعبه
  :دهد انجام مي
 كليه شهود و قربانياني كه نزد ديوان حاضر  در خصوص)الف(

نيازها و  طبقبه علت اداي شهادت شهود شوند و ديگر كساني كه  مي
  :در خطر هستندشان خاصشرايط 

طرحهاي ايجاد  و امنيتي مناسب و حفاظتياقدامات تأمين ) يك
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   آنان؛ ازحفاظتحمايتي كوتاه مدت و بلند مدت، براي 
مطلع نيز  و حفاظتيتوصيه به اركان ديوان به منظور اتخاذ تدابير ) دو

  ؛ از چنين تدابيريدولتهاي موردنظرنمودن 
هاي  ، رواني و ديگر كمكمساعدت براي مراقبتهاي پزشكي) سه
  ؛مناسب

در براي ديوان و اعضاي آن آموزش فراهم نمودن زمينه ) چهار
، امنيت و يي، خشونت جنسروحمسائل مربوط به صدمات  خصوص
  ؛رازداري

ه مقررات جموع توصيه به تشريح م،مشورت با دفتر دادستاني) پنج
رازداري بازپرسان ديـوان و  بر ماهيت حياتي امنيت و تأكيد ،رفتار شغلي

كننده به  دولتي عملالدولي و غيـر  بينهاي دافع و كليه سازمانـموكلاي 
  درخواست ديوان؛

مندرج در اين منظور اتخاذ تدابير ا دولتها به همكاري لازم ب) شش
  .ماده

  : شهوددر خصوص) ب(
 برخورداري از مشاوره حقوقي در خصوصآنها مطلع نمودن  )يك

   بويژه در رابطه با اداي شهادت؛،به هدف حمايت از حقوقشان
 آنان در مواقعي كه براي اداي شهادت نزد ديوان فرا ا مساعدت ب)دو
  شوند؛ خوانده مي
تسهيل  جنسيت براي توجه به حساسيت ناشي از اتخاذ تدابيري با) هس

  . در تمامي مراحل رسيدگييجنسخشونت اداي شهادت قربانيان در 
 به متناسب توجه وظايفش اجراي در شهود و قربانيان واحد  ـ3
 براي تسهيل در . افراد مسن و افراد معلول دارد، كودكان خاصنيازهاي

 مقتضي، با توافق به طورودكان به عنوان شهود، مشاركت و حمايت از ك
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 حامي كودك در مساعدت به او  به عنوان رايوالدين يا ولي قانوني، شخص
  .كند در تمامي مراحل رسيدگي منصوب مي

  
  هاي واحد مسؤوليت. 18ماده ٦٧

  :اش  وظيفهمؤثرآمد و انيان و شهود به منظور اجراي كارواحد قرب
 در تمامي اوقات ،ركنان در واحدكند كه كا ميتضمين  )الف(

  كنند؛ رازداري را حفظ مي
دادستاني، وكلاي مدافع و دفتر با در نظر گرفتن منافع خاص  )ب(

 با حفظ تفكيك ، ضروري استكه ييدر جاو احترام به منافع شهود، شهود 
گيرد  مي نظر در  را،از شهود و دفاع تعقيب در شده بيني پيش خدمات ،مناسب

طرف عمل  بق احكام و آراي شعب، بيهمكاري با اعضاء طزمان در و 
  كند؛ مي

 براي شهود و  رامساعدت مناسب اداري و فني قابل دسترس )ج(
و ديگر كساني كه به قربانياني كه نزد ديوان براي اداي شهادت حاضرند 

در طي تمامي مراحل رسيدگي و  د در خطر هستند،علت اداي شهادت شهو
  نمايد؛ ميبعد از آن فراهم 

ت و ي تمام، آموزش كاركنانش را براي رعايت امنيت]زمينه[ )د(
از جمله موضوعات مربوط به جنسيت و حساسيتهاي  ،قربانيان و شهودن أش

  نمايد؛ تضمين ميفرهنگي 
دولتي الدولي و غير هاي بين زمـانوارد مقتضي با ساـدر م )ـه(

  .كند ميهمكاري 
  

  تخصص در واحد. 19ماده ٦٨
با [ و ،]اساسنامه [43 ماده ،6اشاره در بند مورد كاركنان  علاوه بر
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تواند در صورت نياز،  ، واحد قربانيان و شهود مي]اساسنامه [44 ماده ]رعايت
  : گيردكار بههاي ذيل  متخصصاني در زمينه

  ؛ حفاظت و امنيت شهود)الف(
دوستانه و هاي حقوق بشر  و اداري، در زمينه حقوقيمسائل) ب(

  ؛حقوق جزا
  ؛مديريت پشتيباني) ج(
  ؛هاي كيفري يدادرس هاي روانشناختي در جنبه) د(
  ؛تنوع جنسيتي و فرهنگي  )هـ(
  ؛كودكان، بويژه كودكان صدمه ديده) و(
افراد مسن، بويژه در ارتباط با تعارضات مسلحانه و صدمات ) ز(

  ؛ناشي از تبعيد
  ؛معلولين) ح(
  ؛فعاليت و مشاوره اجتماعي) ط(
  ؛هاي بهداشتي تمراقب) ي(
  .ترجمه) ك(

  
  وكيل مدافع. سهفرعي بند ٦٩
   حقوق دفاعدر خصوصمسؤوليتهاي مدير دفتر . 20ماده ٧٠

كاركنان دفتر را به ، مدير دفتر، ]اساسنامه [43، ماده 1طبق بند ـ 1
 يكند كه حقوق دفاع را در ارتباط با اصل دادرس دهي ميطريقي سازمان

از جمله، براي . دنه تعريف شده، ارتقاء دهكه در اساسنام يبه طورعادلانه، 
  :آن هدف مدير دفتر بايد

 67 ماده ،)ب (1كه در بند  يبه طور،  راداريرازحفظ ) الف(
  ؛، تعريف شده، فراهم نمايد]اساسنامه[
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 حاضر فعحمايت، مساعدت و اطلاعات را براي كل وكلاي مدا) ب(
اي براي رفتار  هان حرفهكارآگا و از  نموده مناسب فراهمبه طورنزد ديوان 

  ؛ حمايت كند، دفاعمؤثرآمد و كار
 55، ماده 2به اشخاص بازداشت شده، افراد مشمول بند   )ج(

مساعدت  و معاضدت حقوقي برخورداري از مشاوره در متهمين  و]اساسنامه[
  ؛نمايد

 دفاع در در خصوصدر صورت لزوم دادستان و شعبات را ) د(
  ؛ راهنمايي كندمسائل مربوط

عمل دفاع را با امكاناتي كه ممكن است براي اجراي مستقيم  )هـ(
  ؛وظيفه دفاع ضروري باشد، مهيا كند

 براي وكلاي مدافعرا انتشار اطلاعات و تصميمات قضايي ديوان ) و(
اي و كانون وكلاي  سسات مشاورهؤ و در صورت مقتضي، با م،فراهم نمايد

سسات حقوقي ؤو م] حقوقي[اي  ملي يا هر نهاد نمايندگي مستقل مشاوره
آموزش  تخصص وبه منظور ارتقاء ] ذيل[ 3اشاره در ماده فرعي مورد 
  . در زمينه قوانين اساسنامه و آيين دادرسي همكاري نمايدانحقوقدان

 از جمله ،]فوق [1 وظايف مصرح در ماده فرعي ،مدير دفتر ـ 2
كيل مدافع را به روشي كه استقلال شغلي و] ديوان[مديريت مالي دفتر 

  .دهد ميتضمين كند، انجام 
 21براي اهدافي از قبيل مديريت معاضدت حقوقي طبق ماده  ـ 3

آيين  [8طبق ماده سعه مجموعه مقررات رفتار شغلي  تو،]آيين دادرسي[
، در صورت مقتضي، مدير دفتر با هر نهاد نمايندگي مستقل ]دادرسي
كه توسط نهادي جمله هر يا مؤسسات حقوقي و از ] حقوقي [اي مشاوره

  .كند ميشود، مشورت   ميتأسيسمجمع دولتهاي عضو 
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  تعيين مشاور حقوقي. 21ماده ٧١
 67، ماده )د( 1 بند  و]اساسنامه [55 ماده ،)ج (2با رعايت بند   ـ1

در مقررات بايد تعيين مشاور حقوقي هاي    آيين معيارها و ،]اساسنامه[
ر دفتر و متعاقب مشورت با هر نهاد كه مبتني بر پيشنهاد مدي] ديوان[

يا مؤسسات حقوقي مورد اشاره در ] حقوقي [اي نمايندگي مستقل مشاوره
  .است، مقرر گردد] آيين دادرسي [20 ماده 3ده فرعي ما

كه داراي معيار ] حقوقي[ از مشاوران فهرستيمدير دفتر بايد ـ 2
 د رانباش مي] انديو[مقررات و  ]آيين دادرسي [22بيني شده در ماده  پيش

 مشاور خود فهرست  اينشخص ذينفع بايد آزادانه از. تهيه و نگهداري كند
  و تمايلمشاور ديگري را كه داراي معيارهاي مورد نظر بوده يا  برگزيندرا

  .، انتخاب نمايددرج شود فهرست  اين دردارد كه نامش
ه خواهان بررسي تصميمي ك رئيسه هيأتتواند از  هر شخصي مي  ـ3

 تصميم .بشود ،مشاور شده]  به عنوانوي[به رد درخواست انتصاب  منجر
تواند  د، وي ميواگر درخواست شخص رد ش . رئيسه قطعي استهيأت

  .كند ارائه دفتر مدير به را است شرايط در تغيير بر دال كه ديگري درخواست
بايستي ] نمايد مينظر   موردفهرست[نامزد  كه خود را يشخص ـ 4

  .مطلع سازد] امر[از اين  و در اولين فرصت مدير دفتر راكتباً 
 براي پرداخت ]مالي[ ادعاي عدم استطاعت ي شخصكه صورتي در ـ 5

 چنين چيزي ]كه مشخص شود[ معاضدت حقوقي كند و ]هاي هزينه[
تواند دستور  ، ميكننده به آن قضيه شعبه رسيدگيصحت نداشته است، 
  .را صادر كندارائه شده  ةجبران هزينه مشاور

  
  هاي وكيل مدافع انتصاب و صلاحيت. 22ماده ٧٢

مدافع بايستي داراي صلاحيت شناخته شده در حقوق  وكيل  ـ1
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 و نيز داراي دانش و  دادرسيآيينو ] المللي بين[الملل يا حقوق كيفري  بين
ي ها ييتواناداراي يا و  ،قاضي، دادستان، وكيلبه عنوان تجربه لازم خواه 

كامل بر  آشنايي و تسلط وي بايد .كيفري باشد هاي ر در رسيدگيمشابه ديگ
، اساتيد اشخاص ديگر همچون.  باشد داشتهحداقل يك زبان كاري ديوان

  .توانند وكيل مدافع را در اين امر ياري كنند  ميحقوق با تخصص مربوط
ش طبق قمندي از ح كه وكيل مدافع را براي بهرههر شخص  ـ 2

كند، بايد اختيارات  اري از مشاوره حقوقي استخدام مياساسنامه و برخورد
  . اعلام كندمدير دفتردر اولين فرصت به را وكيل 

 آيين دادرسي، ، تابع اساسنامهانمدافع در اجراي وظايفش وكلاي ـ3
 طبق] حقوقي[ شغلي براي مشاور ت رفتارمجموعه مقررا ،]ديوان[مقررات 

مصوب ديوان كه در ارتباط با  هر سند ديگر و] آيين دادرسي [8ماده 
  .دنباش اجراي وظايفشان است، مي

  
  گذارد هايي كه بر عملكرد ديوان تأثير مي وضعيت. بند چهار٧٣

  عزل و تدابير انضباطي. بند فرعي يك٧٤
  اصل كلي. 23ماده ٧٥

معاون دادستان، مدير دفتر و معاون مدير دفتر با ، قاضي، دادستان
در اساسنامه و آيين دادرسي عزل يا تابع هاي مقرر  توجه به موارد و تضمين

  .شوند تدابير انضباطي مي
  

وظـايف   ]انجـام [ و قـصور جـدي در        رفتار شديد  تعريف سوء . 24ماده  ٧٦
  ]محوله[

» رفتار شديد سوء«، ]اساسنامه [46ماده ) الف (1از لحاظ بند   ـ1
  :گيرد كه مي رفتاري را دربر
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در تعارض با وظايف  در جريان وظايف رسمي اتفاق بيفتد؛) الف(
 ايجاد لطمه جدي به اجراي كامل يا ظاهراً باعثسبب م و باشدرسمي 
  :نظير] خطاي[شود، ن يا عملكرد داخلي درست ديوان ديوانزد عدالت 

فاش نمودن حقايق و اطلاعاتي كه شخص در جريان انجام ) يك
كه چنين آورد  به دست مي  يا در جريان رسيدگي قضاييوظايفش
  باشد؛ به رسيدگي قضايي يا به هر شخص ديگر ميجدي ي لطمه ا افشاگري
ماهيتاً به اندازة  كه يهاي مهم  پنهان كردن اطلاعات و وضعيت)دو

  ؛اش بازدارند كافي جدي هستند تا وي را از انجام وظايف شغلي
  ازيك استفاده از مقام قضايي براي گرفتن امتياز ناروا از هر سوء) سه
   متخصصان؛ يان ومسؤولا ،مقامات
خارج از جريان وظايف باشد و داراي اهميت باشد اگر رفتاري ) ب(
  .ه موقعيت ديوان شودب ايجاد لطمه جدي مسبب يا ظاهراً باعثكه  يبه طور

قصور جدي از «، ]اساسنامه [46، ماده )الف (1از لحاظ بند  ـ 2
انگاري جدي   وظايفش سهلانجامهنگامي است كه شخص در » وظايف
اين رفتار . ه است يا عامدانه خلاف وظايف شغلي خود عمل نمايدكرد
  :هايي باشد كه شخص تواند شامل وضعيت مي

با ] از انجام وظيفه[معذوريت  در اجراي وظيفه درخواست براي )يك
  براي اين كار وجود دارد، قصور ورزد؛ مبنايي كه اينبه علم 

عقيب يا رسيدگي مورد در طرح دعوا، ت خير بيمكرراً باعث تأ) دو
  .به قضايا يا در اعمال اختيارات قضايي شود

  
  تر  خطا با ماهيت خفيفتعريف. 25ماده ٧٧

» تر  با ماهيت خفيفخطا«، مفهوم]اساسنامه [47از لحاظ ماده   ـ1
  :گيرد كه مي بررفتاري را در
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مسبب يا اگر خطا در جريان وظايف رسمي اتفاق بيفتد، ) الف(
ديوان يا عملكرد داخلي نزد كامل عدالت  ه به اجرايايجاد لطمظاهراً باعث 

  :نظير] خطاي[درست ديوان شود، 
 47دخالت در اعمال وظايف شخص مورد اشاره در ماده ) يك

  ؛]اساسنامه[
شعبه قصور مكرر در انجام يا ناديده گرفتن درخواستهاي رئيس ) دو

  شان؛  رئيسه در اجراي اختيارات قانونيهيأتيا 
 ،]ديوان[يهات انضباطي كه مدير دفتر باجراي تنقصور در ) سه

معاون مدير دفتر و ديگر كارمندان ديوان مستوجب آن هستند، و اين در 
داند يا احتمال دارد بداند كه قصور جدي در  مواقعي است كه قاضي مي

  انجام وظايف از ناحيه آنها بوده است؛ يا
 و ،بيفتداگر خطا در خارج از جريان وظايف رسمي اتفاق ) ب(

  . ايجاد لطمه به موقعيت ديوان شودظاهراً باعثسبب يا م
هيچ چيز در ماده حاضر، مانع امكان اجراي مقرر در ماده فرعي   ـ2

قصور جدي در «يا » رفتار شديد سوء«در مورد وجود  ]فوق[) الف (1
  .شود ، نمي]اساسنامه [46، ماده )الف (1را از لحاظ بند » وظيفه

  
  ش شكاياتپذير. 26ماده ٧٨

 هر شكايتي در ،]اساسنامه [47 و ماده 46، ماده 1از لحاظ بند  ـ 1
بايد ] آيين دادرسي [25 و 24طبق مواد مورد هر نوع رفتار تعريف شده، 
 ، در صورت وجودشاكيهويت از جمله شامل مباني كه بر آن مبتني است، 

  .ماند  مي محرمانه باقيبه صورتشكايت . باشدو هر مدرك مرتبط، 
تواند بر  شود كه مي  رئيسه ارسال ميهيأتتمامي شكايات به  ـ 2

] ديوان[اساس پيشنهاد آنها، رسيدگي آغاز شود و متعاقب مقررات 
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شود و ساير شكايات به ركن  گذاشته مي اساس كنار نام يا بي شكايات بي
يك يا چند قاضي منصوب، بر اساس دوره . گردد صلاحيتدار ارسال مي

 رئيسه را در اين وظيفه ياري هيأت ،]ديوان[ مقررات طبقار تناوبي خودك
  .كنند مي

  
   حقوق دفاعدر خصوصمقررات كلي . 27ماده ٧٩

 46كسي از وظايفش بر اساس ماده به عزل هنگامي كه تصميم   ـ1
، گرفته ]اساسنامه [47يا تصميم به تنبيهات انضباطي طبق ماده ، ]اساسنامه[

  .شود  كتبي اطلاع داده مي صورتبهشود، به شخص مورد نظر  مي
  ارسال،شخص مورد نظر فرصت كافي براي ارائه و دريافت ادله  ـ2

  .شود، خواهد داشت الي كه از وي ميلايحه و تهيه پاسخ برا ي هر سؤ
 در اثناي فرايند   مشاوره]خدمات[تواند از  شخص مورد نظر مي  ـ3

  .مند شود بهرهاين مقرره  طبقرسيدگي 
  

   تعليق از خدمت.28ماده ٨٠
 به اندازة كه ادعاهاي عليه كسي كه موضوع شكايت است، هنگامي

قطعي  رأي باارد، شخص موردنظر از انجام وظايف  ماهيت جدي دكافي
  .شود  معلق مي،ركن صلاحيتدار

  
  شيوة كار در صورت درخواست عزل از تصدي. 29ماده ٨١

 مسأله، اين رمدير دفتدر مورد عزل قاضي، مدير دفتر يا معاون  ـ 1
  . گذارده شودگيري  رأيبايد در جلسه عمومي به

 يا هر تصميم اتخاذ ،در مورد قاضيپيشنهادي  هر ، رئيسههيأت ـ 2
 كتبي به رئيس به صورتشده درخصوص مدير دفتر يا معاون مدير دفتر را 
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  .دهد دفتر مجمع دولتهاي عضو اطلاع مي
 معاون خويش بيان را كه وي در موردپيشنهادي دادستان هر  ـ 3

  .رساند  كتبي به اطلاع رئيس دفتر مجمع دولتهاي عضو ميبه صورتدارد  مي
ي در انجام  و قصور جدرفتار شديد سوءكه رفتار شامل  هنگامي  ـ4

شود كه  ، تصميم گرفته مي]اساسنامه [47طبق ماده وظايف محوله نشود، 
 تنبيهاتي تر با تحميل شخص مورد نظر مرتكب خطا با ماهيت خفيف

  .استشده  ،انضباطي
  

  باطيضانتنبيهات  در صورت درخواست  شيوة كارـ30ماده ٨٢
 هر تصميمي براي ،در مورد قاضي، مدير دفتر يا معاون مدير دفتر  ـ1

  .گردد  رئيسه اتخاذ ميهيأت از سوي ،اعمال تنبيه انضباطي
در مورد دادستان، تصميم براي اعمال تنبيه انضباطي، از سوي   ـ2

  . گردد ي عضو اتخاذ ميااكثريت مطلق مجمع دولته
  :در مورد معاون دادستان  ـ3
توسط دادستان ] معاون[ توبيخ در خصوصهر تصميمي ) الف(

  .گيرد صورت مي
 دادستان و باپيشنهاد هر تصميمي براي تحميل جريمه نقدي با ) ب(

  .گيرد  مياكثريت مطلق دفتر مجمع دولتهاي عضو صورترأي 
دفتر براي رئيس  كتبي ثبت شوند و به صورتها بايد  يختوب ـ 4

  .مجمع دولتهاي عضو ارسال گردد
  

   از تصديعزل. 31ماده ٨٣
خواهد بود و نافذ د، فوراً وعزل اعلام ش] حكم [كه اينبه محض 

] امر[ دست بكشد كه اين هاي ديوانشخص موردنظر بايستي از انجام كار
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  .شود د ميرن مشاركت داتمام كه وي در آناهاي   پروندهشامل 
  

  تنبيهات انضباطي. 32ماده ٨٤
  :باشد تواند تحميل شود، به قرار ذيل مي تنبيهات انضباطي كه مي

   يا ؛توبيخ) الف(
 از شش ماه از حقوق   نبايد بيش]مبلغ آن[جريمه نقدي، كه ) ب(
  .  ديوان به شخص موردنظر باشديپرداخت

  
   ت و استعفاء، عدم صلاحيت، فومعذوريت. بند فرعي دو٨٥
  قاضي، دادستان يا معاون دادستانمعذوريت . 33ماده ٨٦

] بيان[كه قاضي، دادستان يا معاون دادستان در صدد  هنگامي  ـ1
 كتبي درخواستي به صورتباشد بايد وظايفش ] انجام[نسبت به معذوريت 

، ارائه  رئيسههيأت به ف شود،معا دلايلي كه وي بر اساس آن بايد شامل
  .نمايد

 محرمانه حفظ نمايد و به صورت رئيسه بايد درخواست را  هيأت ـ2
  .دلايل تصميمش را بدون رضايت شخص مورد نظر منتشر نكند

  
  عدم صلاحيت قاضي، دادستان يا معاون دادستان. 34ماده ٨٧

، 7و بند ] اساسنامه [41، ماده 2علاوه بر دلايل مقرر شده در بند ـ 1
 صلاحيت قاضي، دادستان يا معاون دادستان ، مباني عدم]اساسنامه [42ماده 

 :باشد به قرار ذيل مي

 همسر، ]حضور[اي، از جمله   منافع شخصي در قضيه]وجود[) الف(
 يا وجود رابطه شخصي و ، وي  خانواده نزديكوالدين يا يكي از اعضاي

  شغلي يا هر نوع وابستگي با اعضاي حاضر در قضيه؛
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در قبلاً مطرح شده كه وي مشاركت در هر رسيدگي حقوقي ) ب(
، يا بعداً توسط وي مطرح شود كه در آن قضايا هداشتآن قضيه حضور 

  باشد؛ شخص مورد تحقيق يا پيگرد طرف مقابل دعوا بوده يا مي
 وي در اجراي وظايفي بوده كه ، قبل از انجام وظيفه در اين مقام )ج(

نسبت به ت به طرفين يا بطي آن ديدگاهي را در قضيه مورد بحث نس
در [طرفي وي   قطع بر بيبه طور كه داشته استشان   قانونينمايندگان 

  گذارد؛  ميتأثير] قضيه
 كتبي يا به صورتهاي همگاني،  بيان ديدگاهها، از طريق رسانه) د(

  .گذارد  ميتأثير] در قضيه[طرفي وي   قطع بر بيطور بهكه  ،در اقدام عمومي
و ] اساسنامه[ 41، ماده 2ه در بند بيني شد  پيشمقرراتبا رعايت  ـ 2

 كتبي به صورت درخواست عدم صلاحيت بايد ]اساسنامه [42، ماده  8بند 
اين . درخواست وجود دارداين مباني  در خصوص اطلاعات ،باشد كه در آن

ونه مدارك مربوطه پيوست باشد و هرگدرخواست بايد مباني را بيان كند و 
  . ، ارسال شود لوايح كتبي را دارد كه حق ارائهشخص مورد نظربراي 

معاون دادستان دادستان يا  مورد عدم صلاحيت ي كه درا مسأله هر ـ 3
  .باشد با تصميم اكثريت قضات شعبه تجديدنظر خواهد بود

  
ــاده ٨٨ ــاون دادســتان   . 35م ــا مع ــتان ي ــه قاضــي، دادس  در خــصوصوظيف

  ]از انجام كار[معافيت درخواست 
 يا معاون دادستان دليلي دارد كه ن قاضي، دادستاكه صورتيدر 

باشد، بايد ] قضيه[ش در رابطه با تواند مبنايي براي عدم صلاحيت مي
 درخواست عدم  ارائه نمايد و نبايد در انتظارمسألهبراي اين درخواستي 

 42 ماده ،7، يا بند ]اساسنامه [41 ماده ،2طبق بند صلاحيت مقرر شده 
درخواست ارائه شده توسط . باشد ،]ادرسيآيين د [34ماده و ، ]اساسنامه[
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  .شود ، بررسي مي]آيين دادرسي [ 33 رئيسه بر اساس ماده هيأت
  

معاون دادستان، مـدير دفتـر يـا معـاون           ،دادستانفوت قاضي،   . 36ماده  ٨٩
  مدير دفتر

 مدير دفتر يا ،فوت قاضي، دادستان، معاون دادستان رئيسه، هيأت
بي به اطلاع رئيس دفتر مجمع دولتهاي  كتبه صورترا ، مدير دفترمعاون 

  .رساند عضو مي
  

 قاضي، دادستان، معاون دادستان، مدير دفتر يـا معـاون            استعفاء. 37ماده  ٩٠
  مدير دفتر
 مدير دفتر، يا معاون مدير دفتردادستان،   معاون، قاضي، دادستانـ1

 رئيسه هيأتبه صورت كتبي به اطلاع خود را بايد  يتصميم به استعفا
 كتبي رئيس دفتر مجمع دولتهاي عضو را به صورت رئيسه هيأت. نندبرسا

  .نمايد ميمطلع ] از اين امر[
 مدير دفتر يا معاون مدير دفتر ، دادستان، معاون دادستان،قاضي  ـ2

حداقل شش ماه قبل از تاريخي كه ] درخواست خود را[بايد سعي كنند 
] درخواست [كه اينل از قب. شود، اعلام نمايند  داراي اثر مياناستعفايش

  .پايان برسانده يتها را بمسؤولاستعفاء قاضي داراي اثر شود، وي بايد تمامي 
  

   و قضات جانشينها جايگزيني. بند فرعي سه٩١
  ها جايگزيني. 38ماده ٩٢

  :توان به دلايل عيني و موجه جايگزين كرد، از جمله قاضي را مي  ـ1
  استعفاء؛) الف(
  عذر موجه؛) ب(
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  لاحيت؛عدم ص) ج(
  ؛ از تصديعزل) د(
  .فوت) هـ(
جايگزيني بر اساس آيين مقرر شده در اساسنامه، آيين دادرسي و   ـ2
  .گيرد صورت مي  ]ديوان[مقررات 
  

  البدل عليقضات . 39ماده ٩٣
البدل توسط   عليقاضيكه   هنگامي،]اساسنامه[ 74، ماده 1طبق بند 

 تمام مراحل در بايست ميشود   رئيسه براي شعبه مقدماتي منصوب ميهيأت
كدام از وظايف  تواند هيچ  نميويحضور داشته باشد، اما شور رسيدگي و 

 را انجام دهد و اظهار نظر كننده به قضيه اعضاي شعبه مقدماتي رسيدگي
صورتي است  عضو شعبه مقدماتي شود و اين درجانشين كه  اينمگر نمايد 

اساس  البدل بر عليقاضي . د جلسات نباشحضور درقادر به ] اصلي[كه عضو 
  .گردد مقرر شده از سوي ديوان منصوب ميآيين 

  
  ها و ترجمه انتشارات، زبان. بند پنج٩٤

  هاي رسمي ديوان ر تصميمات به زباناانتش. 40ماده ٩٥
 حل  به عنوانذيلتصميمات ، ]اساسنامه [50، ماده 1از لحاظ بند  ـ 1

  :گيرند  مورد توجه قرار مي، اساسيمسائلو فصل كننده 
   تصميمات شعبه تجديدنظر؛يتمام) الف(
استماع  تصميمات ديوان راجع به صلاحيتش و قابليت يتمام) ب(

  ؛]اساسنامه [20و 19، 18 ،17طبق مواد دعوا 
گناه،   يا بيگناهكار تصميمات شعبه بدوي در رابطه با يتمام) ج(

  ؛]امهاساسن [76و 75، 74طبق مواد ران خسارت قربانيان جبمجازات و 
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 57 ماده ،)د (3 بند طبق مقدماتي شعبه تصميمات يتمام) د(
  ].اساسنامه[

 61، ماده 7طبق بند ،  اتهاماتتأييد در خصوصتصميمات   ـ2
 70، ماده 3طبق بند  اجراي عدالت، در خصوص جرائم عليهو ، ]اساسنامه[
 در] و اين. [گردد هاي رسمي ديوان منتشر مي  به كليه زبان،]اساسنامه[

 اساسي را مسائل اين تصميمات كند، تعيين  رئيسه هيأت] است كه[صورتي 
  .كند حل و فصل مي

يا  مهم در رابطه با تفسير مسائلتصميماتي مربوط به  زماني كه  ـ3
  رئيسههيأت ، مهم منافع عام باشدمسائلاجراي اساسنامه يا مربوط به 

  .بگيردها    زبانبه كليه  يتصميماتچنين تواند تصميم به انتشار  مي
  

  هاي كاري ديوان زبان. 41ماده ٩٦
 رئيسه اجازه استفاده از هيأت، ]اساسنامه [50 ماده ،2از لحاظ بند  ـ 1

  :كه دهد، هنگامي  زبان كاري مي به عنوانيك زبان رسمي را
اي نزد ديوان  اين زبان بوسيله اكثريت افراد درگير در قضيه) الف(
نمايند،  را درخواست مي كه آن  در رسيدگيكنندگان يك از مشاركت يا هر

  فهميده يا صحبت شود؛ يا
  .را درخواست نمايند دادستان و وكيل مدافع آن) ب(
 به  هر زبان رسمي ديوان را از استفادهةتواند اجاز  رئيسه ميهيأت ـ 2
 زبان كاري ديوان بدهد و اين در صورتي است كه ديوان تشخيص عنوان

  .بخشد يي رسيدگي را تسهيل ميكارآ  دهد كه آن زبان
  

  خدمات ترجمه. 42ماده ٩٧
 لازم را به منظور كتبي و شفاهي ايه ديوان بايد خدمات ترجمه
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  .طبق اساسنامه و آيين دادرسي فراهم نمايد شتضمين اجراي تعهدات
  

  ر انتشار اسناد ديواندآيين قابل اعمال .43ماده ٩٨
 اساسنامه و طبقاد كليه اسندر انتشار ديوان بايد تضمين كند كه 

آيين دادرسي، وظيفه حفظ امانت داري جريان رسيدگي و امنيت قربانيان و 
  .كند شهود را رعايت مي

  
  استماعصلاحيت و قابليت . 3فصل ١٤٤

  
ــه مــواد ارجاعــات هــا و  اعلاميــه. بنــد يــك٩٩  14و  13، 12، 11مربــوط ب
  ]اساسنامه[

  ]اساسنامه[ 12، ماده 3بيني شده در بند  اعلاميه پيش. 44ماده ١٠٠
تواند از   محرمانه ميبه طوربه تقاضاي دادستان، مدير دفتر  بنا ـ 1

الاجرا شدن عضو شده است،  دولتي كه عضو اساسنامه نيست يا بعد از لازم
 12، ماده 3بيني شده در بند   نمايد كه آيا قصد صدور اعلاميه پيشسؤال

  .، را دارد]اساسنامه[
اي به  ، اعلاميه]اساسنامه [12 ماده ،3  دولتي مطابق بندكه يزمان ـ 2

 كه يكند، يا وقت قصدش را براي تسليم اعلام ميكند يا  مدير دفتر تسليم مي
 اطلاع كند، به دولت مربوط ، عمل مي]فوق [1بر ماده فرعي  مدير دفتر بنا

، داراي اثر پذيرش ]اساسنامه [12 ماده ،3طبق بند ه اين اعلاميه دهد ك مي
، و مقررات ]اساسنامه [5م مورد اشاره در ماده ئ به جراصلاحيت نسبت

مقررات ذيل آن نسبت به  يك از باشد و هر ، مي]اساسنامه[نهم بخش 
  .شود دولتهاي عضو، اعمال مي
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  ارجاع وضعيتي به دادستان. 45ماده ١٠١
  . كتبي باشدبه صورتارجاع وضعيتي به دادستان بايد 

  
  ]اساسنامه [15طبق ماده شروع تحقيقات . 2بند ١٠٢

 15، مـاده    2و1طبق بنـدهاي    طلاعات تهيه شده براي دادستان      ا. 46ماده  ١٠٣
  ]اساسنامه[

 ]دادستان به[، اطلاعاتي ]اساسنامه [15، ماده 1طبق بند كه،  صورتي در
 ،، وي در مقر ديوان]اساسنامه [15، ماده 2طبق بند كه  اين يا ارائه شود

در خصوص  امانت داري را شهادت كتبي يا شفاهي دريافت نمايد، بايد
،  اساسنامهطبقرعايت كند يا متعاقب وظايفش چنين اطلاعات و شهادتي 

  .نمايداتخاذ  ضروري ديگري تدابير
  

  ]اساسنامه [15، ماده 2طبق بند اداي شهادت . 47ماده ١٠٤
2  ، بايد با تغييرات لازم،]آيين دادرسي [112و 111مقررات مواد  ـ 1

، دريافت ]اساسنامه [15 ماده ،2تعاقب بند م براي شهادتي كه دادستان
 .نمايد، اعمال شود مي

 دارد كه كند كه خطر جدي وجودكه دادستان گمان  صورتيدر  ـ 2
 اتخاذ تقاضاي مقدماتي شعبه از تواند مي ،نيست ممكن شهادت اداي امكان بعداً

وكيل يا  نصب يبرا بويژه و  رسيدگي درستي ،كارآيي تأمين براي تدابيري
كه براي حفظ  ادتاداي شه ]زمان[ طول در حضور براي بدوي شعبه از قاضي

] جلسات[ر داي شهادت بعداً ادچنانچه . بنمايد، استحقوق دفاع ضروري 
ستماع احاكم بر قابليت ] اساسنامه [69 ماده 4رسيدگي صورت گيرد، بند 

  . استبا شعبه مربوط ] شهادت[يين ارزش تعباشد و  مي] اداي شهادت[آن 
                                                           

2. mutatis mutandis. 
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 15، مـاده    3طبـق بنـد      تحقيـق     براي ادامـه   تعيين مبناي معقول  . 48ماده  ١٠٥
  ]اساسنامه[

، ماده 3طبق بند بناي معقولي براي ادامه تحقيق ا م آي كه ايندر تعيين 
 ، مادة)ج(تا ) الف (1 وجود دارد، دادستان بايد عوامل بيان شده در بند 15
  .در نظر بگيرد، را ]اساسنامه [53

  
  ]اساسنامه [15، ماده 6طبق بند تصميم و اطلاعيه  . 49ماده ١٠٦

، اتخاذ ]اساسنامه [15 ماده ،6طبق بند كه تصميمي  صورتيدر  ـ1
متضمن دلايل تصميمش به  ةشود، دادستان بايد فوراً تضمين كند كه اطلاعي

و امور سلامتي ونه خطر براي امنيت، هرگكه از شود  روشي تهيه مي
 15، ماده 2 و 1را براي وي طبق بندهاي  كساني كه اطلاعات خصوصي

رسيدگي ] جلسات[درستي تحقيقات يا ] براي[يا فراهم نمودند ، ]اساسنامه[
  .كند ميجلوگيري 

سال اطلاعات بيشتر درباره همان ار اطلاعيه از امكان ،همچنين  ـ2
  .دهد اطلاع ميوضعيت در پرتو حقايق و ادله جديد 

  
  تحقيق از سوي شعبه مقدماتي  بهآيين تجويز شروع. 50ماده ١٠٧

منظور   تقاضاي مجوز از شعبه مقدماتي بهكه دادستان قصد هنگامي  ـ1
 ،بايد به قربانيان، را دارد، ]اساسنامه [15، ماده 3 تحقيق مطابق بند  بهشروع

به نمايندگان يا اند،  كه براي او يا براي واحد قربانيان و شهود شناخته شده
 و گرنه در صورت تصميم دادستان به انجام چنين شان اطلاع دهد، قانوني
، ممكن است خطري براي درستي ]بدون مطلع ساختن افراد فوق [كاري

 اگر ،همچنين. قربانيان و شهود بوجود آيدسلامتي تحقيق يا براي زندگي و 
خطري اي   اطلاعيه چنينوي در شرايط خاص قضيه تشخيص دهد كه دادن
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قربانيان و سلامتي تحقيق يا براي امنيت و  مؤثررا براي درستي و عمل 
هاي  براي دسترسي به گروهعمومي ق تواند از طر  ميآورد شهود بوجود نمي

تواند از واحد  در اجراي اين وظايف، دادستان مي. قربانيان اطلاعيه بدهد
  . مقتضي تقاضاي مساعدت نمايدبه طورقربانيان و شهود 

  . كتبي باشدبه صورتوز بايد درخواست دادستان براي صدور مج ـ 2
 قربانيان ،]فوق[ 1عي فرطبق ماده ارائه شده متعاقب اطلاعات   ـ3

 كتبي اظهاراتي را در ظرف زمان محدود مطرح شده در به صورتتوانند  مي
  .مقدماتي تسليم كنندشعبه به ] ديوان[مقررات 
تواند  دنبال شده، ميآيين  خصوص در در تصميم ،شعبه مقدماتي  ـ4

ه اظهاراتي درخواست اطلاعات بيشتر از دادستان يا از هر يك از قربانيان ك
 شعبه اطلاعات را كافي دانست كه صورتي و در را بيان داشته است، بنمايد

  .تواند تشكيل جلسه دهد مي
تجويز دلايلش نسبت به به انضمام شعبه مقدماتي حكمش را  ـ  5
يا تمامي  خصوص در، ]اسنامهاس [15، ماده 4 تحقيق مطابق بند  بهشروع
اطلاع  همچنين شعبه حكم را به .كند مي دادستان صادر ت از درخواسيبخش

  .رساند مياند،  قربانياني كه اظهاراتي را مطرح كرده
همچنين آيين بالا نسبت به درخواست جديد از شعبه مقدماتي  ـ  6

  .شود ، اعمال مي]اساسنامه [15 ماده 5مطابق بند 
  

  ]اساسنامه [19 و 18، 17طبق مواد رادات و احكام مقدماتي اي. 3د بن١٠٨
  ]اساسنامه [17طبق ماده اطلاعات تهيه شده . 51ماده ١٠٩

در و ، ]اساسنامه [17 ماده ،2اشاره در بند مورد در بررسي موضوعات 
كند را بررسي اطلاعاتي از جمله تواند   قضيه، ديوان مياوضاع و احوالزمينه 

توجه ] براساس آن[، ]اساسنامه [17، ماده 1در بند اشاره مورد دولت كه 
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كه دادگاههاي دهد  مي كند و نشان ميديوان را به اين امر معطوف 
 المللي را براي تعقيب هنجارها و معيارهاي شناخته شده بين] اش داخلي[

به  آن دولت كه آنكنند يا  مشابه رعايت مي] امور[اداره طرف  مستقل و بي
 كرده است كه آن قضيه در حال تحقيق تأييددادستان  كتبي براي صورت
  .باشد  مييريو پيگ

  
  ]اساسنامه [18، ماده 1بيني شده در بند  اعلاميه پيش. 52ماده ١١٠

 18، ماده 1بيني شده در بند  هاي پيش مشروط به محدوديت ـ 1
م مورد ئ، اعلاميه شامل اطلاعاتي درباره اقداماتي است كه جرا]اساسنامه[

، را ]اساسنامه [18 ماده ،2، مرتبط با اهداف بند ]اساسنامه [5ر ماده اشاره د
  .دهد تشكيل مي

تواند از دادستان اطلاعات بيشتري را به منظور  هر دولتي مي  ـ2
 درخواست ،]اساسنامه [18، ماده 2ن دولت در اعمال بند آمساعدت به 

، 2ه در بند چنين درخواستي نبايد بر يك ماه مدت محدود مقرر شد. نمايد
 به آن اسرع وقت و دادستان بايد در د، اثر بگذار]اساسنامه [18ماده 

  .درخواست پاسخ دهد
  

  ]اساسنامه [18، ماده 2بيني شده در بند  تعويق پيش. 53ماده ١١١
، درخواست تعويق ]اساسنامه [18، ماده 2 دولتي مطابق بند كه يزمان

 كتبي ارائه دهد و تبه صور آن دولت بايد اين درخواست را ،كند مي
، فراهم ]اساسنامه [18، ماده 2 بند لحاظاطلاعات مربوط به تحقيقاتش را با 

  .تواند درخواست اطلاعات بيشتر از آن دولت نمايد دادستان مي. نمايد
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  ]اساسنامه [18، ماده 2طبق بند درخواست دادستان . 54ماده ١١٢
 18، ماده 2بق بند رسالي دادستان به شعبه مقدماتي مطاادرخواست  ـ 1

. ي درخواست باشدبه صورت كتبي باشد و شامل مبنا، بايد ]اساسنامه[
 توسط  بايد،]آيين دادرسي [53طبق ماده اطلاعات فراهم شده آن دولت 
  .رسدبدادستان به اطلاع شعبه مقدماتي 

 18 ماده ،2 بند مطابق را درخواستي دادستانكه  يهنگام ـ 2
 كتبي آن دولت به صورتكند، بايد  دماتي ارائه مي، به شعبه مق]اساسنامه[

را از آن درخواست مطلع كند و درخواست بايد شامل اطلاعيه مختصري از 
  .مبناي درخواست باشد

  
  ]اساسنامه [18، ماده 2 بند در خصوصرسيدگي . 55ماده ١١٣

كند،  كه دنبال مي  رسيدگيآيين در خصوصشعبه مقدماتي بايد  ـ 1
 نمايد رسيدگي اتخاذ صحيح براي اجراي  راابير مقتضيتصميم بگيرد و تد

  .تواند جلسه رسيدگي تشكيل دهد  مي]و نيز[
 شعبه مقدماتي بايد درخواست دادستان و اظهارات ارسال شده ازـ 2

 را  كرده،]اساسنامه [18، ماده 2طبق بند سوي هر دولتي كه تقاضاي تعويق 
 خصوص در، ]اساسنامه [17در ماده ] مصرح[بررسي نمايد و عوامل 

 را مورد ،]خير[كه مجوز تحقيق صادر كند يا ] مسألهاين [گيري  تصميم
  .توجه قرار دهد

حكم و مبناي حكم شعبه مقدماتي بايد در حداقل زمان به ـ 3
 . تعويق تحقيق، ابلاغ شودكننده دادستان و دولت درخواست
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 18، مـاده    3 بنـد    نظـر طبـق    درخواست دادستان متعاقب تجديد   . 56ماده  
  ]اساسنامه[

 18، مــاده 3نظــر دادســتان منــدرج در بنــد  ـــ متعـــاقب تجديــد1
شـروع بـه    [تواند از شعبه مقدماتي براي صدور مجـوز           ، وي مي  ]اساسنـامه[

درخواسـت از   . ، درخواست نمايـد   ]اساسنامه [18، ماده   2مطابق بند   ] تحقيق
  .اشدشعبه مقدماتي بايد كتبي و شامل مبناي درخواست ب

 18، مـاده    5ـ هرگونه اطلاعات اضافي كه آن دولـت طبـق بنـد             2
  .شود تهيه كرده است، توسط دادستان به شعبه مقدماتي ارسال مي] اساسنامه[

 55 و ماده 54، ماده 2بايد مطابق بند فرعي رسيدگي ] جلسات [ـ3
  .، صورت گيرد]آيين دادرسي[

  
  ]اساسنامه [18، ماده 6طبق بند اقدامات موقت . 57ماده ١١٤

، ماده 6درخواست دادستان از شعبه مقدماتي در شرايط مقرر در بند 
شعبه . ، بايد به صورت منحصر و غيرعلني بررسي شود]اساسنامه [18

  .مقدماتي بايد در خصوص آن درخواست فوراً حكم كند
  

  ]اساسنامه [19طبق ماده رسيدگي . 58ماده ١١٥
، بايد ]اساسنامه [19ه طبق ماد تقاضا يا درخواست تنظيم شده  ـ1

  .كتبي و شامل مبناي درخواست باشد
اي  اي تقاضا يا درخواست ناشي از جرح يا مسأله كه شعبه  هنگامي ـ2

، ماده 3 يا 2اي را مطابق بند  قضيهاستماع  يا قابليت  درخصوص صلاحيت
 1كه در بند  خودش كند، يا بر اساس پيشنهاد ، دريافت مي]اساسنامه [19

كه دنبال آييني اساس  ، بايد برنمايد ميمقرر شده، اقدام ] اساسنامه [19ماده 
 صحيحتواند تدابير مقتضي به منظور اجراي  ميكند، تصميم بگيرد و  مي
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  شعبه.تواند جلسه رسيدگي تشكيل دهد ميشعبه . رسيدگي اتخاذ نمايد
لسه يا به ج] اتهامات[ تأييد] جلسه[ را به مسألهتواند اين ايراد يا  مي

كند و بايد در اين متصل خير داشته باشد، ليل تأرسيدگي كه نبايد بدون د
  .گيردب تصميم مسألهو ايراد و بر اساس آن كند شرايط رسيدگي 

 2طبق ماده فرعي ايد تقاضا يا درخواست دريافتي را ديوان ب ـ 3
، ]اساسنامه [19، ماده 2براي دادستان و اشخاص مورد اشاره در بند ] فوق[
اند  اي حاضر شده اند يا داوطلبانه يا متعاقب احضاريه ه تسليم ديوان شدهك

 كتبي در ارتباط با آن تقاضا يا اظهاريهارسال كند و بايد به آنها اجازه ارائه 
  .بدهد  رادرخواست در ظرف مدت زمان تعيين شده توسط آن شعبه

 خصوص رداي  مسأله يا ايراد ه اساس هرگون ديوان بايد ابتدا بر ـ 4
  .حكم كنداستماع  قابليت در خصوصصلاحيت و سپس 

  
  ]اساسنامه [19، ماده 3طبق بند مشاركت در رسيدگي . 59ماده ١١٦

 يا مسأله، مدير دفتر بايد هر ]اساسنامه [19، ماده 3از لحاظ بند  ـ 1
 19 ماده ،3و  2 و 1كه متعاقب بند استماع به صلاحيت يا قابليت ايراد 

  :اد شده است را به افراد ذيل اطلاع دهد، ايج]اساسنامه [
، وضعيتي را به ]اساسنامه [13 به موجب ماده كه ييآنها) الف(

  اند؛ ارجاع داده] ديوان[
 در رابطه با آن قضيه قبلاًشان كه  قربانيان يا نمايندگان قانوني) ب(

  .اند را به ديوان تسليم نموده] نظريات خود[
را به ] فوق [1عي فر اشاره در ماده  بايد موارد مورد مدير دفتر ـ2

، حمايت از اطلاعاتداري   امانتدر خصوص با وظيفه ديوان مطابق يروش
اي از مباني كه بر اساس آن  خلاصه به همراه ،اشخاص و حفظ مدارك

  .كند مهياگرفته است  مورد ايراد قرارقضيه استماع قابليت  يا ديوان صلاحيت
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به تواند  ، مي]فوق [1عي فرماده  مقرر در ياطلاعات دريافت ـ 3
 در ظرف زمان محدود كه آن دادگاه صلاحيتدار كتبي به شعبه صورت

  .دهد، ارائه شود مناسب تشخيص مي
  

  ركن صلاحيتدار براي پذيرش ايرادات. 60ماده ١١٧
 بعد از اي هقضياستماع رادي به صلاحيت ديوان يا به قابليت ه ايچنانچ

بايد به سيس و اختصاص شعبة بدوي مطرح شود، تأقبل از اما  اتهامات تأييد
يا تأسيس چه زودتر بعد از   هرمسأله را رئيسه ارسال گردد كه هيأت

  .دهد ارجاع  ، به آن]آيين دادرسي [130بدوي مطابق ماده شعبه اختصاص 
  

  ]اساسنامه [19، ماده 8طبق بند اقدامات موقت . 61ماده ١١٨
 با توجه به صلاحيتدارشعبه به  دادستان درخواستي را كه صورتيدر 

آيين  [57، مطرح كند، ماده ]اساسنامه [19، ماده 8شرايط مقرر در بند 
  .، بايد اعمال شود]دادرسي

  
  ]اساسنامه [19، ماده 10طبق بند رسيدگي . 62ماده ١١٩

، ]اساسنامه [19، ماده 10طبق بند ـ چنانچه دادستان درخواستي را 1
 در خصوصن شعبه براي صدور حكم مطرح كند وي بايد درخواستي به آ

، قابل ]آيين دادرسي [61و  59، 58مقررات مواد . تسليم كنداستماع قابليت 
  .باشد اعمال مي
 19، ماده 2طبق بند استماع دولت يا دولتهايي كه به قابليت   ـ2

، 10مقرر در بند استماع كنند و به حكم عدم قابليت  ، اعتراض مي]اساسنامه[
اند، بايد از درخواست دادستان مطلع شوند و  ، استناد كرده]نامهاساس [19ماده 

به آنها زمان محدودي فرصت داده شود تا در آن مدت، اظهارات خود را 
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  .تسليم كنند
  

  مقررات مربوط به مراحل مختلف رسيدگي. 4فصل ١٢٠
  

  ادله. بند يك١٤٥
  مقررات كلي مربوط به ادله. 63ماده ١٨٦

، در ]اساسنامه[ 69ماده در كنار صل،  مواد ادله مقرر شده در اين فـ1
  . شود جريان رسيدگي نزد كليه شعب اعمال مي

 64، ماده 9توصيف شده در بند اختيارات اي مطابق   هر شعبهـ2
له تسليم شده براي تعيين  ، صلاحيت دستيابي آزادانه به كليه اد]اساسنامه[

  .ارد، را د]اساسنامه[ 69مطابق ماده استماع ارتباط و قابليت 
درخواست يكي از طرفين يا به ابتكار خود طبق بنا به اي   هر شعبهـ3

مبتني بر كه استماع  قابليت در خصوص، ]اساسنامه [64، ماده )الف (9بند 
  . دهد  است، حكم مي69، ماده 7بيني شده در بند   پيشةادل

 ، شعبه الزام حقوقي]اساسنامه [66، ماده 3 بدون لطمه زدن به بند ـ4
باشد را   كه در صلاحيت ديوان ميبراي اثبات هر جرميئة ادلة مؤيد ارا

  . جرايم خشونت جنسيكند بويژه در تحميل نمي
 شعب، قوانين ملي حاكم بر ادله، متفاوت از آنچه مطابق با ماده ـ5

  . كنند ، را اعمال نميباشد  مي]اساسنامه [21
  

  ادلهاستماع قابليت آيين مربوط به ارتباط يا . 64ماده ١٤٦
در زماني بايد مطرح استماع  مربوط به ارتباط يا قابليت مسأله هر ـ1

 مسائلآن شعبه از  كه ياستثنائاً، هنگام. شود شود كه ادله به شعبه تسليم مي
فوراً بعد از استماع ارتباط يا قابليت آگاه نبود در زماني كه ادله تسليم شد، 
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تواند درخواست كند كه  ه ميشعب. شود ، مطرح مي آگاه شدمسألهاز  كه اين
 در كه ييپيشنهاد ديوان به همه آنها.  كتبي مطرح شودبه صورت مسأله

 ديوان تصميم كه اينشود، مگر  كنند، ابلاغ مي جريان رسيدگي شركت مي
  . ديگري اتخاذ نمايد

اساس موضوعات  اي دلايلي را براي احكامي كه بر  هر شعبهـ2
 در ،اگر اين مستندات تاكنون در پرونده. دهد كند، ارائه مي مستند مطرح مي

، 1 ، و ماده فرعي]اساسنامه [64، ماده 10طول جريان رسيدگي مطابق بند 
، درج نشده است، آنها را در سابقه رسيدگي قرار ]آيين دادرسي[ 137ماده 
  .دهد مي

از سوي شعبه مورد استماع شده غير مرتبط يا غير قابل مطرح  ادله ـ3
  .گيرد  نميبررسي قرار

  
  اي شهادت اجباري بودن اد.65ماده ١٤٧

شود، توسط ديوان براي اداي   شاهدي كه نزد ديوان حاضر ميـ1
 در اساسنامه و آيين دادرسي، بويژه مواد كه اينشود، مگر  شهادت مجبور مي

  .، طور ديگري مقرر شده باشد]آيين دادرسي[ 75 و 74، 73
شاهد حاضر نزد ديوان كه ، نسبت به ]آيين دادرسي[ 171 ماده ـ2

  . شود است، اعمال مي] فوق[فرعي  ماده طبقمجبور به اداي شهادت 
  

  تعهد رسمي. 66مادة ١٤٨
 هر شاهدي ،]ذيل [2استثناي مورد توصيف شده در ماده فرعيبه  ـ1

، قبل از اداي شهادت تعهد رسمي ذيل را ]اساسنامه [69، ماده 1مطابق بند 
  :گيرد  ميبر عهده
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دارم كه حقيقت را بگويم، تمام حقيقت و نه چيز   اعلام ميمن رسماً«
  .»ديگر جز حقيقت

  
 به وي شكه از حكم سال يا هر شخص 18ـ به هر شخص زير 2
به نظر شعبه، ماهيت تعهد رسمي را وارد شده است و كسي كه آسيب 

 در] اين امر[و  شود داده ميفهمد، بدون تعهد رسمي اجازه اداي شهادت  نمي

ي كه  كه شخص قادر به بيان موضوعاتتشخيص دهد است كه شعبه صورتي
هوم وظيفه بيان حقيقت را  شخص مفكه اين و باشد به آنها علم دارد، مي

  .فهمد مي
، )الف (1 قبل از اداي شهادت، شاهد از جرم تعريف شده در بند ـ3

  . گردد ، مطلع مي]اساسنامه [70ماده 
  

  باط فناوري سمعي يا بصريشهادت زنده از طريق ارت. 67ماده ١٤٩
، به شاهد اجازه اداي ]اساسنامه [69، ماده 2 شعبه، مطابق بند ـ1

دهد، به  شهادت شفاهي نزد شعبه از طريق فناوري سمعي يا بصري مي
شرطي كه چنين فناوري امكان پرسش از شاهد را در زمان اداي شهادت به 

  .دادستان، وكيل مدافع و خود شعبه بدهد
 در اين ق اين ماده، مطابق با مواد مربوط از شاهد طبجوييـ باز2

  .گيرد فصل انجام مي
مكان منتخب كند كه  ، شعبه تضمين مي]ديوان[ با مساعدت دفتر ـ3

 اجراي درست و آزاد اداي باط سمعي يا بصري اداي شهادت،براي اداره ارت
شهادت و براي امنيت، سلامت جسمي و رواني، شأن و امور خصوصي شاهد 

  .استمناسب 
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  شهادت ضبط شده از قبل. 68ماده ١٥٠
، تدابيري را اتخاذ ]اساسنامه [56 شعبه مقدماتي طبق ماده كه يهنگام

، ميتواند اجازه ارائه ]اساسنامه [69، ماده 2نكند، شعبه بدوي، مطابق بند 
شهادت از پيش ضبط شده سمعي يا بصري شاهد يا رونوشت يا ديگر ادله 

  : شرطي كهه تي را بدهد، بمستند از چنين شهاد
دهد، نزد شعبه  اي مي ، شهادت ضبط شدهقبلشاهدي كه از ) الف(

طي را بدوي حاضر نيست و دادستان و وكيل مدافع فرصت پرسش از شاهد 
  ضبط داشتند؛ يا 

دهد، نزد شعبه  اي مي ، شهادت ضبط شدهقبلشاهدي كه از ) ب(
ندارد و  ياعتراضقبل  از و وي به ارائه شهادت ضبط شدهاست بدوي حاضر 

شعبه داراي فرصت براي پرسش از شاهد در طي  دادستان، وكيل مدافع و
  . باشند جريان رسيدگي مي

  
  توافقات نسبت به ادله. 69ماده ١٥١

توانند توافق كنند كه نسبت به واقعيت  دادستان و وكيل مدافع مي
ع شاهد يا مورد ادعا كه شامل اتهامات، محتواي اسناد، شهادت مورد توق

تواند چنين  شود و بر اين اساس، شعبه مي ، اعتراض نمياستديگر ادله 
 به نظر شعبه ارائه كه اين، مگر تلقي كند ثابت شده راواقعيت مورد ادعا 

هاي مورد ادعا در جهت منافع عدالت، بويژه در جهت  تري از واقعيت كامل
  . باشدمنافع قربانيان لازم 

  
  ر موارد خشونت جنسياصول ادله د. 70ماده ١٥٢

شود و   ميهدايتديوان، در موارد خشونت جنسي توسط اصول ذيل 
  :كند در موارد مقتضي، آنها را اعمال مي
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 كه حالي يا رفتار قرباني در تواند بدليل هر بيان رضايت نمي) الف(
 كه توانايي ،اجبار يا تهديد به اجبار، اكراه يا سوء استفاده از جو اجباري

   براي دادن رضايت ارادي و حقيقي تضعيف كرده، استنباط شود؛ قرباني را
رفتار قرباني كه ناتوان از تواند بدليل هر بيان يا  رضايت نمي) ب(

  دادن رضايت حقيقي است، استنباط شود؛ 
دليل سكوت يا عدم مقاومت قرباني به ه تواند ب رضايت نمي) ج(

  خشونت جنسي مورد ادعا، استنباط شود؛ 
 را ، شخصيت يا تمايل به آمادگي جنسي قرباني يا شاهدباراعت) د(

ي قرباني يا شاهد استنباط  يا بعدي ماهيت رفتار جنسي قبلاز روي توان نمي
  .كرد

  
   جنسي ديگرادله رفتارهاي. 71ماده ١٥٣

م در صلاحيت ديوان و با رعايت بند ئدر پرتو تعريف و ماهيت جرا
به سي قبل يا بعد قرباني يا شاهد را رفتار جن، شعبه ]اساسنامه [69، ماده 4

  .پذيرد عنوان ادله نمي
  

  ادلهاستماع علني در بررسي ارتباط يا قابليت رسيدگي غير. 72ماده ١٥٤
از جمله از  ادله يا كسب اطلاعاتي  قصدي بر ارائهكه صورتي در ـ1
جرم مورد ادعاي مبني بر رضايت وي بر  از قرباني يا شاهد استنطاقطريق 

 دليل بيان، رفتار، سكوت يا عدم مقاومت قرباني يا شاهد بهي خشونت جنس
، باشد، ]آيين دادرسي[ 70ماده ) د(تا ) الف(مورد اشاره در اصول 

 ماهيت ادله مورد و در آن شود  يا استخراج مياي براي ديوان تهيه اطلاعيه
  .گردد ميبيان مسائل  و ارتباط ادله با نظر ارائه
له مورد اشاره در ماده فرعي  د ا اه آيم ك شعبه، در اتخاذ تصميـ2
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 غير علني به صورتاي را  است، جلسهيت استماع يا قابلداراي ارتباط  ]فوق[
 نظرات دادستان، وكيل مدافع، شاهد و قرباني يا نماينده ]در خصوص[

 كه آيا ادله داراي حد ]ن موضوع راه ايشعب[كند و  اش برگزار مي  قانوني
اي كه چنين  باشد و لطمه  در اين قضيه ميمسألهنده به كافي ارزش ثابت كن

، وارد كند را مدنظر ]اساسنامه [69، ماده 4 ممكن است مطابق بند اي ادله
 و 67، و مواد ]اساسنامه [21، ماده 3بدين منظور، شعبه به بند . دهد قرار مي

 آيين[ 70ماده ) د(تا ) الف(كند و توسط اصول  ، توجه مي]اساسنامه [68
  .شود  مطرح شده قرباني، راهنمايي ميمسائل در خصوص، بويژه ]دادرسي
 شعبه تعيين كند كه ادله مورد اشاره در ماده فرعي كه صورتي در ـ3

است، گزارشي با هدف خاص كه براي استماع  در رسيدگي قابل ]فوق[ 2
 در ارزيابي ادله طي رسيدگي، شعبه. دارد است را بيان مياستماع ادله قابل 

  .كند  را اعمال مي،]آيين دادرسي [70 ماده )د(تا ) الف(اصول 
  

  ارتباطات و اطلاعات محرمانه. 73ماده ١٥٥
، اظهارات بيان ]اساسنامه [67، ماده )ب (1 بدون لطمه زدن به بند ـ1

شده در زمينه رابطه شغلي بين شخص و وكيل مدافعش محرمانه تلقي 
  : شود مگر شود و بعداً افشاء نمي مي

   كتبي با چنين افشاگري موافقت كند؛ يا به صورتشخص ) لفا(
شخص داوطلبانه محتواي اظهارات را به شخص ثالثي آشكار ) ب(

  .كند و سپس شخص ثالث ادله آن افشاگري را بدهد
، اظهارات ]آيين دادرسي[ 63، ماده )5( با توجه به ماده فرعي ـ2

شود و   محرمانه تلقي مي،طبيان شده در زمينه حد روابط شغلي يا ديگر رواب
در ) ب(و ) الف (1ن در مواد فرعي  شرايط يكساطبقشود،  بعداً افشاء نمي
  :كه كند گيري مي  تصميم]روابط شغلي[ آن حد در خصوصصورتي شعبه 
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حد رابطه، در جريان رابطه  گرفته در آن  صورتارتباطات) الف(
  ؛باشدري  موجد توقع معقول امور خصوصي و عدم افشاگ،محرمانه
 ]شخص[رازداري براي ماهيت و نوع رابطه بين شخص و ) ب(

  رازدار ضروري باشد؛ و 
 اهداف اساسنامه و آيين ]محرمانه بودن[تصديق اين امتياز ) ج(

  .دادرسي را پيش ببرد
، توجه خاصي به ]فوق[ 2 ديوان در اتخاذ تصميم طبق ماده فرعي ـ3

 رابطه شغلي چارچوبرفته در  اظهارات محرمانه صورت گتأييدتصديق و 
 كه يي و پزشك، روانپزشك يا وكيل او، بويژه آنها]مورد نظر[بين شخص 

 ]مذهبي[ و روحانيون ]مورد نظر[در رابطه با قرباني است، يا بين شخص 
، ديوان اظهارات محرمانه صورت ]روحانيون[نمايد؛ و در مورد اخير  مي

، كه مكمل رويه آن مذهب باشد ي را در صورتگرفته در زمينه اقرار مذهبي
  .شناسد به رسميت مي

 را از قبيل اداي شهادت مقام فعلي يا قبلي يا ]مطلبي [ ديوان هرـ4
 يا ادله هرگونه اطلاعات، اسناد المللي صليب سرخ و ارمند كميته بينك

المللي صليب   كميته بينوظايف يا در نتيجه اعمال ي را كه در جريانديگر
المللي و جنبش هلال احمر  هاي صليب سرخ بين ساسنامهسرخ بر اساس ا

  : كه اينكند، مگر   و افشاء نميكرده محرمانه تلقي آورد بدست مي
 ،]ذيل [6گرفته متعاقب ماده فرعي بعد از مشورتهاي صورت ) الف(

كتبي به چنين افشاگري اعتراض المللي صليب سرخ به صورت  كميته بين
   اعراض كرده است؛ يا ]محرمانه بودن[تياز نكند يا به نحوي از اين ام

له ديگر شامل اظهارات عمومي و   يا ادچنين اطلاعات، اسناد )ب(
   .المللي صليب سرخ شود د كميته بيناسنا

مشابه تحصيل ادله استماع  قابليت ]فوق[ 4 هيچ چيز در ماده فرعيـ5
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 يا مقـاماتالمللي صليب سرخ و  بينكميته  ر ازـغيشده از منبـع ديگر به 
اي از طريق اين منبع مستقل از كميته  ادلهكه چنين  يكارمندانش هنگام

كارمندانش تحصيل شده است، را تحت  المللي صليب سرخ و مقاماتش يا ينب
  .دهد  قرار نميتأثير

اطلاعات، اسناد يا ادله   ديوان تشخيص دهد كهكه صورتي در ـ 6
اي خاص بسيار مهم هستند،  ضيهي صليب سرخ براي قالملل بينديگر كميته 

گيري در مورد اين  المللي به منظور تصميم اي مشورتي را با كميته بين جلسه
موضوع از طريق روشهاي همكاري، مدنظر قرار دادن شرايط قضيه، ارتباط 

 شده، منافع عدالت قربانيان و اجراي اشتغالات ديوان و كميته تحصيلله  اد
 آيا اين ادله از منبع ديگر به غير از كميته كه اينالمللي صليب سرخ و  بين
  .كند شود، برگزار مي المللي صليب سرخ تحصيل مي بين

  
شهادت عليه (مجرم قلمداد نمودن خود از طريق شهادت . 74ماده ١٥٦

)خود

، مطلع شده ]آيين دادرسي[ 190  شاهد متعاقب مادهكه ايند، مگر 
.باشد

 درخوا
به مجرم منجر ر نوع اظهاراتي كه 

قلمداد

  
 ديوان شاهد را از مقررات اين ماده قبل از اداي شهادت وي آگاه ـ1

ساز مي
  

 مجرم خصوص در ديوان تشخيص دهد كه تضميني كه صورتي در ـ2
 براي شهادت خاص منظور نمايد، اين تضمين را طبق بند  خودقلمداد نمودن

 متعاقب  شاهد مستقيماً ياكه اين، قبل از ]ذيل[ 3، ماده فرعي )ج(
 .گيرد مي نظر در شود، حاضر ،]مهاساسنا[ 93 ادهم ،)هـ( 1 بند طبق ست

تواند به ه شاهد مي) الف (ـ3
  . نمودن وي دارد، اعتراض كند

 2 شاهد بعد از دريافت تضمين طبق ماده فرعي كه صورتيدر ) ب(
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تواند از وي درخواست  ديوان مي حاضر شده است، ]نزد ديوان[، ]فوق[
نمايد 

 ادله كه به شاهد تضمين دهد كه اين بعد از 
تهيه ش

به صورت عمومي يا در هيچ كشوري و شود  ه تلقي مي
افشاء ن

، مورد استفاده قرار ]اساسنامه [71 و 70 ديوان، جز طبق مواد 
گي نمي

ظور كه آيا اين تضمين بايد به اين شهادت خاص داده 
شود، 

 آيا شاهد ملزم به پاسخگويي است، شعبه بررسي كه اين در تعيين 
 مي

 خود، چنانچه اين امر محرز ماهيت مجرم قلمداد نمودن احتمالي) 
 ؛باشد

تواند سؤالات از  سخ ننمايد، مي
شاهد 

  .ال يا سؤالاتي پاسخ دهدكه به سؤ
الاتي د درخواست نمايد كه به سؤال يا سؤتواند از شاه شعبه مي) ج(

، پاسخ دهددر مورد ساير شهود
  :الاتؤده در پاسخ به س

محرمان) يك
  شود؛ و  مي
 مستقيم يا غيرمستقيم عليه آن شخص در تعقيب به طورچه ) دو

بعدي توسط
  . رد
 يكجانبه، نظرات به طور از دادن چنين تضميني، شعبه قبل ـ4

دادستان را به اين من
  .شود جويا مي

ـ 5
  :كند

  بيني شده؛ اهميت ادله پيش) الف(
  ؛كند  آيا شاهد ادله منحصر به فردي را ارائه مي)ب(
ج(
  و
  .ها از شاهد، در شرايط خاص كافي بودن حمايت) د(
 تضمين براي اين شاهد ممكن مينـ اگر شعبه تشخيص دهد كه تأ 6
 شعبه كه صورتيدر . نمايد از شاهد درخواست پاسخ به سؤال را نمينيست، 

تصميم گرفت كه از شاهد درخواست پا
  .را در موضوعات ديگري دنبال كند
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  :كردن تضمين، شعبهمؤثرـ براي 7
   غير علني ارائه شود؛به صورتدهد كه ادله شاهد  دستور مي) الف(
وجه افشاء نشود  دهد كه هويت و محتواي ادله به هيچ دستور مي) ب(

 71هاي ماده  مجازات نقض چنين دستوري تابع كه دارد و مقرر مي
اساسن[

 ]فوق[ ديوان را از نتايج نقض دستور طبق ماده فرعي مندان
مطلع م

كه اين

 را براي كل يا بخشي از اداي شهادت شاهد ]فوق[ 7فرعي 
وضع ن

در ي را مـسائل د     
خصو

ي در صورت درخواست وي به هدف وره حقوق

  باشد؛ ، مي]امه
نوني قرباني  قاه مدافع، نمايند خاص دادستان، متهم، وكيلبه طور) ج(
يك از كار و هر

  سازد؛  ي
  موم كردن بايگاني جريان رسيدگي را بدهد؛ و  دستور مهر و) د(
از تدابير حفاظتي در مورد هر تصميم ديوان براي تضمين ) هـ(

  .گردد، استفاده نمايد ه ارائه شده افشاء نمي هويت شاهد و محتواي ادل
 دادستان آگاه شود كه اداي شهادت هر شاهد كه صورتي در ـ 8

 ايجاد نمايد، ]شاهد[ مجرم قلمداد نمودن شخص خصوص دري مسائلتواند  مي
كردن جلسه رسيدگي را   از اداي شهادت شاهد، تقاضاي غيرعلنيوي قبل

شمرده شعبه ميتواند تدابير بر. سازد آگاه مي امر نمايد و شعبه را از اين مي
شده در ماده 
  .مايد

 شاهد اداي شهادت نمايد و شعبه تـدابير برشـمرده           كه  اينقبل از   ـ  9
 را اتخاذ نمايد، متهم، وكيـل مـدافع يـا شـاهد             ]فوق [7شده در ماده فرعي     

تان يا شعبه را مطلع سازد كه اداي شهادت شاهتواند دادس   مي
  .كند  ايجاد مي]شاهد[ مجرم قلمداد نمودن شخص ص

 مجرم قلمداد نمودن خود در جريان رسيدگي ايجاد ة اگر مسألـ10
آورد و فرصتي را براي  شد، شعبه اداي شهادت را به حالت تعليق در مي

شاهد به منظور كسب مشا
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ن ماده، مي   .دهد اجراي

تواند بيان چنين اظهاري را  حال، شاهد مي به هر. شودمتهم 

يا قبلي وي دارد، 
  .دهد نظر قرار مي را، مدالات ؤ به س گزينشيسخگويي

بند ١٢١

 باشد كه از قبل آمادگي مناسبي براي دفاع را اي به گونهد 
 ميسر

سازد و  مطلع مين شهود 
رونوش

 زباني كه متهم 
به 

، ]آيين دادرسي[ 82 و 81ت محرمانه مقرر در اساسنامه و مواد 

 اي
  

  با شهادت اعضاي خانواده] شخص [مجرم قلمداد نمودن. 75ماده ١٥٧
 شاهد حاضر نزد ديوان كه همسر، فرزند يا والدين شخص متهم ـ1

 به مجرم قلمداد منجرشود كه  است، از سوي شعبه ملزم به بيان اظهاراتي نمي
نمودن شخص 

  . انتخاب كند
، ]فوق[شهادت شاهد، شعبه با اشاره به ماده فرعي ـ در ارزيابي 2

كه قصد تعارض با اظهارات  شاهد به سؤالياعتراض 
پا
  

  افشاگري. دو
  افشاگري پيش از محاكمه مربوط به تعقيب شهود. 76ماده ١٥٨

 دادستان اسامي شهودي كه قصد دارد آنها را براي اداي شهادت ـ1
. نمايد  ميارائه مدافع وكيل به را آنان پيشين اظهارات از رونوشتي و خواند فرا

 باي]عمل[اين 
  . سازد

ي ديگر تصميمي گرفته براي احضار شهودكه  ي دادستان، زمانـ2
 آ وكيل مدافع را از اساميمتعاقباً شود مي

  .نمايد  هايي از اظهارات آنان تهيه مي ت
 در قالب نسخه اصلي و به دادستان اظهارات شهودـ3
  . باشد  در دسترس ميكند فهمد و تكلم مي  كامل ميطور

خصوصي قربانيان و شهود و حمايت  ماده تابع حمايت و امور ـ اين4
از اطلاعا
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باش مي

حصيل شود يا به آن شخص تعلق داشته 
  .گيرد شد، مورد استفاده قرار مي

  

  . گيرد مي استفاده قرار مورد محاكمه در يا ]اتهامات[ تأييد جلسه اهداف ي
  

 اعلام به دادستان]  ذيلمسائل  بهنسبت[ وكيل مدافع قصدش را 
 مي

 به بيان دلايل غيبت در محل وقوع جرم را دارد،  اتكا
پرد مي

  .د
  بررسي اسناد تحت اختيار يا كنترل دادستان. 77ماده ١٥٩

ه و مواد هاي راجع به افشاگري مقرر در اساسنام با رعايت محدوديت
، دادستان به وكيل مدافع اجازه بررسي كتب، ]آيين دادرسي[ 82 و 81

 اسنادي .دهد اسناد، تصاوير و اشياء مادي تحت اختيار يا كنترل خود را مي
اي  له  اد به عنوانتوسط دادستان ياكه براي آمادگي وكيل مدافع هستند 

كه اين مورد  يربه طو يا در محاكمه ]اتهامات[ تأييدبراي اهداف جلسه 
ممكن است از شخص مورد نظر ت

با

  بررسي اسناد تحت اختيار يا كنترل وكيل مدافع. 78ماده ١٦٠
كتب، اسناد، تصاوير و اشياء يل مدافع به دادستان اجازه بررسي وك
اي   به عنوان ادلهكه توسط ويدهد  ت اختيار يا كنترل خود را ميمادي تح

برا

   توسط وكيل مدافع]تبرخي نكا [افشاگري. 79ماده ١٦١
ـ1
  :كند

بت از محل وقوع جرم عنوان كردن وجود دلايل و شواهد غي) الف(
هايي كه متهم ادعاي حضور در   مكان يا مكان به تصريح اعلاميهضمنكه 

اي كه بر اساس  هلد زمان جرم مورد ادعا را كرده است و اسامي شهود و هر ا
آن متهم قصد

  ؛ يا ازد
يت كيفري مقرر در مسؤولافيت از كردن دليلي براي مع عنوان) ب(

  361 بخش اسناد



 اسامي شهود و هر  به تصريح اعلاميهضمن، كه ]اساسنامه [31، ماده 1بند 
اي هادل

 مطرح شده از سوي ةل دادستان فرصتي را براي مسأ
وكيل

ارائه ادله را   و]فوق[ 1وعات بررسي شده در ماده فرعي 

  توسط شعبه دستور افشاء ادله ديگر]صدور[اين ماده مانع از 
  .شود ي

  
بــراي معافيــت از مبنــايي ح 

مسؤول

 صورت 
گي مي

 اي را برگزار كيفري مطرح كند، با دادستان و وكيل مدافع جلسه 
 مي

ه 

  .پردازد ميكه بر اساس آن متهم قصد اتكا به بيان اين دليل را دارد،  
آيين [بيني شده در مواد ديگر   با توجه به محدوديت زماني پيشـ2
كه از قبل اي باشد  گونه به بايد ]فوق[ 1فرعي ، اعلاميه طبق ماده ]دادرسي

كننده اين  بررسيشعبه . كامل آماده پاسخگويي سازد طور بهدادستان را 
اند بهتو موضوع مي

  . مدافع بدهد
 قصور وكيل مدافع در تهيه اعلاميه طبق اين ماده حق وي در ـ3

وضمطرح كردن م
  .كند محدود نمي

 ـ4
نم

 در جهــت طــرهــاي كــاري شــيوه. 80مــاده ١٦٢
  ]اساسنامه [31، ماده 3يت كيفري طبق بند 

براي معافيت از مبنايي  قصد طرح كه ورتيص وكيل مدافع در ـ1
آن را به اطلاع را دارد ، ]اساسنامه [31، ماده 3طبق بندكيفري يت مسؤول

اين اقدام قبل از آغاز دادرسي. رساند شعبه بدوي و دادستان مي
  . كامل آماده شودبه طور دادستان براي دادرسي كه اينرد تا 

، شعبه مقدماتي قبل از ]فوق[ 1رعي  متعاقب اعلام طبق ماده فـ2
را براي معافيت از مبنايي تواند   تصميم بگيرد آيا وكيل مدافع ميكه اين

مسؤوليت
  .كند

داده شود، شعبمبنايي  به وكيل مدافع اجازه طرح كه صورتي در ـ3
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دادستان فرصتي را براي تواند به  ي مي   . اعطاء كندمبنا بررسي آن مقدمات

سازي  ش در ارتباط با تحقيق يا آماده

 يا ]اتهامات[ أييد
دادرس

يوان از قبل اقداماتي را براي 
مطلع ن

م عدم 
صدور

  هايي بر افشاگري محدوديت. 81ماده ١٦٣
 و يا ديگر اسناد داخلي تهيه شده توسط يك يادداشتهاها،   گزارشـ1
، معاونان يا نمايندگان]دعوا[ طرف
  .شوند  مشمول افشاگري نمي،پرونده

 سند يا اطلاعاتي در اختيار يا كنترل دادستان است كه صورتي در ـ2
 به پيشرفت ممكن استكه مطابق اساسنامه بايد افشاء شود، اما افشاگري 

 بررسي يتواند از شعبه مقدماتي تقاضا تحقيقات لطمه واردكند، دادستان مي
 آيا سند يا اطلاعات بايد كه اين نسبت به گيري اين موضوع براي تصميم

شعبه مقدماتي صرفاً براي بررسي اين . مدافع افشاء شود، نمايدبراي وكيل 
تواند چنين سند يا  به هر حال، دادستان نمي. دهد موضوع تشكيل جلسه مي

ت ادله در خلال جلسه رسيدگي  به عنواناطلاعاتي را
  . كندارائه بدون افشاء كامل از قبل براي متهم، ،ي
 اقدامات در تضمين محرمانه بودن اطلاعات مطابق  در موردي كهـ3

، براي ]اساسنامه [68، و مطابق ماده ]اساسنامه [93 و 72، 64، 57، 54مواد 
است،  حفظ سلامتي شهود و قربانيان و اعضاي خانواده آنان صورت گرفته

 افشاء چنين كه يهنگام. شود چنين اطلاعاتي جز مطابق اين مواد، افشاء نمي
اندازد، د  سلامت شاهد را به خطر مياطلاعاتي

  .كند مودن شاهد از اين قضيه اتخاذ مي
ا به تقاضاي كننده به موضوع، به ابتكار خود يا بن  شعبه رسيدگيـ4

كشوري، اقدامات ضروري در تضمين محرمانه بودن دادستان، متهم يا هر 
، ]اساسنامه [68و مطابق ماده ] اساسنامه [93 و 72 ،54اطلاعات مطابق مواد 

اعضاي خانواده آنان به انضما براي حفظ سلامت شهود و قربانيان و
  .نمايد  مجوز افشاء هويت آنان قبل از آغاز دادرسي، اتخاذ مي
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 اختيار يا كنترل دادستان است  سند يا اطلاعاتي دركه  هنگامي ـ5
چنين كند،  از تحويل آن خودداري مي، ]ساسنامها[ 68، ماده 5طبق بندكه 

خلال جلسه رسيدگي   ادله در به عنوانتواند سند يا اطلاعاتي را بعداً نمي
 تأييد

 بدون ،دادرسي  يا]اتهامات[
  .مطرح كردشاء كامل از قبل براي دادستان، 

  
حمايـت   افشاء اسـناد و اطلاعـات مـورد           

طبق بن

كننده  ي تهيه
سند يا

 به كننده را تهيه
عنوان

  .دمطرح كنكامل از قبل براي متهم،   بدون افشاء، يا دادرسي]اتهامات[
 سند يا اطلاعاتي در اختيار يا كنترل وكيل مدافع كه ي هنگامـ 6

و در شرايط مشابه از تحويل آن خودداري افشاء است است كه مشمول 
استناد كند و در ] اساسنامه [68، ماده 5شود، دادستان اجازه دارد به بند  مي

توان  لاعاتي را بعداً نميچنين سند و اط. اي از آن ارائه نمايد عوض خلاصه
 تأييد ادله در خلال جلسه رسيدگي به عنوان

فا

هايي براي  محدوديت. 82ماده  ١٦٤
  ]اساسنامه [54، ماده )هـ (3د 
 سند يا اطلاعاتي در اختيار يا كنترل دادستان است كه  هنگامي ـ1

تواند  ان نميشود، دادست ، حمايت مي]اساسنامه [54، ماده )هـ (3كه طبق بند 
 بدون رضايت قبل، ادله به عنوانبعداً چنين سند يا اطلاعاتي را

  .كندمطرح  اطلاعات و افشاء كامل از قبل براي متهم، 
، ماده )هـ (3 اگر دادستان، سند يا اطلاعات حمايت شده طبق بند ـ2

ادله ارائه ند دستور توا كند، شعبه نميمطرح له   اد به عنـوان، را]اساسنامه [54
كننده سند يا اطلاعات اوليه را بدهد و همچنين شعبه  ديگر دريافتي از تهيه

كننده يا نماينده  تواند تهيه اي نمي به هدف تحصيل چنين ادله
  .بدهدرا  ]نزد ديوان[ شاهد فراخواند و دستور حضور 

اي از هر نوع  اي معرفي ادله دادستان شاهدي را بركه صورتي در ـ3
، حمايت شده ]اساسنامه [54، ماده )هـ (3سند يا اطلاعاتي كه طبق بند 
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است، احضار نمايد، اگر شاهد از پاسخگويي به دليل محرمانه بودن امتناع 
سؤالات مربوط به سند يا خگويي به  پاس به وي راتواند كرد، شعبه نمي

اطلاعا

مشمول مواد فرعي  هاي محدوديت براي صرفاً ،
3 و 2

شود،  ميرح 
  .باشد  ]فوق[ 3 و 2، 1 تابع مواد فرعي 3،اعمال تغييرات لازم

  
 67 ، مــاده 2كننــده طبــق بنــد   ي ادلــة بــردر خــصوصحكــم . 83 ه

اساسن[

تقاضاي قت در اسرع و
يدگي   . نمايد با حضور يك طرف دعوا راجلسه 

                                                          

  .مجبور نمايدت يا اصل آن، 
 54، ماده )هـ (3اي كه طبق بند  اعتراض به ادله  حق متهم درـ4

است شده حمايت ،]اساسنامه[
  .ماند  بلااثر مي]فوق[ 

تواند بر اساس درخواست وكيل  كننده موضوع مي  شعبه بررسيـ 5
طلاعات در اختيار مدافع دستور دهد كه در جهت منافع عدالت، سند يا ا

 54، ماده )هـ (3بيني شده در بند  طبق شرايط مشابه پيشكه  متهم
مط ادله كه به عنوان ايناست و  ، براي متهم تهيه شده]اساسنامه[

با 

مــاد١٦٥
  ]امه

، 2طبق بندكه شعبه موضوع را به هدف صدور حكمي  اينقبل از 
تواند   دادستان ميرسي نمايد،، بر]اساسنامه [67ماده 

رس
  

  افشاگري وادلة ديگر براي دادرسي. 84ماده ١٦٦
راي دادرسي و تسهيل جريان عادلانه و سازي طرفين ب به منظور آماده

 بند  و64، ماده )د (6و ) ج (3مناسب رسيدگي، شعبه بدوي مطابق بندهاي 
، دستورات ]اساسنامه [68، ماده 5و با رعايت بند ] اساسنامه [67، ماده 2

 ، ديگرةادلارائه اطلاعات از قبل افشاء نشده و ضروري براي افشاء اسناد يا 
 

3. Mutantis mutandis. 
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 پرهيز از تأخير و تضمين آغاز دادرسي در سر وقت مقرر، با. كند مي صادر 
باشد كه با بررسي شعبه  ل محدودة زماني مشخص ميچنين دستوراتي شام

 .شود وي حفظ مي

بند ١٢٢
  اصل كلي مربوط به قربانيان

كه در نتيجه باشد 
ارتكا

 كه براي مقاصد ها
  . است باشد، آسيب مستقيم وارد شده سان دوستانه مي

  

 اشخاص معلول و 
خشونت جنسي يا جنسيتي مدنظر قرار مي   .دنده قربانيا

  انيان و شهود

بد
  

  قربانيان و شهود. سه
تعريف و . بند فرعي يك١٢٣
  تعريف قربانيان. 85ماده ١٦٧

  : دادرسي و ادلهاز منظر اهداف اساسنامه و آيين
  ميبه معناي اشخاص حقيقي» قربانيان«) الف(

  اند؛  دچار آسيب شده،ب جرم در صلاحيت ديوان
د كه نها يا نهادهايي شو توانند شامل سازمان قربانيان مي) ب(

شوند و به  اموالشان وقف مذهب، آموزش، هنر يا علم يا اهداف خيريه مي
ها و ديگر اماكن و اشياء آن  بيمارستانتاريخي،آثار 

ان

  اصل كلي. 86ماده ١٦٨
شعبه در صدور دستور يا قرار و ساير اركان ديوان در اجراي 

 طبق اساسنامه يا آيين دادرسي نيازهاي همه قربانيان و شهود را وظايفشان
، بويژه كودكان، سالخوردگان،]اساسنامه [68مطابق ماده 

ن 
  

حمايت از قرب.  دوبند فرعي١٢٤
  اقدامات حمايتي. 87ماده ١٦٩

 شعبه، بر اساس پيشنهاد دادستان يا وكيل مدافع يا به تقاضاي ـ1
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اش يا به  كان، به تقاضاي نماينده قانونيشاهد يا قرباني يا در صورت ام
، اقتضا در صورتابتكار خود و بعد از مشورت با واحد قربانيان و شهود، 

 قرباني، شاهد يا شخص ديگري كه  از حمايت جهتتواند اقداماتي را در مي
 68، ماده 2 و 1بعلت شهادت ارائه شده از سوي شاهد متعاقب بندهاي 

ممكن، در صدد شعبه در هر وقت .  اتخاذ كند، در خطر است،]اساسنامه[
تجويز  اقدام حمايتي، اوكه نسبت به  باشد ت قبلي از شخصي ميكسب رضاي

خواهد
 بايد مطابق ماده ]فوق[ 1فرعي 

134 ]
رخواست يك طرف چنين پيشنهاد يا تقاضايي منحصراً به د

تسليم 

كدام داراي فرصت پاسخ هستند،  دادستان و وكيل مدافع كه هر
 ابلاغ 

كدام كه هر] دعوا[رف ديگر 
داراي 

گيرد،   قرارتأثيرتحت دة قانوني كه با چنين اقدام حمايتي 
ش داده 

ها به  ن پاسخ
پيشنها

  . شد
 هر پيشنهاد يا تقاضا طبق ماده ـ2

  : كه به شرطي،  باشد،]آيين دادرسي
) الف(

  نشود؛
تقاضاي شاهد يا قرباني يا در صورت امكان تقاضاي نماينده ) ب(
ش بها قانوني

  شود؛
 به خاص بايدشاهد يا قرباني بر گذار تأثيرپيشنهاد يا تقاضاي ) ج(

اش و به ط نونيآن شاهد يا قرباني يا نماينده قا
  شود؛ فرصت براي پاسخ هستند، ابلاغ 

 شعبه بر اساس پيشنهاد خود اقدام كند، اطلاعيه و كه صورتيدر ) د(
فرصتي را به دادستان و وكيل مدافع و به هر شاهد يا قرباني يا در صورت 

امكان به نماين
  ود؛ و 

شود و در صورت ثبت،  هر پيشنهاد يا تقاضايي با مهر ثبت ) هـ(
همچني. شود تا شعبه دستور ديگري صادر كند مهر شده حفظ 

  . شوند  مهر شده ثبت به صورتد يا تقاضاي مهر شده، 
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 ]فوق[ 1طابق ماده فرعي تواند، بنا به پيشنهاد يا تقاضا م  شعبه ميـ3
 آيا اقداماتي را براي كه اينعلني به منظور تعيين به طور غيراي را  جلسه

جلوگيري از آشكار ساختن هويت يا مكان قرباني، شاهد يا شخص ديگري 
يا از طريق شاهد، از طريق انتشار عمومي علت اداي شهادت از سوي ه كه ب

 جمله ، ازبرگزار نمايد خطر است،رساني در  وعاتي يا اطلاعبنگاههاي مطب
دستور

 كشفتواند منجر به 
هويت

ننده در 
جريان

ته بس ي و تلويزيون مدار
و استف

ه ي كه ب
علت ا

غيرعلني برگزار  طور بهرا  خود رسيدگي جريان از بخشي كه  اين)هـ
.نمايد

  : دهد
اداي شهادت  كه بعلت يا شخص ديگر شاهد ي، نام قربانكه اين) الف(

 از سوي شاهد در خطر است يا هر اطلاعاتي كه مي
   وي از بايگاني عمومي شعبه شود، پاك شود؛

ك  دادستان، وكيل مدافع يا هر شخص شركتكه اين) ب(
   ثالث منع شود؛شخص رسيدگي از افشاء چنين اطلاعاتي به 

 الكترونيكي، يا ديگر وسايل ]سيستم[ شهادت از طريق كه اين) ج(
 وسايل فني تغيير دهنده تصاوير يا صوت، استفاده  ازخاص از جمله استفاده

ـ بصري بويژه كنفرانس تلويزيون از فناوري سمعي
  هاي صوتي، ارائه شود؛ اده انحصاري از رسانه

 اسم مستعار براي قرباني، شاهد يا شخص ديگركه اين) د(
  داي شهادت از سوي شاهد در خطر است، استفاده شود؛ يا 

)
  

  
  هاقدامات ويژ. 88ماده ١٧٠

تواند بر اساس پيشنهاد دادستان يا وكيل مدافع يا بنا به   شعبه ميـ1
اش يا  تقاضاي شاهد يا قرباني يا در صورت امكان به تقاضاي نماينده قانوني

به ابتكار خود و بعد از مشورت با واحد قربانيان و شهود و با مدنظر قرار 
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اي از قبيل اقداماتي   محدود نشدهةدادن نظرات قرباني و شاهد؛ اقدامات ويژ
كودكان، سالمندان  ديده، باني يا شاهد آسيببراي تسهيل در اداي شهادت قر

، اتخاذ ]اساسنامه[ 68ماده  2 و 1 خشونت جنسي متعاقب بندهاييا قرباني 
  از شخصييت قبليرضا، در صدد كسب  بايدشعبه در هر وقت ممكن. كند
 باشد

در 
خلال 

، با ]آيين دادرسي[ 87ماده ) د(تا ) 
اعمال

به  سخ به پيشنهاد يا تقاضاي مهر شده نيزپا
صور

نمودن 
  .باشد م خشونت جنسي، مراقب ميئ تعديات نسبت به قربانيان جرا

  

                                                          

  .اهد شدوي اقدامات ويژه تجويز خوكه نسبت به 
 در ،]فوق[ 1 ماده فرعي مذكور در ي شعبه بنا به پيشنهاد يا تقاضاـ2

، ]دعوا[ غير علني يا منحصراً براي يك طرف به صورتصورت ضرورت 
اي براي وكيل   محدود نشدهة آيا اقدام ويژكه اين به منظور تعيين اي جلسه

زه حضور اي كه اجا مدافع، نماينده قانوني، روانپزشك يا عضو خانواده
  .نمايد مي برگزار ،اداي شهادت شاهد يا قرباني را دارد، اتخاذ كند

 براي پيشنهادها و تقاضاهاي بين طرفين كه طبق اين ماده ثبت ـ3
ب (2شود، مقررات مواد فرعي  مي

  .شود  اعمال مي4 تغييرات لازم
شود  ه ثبت ميطبق اين ماده، مهر شد شده ثبت تقاضاي يا ـ پيشنهاد4

 اين طور ثبت شود، تا صدور دستور ديگري از سوي شعبه، كه صورتيو در 
هرگونه . ماند مهر شده باقي مي

  .شود  مهر شده ثبت ميت
يا قرباني  محرمانه شاهد ]مسائل[ شعبه، با در نظر گرفتن تعدي به ـ 5

كنترل نحوه پرسش از   جهتكند، در كه براي امنيت وي خطر ايجاد مي
ونه تهديد يا آزار و توجه خاص هرگ  ازشاهد يا قرباني براي پرهيز

به
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   رسيدگي]جلسات[در مشاركت قربانيان . بند فرعي سه١٢٥
   رسيدگي]جلسات[در درخواست براي مشاركت قربانيان . 89ماده ١٧١

به شان، درخواستي را هاي  نگرانيقربانيان براي ارائه نظرات و ـ 1
 كه درخواست را به شعبه مربوط ارائه ]ديوان[ كتبي به مدير دفتر صورت

 68، ماده 1با رعايت مقررات اساسنامه، بويژه بند . كنند دهد، تسليم مي مي
مدير دفتر رونوشتي از درخواست را براي دادستان و وكيل ، ]اساسنامه[

گويي در ظرف محدودة زماني بيان شده از سوي شعبه  مدافع كه حق پاسخ
] آيين[، ]ذيل[ 2سپس شعبه، با رعايت ماده فرعي . كند رادارند، تهيه مي
شامل شرح تواند    كه ميمناسب شركت در جلسه را رسيدگي و روش

  .كند  مشخص مين در آغاز و پايان رسيدگي باشدرفيخلاصه دعوا توسط ط
 شعبه به ابتكار خود يا به درخواست دادستان يا وكيل مدافع، ـ2

شخص قرباني  در صورتي كه احراز نمايد ، را]قرباني [تواند درخواست مي
، ديگر ]اساسنامه [68، ماده 3بيني شده در بند   معيار پيشكه ايننيست يا 
تواند  شده است، ميكه درخواستش رد  قرباني. نمايدرد شود،  اجرا نمي

   . رسيدگي ثبت نمايد]جلسه[درخواست جديدي را بعداً در 
 كه صورتي درخواست مورد اشاره در اين ماده، در موقع لزوم در ـ3

تواند توسط شخصي با رضايت قرباني يا  قرباني كودك يا ناتوان است، مي
  .دشخصي به نيابت از قرباني صورت گير

 را به روشي آنها، شعبه ها در صورت وجود تعدادي از درخواست ـ4
تواند  كند و مي  مي رسيدگي را تأمين نمايد، بررسي]جلسه[ بودن مؤثركه 

  .حكمي صادر نمايد
  

  نمايندگان قانوني قربانيان. 90ماده ١٧٢
  . هر قرباني در انتخاب نماينده قانوني آزاد استـ1
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تواند به هدف  ، شعبه ميقربانياندر صورت وجود تعدادي از  ـ2
گروههاي خاصي از قربانيان  رسيدگي، از قرباني يا] جلسه[بودن  تأمين مؤثر

در صورت لزوم با مساعدت مدير دفتر، نماينده يا كه تقاضا نمايد 
در تسهيل هماهنگي نمايندگي . نمايندگان قانوني مشتركي را انتخاب كنند

عدتي، از قبيل اشاره به ليست مشاوران تواند مسا قرباني، مدير دفتر مي
 نگهداري شده يا پيشنهاد يك يا چند تن از ]ديوان[قربانيان كه توسط دفتر 

  .تدارك ببيندرا نمايندگان قانوني مشترك 
 اگر قربانيان قادر به انتخاب نماينده يا نمايندگان قانوني مشترك ـ3

، نيستند، شعبه ودش گيري مي در ظرف زمان مشخص شده كه در شعبه تصميم
  . كند از مدير دفتر تقاضاي انتخاب يك يا چند نماينده قانوني مشترك مي

 در كه اين كليه اقدامات معقول را در جهت ]ديوان[ شعبه و دفتر ـ4
 كه يهمانطور بويژه،انتخاب نمايندگان قانوني مشترك، منافع مجزا قربانيان، 

 از هرگونه تعارض  وتضمين شود ، مقرر شده،]اساسنامه [68، ماده 1در بند 
  .كنند شود، اتخاذ ميمنافع پرهيز 

 هر قرباني يا گروههايي از قربانيان كه فاقد امكانات لازم براي ـ5
، باشند ماينده قانوني مشترك منتخب ديوان مي ن]الزحمه حق[پرداخت 

  .توانند از دفتر ديوان مساعدت مناسب، از قبيل كمك مالي دريافت كنند مي
بيني  هاي پيش  نماينده قانوني قرباني يا قربانيان داراي صلاحيتـ 6

  .باشند ، مي]آيين دادرسي[ 22، ماده 1شده در ماده فرعي 
  

   رسيدگي]جلسات[مشاركت نمايندگان قانوني در . 91ماده ١٧٣
، را تغيير ]آيين دادرسي[ 89طبق ماده تواند احكام قبلي  ـ شعبه مي1

 .دهد

 ]جلسات[ حق حضور و مشاركت در ازباني  نماينده قانوني قرـ2
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طبق گرفته از آن  عبه و هرگونه تغيير صورت مطابق حكم شكهرسيدگي 
 اين. برخوردار خواهد بود، ايجاد شده است] آيين دادرسي[ 90 و 89مواد 

 بر اساس كه اين مگر گيرد مي بر را در مشاركت در جلسات رسيدگي ،]حق[
 اين باشد كه دخالت نماينده محدود به  مربوط، نظر شعبةشرايط پرونده

گويي به   اجازه پاسخدادستان و وكيل مدافع. نظرات و لوايح كتبي شود
ت شفاهي ارائه شده از سوي نماينده قانوني براي قربانيان را هرگونه نظرا

  .دارند
 نماينده قانوني مطابق اين ماده حضور پيدا كه يهنگام) الف (ـ3

و قصد پرسش از شاهد، كارشناس يا  كند ركت مي مشا]در جلسه[كند و  مي
آيين [ 68 و 67 طبق مواد ]پرسشهايي[متهم را دارد و پرسش وي شامل 

تواند از نماينده   شعبه مي.، بايستي درخواستي به شعبه بدهدباشد مي، ]دادرسي
اطلاع به ] شعبه[تي از سؤالات تهيه كند و آنها را قانوني بخواهد فهرس

نظراتي در اطلاع وكيل مدافع كه اجازه ايراد صورت امكان به  دادستان و در
  .رساند ظرف زماني محدود تصريح شده از سوي شعبه را دارند، مي

سپس، شعبه با مدنظر قراردادن مرحله رسيدگي، حقوق متهم، ) ب(
طرفي و دادرسي سريع و  ، بي]دادرسي[منافع شهود، ضرورت عادلانه بودن 

 حكمي ]فوق[، بر اساس تقاضاي ]اساسنامه[ 68ماده ، 3اثر بخش كردن بند 
 تنظيم ة نحودر خصوصهايي  تواند شامل دستورالعمل حكم مي. كند صادر مي

. ، باشد]اساسنامه [64طبق ماده ، مطابق اختيارات شعبه پرسشها و تهيه اسناد
تواند سؤال را به نيابت از نماينده قانوني در  شعبه در صورت صلاحديد، مي

  .ار شاهد، كارشناس و متهم قرار دهداختي
 75 براي جلسه رسيدگي محدود شده به جبران خسارت طبق ماده ـ4

 پرسش نماينده قانوني در خصوصبيني شده   پيشيها ، محدوديت]اساسنامه[
 در اين حالت، نماينده قانوني با .شود اعمال نمي] فوق[ 2در ماده فرعي 
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شهود، كارشناسان و شخص مورد نظر تواند از  نظر، مي اجازه شعبه مورد
  .پرسش نمايد

  
  اعلام به قربانيان و نمايندگان قانوني آنان. 92ماده ١٧٤

 اعلام به قربانيان و نمايندگان قانوني آنان در خصوص اين ماده ـ1
براي كليه جلسات رسيدگي نزد ديوان، به استثناي جلسات رسيدگي مقرر 

  .شود ، اعمال مي]اساسنامه [2در بخش 
 در جلسات شركت براي دادن اجازه به قربانيان براي درخواست ـ2

 تصميم ،، ديوان به قربانيان موردنظر]آيين دادرسي[ 89رسيدگي مطابق ماده 
، ]اساسنامه [53دادستان مبني بر عدم آغاز تحقيق يا عدم تعقيب مطابق ماده 

نوني آنان كه اي به قربانيان يا نمايندگان قا چنين اعلاميه. كند  ميرا اعلام
اند و تا آنجا كه ممكن است به  تاكنون در جلسات رسيدگي شركت كرده

اند، داده   ديوان را از اين وضعيت يا قضيه مورد بحث آگاه نمودهكه ييآنها
 را در صورت ]ذيل[ 8شعبه اقدامات تشريح شده در ماده فرعي . شود مي

  .كند صلاحديد در شرايط خاص مقرر مي
 در جلسات شركتجازه به قربانيان براي درخواست  براي دادن اـ3

، ديوان قربانيان را دربارة تصميمش ]آيين دادرسي[ 89رسيدگي مطابق ماده 
، ]اساسنامه [61 متعاقب ماده ]اتهامات[ تأييد تشكيل جلسه در خصوص

اي را به قربانيان يا نمايندگان قانوني آنان كه  چنين اعلاميه. كند مطلع مي
اند يا تا آنجا كه ممكن است، به  جلسات رسيدگي شركت كردهتاكنون در 

  . شود اند، داده مي  ديوان را از قضيه مورد بحث آگاه نمودهكه ييآنها
 3 و 2 همانطوري كه در مواد فرعي شركت، اعلاميه كه ي هنگامـ4

شود، هر نوع اعلاميه بعدي مورد اشاره در مواد   مقرر شده، داده مي]فوق[
 صرفاً براي قربانيان يا نمايندگان قانوني آنان كه در ]ذيل[ 6 و 5فرعي 
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، و هر ]آيين دادرسي[ 89  جلسات رسيدگي مطابق حكم شعبه متعاقب ماده
  .شود كنند، تهيه مي  شركت مي،]حكم[تغييري از آن 

، ]آيين دادرسي[ 91 تا 89مواد طبق  به روشي موافق با حكم ـ5
اند، راجع به  نان كه در جلسات شركت داشتهقربانيان يا نمايندگان قانوني آ

 ]ذيل[ از طريق ]ديوان [توسط مدير دفترمقرر موقع در جلسات رسيدگي 
  :شوند مطلع مي
جلسات رسيدگي نزد ديوان، شامل تاريخ جلسات رسيدگي و ) الف(

  هر تعويقي از آن و تاريخ تسليم حكم؛
 به چنين مربوط پيشنهادها و ديگر اسناد لوايح، تقاضاها،) ب(

  .تقاضاها، لوايح يا پيشنهادها
 قربانيان يا نمايندگان قانوني آنان در برخي مراحل كه صورتي در ـ 6

اند، مدير دفتر آنان را در اسرع وقت از  جلسات رسيدگي شركت كرده
  .سازد حكم ديوان مطلع مي

باشد،  كتبي مي ]فوق[ 6  و5فرعي مواد  اشاره در هاي مورد ـ اعلاميه7
 اعلاميه كتبي ممكن نيست در هر شكل ديگر كه مناسب كه ورتيصدر 

ها نگهداري   از بايگاني كليه اعلاميه]ديوان[دفتر . گيرد است، صورت مي
 از كشورهاي عضو مطابق بند ]ديوان[در صورت لزوم، مدير دفتر . كند مي
  .كند ، درخواست همكاري مي]اساسنامه [93 ماده ،)ل(و ) د (1

بنا و يا  ]فوق[ 3در ماده فرعي اشاره لاميه مورد اعدرخصوص  ـ 8
 جلسات دير دفتر اقدامات ضرورتي را براي اعلان عامبه تقاضاي شعبه، م
 9بق بخش در انجام چنين كاري، مدير دفتر مطا. كند رسيدگي، اتخاذ مي

المللي، درخواست همكاري  هاي بين عضو و سازمانكشورهاي  از ،]اساسنامه[
  .ندك و مساعدت مي
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  ديدگاههاي قربانيان و نمايندگان قانوني آنان. 93ماده ١٧٥
 ]در جلسات[شعبه ديدگاههاي قربانيان يا نمايندگان قانوني كه 

درخصوص هر ، ]آيين دادرسي[ 91 تا 89اند را متعاقب مواد  شركت داشته
، 125، 109، 107اي از جمله در ارتباط با مسائل مورد اشاره در مواد  مسأله
، در به علاوه. كند درخواست مي] آيين دادرسي [191 و 139، 136، 128

  .كند صورت لزوم، شعبه ديدگاههاي ساير قربانيان را درخواست مي
  

  جبران خسارات قربانيان. بند فرعي چهار١٢٦
  ]قربانيان[شيوة كار بر اساس درخواست . 94ماده ١٧٦

 ،]اساسنامه [75طبق ماده واست قرباني براي جبران خسارت  درخـ1
آن شامل جزئيات ذيل . شود باشد و توسط مدير دفتر ثبت مي كتبي مي

  :باشد مي
  هويت و آدرس خواهان؛) الف(
   زيان؛ياشرح آسيب، ضرر ) ب(
ي محل و تاريخ حادثه و تا حد امكان، هويت شخص يا اشخاص) ج(

  ؛باشند مي زيان ياآسيب، ضرر مسؤول  كه قرباني معتقد است
اموال عيني، ، مالكيت يا ديگر دارايياده  اعدرخواست صورت در) د(

  شود؛شرح آنها داده 
  دعاوي براي جبران خسارت؛) ـه(
  دعاوي براي اعاده حيثيت و ديگر اشكال جبران خسارت؛) و(
، شامل اسامي و كننده مربوط امكان، هر سند اثباتتا حد ) ز(
  .هاي شهود آدرس

دفتر مدير ديوان ازت اقدامات حمايتي، و با رعاي دادرسي آغاز ـ در2
 ذكر شخص يا اشخاص به درخواست  ابلاغاي براي تقاضاي تهيه اعلاميه
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شده در اتهامات و تا حد امكان براي اشخاص و  شده در تقاضا يا مشخص
 گرفته صورت اظهارات ونههرگ و شده اعلام موارد .نمايد مي ذينفع كشورهاي

  .شود  ثبت مي]ديوان[ دفتر ، در]اساسنامه [75، ماده 3 ق بندطب
  

  بر اساس پيشنهاد ديوانشيوة كار . 95ماده ١٧٧
 ديوان قصد اقدام بر اساس پيشنهاد خود متعاقب كه ي در مواردـ1

اي  ، را دارد، از مدير دفتر تقاضاي تهيه اعلاميه]اساسنامه [75، ماده 1بند 
 براي شخص يا اشخاصي كه عليه آنها در حال بررسي ، قصدشبر مبتني

ربانيان، اشخاص و كشورهاي امكان براي ق باشد و تا حد يصدور حكم م
گرفته طبق بند  ونه اظهارات صورتهرگ موارد اعلام شده و .نمايد ذينفع، مي

  . شود  ثبت مي]ديوان[در دفتر ] اساسنامه [75، ماده 3
  ؛]فوق[ 1 در نتيجه اعلاميه طبق ماده فرعي كه صورتي در ـ2
، دربارة آن تصميم رت كندخساقرباني تقاضاي جبران ) الف(
  است؛ ، مطرح شده]دادرسي آيين [94ماده  طبق آن كه اين گو شود، مي گرفته

تقاضا كند كه ديوان دستور جبران خسارت ندهد، ديوان  قرباني) ب(
  . كند براي صدور دستور شخصي دربارة آن قرباني اقدام نمي

  
  خسارت رسيدگي به جبران ]دستور كار جلسه [انتشار. 96ماده ١٧٨

 اعلام جلسه رسيدگي، مدير در خصوصاي   بدون لطمه به هر مادهـ1
 يا نمايندگان ، به قربانيان]دستور كار جلسه را [دفتر، تا آنجا كه عملي باشد

همچنين، مديردفتر  .دهد اطلاع مييا اشخاص مورد نظر شخص  و آنان قانوني
مات ضروري براي  اقدا، كليةگرفتن اطلاعات تهيه شدة دادستان با در نظر

جبران خسارت نزد ديوان و به  رسيدگي ]جلسه كار دستور[ انتشار عمومي
  .كند تا حد امكان براي قربانيان ديگر، اشخاص و كشورهاي ذينفع اتخاذ مي
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، ديوان، ]فوق [1در اتخاذ اقدامات توصيف شده در ماده فرعي   ـ2
المللي به  اي بينه ، از كشورهاي عضو و سازمان]اساسنامه [9مطابق بخش 

جبران خسارت نزد ديوان به  رسيدگي ]جلسهجريان [منظور عموميت دادن 
  . نمايد مي تقاضاي همكاري و مساعدت يل ممكن،كليه وسا ممكن و با تا حد

  
  ارزيابي خسارات. 97ماده ١٧٩

 ديوان، با در نظر گرفتن دامنه و اندازة خسارت، زيان يا آسيب، ـ1
كه فرض  صورتيرت بر اساس مبناي منفرد يا در تواند حكم جبران خسا مي

معي يا بر اساس هر دو مبنا، صادر اساس مبناي جكند آن مناسب است، بر 
  .كند

قربانيان يا نمايندگان قانوني آنان يا به ـ ديوان، بنا به تقاضاي 2
 را براي كمك يپيشنهاد خود، كارشناسانبه يا عليه  تقاضاي شخص محكوم

و ن دامنه، اندازه خسارت، زيان و ضرر يا دربارة قربانيان به ديوان در تعيي
خسارت،  راههاي مناسب جبران ط به اشكال وهاي متعدد مربو گزينه پيشنهاد

در صورت مقتضي، ديوان از قربانيان يا نمايندگان قانوني . كند منصوب مي
 درآنان، محكوم عليه و نيز اشخاص و كشورهاي ذينفع براي ارائه اظهارنظر 

  . آورد  ميبه عمل گزارشهاي كارشناسان، دعوت خصوص
 ديوان، در همه موارد به حقوق قربانيان و محكوم عليه احترام ـ3

  .گذارد مي
  

  ]قربانيان[اماني صندوق . 98ماده ١٨٠
احكام شخصي براي جبران خسارات مستقيماً عليه محكوم عليه ـ 1
  .شود صادر مي
جبران خسارات عليه محكوم  كه حكم تواند دستور دهد  ديوان ميـ2
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 حكم شخصي مستقيم براي دادن ، صدور دستوركه در زمان  در حالتيعليه
هر يك از قربانيان غير ممكن يا غير قابل اجرا است، به صندوق اماني 

سپس حكم جبران خسارت سپرده شده از ساير منابع صندوق . سپرده شود
  .شود ربانيان فرستاده ميشود و در اولين فرصت ممكن براي ق اماني جدا مي

تواند دستور دهد كه حكم جبران خسارت عليه محكوم   مي ديوانـ3
خسارت روشهاي جبران  اشكال و ن و دامنه،قربانيا  تعدادكه صورتي عليه، در

  .گيرد طريق صندوق اماني صورت شد، ازتر با با حكم جمعي مناسب
، اماني و صندوق كشورهاي ذينفع  ديوان، در پي مشورت باـ4

 ران خسارت از طريق صندوق اماني بهتواند دستور دهد كه حكم جب مي
  .صورت گيردتأييد آن صندوق  ملي مورد ياالمللي  سازمان بين

 ساير منابع صندوق اماني براي استفاده قربانيان با رعايت مقررات ـ5
  .شود ، به كارگرفته مي]اساسنامه [79ماده 

  
مايتي به منظور مصادره اموال طبق بنـد        همكاري و اقدامات ح   . 99ماده  ١٨١

  ]اساسنامه [75، ماده 4و بند ] اساسنامه [57، ماده )هـ (3
، يا شعبه ]اساسنامه [57، ماده )هـ (3 شعبه مقدماتي متعاقب بند ـ1

، بر اساس پيشنهاد خود يا به ]اساسنامه [75، ماده 4بدوي، متعاقب بند 
نوني آنان كه ن يا نمايندگان قادرخواست دادستان يا به تقاضاي قربانيا

كاري  كتبي به انجام چنين كه تعهد كسي يااند  هكرد تقاضاي جبران خسارت
  .تواند تعيين كند كه آيا اين اقدام بايد درخواست شود داده است، مي

 ديوان، در شرايط خاص پرونده كه اين اعلاميه لازم نيست مگر ـ2
 دن اقدام مورد تقاضا را بومؤثر واندت  نمي اعلاميه،]صدور[تصميم بگيرد كه 
براي در مورد اخير، مدير دفتر اعلاميه جلسه رسيدگي را . به خطر بيندازد

گرفته و تا آنجا كه مقدور باشد براي شخصي كه عليه آن تقاضا صورت 
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  . كند اشخاص يا كشورهاي ذينفع تهيه مي
مربوط  دستور بدون اعلاميه قبلي صادر شود، شعبه كه صورتي در ـ3

 اقدامات مورد تأثيرتر موافق با  كند كه هرچه سريع از مدير دفتر تقاضا مي
 عليه آنها تقاضا شده است و تا حد امكان به اشخاص كه ييتقاضا، به آنها

وكشورهاي ذينفع اطلاع دهد و از آنها براي ارائه اظهار نظر نسبت به 
  . به عمل آوردكه آيا دستور بايد باطل شود يا تغيير كند، دعوت اين

زمان و نحوه اداره جلسه ضروري درخصوص تواند  ـ ديوان مي4
  .رسيدگي براي تعيين اين مسائل، دستور صادر كند

  
  مقررات متفرقه. بند چهار

  مكان جلسات رسيدگي. 100ماده 
كند كه اين  در پرونده خاص، در موردي كه، ديوان بررسي ميـ 1

اند تصميم بگيرد كه مكان جلسات تو امر در جهت منافع عدالت است، مي
  .رسيدگي را دركشوري به غير از كشور ميزبان قرار دهد

 جلسه برگزار  در آنكه ديوانـ تقاضا يا توصيه تغيير مكاني 2
كند، در هر زماني بعد از آغاز تحقيق، يا بوسيله دادستان، وكيل مدافع يا  مي

 يا توصيه مورد چنين درخواست. شود اكثريت قضات ديوان، درخواست مي
  راكشوري  كتبي است وبه صورتآن . گيرد  رئيسه قرار ميهيأتتوجه 

 رئيسه خود هيأت. دكن شود، مشخص مي جلسة ديوان در آن برگزار ميكه 
  .كند را با نظرات شعبه مربوطه اقناع مي

 رئيسه با كشوري كه ديوان قصد برگزاري جلسات در آن هيأت ـ3
 آن كشور موافقت كند ديوان كه صورتيدر . كند  ميرا دارد، مشورت

تواند در آن كشور جلسات را برگزار كند، سپس، تصميم به برگزاري  مي
جلسات در كشوري به غير از كشور ميزبان، در جلسه عمومي با اكثريت 
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  . گردد آراي قضات، اتخاذ مي سومدو 
  

  هاي زماني محدوده. 101ماده ١٨٢
] جريان[ به هاي زماني راجع ودهتعيين محد صدور دستور ـ ديوان در1

 به طورجلسه رسيدگي، به ضرورت تسهيل عدالت و تسريع رسيدگي و 
  .خاص مدنظر قرار دادن حقوق وكيل مدافع و قربانيان، توجه دارد

 67، ماده )ج (1بويژه طبق بند گرفتن حقوق متهم،  نظر  با درـ2
رد خطاب كه موكنندگان در جلسات رسيدگي  ، همه شركت]اساسنامه[

 هستند، در زمان مقتضي و در ظرف محدودة زماني مقرر] ديوان[دستور 
  .كنند  كوشش مي]در اجراي دستور ديوان[ديوان، 

  
   نوشتن]ايجاد ارتباط از طريق[ايجاد ارتباط به غير از . 102ده ما١٨٣

سوادي، قادر به ارائه  علت عدم توانايي يا بيه  شخصي بكه صورتيدر 
ظهار نظر يا روش ارتباطي ديگر كتبي به ديوان نيست، تقاضا، درخواست ا

تواند چنين تقاضا، درخواست، اظهارنظر يا ارتباط را به صورت سمعي يا  مي
  .بصري يا ديگر اشكال الكترونيكي ارائه دهد

  
  اظهاريهداوطلب كمك به دادگاه و ديگر اشكال . 103 هماد١٨٤

تشخيص دهد كه تواند ـ اگر  شعبه در هر مرحله از رسيدگي مي ـ1
ـ از هر كشور،  گيري صحيح در خصوص پرونده لازم است براي تصميم

نظر در مورد  سازمان يا شخصي براي ارائة كتبي يا شفاهي هرگـونه اظهار
 چنين[ اجازة آنها به يا نمايد دعوت داند مي مناسب كه اي مسأله هر

  .بدهد] اظهارنظري
ظهار نظرات ارائه شده  دادستان و وكيل مدافع فرصت پاسخ به اـ2
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  .را دارند] فوق [1طبق ماده فرعي 
توسط مدير ] فوق [1طبق ماده فرعي ـ اظهارنظر كتبي ارائه شده 3

كند، ثبت  دفتر كه رونوشتي از آن را براي دادستان و وكيل مدافع تهيه مي
كند كه چه محدوده زماني براي بايگاني چنين اظهار  شعبه تعيين مي. شود مي

 .اعمال شودنظراتي 
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Rules of Procedure and Evidence 
 

Contents 

  Rule 

Chapter 1. General provisions 

1. Use of terms 

2. Authentic texts 

3. Amendments  

Chapter 2. Composition and administration of the Court 

Section I. General provisions relating to the composition 

and administration of the Court 

4. Plenary sessions 

5. Solemn undertaking under article 45  

6. Solemn undertaking by the staff of the Office of the 

Prosecutor, the Registry, interpreters and translators 

7. Single judge under article 39, paragraph 2 (b) (iii) 

8. Code of Professional Conduct  

Section II. The Office of the Prosecutor 

9. Operation of the Office of the Prosecutor  

10. Retention of information and evidence   

                                                           
. Explanatory note: The Rules of Procedure and Evidence are 

instruments for the application of the Rome Statute of the 

International Criminal Court, to which they are subordinate in all 

cases. In elaborating the Rules of Procedure and Evidence, care 

has been taken to avoid rephrasing and, to the extent possible, 

repeating the provisions of the Statute. Direct references to the 

Statute have been included in the Rules, where appropriate, in 

order to emphasize the relationship between the Rules and the 

Rome Statute, as provided for in article 51, in particular, 

paragraphs 4 and 5. 

In all cases, the Rules of Procedure and Evidence should be read in 

conjunction with and subject to the provisions of the Statute. 

The Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal 

Court do not affect the procedural rules for any national court or 

legal system for the purpose of national proceedings. 
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Chapter 1 
General provisions 
 

Rule 1 

Use of terms 
 

In the present document: 

– “article” refers to articles of the Rome Statute; 

– “Chamber” refers to a Chamber of the Court; 

– “Part” refers to the Parts of the Rome Statute; 

– “Presiding Judge” refers to the Presiding Judge of a Chamber; 

– “the President” refers to the President of the Court; 

– “the Regulations” refers to the Regulations of the Court; 

– “the Rules” refers to the Rules of Procedure and Evidence. 
 

Rule 2 

Authentic texts 
 

The Rules have been adopted in the official languages of the Court 

established by article 50, paragraph 1. All texts are equally authentic. 
 

Rule 3 

Amendments 
 

1. Amendments to the rules that are proposed in accordance with article 

51, paragraph 2, shall be forwarded to the President of the Bureau of the 

Assembly of States Parties. 

2. The President of the Bureau of the Assembly of States Parties shall 

ensure that all proposed amendments are translated into the official languages 

of the Court and are transmitted to the States Parties. 

3. The procedure described in sub-rules 1 and 2 shall also apply to the 

provisional rules referred to in article 51, paragraph 3. 
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Chapter 2 
Composition and administration of the Court 
 

Section I 

General provisions relating to the composition and administration of 

the Court 
 

Rule 4 

Plenary sessions 
 

1. The judges shall meet in plenary session not later than two months 

after their election. At that first session, after having made their solemn 

undertaking, in conformity with rule 5, the judges shall: 

(a) Elect the President and Vice-Presidents; 

(b) Assign judges to divisions. 

2. The judges shall meet subsequently in plenary session at least once a 

year to exercise their functions under the Statute, the Rules and the 

Regulations and, if necessary, in special plenary sessions convened by the 

President on his or her own motion or at the request of one half of the judges. 

3. The quorum for each plenary session shall be two-thirds of the judges. 

4. Unless otherwise provided in the Statute or the Rules, the decisions of 

the plenary sessions shall be taken by the majority of the judges present. In 

the event of an equality of votes, the President, or the judge acting in the 

place of the President, shall have a casting vote. 

5. The Regulations shall be adopted as soon as possible in plenary 

sessions. 
 

Rule 5 

Solemn undertaking under article 45 
 

1. As provided in article 45, before exercising their functions under the 

Statute, the following solemn undertakings shall be made: 

(a) In the case of a judge: 

“I solemnly undertake that I will perform my duties and 

exercise my powers as a judge of the International Criminal 
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Court honourably, faithfully, impartially and conscientiously, 

and that I will respect the confidentiality of investigations and 

prosecutions and the secrecy of deliberations”; 

(b) In the case of the Prosecutor, a Deputy Prosecutor, the 

Registrar and the Deputy Registrar of the Court: 

“I solemnly undertake that I will perform my duties and 

exercise my powers as (title) of the International Criminal 

Court honourably, faithfully, impartially and conscientiously, 

and that I will respect the confidentiality of investigations and 

prosecutions”. 

2. The undertaking, signed by the person making it and witnessed by the 

President or a Vice-President of the Bureau of the Assembly of States Parties, 

shall be filed with the Registry and kept in the records of the Court. 
 

Rule 6 

Solemn undertaking by the staff of the Office of the Prosecutor, the 

Registry, interpreters and translators 
 

1. Upon commencing employment, every staff member of the Office of 

the Prosecutor and the Registry shall make the following undertaking: 

“I solemnly undertake that I will perform my duties and 

exercise my powers as (title) of the International Criminal 

Court honourably, faithfully, impartially and conscientiously, 

and that I will respect the confidentiality of investigations and 

prosecutions”; 

The undertaking, signed by the person making it and witnessed, as 

appropriate, by the Prosecutor, the Deputy Prosecutor, the Registrar or the 

Deputy Registrar, shall be filed with the Registry and kept in the records of 

the Court. 

2. Before performing any duties, an interpreter or a translator shall make 

the following undertaking: 

“I solemnly declare that I will perform my duties faithfully, 

impartially and with full respect for the duty of 

confidentiality”; 
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The undertaking, signed by the person making it and witnessed by the 

President of the Court or his or her representative, shall be filed with the 

Registry and kept in the records of the Court. 
 

Rule 7 

Single judge under article 39, paragraph 2 (b) (iii) 
 

1. Whenever the Pre-Trial Chamber designates a judge as a single judge 

in accordance with article 39, paragraph 2 (b) (iii), it shall do so on the basis 

of objective pre-established criteria. 

2. The designated judge shall make the appropriate decisions on those 

questions on which decision by the full Chamber is not expressly provided 

for in the Statute or the Rules. 

3. The Pre-Trial Chamber, on its own motion or, if appropriate, at the 

request of a party, may decide that the functions of the single judge be 

exercised by the full Chamber. 
 

Rule 8 

Code of Professional Conduct 
 

1. The Presidency, on the basis of a proposal made by the Registrar, shall 

draw up a draft Code of Professional Conduct for counsel, after having 

consulted the Prosecutor. In the preparation of the proposal, the Registrar 

shall conduct the consultations in accordance with rule 20, sub-rule 3. 

2. The draft Code shall then be transmitted to the Assembly of States 

Parties, for the purpose of adoption, according to article 112, paragraph 7. 

3. The Code shall contain procedures for its amendment. 
 

Section II 

The Office of the Prosecutor 
 

Rule 9 

Operation of the Office of the Prosecutor 
 

In discharging his or her responsibility for the management and 

administration of the Office of the Prosecutor, the Prosecutor shall put in 
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place regulations to govern the operation of the Office. In preparing or 

amending these regulations, the Prosecutor shall consult with the Registrar on 

any matters that may affect the operation of the Registry. 
 

Rule 10 

Retention of information and evidence 
 

The Prosecutor shall be responsible for the retention, storage and security of 

information and physical evidence obtained in the course of the 

investigations by his or her Office. 
 

Rule 11 

Delegation of the Prosecutor’s functions 
 

Except for the inherent powers of the Prosecutor set forth in the Statute, inter 

alia, those described in articles 15 and 53, the Prosecutor or a Deputy 

Prosecutor may authorize staff members of the Office of the Prosecutor, other 

than those referred to in article 44, paragraph 4, to represent him or her in the 

exercise of his or her functions. 
 

Section III 

The Registry 
 

Subsection 1 

General provisions relating to the Registry 
 

Rule 12 

Qualifications and election of the Registrar and the Deputy Registrar 
 

1. As soon as it is elected, the Presidency shall establish a list of 

candidates who satisfy the criteria laid down in article 43, paragraph 3, and 

shall transmit the list to the Assembly of States Parties with a request for any 

recommendations. 

2. Upon receipt of any recommendations from the Assembly of States 

Parties, the President shall, without delay, transmit the list together with the 

recommendations to the plenary session. 

3. As provided for in article 43, paragraph 4, the Court, meeting in 
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plenary session, shall, as soon as possible, elect the Registrar by an absolute 

majority, taking into account any recommendations by the Assembly of 

States Parties. In the event that no candidate obtains an absolute majority on 

the first ballot, successive ballots shall be held until one candidate obtains an 

absolute majority. 

4. If the need for a Deputy Registrar arises, the Registrar may make a 

recommendation to the President to that effect. The President shall convene a 

plenary session to decide on the matter. If the Court, meeting in plenary 

session, decides by an absolute majority that a Deputy Registrar is to be 

elected, the Registrar shall submit a list of candidates to the Court. 

5. The Deputy Registrar shall be elected by the Court, meeting in plenary 

session, in the same manner as the Registrar. 
 

Rule 13 

Functions of the Registrar 
 

1. Without prejudice to the authority of the Office of the Prosecutor 

under the Statute to receive, obtain and provide information and to establish 

channels of communication for this purpose, the Registrar shall serve as the 

channel of communication of the Court. 

2. The Registrar shall also be responsible for the internal security of the 

Court in consultation with the Presidency and the Prosecutor, as well as the 

host State. 
 

Rule 14 

Operation of the Registry 
 

1. In discharging his or her responsibility for the organization and 

management of the Registry, the Registrar shall put in place regulations to 

govern the operation of the Registry. In preparing or amending these 

regulations, the Registrar shall consult with the Prosecutor on any matters 

which may affect the operation of the Office of the Prosecutor. The 

regulations shall be approved by the Presidency. 

2. The regulations shall provide for defence counsel to have access to 

appropriate and reasonable administrative assistance from the Registry. 
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Rule 15 

Records 
 

1. The Registrar shall keep a database containing all the particulars of 

each case brought before the Court, subject to any order of a judge or 

Chamber providing for the non-disclosure of any document or information, 

and to the protection of sensitive personal data. Information on the database 

shall be available to the public in the working languages of the Court. 

2. The Registrar shall also maintain the other records of the Court. 
 

Subsection 2 

Victims and Witnesses Unit 
 

Rule 16 

Responsibilities of the Registrar relating to victims and witnesses 
 

1. In relation to victims, the Registrar shall be responsible for the 

performance of the following functions in accordance with the Statute and 

these Rules: 

(a) Providing notice or notification to victims or their legal 

representatives; 

(b) Assisting them in obtaining legal advice and organizing their 

legal representation, and providing their legal representatives with 

adequate support, assistance and information, including such facilities 

as may be necessary for the direct performance of their duty, for the 

purpose of protecting their rights during all stages of the proceedings 

in accordance with rules 89 to 91; 

(c) Assisting them in participating in the different phases of the 

proceedings in accordance with rules 89 to 91; 

(d) Taking gender-sensitive measures to facilitate the participation 

of victims of sexual violence at all stages of the proceedings. 

2. In relation to victims, witnesses and others who are at risk on account 

of testimony given by such witnesses, the Registrar shall be responsible for 

the performance of the following functions in accordance with the Statute 
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and these Rules: 

(a) Informing them of their rights under the Statute and the Rules, 

and of the existence, functions and availability of the Victims and 

Witnesses Unit; 

(b) Ensuring that they are aware, in a timely manner, of the 

relevant decisions of the Court that may have an impact on their 

interests, subject to provisions on confidentiality. 

3. For the fulfilment of his or her functions, the Registrar may keep a 

special register for victims who have expressed their intention to participate 

in relation to a specific case. 

4. Agreements on relocation and provision of support services on the 

territory of a State of traumatized or threatened victims, witnesses and others 

who are at risk on account of testimony given by such witnesses may be 

negotiated with the States by the Registrar on behalf of the Court. Such 

agreements may remain confidential. 
 

Rule 17 

Functions of the Unit 
 

1. The Victims and Witnesses Unit shall exercise its functions in 

accordance with article 43, paragraph 6. 

2. The Victims and Witnesses Unit shall, inter alia, perform the 

following functions, in accordance with the Statute and the Rules, and in 

consultation with the Chamber, the Prosecutor and the defence, as 

appropriate: 

(a) With respect to all witnesses, victims who appear before the 

Court, and others who are at risk on account of testimony given by 

such witnesses, in accordance with their particular needs and 

circumstances: 

(i) Providing them with adequate protective and security 

measures and formulating long- and short-term plans for their 

protection; 

(ii) Recommending to the organs of the Court the adoption 

of protection measures and also advising relevant States of 
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such measures; 

(iii) Assisting them in obtaining medical, psychological and 

other appropriate assistance; 

(iv) Making available to the Court and the parties training in 

issues of trauma, sexual violence, security and confidentiality; 

(v) Recommending, in consultation with the Office of the 

Prosecutor, the elaboration of a code of conduct, emphasizing 

the vital nature of security and confidentiality for investigators 

of the Court and of the defence and all intergovernmental and 

non-governmental organizations acting at the request of the 

Court, as appropriate; 

(vi) Cooperating with States, where necessary, in providing 

any of the measures stipulated in this rule; 

(b) With respect to witnesses: 

(i) Advising them where to obtain legal advice for the 

purpose of protecting their rights, in particular in relation to 

their testimony; 

(ii) Assisting them when they are called to testify before the 

Court; 

(iii) Taking gender-sensitive measures to facilitate the 

testimony of victims of sexual violence at all stages of the 

proceedings. 

3. In performing its functions, the Unit shall give due regard to the 

particular needs of children, elderly persons and persons with disabilities. In 

order to facilitate the participation and protection of children as witnesses, the 

Unit may assign, as appropriate, and with the agreement of the parents or the 

legal guardian, a child-support person to assist a child through all stages of 

the proceedings. 
 

Rule 18 

Responsibilities of the Unit 
 

For the efficient and effective performance of its work, the Victims and 

Witnesses Unit shall: 
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(a) Ensure that the staff in the Unit maintain confidentiality at all 

times; 

(b) While recognizing the specific interests of the Office of the 

Prosecutor, the defence and the witnesses, respect the interests of the 

witness, including, where necessary, by maintaining an appropriate 

separation of the services provided to the prosecution and defence 

witnesses, and act impartially when cooperating with all parties and in 

accordance with the rulings and decisions of the Chambers; 

(c) Have administrative and technical assistance available for 

witnesses, victims who appear before the Court, and others who are at 

risk on account of testimony given by such witnesses, during all stages 

of the proceedings and thereafter, as reasonably appropriate; 

(d) Ensure training of its staff with respect to victims’ and 

witnesses’ security, integrity and dignity, including matters related to 

gender and cultural sensitivity; 

(e) Where appropriate, cooperate with intergovernmental and non-

governmental organizations. 
 

Rule 19 

Expertise in the Unit 
 

In addition to the staff mentioned in article 43, paragraph 6, and subject to 

article 44, the Victims and Witnesses Unit may include, as appropriate, 

persons with expertise, inter alia, in the following areas: 

(a) Witness protection and security; 

(b) Legal and administrative matters, including areas of 

humanitarian and criminal law; 

(c) Logistics administration; 

(d) Psychology in criminal proceedings; 

(e) Gender and cultural diversity; 

(f) Children, in particular traumatized children; 

(g) Elderly persons, in particular in connection with armed conflict 

and exile trauma; 

(h) Persons with disabilities; 
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(i) Social work and counselling; 

(j) Health care; 

(k) Interpretation and translation. 
 

Subsection 3 

Counsel for the defence 
 

Rule 20 

Responsibilities of the Registrar relating to the rights of the defence 
 

1. In accordance with article 43, paragraph 1, the Registrar shall organize 

the staff of the Registry in a manner that promotes the rights of the defence, 

consistent with the principle of fair trial as defined in the Statute. For that 

purpose, the Registrar shall, inter alia: 

(a) Facilitate the protection of confidentiality, as defined in article 

67, paragraph 1 (b); 

(b) Provide support, assistance, and information to all defence 

counsel appearing before the Court and, as appropriate, support for 

professional investigators necessary for the efficient and effective 

conduct of the defence; 

(c) Assist arrested persons, persons to whom article 55, paragraph 

2, applies and the accused in obtaining legal advice and the assistance 

of legal counsel; 

(d) Advise the Prosecutor and the Chambers, as necessary, on 

relevant defence-related issues; 

(e) Provide the defence with such facilities as may be necessary 

for the direct performance of the duty of the defence; 

(f) Facilitate the dissemination of information and case law of the 

Court to defence counsel and, as appropriate, cooperate with national 

defence and bar associations or any independent representative body 

of counsel and legal associations referred to in sub-rule 3 to promote 

the specialization and training of lawyers in the law of the Statute and 

the Rules. 

2. The Registrar shall carry out the functions stipulated in sub-rule 1, 
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including the financial administration of the Registry, in such a manner as to 

ensure the professional independence of defence counsel. 

3. For purposes such as the management of legal assistance in 

accordance with rule 21 and the development of a Code of Professional 

Conduct in accordance with rule 8, the Registrar shall consult, as appropriate, 

with any independent representative body of counsel or legal associations, 

including any such body the establishment of which may be facilitated by the 

Assembly of States Parties. 
 

Rule 21 

Assignment of legal assistance 
 

1. Subject to article 55, paragraph 2 (c), and article 67, paragraph 1 (d), 

criteria and procedures for assignment of legal assistance shall be established 

in the Regulations, based on a proposal by the Registrar, following 

consultations with any independent representative body of counsel or legal 

associations, as referred to in rule 20, sub-rule 3. 

2. The Registrar shall create and maintain a list of counsel who meet the 

criteria set forth in rule 22 and the Regulations. The person shall freely 

choose his or her counsel from this list or other counsel who meets the 

required criteria and is willing to be included in the list. 

3. A person may seek from the Presidency a review of a decision to 

refuse a request for assignment of counsel. The decision of the Presidency 

shall be final. If a request is refused, a further request may be made by a 

person to the Registrar, upon showing a change in circumstances. 

4. A person choosing to represent himself or herself shall so notify the 

Registrar in writing at the first opportunity. 

5. Where a person claims to have insufficient means to pay for legal 

assistance and this is subsequently found not to be so, the Chamber dealing 

with the case at that time may make an order of contribution to recover the 

cost of providing counsel. 
 

 

Rule 22 
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Appointment and qualifications of Counsel for the defence 
 

1. A counsel for the defence shall have established competence in 

international or criminal law and procedure, as well as the necessary relevant 

experience, whether as judge, prosecutor, advocate or in other similar 

capacity, in criminal proceedings. A counsel for the defence shall have an 

excellent knowledge of and be fluent in at least one of the working languages 

of the Court. Counsel for the defence may be assisted by other persons, 

including professors of law, with relevant expertise. 

2. Counsel for the defence engaged by a person exercising his or her 

right under the Statute to retain legal counsel of his or her choosing shall file 

a power of attorney with the Registrar at the earliest opportunity. 

3. In the performance of their duties, Counsel for the defence shall be 

subject to the Statute, the Rules, the Regulations, the Code of Professional 

Conduct for Counsel adopted in accordance with rule 8 and any other 

document adopted by the Court that may be relevant to the performance of 

their duties. 
 

Section IV 

Situations that may affect the functioning of the Court 
 

Subsection 1 

Removal from office and disciplinary measures 
 

Rule 23 

General principle 
 

A judge, the Prosecutor, a Deputy Prosecutor, the Registrar and a Deputy 

Registrar shall be removed from office or shall be subject to disciplinary 

measures in such cases and with such guarantees as are established in the 

Statute and the Rules. 
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Rule 24 

Definition of serious misconduct and serious breach of duty 
 

1. For the purposes of article 46, paragraph 1 (a), “serious misconduct” 

shall be constituted by conduct that: 

(a) If it occurs in the course of official duties, is incompatible with 

official functions, and causes or is likely to cause serious harm to the 

proper administration of justice before the Court or the proper internal 

functioning of the Court, such as: 

(i) Disclosing facts or information that he or she has 

acquired in the course of his or her duties or on a matter which 

is sub judice, where such disclosure is seriously prejudicial to 

the judicial proceedings or to any person; 

(ii) Concealing information or circumstances of a nature 

sufficiently serious to have precluded him or her from holding 

office; 

(iii) Abuse of judicial office in order to obtain unwarranted 

favourable treatment from any authorities, officials or 

professionals; or 

(b) If it occurs outside the course of official duties, is of a grave 

nature that causes or is likely to cause serious harm to the standing of 

the Court. 

2. For the purposes of article 46, paragraph 1 (a), a “serious breach of 

duty” occurs where a person has been grossly negligent in the performance of 

his or her duties or has knowingly acted in contravention of those duties. This 

may include, inter alia, situations where the person: 

(a) Fails to comply with the duty to request to be excused, 

knowing that there are grounds for doing so; 

(b) Repeatedly causes unwarranted delay in the initiation, 

prosecution or trial of cases, or in the exercise of judicial powers. 
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Rule 25 

Definition of misconduct of a less serious nature 
 

1. For the purposes of article 47, “misconduct of a less serious nature” 

shall be constituted by conduct that: 

(a) If it occurs in the course of official duties, causes or is likely to 

cause harm to the proper administration of justice before the Court or 

the proper internal functioning of the Court, such as: 

(i) Interfering in the exercise of the functions of a person 

referred to in article 47; 

(ii) Repeatedly failing to comply with or ignoring requests 

made by the Presiding Judge or by the Presidency in the 

exercise of their lawful authority; 

(iii) Failing to enforce the disciplinary measures to which 

the Registrar or a Deputy Registrar and other officers of the 

Court are subject when a judge knows or should know of a 

serious breach of duty on their part; or 

(b) If it occurs outside the course of official duties, causes or is 

likely to cause harm to the standing of the Court. 

2. Nothing in this rule precludes the possibility of the conduct set out in 

sub-rule 1 (a) constituting “serious misconduct” or “serious breach of duty” 

for the purposes of article 46, paragraph 1 (a). 
 

Rule 26 

Receipt of complaints 
 

1. For the purposes of article 46, paragraph 1, and article 47, any 

complaint concerning any conduct defined under rules 24 and 25 shall 

include the grounds on which it is based, the identity of the complainant and, 

if available, any relevant evidence. The complaint shall remain confidential. 

2. All complaints shall be transmitted to the Presidency, which may also 

initiate proceedings on its own motion, and which shall, pursuant to the 

Regulations, set aside anonymous or manifestly unfounded complaints and 

transmit the other complaints to the competent organ. The Presidency shall be 
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assisted in this task by one or more judges, appointed on the basis of 

automatic rotation, in accordance with the Regulations. 
 

Rule 27 

Common provisions on the rights of the defence 
 

1. In any case in which removal from office under article 46 or 

disciplinary measures under article 47 is under consideration, the person 

concerned shall be so informed in a written statement. 

2. The person concerned shall be afforded full opportunity to present and 

receive evidence, to make written submissions and to supply answers to any 

questions put to him or her. 

3. The person may be represented by counsel during the process 

established under this rule. 
 

Rule 28 

Suspension from duty 
 

Where an allegation against a person who is the subject of a complaint is of a 

sufficiently serious nature, the person may be suspended from duty pending 

the final decision of the competent organ. 
 

Rule 29 

Procedure in the event of a request for removal from office 
 

1. In the case of a judge, the Registrar or a Deputy Registrar, the 

question of removal from office shall be put to a vote at a plenary session. 

2. The Presidency shall advise the President of the Bureau of the 

Assembly of States Parties in writing of any recommendation adopted in the 

case of a judge, and any decision adopted in the case of the Registrar or a 

Deputy Registrar. 

3. The Prosecutor shall advise the President of the Bureau of the 

Assembly of States Parties in writing of any recommendation he or she 

makes in the case of a Deputy Prosecutor. 

4. Where the conduct is found not to amount to serious misconduct or a 

serious breach of duty, it may be decided in accordance with article 47 that 
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the person concerned has engaged in misconduct of a less serious nature and 

a disciplinary measure imposed. 
 

Rule 30 

Procedure in the event of a request for disciplinary measures 
 

1. In the case of a judge, the Registrar or a Deputy Registrar, any 

decision to impose a disciplinary measure shall be taken by the Presidency. 

2. In the case of the Prosecutor, any decision to impose a disciplinary 

measure shall be taken by an absolute majority of the Bureau of the 

Assembly of States Parties. 

3. In the case of a Deputy Prosecutor: 

(a) Any decision to give a reprimand shall be taken by the 

Prosecutor; 

(b) Any decision to impose a pecuniary sanction shall be taken by 

an absolute majority of the Bureau of the Assembly of States Parties 

upon the recommendation of the Prosecutor. 

4. Reprimands shall be recorded in writing and shall be transmitted to 

the President of the Bureau of the Assembly of States Parties. 
 

Rule 31 

Removal from office 
 

Once removal from office has been pronounced, it shall take effect 

immediately. The person concerned shall cease to form part of the Court, 

including for unfinished cases in which he or she was taking part. 
 

Rule 32 

Disciplinary measures 
 

The disciplinary measures that may be imposed are: 

(a) A reprimand; or 

(b) A pecuniary sanction that may not exceed six months of the 

salary paid by the Court to the person concerned. 
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Subsection 2 

Excusing, disqualification, death and resignation 
 

Rule 33 

Excusing of a judge, the Prosecutor or a Deputy Prosecutor 
 

1. A judge, the Prosecutor or a Deputy Prosecutor seeking to be excused 

from his or her functions shall make a request in writing to the Presidency, 

setting out the grounds upon which he or she should be excused. 

2. The Presidency shall treat the request as confidential and shall not 

make public the reasons for its decision without the consent of the person 

concerned. 
 

Rule 34 

Disqualification of a judge, the Prosecutor or a Deputy Prosecutor 
 

1. In addition to the grounds set out in article 41, paragraph 2, and article 

42, paragraph 7, the grounds for disqualification of a judge, the Prosecutor or 

a Deputy Prosecutor shall include, inter alia, the following: 

(a) Personal interest in the case, including a spousal, parental or 

other close family, personal or professional relationship, or a 

subordinate relationship, with any of the parties; 

(b) Involvement, in his or her private capacity, in any legal 

proceedings initiated prior to his or her involvement in the case, or 

initiated by him or her subsequently, in which the person being 

investigated or prosecuted was or is an opposing party; 

(c) Performance of functions, prior to taking office, during which 

he or she could be expected to have formed an opinion on the case in 

question, on the parties or on their legal representatives that, 

objectively, could adversely affect the required impartiality of the 

person concerned; 

(d) Expression of opinions, through the communications media, in 

writing or in public actions, that, objectively, could adversely affect 

the required impartiality of the person concerned. 

2. Subject to the provisions set out in article 41, paragraph 2, and article 
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42, paragraph 8, a request for disqualification shall be made in writing as 

soon as there is knowledge of the grounds on which it is based. The request 

shall state the grounds and attach any relevant evidence, and shall be 

transmitted to the person concerned, who shall be entitled to present written 

submissions. 

3. Any question relating to the disqualification of the Prosecutor or a 

Deputy Prosecutor shall be decided by a majority of the judges of the 

Appeals Chamber. 
 

Rule 35 

Duty of a judge, the Prosecutor or a Deputy Prosecutor to request to be 

excused 
 

Where a judge, the Prosecutor or a Deputy Prosecutor has reason to believe 

that a ground for disqualification exists in relation to him or her, he or she 

shall make a request to be excused and shall not wait for a request for 

disqualification to be made in accordance with article 41, paragraph 2, or 

article 42, paragraph 7, and rule 34. The request shall be made and the 

Presidency shall deal with it in accordance with rule 33. 
 

Rule 36 

Death of a judge, the Prosecutor, a Deputy Prosecutor, the Registrar or a 

Deputy Registrar 
 

The Presidency shall inform, in writing, the President of the Bureau of the 

Assembly of States Parties of the death of a judge, the Prosecutor, a Deputy 

Prosecutor, the Registrar or a Deputy Registrar. 
 

Rule 37 

Resignation of a judge, the Prosecutor, a Deputy Prosecutor, the 

Registrar or a Deputy Registrar 
 

1. A judge, the Prosecutor, a Deputy Prosecutor, the Registrar or a 

Deputy Registrar shall communicate to the Presidency, in writing, his or her 

decision to resign. The Presidency shall inform, in writing, the President of 

the Bureau of the Assembly of States Parties. 
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2. A judge, the Prosecutor, a Deputy Prosecutor, the Registrar or a 

Deputy Registrar shall endeavour to give notice of the date on which his or 

her resignation will take effect at least six months in advance. Before the 

resignation of a judge takes effect, he or she shall make every effort to 

discharge his or her outstanding responsibilities. 
 

Subsection 3 

Replacements and alternate judges 
 

Rule 38 

Replacements 
 

1. A judge may be replaced for objective and justified reasons, inter alia: 

(a) Resignation; 

(b) Accepted excuse; 

(c) Disqualification; 

(d) Removal from office; 

(e) Death. 

2. Replacement shall take place in accordance with the pre-established 

procedure in the Statute, the Rules and the Regulations. 
 

Rule 39 

Alternate judges 
 

Where an alternate judge has been assigned by the Presidency to a Trial 

Chamber pursuant to article 74, paragraph 1, he or she shall sit through all 

proceedings and deliberations of the case, but may not take any part therein 

and shall not exercise any of the functions of the members of the Trial 

Chamber hearing the case, unless and until he or she is required to replace a 

member of the Trial Chamber if that member is unable to continue attending. 

Alternate judges shall be designated in accordance with a procedure pre-

established by the Court. 
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Section V 

Publication, languages and translation 
 

Rule 40 

Publication of decisions in official languages of the Court 
 

1. For the purposes of article 50, paragraph 1, the following decisions 

shall be considered as resolving fundamental issues: 

(a) All decisions of the Appeals Division; 

(b) All decisions of the Court on its jurisdiction or on the 

admissibility of a case pursuant to articles 17, 18, 19 and 20; 

(c ) All decisions of a Trial Chamber on guilt or innocence, 

sentencing and reparations to victims pursuant to articles 74, 75 and 

76; 

(d) All decisions of a Pre-Trial Chamber pursuant to article 57, 

paragraph 3 (d). 

2. Decisions on confirmation of charges under article 61, paragraph 7, 

and on offences against the administration of justice under article 70, 

paragraph 3, shall be published in all the official languages of the Court when 

the Presidency determines that they resolve fundamental issues. 

3. The Presidency may decide to publish other decisions in all the 

official languages when such decisions concern major issues relating to the 

interpretation or the implementation of the Statute or concern a major issue of 

general interest. 
 

Rule 41 

Working languages of the Court 
 

1. For the purposes of article 50, paragraph 2, the Presidency shall 

authorize the use of an official language of the Court as a working language 

when: 

(a) That language is understood and spoken by the majority of 

those involved in a case before the Court and any of the participants in 

the proceedings so requests; or 

(b) The Prosecutor and the defence so request. 
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2. The Presidency may authorize the use of an official language of the 

Court as a working language if it considers that it would facilitate the 

efficiency of the proceedings. 
 

Rule 42 

Translation and interpretation services 
 

The Court shall arrange for the translation and interpretation services 

necessary to ensure the implementation of its obligations under the Statute 

and the Rules. 
 

Rule 43 

Procedure applicable to the publication of documents of the Court 
 

The Court shall ensure that all documents subject to publication in 

accordance with the Statute and the Rules respect the duty to protect the 

confidentiality of the proceedings and the security of victims and witnesses. 
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Chapter 3 
Jurisdiction and admissibility 
 

Section I 

Declarations and referrals relating to articles 11, 12, 13 and 14 
 

Rule 44 

Declaration provided for in article 12, paragraph 3 
 

1. The Registrar, at the request of the Prosecutor, may inquire of a State 

that is not a Party to the Statute or that has become a Party to the Statute after 

its entry into force, on a confidential basis, whether it intends to make the 

declaration provided for in article 12, paragraph 3. 

2. When a State lodges, or declares to the Registrar its intent to lodge, a 

declaration with the Registrar pursuant to article 12, paragraph 3, or when the 

Registrar acts pursuant to sub-rule 1, the Registrar shall inform the State 

concerned that the declaration under article 12, paragraph 3, has as a 

consequence the acceptance of jurisdiction with respect to the crimes referred 

to in article 5 of relevance to the situation and the provisions of Part 9, and 

any rules thereunder concerning States Parties, shall apply. 
 

Rule 45 

Referral of a situation to the Prosecutor 
 

A referral of a situation to the Prosecutor shall be in writing. 
 

Section II 

Initiation of investigations under article 15 
 

Rule 46 

Information provided to the Prosecutor under article 15, paragraphs 1 

and 2 
 

Where information is submitted under article 15, paragraph 1, or where oral 

or written testimony is received pursuant to article 15, paragraph 2, at the seat 

of the Court, the Prosecutor shall protect the confidentiality of such 

information and testimony or take any other necessary measures, pursuant to 
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his or her duties under the Statute. 
 

Rule 47 

Testimony under article 15, paragraph 2 
 

1. The provisions of rules 111 and 112 shall apply, mutatis mutandis, to 

testimony received by the Prosecutor pursuant to article 15, paragraph 2. 

2. When the Prosecutor considers that there is a serious risk that it might 

not be possible for the testimony to be taken subsequently, he or she may 

request the Pre-Trial Chamber to take such measures as may be necessary to 

ensure the efficiency and integrity of the proceedings and, in particular, to 

appoint a counsel or a judge from the Pre-Trial Chamber to be present during 

the taking of the testimony in order to protect the rights of the defence. If the 

testimony is subsequently presented in the proceedings, its admissibility shall 

be governed by article 69, paragraph 4, and given such weight as determined 

by the relevant Chamber. 
 

Rule 48 

Determination of reasonable basis to proceed with an investigation 

under article 15, paragraph 3 
 

In determining whether there is a reasonable basis to proceed with an 

investigation under article 15, paragraph 3, the Prosecutor shall consider the 

factors set out in article 53, paragraph 1 (a) to (c). 
 

Rule 49 

Decision and notice under article 15, paragraph 6 
 

1. Where a decision under article 15, paragraph 6, is taken, the 

Prosecutor shall promptly ensure that notice is provided, including reasons 

for his or her decision, in a manner that prevents any danger to the safety, 

well-being and privacy of those who provided information to him or her 

under article 15, paragraphs 1 and 2, or the integrity of investigations or 

proceedings. 

2. The notice shall also advise of the possibility of submitting further 

information regarding the same situation in the light of new facts and 
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evidence. 
 

Rule 50 

Procedure for authorization by the Pre-Trial Chamber of the 

commencement of the investigation 
 

1. When the Prosecutor intends to seek authorization from the Pre-Trial 

Chamber to initiate an investigation pursuant to article 15, paragraph 3, the 

Prosecutor shall inform victims, known to him or her or to the Victims and 

Witnesses Unit, or their legal representatives, unless the Prosecutor decides 

that doing so would pose a danger to the integrity of the investigation or the 

life or well-being of victims and witnesses. The Prosecutor may also give 

notice by general means in order to reach groups of victims if he or she 

determines in the particular circumstances of the case that such notice could 

not pose a danger to the integrity and effective conduct of the investigation or 

to the security and well-being of victims and witnesses. In performing these 

functions, the Prosecutor may seek the assistance of the Victims and 

Witnesses Unit as appropriate. 

2. A request for authorization by the Prosecutor shall be in writing. 

3. Following information given in accordance with sub-rule 1, victims 

may make representations in writing to the Pre-Trial Chamber within such 

time limit as set forth in the Regulations. 

4. The Pre-Trial Chamber, in deciding on the procedure to be followed, 

may request additional information from the Prosecutor and from any of the 

victims who have made representations, and, if it considers it appropriate, 

may hold a hearing. 

5. The Pre-Trial Chamber shall issue its decision, including its reasons, 

as to whether to authorize the commencement of the investigation in 

accordance with article 15, paragraph 4, with respect to all or any part of the 

request by the Prosecutor. The Chamber shall give notice of the decision to 

victims who have made representations. 

6. The above procedure shall also apply to a new request to the Pre-Trial 

Chamber pursuant to article 15, paragraph 5. 

Section III 
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Challenges and preliminary rulings under articles 17, 18 and 19 
 

Rule 51 

Information provided under article 17 
 

In considering the matters referred to in article 17, paragraph 2, and in the 

context of the circumstances of the case, the Court may consider, inter alia, 

information that the State referred to in article 17, paragraph 1, may choose 

to bring to the attention of the Court showing that its courts meet 

internationally recognized norms and standards for the independent and 

impartial prosecution of similar conduct, or that the State has confirmed in 

writing to the Prosecutor that the case is being investigated or prosecuted. 
 

Rule 52 

Notification provided for in article 18, paragraph 1 
 

1. Subject to the limitations provided for in article 18, paragraph 1, the 

notification shall contain information about the acts that may constitute 

crimes referred to in article 5, relevant for the purposes of article 18, 

paragraph 2. 

2. A State may request additional information from the Prosecutor to 

assist it in the application of article 18, paragraph 2. Such a request shall not 

affect the one-month time limit provided for in article 18, paragraph 2, and 

shall be responded to by the Prosecutor on an expedited basis. 
 

Rule 53 

Deferral provided for in article 18, paragraph 2 
 

When a State requests a deferral pursuant to article 18, paragraph 2, that State 

shall make this request in writing and provide information concerning its 

investigation, taking into account article 18, paragraph 2. The Prosecutor may 

request additional information from that State. 
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Rule 54 

Application by the Prosecutor under article 18, paragraph 2 
 

1. An application submitted by the Prosecutor to the Pre-Trial Chamber 

in accordance with article 18, paragraph 2, shall be in writing and shall 

contain the basis for the application. The information provided by the State 

under rule 53 shall be communicated by the Prosecutor to the Pre-Trial 

Chamber. 

2. The Prosecutor shall inform that State in writing when he or she 

makes an application to the Pre-Trial Chamber under article 18, paragraph 2, 

and shall include in the notice a summary of the basis of the application. 
 

Rule 55 

Proceedings concerning article 18, paragraph 2 
 

1. The Pre-Trial Chamber shall decide on the procedure to be followed 

and may take appropriate measures for the proper conduct of the proceedings. 

It may hold a hearing. 

2. The Pre-Trial Chamber shall examine the Prosecutor’s application and 

any observations submitted by a State that requested a deferral in accordance 

with article 18, paragraph 2, and shall consider the factors in article 17 in 

deciding whether to authorize an investigation. 

3. The decision and the basis for the decision of the Pre-Trial Chamber 

shall be communicated as soon as possible to the Prosecutor and to the State 

that requested a deferral of an investigation. 
 

Rule 56 

Application by the Prosecutor following review under article 18, 

paragraph 3 
 

1. Following a review by the Prosecutor as set forth in article 18, 

paragraph 3, the Prosecutor may apply to the Pre-Trial Chamber for 

authorization in accordance with article 18, paragraph 2. The application to 

the Pre-Trial Chamber shall be in writing and shall contain the basis for the 

application. 
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2. Any further information provided by the State under article 18, 

paragraph 5, shall be communicated by the Prosecutor to the Pre-Trial 

Chamber. 

3. The proceedings shall be conducted in accordance with rules 54, sub-

rule 2, and 55. 
 

Rule 57 

Provisional measures under article 18, paragraph 6 
 

An application to the Pre-Trial Chamber by the Prosecutor in the 

circumstances provided for in article 18, paragraph 6, shall be considered ex 

parte and in camera. The Pre-Trial Chamber shall rule on the application on 

an expedited basis. 
 

Rule 58 

Proceedings under article 19 
 

1. A request or application made under article 19 shall be in writing and 

contain the basis for it. 

2. When a Chamber receives a request or application raising a challenge 

or question concerning its jurisdiction or the admissibility of a case in 

accordance with article 19, paragraph 2 or 3, or is acting on its own motion as 

provided for in article 19, paragraph 1, it shall decide on the procedure to be 

followed and may take appropriate measures for the proper conduct of the 

proceedings. It may hold a hearing. It may join the challenge or question to a 

confirmation or a trial proceeding as long as this does not cause undue delay, 

and in this circumstance shall hear and decide on the challenge or question 

first. 

3. The Court shall transmit a request or application received under sub-

rule 2 to the Prosecutor and to the person referred to in article 19, paragraph 

2, who has been surrendered to the Court or who has appeared voluntarily or 

pursuant to a summons, and shall allow them to submit written observations 

to the request or application within a period of time determined by the 

Chamber. 

4. The Court shall rule on any challenge or question of jurisdiction first 
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and then on any challenge or question of admissibility. 
 

Rule 59 

Participation in proceedings under article 19, paragraph 3 
 

1. For the purpose of article 19, paragraph 3, the Registrar shall inform 

the following of any question or challenge of jurisdiction or admissibility 

which has arisen pursuant to article 19, paragraphs 1, 2 and 3: 

(a) Those who have referred a situation pursuant to article 13; 

(b) The victims who have already communicated with the Court in 

relation to that case or their legal representatives. 

2. The Registrar shall provide those referred to in sub-rule 1, in a manner 

consistent with the duty of the Court regarding the confidentiality of 

information, the protection of any person and the preservation of evidence, 

with a summary of the grounds on which the jurisdiction of the Court or the 

admissibility of the case has been challenged. 

3. Those receiving the information, as provided for in sub-rule 1, may 

make representation in writing to the competent Chamber within such time 

limit as it considers appropriate. 
 

Rule 60 

Competent organ to receive challenges 
 

If a challenge to the jurisdiction of the Court or to the admissibility of a case 

is made after a confirmation of the charges but before the constitution or 

designation of the Trial Chamber, it shall be addressed to the Presidency, 

which shall refer it to the Trial Chamber as soon as the latter is constituted or 

designated in accordance with rule 130. 
 

Rule 61 

Provisional measures under article 19, paragraph 8 
 

When the Prosecutor makes application to the competent Chamber in the 

circumstances provided for in article 19, paragraph 8, rule 57 shall apply. 
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Rule 62 

Proceedings under article 19, paragraph 10 
 

1. If the Prosecutor makes a request under article 19, paragraph 10, he or 

she shall make the request to the Chamber that made the latest ruling on 

admissibility. The provisions of rules 58, 59 and 61 shall be applicable. 

2. The State or States whose challenge to admissibility under article 19, 

paragraph 2, provoked the decision of inadmissibility provided for in article 

19, paragraph 10, shall be notified of the request of the Prosecutor and shall 

be given a time limit within which to make representations. 
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Chapter 4 
Provisions relating to various stages of the proceedings 
 

Section I 

Evidence 
 

Rule 63 

General provisions relating to evidence 
 

1. The rules of evidence set forth in this chapter, together with article 69, 

shall apply in proceedings before all Chambers. 

2. A Chamber shall have the authority, in accordance with the discretion 

described in article 64, paragraph 9, to assess freely all evidence submitted in 

order to determine its relevance or admissibility in accordance with article 

69. 

3. A Chamber shall rule on an application of a party or on its own 

motion, made under article 64, subparagraph 9 (a), concerning admissibility 

when it is based on the grounds set out in article 69, paragraph 7. 

4. Without prejudice to article 66, paragraph 3, a Chamber shall not 

impose a legal requirement that corroboration is required in order to prove 

any crime within the jurisdiction of the Court, in particular, crimes of sexual 

violence. 

5. The Chambers shall not apply national laws governing evidence, other 

than in accordance with article 21. 
 

Rule 64 

Procedure relating to the relevance or admissibility of evidence 
 

1. An issue relating to relevance or admissibility must be raised at the 

time when the evidence is submitted to a Chamber. Exceptionally, when 

those issues were not known at the time when the evidence was submitted, it 

may be raised immediately after the issue has become known. The Chamber 

may request that the issue be raised in writing. The written motion shall be 

communicated by the Court to all those who participate in the proceedings, 

unless otherwise decided by the Court. 
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2. A Chamber shall give reasons for any rulings it makes on evidentiary 

matters. These reasons shall be placed in the record of the proceedings if they 

have not already been incorporated into the record during the course of the 

proceedings in accordance with article 64, paragraph 10, and rule 137, sub-

rule 1. 

3. Evidence ruled irrelevant or inadmissible shall not be considered by 

the Chamber. 
 

Rule 65 

Compellability of witnesses 
 

1. A witness who appears before the Court is compellable by the Court 

to provide testimony, unless otherwise provided for in the Statute and the 

Rules, in particular rules 73, 74 and 75. 

2. Rule 171 applies to a witness appearing before the Court who is 

compellable to provide testimony under sub-rule 1. 
 

Rule 66 

Solemn undertaking 
 

1. Except as described in sub-rule 2, every witness shall, in accordance 

with article 69, paragraph 1, make the following solemn undertaking before 

testifying: 

“I solemnly declare that I will speak the truth, the whole truth 

and nothing but the truth”. 

2. A person under the age of 18 or a person whose judgement has been 

impaired and who, in the opinion of the Chamber, does not understand the 

nature of a solemn undertaking may be allowed to testify without this solemn 

undertaking if the Chamber considers that the person is able to describe 

matters of which he or she has knowledge and that the person understands the 

meaning of the duty to speak the truth. 

3. Before testifying, the witness shall be informed of the offence defined 

in article 70, paragraph 1 (a). 
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Rule 67 

Live testimony by means of audio or video-link technology 
 

1. In accordance with article 69, paragraph 2, a Chamber may allow a 

witness to give viva voce (oral) testimony before the Chamber by means of 

audio or video technology, provided that such technology permits the witness 

to be examined by the Prosecutor, the defence, and by the Chamber itself, at 

the time that the witness so testifies. 

2. The examination of a witness under this rule shall be conducted in 

accordance with the relevant rules of this chapter. 

3. The Chamber, with the assistance of the Registry, shall ensure that the 

venue chosen for the conduct of the audio or video-link testimony is 

conducive to the giving of truthful and open testimony and to the safety, 

physical and psychological well-being, dignity and privacy of the witness. 
 

Rule 68 

Prior recorded testimony 
 

When the Pre-Trial Chamber has not taken measures under article 56, the 

Trial Chamber may, in accordance with article 69, paragraph 2, allow the 

introduction of previously recorded audio or video testimony of a witness, or 

the transcript or other documented evidence of such testimony, provided that: 

(a) If the witness who gave the previously recorded testimony is 

not present before the Trial Chamber, both the Prosecutor and the 

defence had the opportunity to examine the witness during the 

recording; or 

(b) If the witness who gave the previously recorded testimony is 

present before the Trial Chamber, he or she does not object to the 

submission of the previously recorded testimony and the Prosecutor, 

the defence and the Chamber have the opportunity to examine the 

witness during the proceedings. 
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Rule 69 

Agreements as to evidence 
 

The Prosecutor and the defence may agree that an alleged fact, which is 

contained in the charges, the contents of a document, the expected testimony 

of a witness or other evidence is not contested and, accordingly, a Chamber 

may consider such alleged fact as being proven, unless the Chamber is of the 

opinion that a more complete presentation of the alleged facts is required in 

the interests of justice, in particular the interests of the victims. 
 

Rule 70 

Principles of evidence in cases of sexual violence 
 

In cases of sexual violence, the Court shall be guided by and, where 

appropriate, apply the following principles: 

(a) Consent cannot be inferred by reason of any words or conduct 

of a victim where force, threat of force, coercion or taking advantage 

of a coercive environment undermined the victim’s ability to give 

voluntary and genuine consent; 

(b) Consent cannot be inferred by reason of any words or conduct 

of a victim where the victim is incapable of giving genuine consent; 

(c) Consent cannot be inferred by reason of the silence of, or lack 

of resistance by, a victim to the alleged sexual violence; 

(d) Credibility, character or predisposition to sexual availability of 

a victim or witness cannot be inferred by reason of the sexual nature 

of the prior or subsequent conduct of a victim or witness. 
 

Rule 71 

Evidence of other sexual conduct 
 

In the light of the definition and nature of the crimes within the jurisdiction of 

the Court, and subject to article 69, paragraph 4, a Chamber shall not admit 

evidence of the prior or subsequent sexual conduct of a victim or witness. 
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Rule 72 

In camera procedure to consider relevance or admissibility of evidence 
 

1. Where there is an intention to introduce or elicit, including by means 

of the questioning of a victim or witness, evidence that the victim consented 

to an alleged crime of sexual violence, or evidence of the words, conduct, 

silence or lack of resistance of a victim or witness as referred to in principles 

(a) through (d) of rule 70, notification shall be provided to the Court which 

shall describe the substance of the evidence intended to be introduced or 

elicited and the relevance of the evidence to the issues in the case. 

2. In deciding whether the evidence referred to in sub-rule 1 is relevant 

or admissible, a Chamber shall hear in camera the views of the Prosecutor, 

the defence, the witness and the victim or his or her legal representative, if 

any, and shall take into account whether that evidence has a sufficient degree 

of probative value to an issue in the case and the prejudice that such evidence 

may cause, in accordance with article 69, paragraph 4. For this purpose, the 

Chamber shall have regard to article 21, paragraph 3, and articles 67 and 68, 

and shall be guided by principles (a) to (d) of rule 70, especially with respect 

to the proposed questioning of a victim. 

3. Where the Chamber determines that the evidence referred to in sub-

rule 2 is admissible in the proceedings, the Chamber shall state on the record 

the specific purpose for which the evidence is admissible. In evaluating the 

evidence during the proceedings, the Chamber shall apply principles (a) to 

(d) of rule 70. 
 

Rule 73 

Privileged communications and information 
 

1. Without prejudice to article 67, paragraph 1 (b), communications 

made in the context of the professional relationship between a person and his 

or her legal counsel shall be regarded as privileged, and consequently not 

subject to disclosure, unless: 

(a) The person consents in writing to such disclosure; or 
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(b) The person voluntarily disclosed the content of the 

communication to a third party, and that third party then gives 

evidence of that disclosure. 

2. Having regard to rule 63, sub-rule 5, communications made in the 

context of a class of professional or other confidential relationships shall be 

regarded as privileged, and consequently not subject to disclosure, under the 

same terms as in sub-rules 1 (a) and 1 (b) if a Chamber decides in respect of 

that class that: 

(a)  Communications occurring within that class of relationship are 

made in the course of a confidential relationship producing a 

reasonable expectation of privacy and non-disclosure; 

(b) Confidentiality is essential to the nature and type of 

relationship between the person and the confidant; and 

(c) Recognition of the privilege would further the objectives of the 

Statute and the Rules. 

3. In making a decision under sub-rule 2, the Court shall give particular 

regard to recognizing as privileged those communications made in the 

context of the professional relationship between a person and his or her 

medical doctor, psychiatrist, psychologist or counsellor, in particular those 

related to or involving victims, or between a person and a member of a 

religious clergy; and in the latter case, the Court shall recognize as privileged 

those communications made in the context of a sacred confession where it is 

an integral part of the practice of that religion. 

4. The Court shall regard as privileged, and consequently not subject to 

disclosure, including by way of testimony of any present or past official or 

employee of the International Committee of the Red Cross (ICRC), any 

information, documents or other evidence which it came into the possession 

of in the course, or as a consequence, of the performance by ICRC of its 

functions under the Statutes of the International Red Cross and Red Crescent 

Movement, unless: 

(a) After consultations undertaken pursuant to sub-rule 6, ICRC 

does not object in writing to such disclosure, or otherwise has waived 

this privilege; or 
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(b) Such information, documents or other evidence is contained in 

public statements and documents of ICRC. 

5. Nothing in sub-rule 4 shall affect the admissibility of the same 

evidence obtained from a source other than ICRC and its officials or 

employees when such evidence has also been acquired by this source 

independently of ICRC and its officials or employees. 

6. If the Court determines that ICRC information, documents or other 

evidence are of great importance for a particular case, consultations shall be 

held between the Court and ICRC in order to seek to resolve the matter by 

cooperative means, bearing in mind the circumstances of the case, the 

relevance of the evidence sought, whether the evidence could be obtained 

from a source other than ICRC, the interests of justice and of victims, and the 

performance of the Court’s and ICRC’s functions. 
 

Rule 74 

Self-incrimination by a witness 
 

1. Unless a witness has been notified pursuant to rule 190, the Chamber 

shall notify a witness of the provisions of this rule before his or her 

testimony. 

2. Where the Court determines that an assurance with respect to self- 

incrimination should be provided to a particular witness, it shall provide the 

assurances under sub-rule 3, paragraph (c), before the witness attends, 

directly or pursuant to a request under article 93, paragraph (1) (e). 

3. (a) A witness  may object  to making any statement that might tend 

to incriminate him or her. 

(b) Where the witness has attended after receiving an assurance 

under sub-rule 2, the Court may require the witness to answer the 

question or questions. 

(c) In the case of other witnesses, the Chamber may require the 

witness to answer the question or questions, after assuring the witness 

that the evidence provided in response to the questions: 

(i) Will be kept confidential and will not be disclosed to the 

public or any State; and 
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(ii) Will not be used either directly or indirectly against that 

person in any subsequent prosecution by the Court, except 

under articles 70 and 71. 

4. Before giving such an assurance, the Chamber shall seek the views of 

the Prosecutor, ex parte, to determine if the assurance should be given to this 

particular witness. 

5. In determining whether to require the witness to answer, the Chamber 

shall consider: 

(a) The importance of the anticipated evidence; 

(b) Whether the witness would be providing unique evidence; 

(c) The nature of the possible incrimination, if known; and 

(d) The sufficiency of the protections for the witness, in the 

particular circumstances. 

6. If the Chamber determines that it would not be appropriate to provide 

an assurance to this witness, it shall not require the witness to answer the 

question. If the Chamber determines not to require the witness to answer, it 

may still continue the questioning of the witness on other matters. 

7. In order to give effect to the assurance, the Chamber shall: 

(a) Order that the evidence of the witness be given in camera; 

(b) Order that the identity of the witness and the content of the 

evidence given shall not be disclosed, in any manner, and provide that 

the breach of any such order will be subject to sanction under article 

71; 

(c) Specifically advise the Prosecutor, the accused, the defence 

counsel, the legal representative of the victim and any Court staff 

present of the consequences of a breach of the order under 

subparagraph (b); 

(d) Order the sealing of any record of the proceedings; and 

(e) Use protective measures with respect to any decision of the 

Court to ensure that the identity of the witness and the content of the 

evidence given are not disclosed. 

8. Where the Prosecutor is aware that the testimony of any witness may 

raise issues with respect to self-incrimination, he or she shall request an in 
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camera hearing and advise the Chamber of this, in advance of the testimony 

of the witness. The Chamber may impose the measures outlined in sub-rule 7 

for all or a part of the testimony of that witness. 

9. The accused, the defence counsel or the witness may advise the 

Prosecutor or the Chamber that the testimony of a witness will raise issues of 

self-incrimination before the witness testifies and the Chamber may take the 

measures outlined in sub-rule 7. 

10. If an issue of self-incrimination arises in the course of the 

proceedings, the Chamber shall suspend the taking of the testimony and 

provide the witness with an opportunity to obtain legal advice if he or she so 

requests for the purpose of the application of the rule. 
 

Rule 75 

Incrimination by family members 
 

1. A witness appearing before the Court, who is a spouse, child or parent 

of an accused person, shall not be required by a Chamber to make any 

statement that might tend to incriminate that accused person. However, the 

witness may choose to make such a statement. 

2. In evaluating the testimony of a witness, a Chamber may take into 

account that the witness, referred to in sub-rule 1, objected to reply to a 

question which was intended to contradict a previous statement made by the 

witness, or the witness was selective in choosing which questions to answer. 
 

Section II 

Disclosure 
 

Rule 76 

Pre-trial disclosure relating to prosecution witnesses 
 

1. The Prosecutor shall provide the defence with the names of witnesses 

whom the Prosecutor intends to call to testify and copies of any prior 

statements made by those witnesses. This shall be done sufficiently in 

advance to enable the adequate preparation of the defence. 
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2. The Prosecutor shall subsequently advise the defence of the names of 

any additional prosecution witnesses and provide copies of their statements 

when the decision is made to call those witnesses. 

3. The statements of prosecution witnesses shall be made available in 

original and in a language which the accused fully understands and speaks. 

4. This rule is subject to the protection and privacy of victims and 

witnesses and the protection of confidential information as provided for in 

the Statute and rules 81 and 82. 
 

Rule 77 

Inspection of material in possession or control of the Prosecutor 
 

The Prosecutor shall, subject to the restrictions on disclosure as provided for 

in the Statute and in rules 81 and 82, permit the defence to inspect any books, 

documents, photographs and other tangible objects in the possession or 

control of the Prosecutor, which are material to the preparation of the defence 

or are intended for use by the Prosecutor as evidence for the purposes of the 

confirmation hearing or at trial, as the case may be, or were obtained from or 

belonged to the person. 
 

Rule 78 

Inspection of material in possession or control of the defence 
 

The defence shall permit the Prosecutor to inspect any books, documents, 

photographs and other tangible objects in the possession or control of the 

defence, which are intended for use by the defence as evidence for the 

purposes of the confirmation hearing or at trial. 
 

Rule 79 

Disclosure by the defence 
 

1. The defence shall notify the Prosecutor of its intent to: 

(a) Raise the existence of an alibi, in which case the notification 

shall specify the place or places at which the accused claims to have 

been present at the time of the alleged crime and the names of 

witnesses and any other evidence upon which the accused intends to 
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rely to establish the alibi; or 

(b) Raise a ground for excluding criminal responsibility provided 

for in article 31, paragraph 1, in which case the notification shall 

specify the names of witnesses and any other evidence upon which the 

accused intends to rely to establish the ground. 

2. With due regard to time limits set forth in other rules, notification 

under sub-rule 1 shall be given sufficiently in advance to enable the 

Prosecutor to prepare adequately and to respond. The Chamber dealing with 

the matter may grant the Prosecutor an adjournment to address the issue 

raised by the defence. 

3. Failure of the defence to provide notice under this rule shall not limit 

its right to raise matters dealt with in sub-rule 1 and to present evidence. 

4. This rule does not prevent a Chamber from ordering disclosure of any 

other evidence. 
 

Rule 80 

Procedures for raising a ground for excluding criminal responsibility 

under article 31, paragraph 3 
 

1. The defence shall give notice to both the Trial Chamber and the 

Prosecutor if it intends to raise a ground for excluding criminal responsibility 

under article 31, paragraph 3. This shall be done sufficiently in advance of 

the commencement of the trial to enable the Prosecutor to prepare adequately 

for trial. 

2. Following notice given under sub-rule 1, the Trial Chamber shall hear 

both the Prosecutor and the defence before deciding whether the defence can 

raise a ground for excluding criminal responsibility. 

3. If the defence is permitted to raise the ground, the Trial Chamber may 

grant the Prosecutor an adjournment to address that ground. 
 

Rule 81 

Restrictions on disclosure 
 

1. Reports, memoranda or other internal documents prepared by a party, 

its assistants or representatives in connection with the investigation or 
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preparation of the case are not subject to disclosure. 

2. Where material or information is in the possession or control of the 

Prosecutor which must be disclosed in accordance with the Statute, but 

disclosure may prejudice further or ongoing investigations, the Prosecutor 

may apply to the Chamber dealing with the matter for a ruling as to whether 

the material or information must be disclosed to the defence. The matter shall 

be heard on an ex parte basis by the Chamber. However, the Prosecutor may 

not introduce such material or information into evidence during the 

confirmation hearing or the trial without adequate prior disclosure to the 

accused. 

3. Where steps have been taken to ensure the confidentiality of 

information, in accordance with articles 54, 57, 64, 72 and 93, and, in 

accordance with article 68, to protect the safety of witnesses and victims and 

members of their families, such information shall not be disclosed, except in 

accordance with those articles. When the disclosure of such information may 

create a risk to the safety of the witness, the Court shall take measures to 

inform the witness in advance. 

4. The Chamber dealing with the matter shall, on its own motion or at 

the request of the Prosecutor, the accused or any State, take the necessary 

steps to ensure the confidentiality of information, in accordance with articles 

54, 72 and 93, and, in accordance with article 68, to protect the safety of 

witnesses and victims and members of their families, including by 

authorizing the non-disclosure of their identity prior to the commencement of 

the trial. 

5. Where material or information is in the possession or control of the 

Prosecutor which is withheld under article 68, paragraph 5, such material and 

information may not be subsequently introduced into evidence during the 

confirmation hearing or the trial without adequate prior disclosure to the 

accused. 

6. Where material or information is in the possession or control of the 

defence which is subject to disclosure, it may be withheld in circumstances 

similar to those which would allow the Prosecutor to rely on article 68, 

paragraph 5, and a summary thereof submitted instead. Such material and 
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information may not be subsequently introduced into evidence during the 

confirmation hearing or the trial without adequate prior disclosure to the 

Prosecutor. 
 

Rule 82 

Restrictions on disclosure of material and information protected under 

article 54, paragraph 3 (e) 
 

1. Where material or information is in the possession or control of the 

Prosecutor which is protected under article 54, paragraph 3 (e), the 

Prosecutor may not subsequently introduce such material or information into 

evidence without the prior consent of the provider of the material or 

information and adequate prior disclosure to the accused. 

2. If the Prosecutor introduces material or information protected under 

article 54, paragraph 3 (e), into evidence, a Chamber may not order the 

production of additional evidence received from the provider of the initial 

material or information, nor may a Chamber for the purpose of obtaining 

such additional evidence itself summon the provider or a representative of the 

provider as a witness or order their attendance. 

3. If the Prosecutor calls a witness to introduce in evidence any material 

or information which has been protected under article 54, paragraph 3 (e), a 

Chamber may not compel that witness to answer any question relating to the 

material or information or its origin, if the witness declines to answer on 

grounds of confidentiality. 

4. The right of the accused to challenge evidence which has been 

protected under article 54, paragraph 3 (e), shall remain unaffected subject 

only to the limitations contained in sub-rules 2 and 3. 

5. A Chamber dealing with the matter may order, upon application by 

the defence, that, in the interests of justice, material or information in the 

possession of the accused, which has been provided to the accused under the 

same conditions as set forth in article 54, paragraph 3 (e), and which is to be 

introduced into evidence, shall be subject mutatis mutandis to sub-rules 1, 2 

and 3. 
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Rule 83 

Ruling on exculpatory evidence under article 67, paragraph 2 
 

The Prosecutor may request as soon as practicable a hearing on an ex parte 

basis before the Chamber dealing with the matter for the purpose of obtaining 

a ruling under article 67, paragraph 2. 
 

Rule 84 

Disclosure and additional evidence for trial 
 

In order to enable the parties to prepare for trial and to facilitate the fair and 

expeditious conduct of the proceedings, the Trial Chamber shall, in 

accordance with article 64, paragraphs 3 (c) and 6 (d), and article 67, 

paragraph (2), and subject to article 68, paragraph 5, make any necessary 

orders for the disclosure of documents or information not previously 

disclosed and for the production of additional evidence. To avoid delay and 

to ensure that the trial commences on the set date, any such orders shall 

include strict time limits which shall be kept under review by the Trial 

Chamber. 
 

Section III 

Victims and witnesses 
 

Subsection 1 

Definition and general principle relating to victims 
 

Rule 85 

Definition of victims 
 

For the purposes of the Statute and the Rules of Procedure and Evidence: 

(a) “Victims” means natural persons who have suffered harm as a 

result of the commission of any crime within the jurisdiction of the 

Court; 

(b) Victims may include organizations or institutions that have 

sustained direct harm to any of their property which is dedicated to 

religion, education, art or science or charitable purposes, and to their 
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historic monuments, hospitals and other places and objects for 

humanitarian purposes. 
 

Rule 86 

General principle 
 

A Chamber in making any direction or order, and other organs of the Court in 

performing their functions under the Statute or the Rules, shall take into 

account the needs of all victims and witnesses in accordance with article 68, 

in particular, children, elderly persons, persons with disabilities and victims 

of sexual or gender violence. 
 

Subsection 2 

Protection of victims and witnesses 
 

Rule 87 

Protective measures 
 

1. Upon the motion of the Prosecutor or the defence or upon the request 

of a witness or a victim or his or her legal representative, if any, or on its own 

motion, and after having consulted with the Victims and Witnesses Unit, as 

appropriate, a Chamber may order measures to protect a victim, a witness or 

another person at risk on account of testimony given by a witness pursuant to 

article 68, paragraphs 1 and 2. The Chamber shall seek to obtain, whenever 

possible, the consent of the person in respect of whom the protective measure 

is sought prior to ordering the protective measure. 

2. A motion or request under sub-rule 1 shall be governed by rule 134, 

provided that: 

(a) Such a motion or request shall not be submitted ex parte; 

(b) A request by a witness or by a victim or his or her legal 

representative, if any, shall be served on both the Prosecutor and the 

defence, each of whom shall have the opportunity to respond; 

(c) A motion or request affecting a particular witness or a 

particular victim shall be served on that witness or victim or his or her 

legal representative, if any, in addition to the other party, each of 
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whom shall have the opportunity to respond; 

(d) When the Chamber proceeds on its own motion, notice and 

opportunity to respond shall be given to the Prosecutor and the 

defence, and to any witness or any victim or his or her legal 

representative, if any, who would be affected by such protective 

measure; and 

(e) A motion or request may be filed under seal, and, if so filed, 

shall remain sealed until otherwise ordered by a Chamber. Responses 

to motions or requests filed under seal shall also be filed under seal. 

3. A Chamber may, on a motion or request under sub-rule 1, hold a 

hearing, which shall be conducted in camera, to determine whether to order 

measures to prevent the release to the public or press and information 

agencies, of the identity or the location of a victim, a witness or other person 

at risk on account of testimony given by a witness by ordering, inter alia: 

(a) That the name of the victim, witness or other person at risk on 

account of testimony given by a witness or any information which 

could lead to his or her identification, be expunged from the public 

records of the Chamber; 

(b) That the Prosecutor, the defence or any other participant in the 

proceedings be prohibited from disclosing such information to a third 

party; 

(c) That testimony be presented by electronic or other special 

means, including the use of technical means enabling the alteration of 

pictures or voice, the use of audio-visual technology, in particular 

videoconferencing and closed-circuit television, and the exclusive use 

of the sound media; 

(d) That a pseudonym be used for a victim, a witness or other 

person at risk on account of testimony given by a witness; or 

(e) That a Chamber conduct part of its proceedings in camera. 
 

Rule 88 

Special measures 
 

1. Upon the motion of the Prosecutor or the defence, or upon the request 
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of a witness or a victim or his or her legal representative, if any, or on its own 

motion, and after having consulted with the Victims and Witnesses Unit, as 

appropriate, a Chamber may, taking into account the views of the victim or 

witness, order special measures such as, but not limited to, measures to 

facilitate the testimony of a traumatized victim or witness, a child, an elderly 

person or a victim of sexual violence, pursuant to article 68, paragraphs 1 and 

2. The Chamber shall seek to obtain, whenever possible, the consent of the 

person in respect of whom the special measure is sought prior to ordering that 

measure. 

2. A Chamber may hold a hearing on a motion or a request under sub-

rule 1, if necessary in camera or ex parte, to determine whether to order any 

such special measure, including but not limited to an order that a counsel, a 

legal representative, a psychologist or a family member be permitted to 

attend during the testimony of the victim or the witness. 

3. For inter partes motions or requests filed under this rule, the 

provisions of rule 87, sub-rules 2 (b) to (d), shall apply mutatis mutandis. 

4. A motion or request filed under this rule may be filed under seal, and 

if so filed shall remain sealed until otherwise ordered by a Chamber. Any 

responses to inter partes motions or requests filed under seal shall also be 

filed under seal. 

5. Taking into consideration that violations of the privacy of a witness or 

victim may create risk to his or her security, a Chamber shall be vigilant in 

controlling the manner of questioning a witness or victim so as to avoid any 

harassment or intimidation, paying particular attention to attacks on victims 

of crimes of sexual violence. 
 

Subsection 3 

Participation of victims in the proceedings 
 

Rule 89 

Application for participation of victims in the proceedings 
 

1. In order to present their views and concerns, victims shall make 

written application to the Registrar, who shall transmit the application to the 
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relevant Chamber. Subject to the provisions of the Statute, in particular 

article 68, paragraph 1, the Registrar shall provide a copy of the application 

to the Prosecutor and the defence, who shall be entitled to reply within a time 

limit to be set by the Chamber. Subject to the provisions of sub-rule 2, the 

Chamber shall then specify the proceedings and manner in which 

participation is considered appropriate, which may include making opening 

and closing statements. 

2. The Chamber, on its own initiative or on the application of the 

Prosecutor or the defence, may reject the application if it considers that the 

person is not a victim or that the criteria set forth in article 68, paragraph 3, 

are not otherwise fulfilled. A victim whose application has been rejected may 

file a new application later in the proceedings. 

3. An application referred to in this rule may also be made by a person 

acting with the consent of the victim, or a person acting on behalf of a victim, 

in the case of a victim who is a child or, when necessary, a victim who is 

disabled. 

4. Where there are a number of applications, the Chamber may consider 

the applications in such a manner as to ensure the effectiveness of the 

proceedings and may issue one decision. 
 

Rule 90 

Legal representatives of victims 
 

1. A victim shall be free to choose a legal representative. 

2. Where there are a number of victims, the Chamber may, for the 

purposes of ensuring the effectiveness of the proceedings, request the victims 

or particular groups of victims, if necessary with the assistance of the 

Registry, to choose a common legal representative or representatives. In 

facilitating the coordination of victim representation, the Registry may 

provide assistance, inter alia, by referring the victims to a list of counsel, 

maintained by the Registry, or suggesting one or more common legal 

representatives. 
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3. If the victims are unable to choose a common legal representative or 

representatives within a time limit that the Chamber may decide, the 

Chamber may request the Registrar to choose one or more common legal 

representatives. 

4. The Chamber and the Registry shall take all reasonable steps to ensure 

that in the selection of common legal representatives, the distinct interests of 

the victims, particularly as provided in article 68, paragraph 1, are 

represented and that any conflict of interest is avoided. 

5. A victim or group of victims who lack the necessary means to pay for 

a common legal representative chosen by the Court may receive assistance 

from the Registry, including, as appropriate, financial assistance. 

6. A legal representative of a victim or victims shall have the 

qualifications set forth in rule 22, sub-rule 1. 
 

Rule 91 

Participation of legal representatives in the proceedings 
 

1. A Chamber may modify a previous ruling under rule 89. 

2. A legal representative of a victim shall be entitled to attend and 

participate in the proceedings in accordance with the terms of the ruling of 

the Chamber and any modification thereof given under rules 89 and 90. This 

shall include participation in hearings unless, in the circumstances of the 

case, the Chamber concerned is of the view that the representative’s 

intervention should be confined to written observations or submissions. The 

Prosecutor and the defence shall be allowed to reply to any oral or written 

observation by the legal representative for victims. 

3. (a) When   a   legal   representative   attends   and   participates   in 

accordance with this rule, and wishes to question a witness, including 

questioning under rules 67 and 68, an expert or the accused, the legal 

representative must make application to the Chamber. The Chamber 

may require the legal representative to provide a written note of the 

questions and in that case the questions shall be communicated to the 

Prosecutor and, if appropriate, the defence, who shall be allowed to 

make observations within a time limit set by the Chamber. 
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(b) The Chamber shall then issue a ruling on the request, taking 

into account the stage of the proceedings, the rights of the accused, the 

interests of witnesses, the need for a fair, impartial and expeditious 

trial and in order to give effect to article 68, paragraph 3. The ruling 

may include directions on the manner and order of the questions and 

the production of documents in accordance with the powers of the 

Chamber under article 64. The Chamber may, if it considers it 

appropriate, put the question to the witness, expert or accused on 

behalf of the victim’s legal representative. 

4. For a hearing limited to reparations under article 75, the restrictions on 

questioning by the legal representative set forth in sub-rule 2 shall not apply. 

In that case, the legal representative may, with the permission of the Chamber 

concerned, question witnesses, experts and the person concerned. 
 

Rule 92 

Notification to victims and their legal representatives 
 

1. This rule on notification to victims and their legal representatives shall 

apply to all proceedings before the Court, except in proceedings provided for 

in Part 2. 

2. In order to allow victims to apply for participation in the proceedings 

in accordance with rule 89, the Court shall notify victims concerning the 

decision of the Prosecutor not to initiate an investigation or not to prosecute 

pursuant to article 53. Such a notification shall be given to victims or their 

legal representatives who have already participated in the proceedings or, as 

far as possible, to those who have communicated with the Court in respect of 

the situation or case in question. The Chamber may order the measures 

outlined in sub-rule 8 if it considers it appropriate in the particular 

circumstances. 

3. In order to allow victims to apply for participation in the proceedings 

in accordance with rule 89, the Court shall notify victims regarding its 

decision to hold a hearing to confirm charges pursuant to article 61. Such a 

notification shall be given to victims or their legal representatives who have 

already participated in the proceedings or, as far as possible, to those who 
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have communicated with the Court in respect of the case in question. 

4. When a notification for participation as provided for in sub-rules 2 

and 3 has been given, any subsequent notification as referred to in sub-rules 5 

and 6 shall only be provided to victims or their legal representatives who may 

participate in the proceedings in accordance with a ruling of the Chamber 

pursuant to rule 89 and any modification thereof. 

5. In a manner consistent with the ruling made under rules 89 to 91, 

victims or their legal representatives participating in proceedings shall, in 

respect of those proceedings, be notified by the Registrar in a timely manner 

of: 

(a) Proceedings before the Court, including the date of hearings 

and any postponements thereof, and the date of delivery of the 

decision; 

(b) Requests, submissions, motions and other documents relating 

to such requests, submissions or motions. 

6. Where victims or their legal representatives have participated in a 

certain stage of the proceedings, the Registrar shall notify them as soon as 

possible of the decisions of the Court in those proceedings. 

7. Notifications as referred to in sub-rules 5 and 6 shall be in writing or, 

where written notification is not possible, in any other form as appropriate. 

The Registry shall keep a record of all notifications. Where necessary, the 

Registrar may seek the cooperation of States Parties in accordance with 

article 93, paragraph 1 (d) and (l). 

8. For notification as referred to in sub-rule 3 and otherwise at the 

request of a Chamber, the Registrar shall take necessary measures to give 

adequate publicity to the proceedings. In doing so, the Registrar may seek, in 

accordance with Part 9, the cooperation of relevant States Parties, and seek 

the assistance of intergovernmental organizations. 
 

Rule 93 

Views of victims or their legal representatives 
 

A Chamber may seek the views of victims or their legal representatives 

participating pursuant to rules 89 to 91 on any issue, inter alia, in relation to 
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issues referred to in rules 107, 109, 125, 128, 136, 139 and 191. In addition, a 

Chamber may seek the views of other victims, as appropriate. 
 

Subsection 4 

Reparations to victims 
 

Rule 94 

Procedure upon request 
 

1. A victim’s request for reparations under article 75 shall be made in 

writing and filed with the Registrar. It shall contain the following particulars: 

(a) The identity and address of the claimant; 

(b) A description of the injury, loss or harm; 

(c) The location and date of the incident and, to the extent 

possible, the identity of the person or persons the victim believes to be 

responsible for the injury, loss or harm; 

(d) Where restitution of assets, property or other tangible items is 

sought, a description of them; 

(e) Claims for compensation; 

(f) Claims for rehabilitation and other forms of remedy; 

(g) To the extent possible, any relevant supporting documentation, 

including names and addresses of witnesses. 

2. At commencement of the trial and subject to any protective measures, 

the Court shall ask the Registrar to provide notification of the request to the 

person or persons named in the request or identified in the charges and, to the 

extent possible, to any interested persons or any interested States. Those 

notified shall file with the Registry any representation made under article 75, 

paragraph 3. 
 

Rule 95 

Procedure on the motion of the Court 
 

1. In cases where the Court intends to proceed on its own motion 

pursuant to article 75, paragraph 1, it shall ask the Registrar to provide 

notification of its intention to the person or persons against whom the Court 
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is considering making a determination, and, to the extent possible, to victims, 

interested persons and interested States. Those notified shall file with the 

Registry any representation made under article 75, paragraph 3. 

2. If, as a result of notification under sub-rule 1: 

(a) A victim makes a request for reparations, that request will be 

determined as if it had been brought under rule 94; 

(b) A victim requests that the Court does not make an order for 

reparations, the Court shall not proceed to make an individual order in 

respect of that victim. 
 

Rule 96 

Publication of reparation proceedings 
 

1. Without prejudice to any other rules on notification of proceedings, 

the Registrar shall, insofar as practicable, notify the victims or their legal 

representatives and the person or persons concerned. The Registrar shall also, 

having regard to any information provided by the Prosecutor, take all the 

necessary measures to give adequate publicity of the reparation proceedings 

before the Court, to the extent possible, to other victims, interested persons 

and interested States. 

2. In taking the measures described in sub-rule 1, the Court may seek, in 

accordance with Part 9, the cooperation of relevant States Parties, and seek 

the assistance of intergovernmental organizations in order to give publicity, 

as widely as possible and by all possible means, to the reparation proceedings 

before the Court. 
 

Rule 97 

Assessment of reparations 
 

1. Taking into account the scope and extent of any damage, loss or 

injury, the Court may award reparations on an individualized basis or, where 

it deems it appropriate, on a collective basis or both. 

2. At the request of victims or their legal representatives, or at the 

request of the convicted person, or on its own motion, the Court may appoint 

appropriate experts to assist it in determining the scope, extent of any 
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damage, loss and injury to, or in respect of victims and to suggest various 

options concerning the appropriate types and modalities of reparations. The 

Court shall invite, as appropriate, victims or their legal representatives, the 

convicted person as well as interested persons and interested States to make 

observations on the reports of the experts. 

3. In all cases, the Court shall respect the rights of victims and the 

convicted person. 
 

Rule 98 

Trust Fund 
 

1. Individual awards for reparations shall be made directly against a 

convicted person. 

2. The Court may order that an award for reparations against a convicted 

person be deposited with the Trust Fund where at the time of making the 

order it is impossible or impracticable to make individual awards directly to 

each victim. The award for reparations thus deposited in the Trust Fund shall 

be separated from other resources of the Trust Fund and shall be forwarded to 

each victim as soon as possible. 

3. The Court may order that an award for reparations against a convicted 

person be made through the Trust Fund where the number of the victims and 

the scope, forms and modalities of reparations makes a collective award more 

appropriate. 

4. Following consultations with interested States and the Trust Fund, the 

Court may order that an award for reparations be made through the Trust 

Fund to an intergovernmental, international or national organization 

approved by the Trust Fund. 

5. Other resources of the Trust Fund may be used for the benefit of 

victims subject to the provisions of article 79. 
 

Rule 99 

Cooperation and protective measures for the purpose of forfeiture under 

articles 57, paragraph 3 (e), and 75, paragraph 4 
 

1. The Pre-Trial Chamber, pursuant to article 57, paragraph 3 (e), or the 
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Trial Chamber, pursuant to article 75, paragraph 4, may, on its own motion or 

on the application of the Prosecutor or at the request of the victims or their 

legal representatives who have made a request for reparations or who have 

given a written undertaking to do so, determine whether measures should be 

requested. 

2. Notice is not required unless the Court determines, in the particular 

circumstances of the case, that notification could not jeopardize the 

effectiveness of the measures requested. In the latter case, the Registrar shall 

provide notification of the proceedings to the person against whom a request 

is made and so far as is possible to any interested persons or interested States. 

3. If an order is made without prior notification, the relevant Chamber 

shall request the Registrar, as soon as is consistent with the effectiveness of 

the measures requested, to notify those against whom a request is made and, 

to the extent possible, to any interested persons or any interested States and 

invite them to make observations as to whether the order should be revoked 

or otherwise modified. 

4. The Court may make orders as to the timing and conduct of any 

proceedings necessary to determine these issues. 
 

Section IV 

Miscellaneous provisions 
 

Rule 100 

Place of the proceedings 
 

1. In a particular case, where the Court considers that it would be in the 

interests of justice, it may decide to sit in a State other than the host State. 

2. An application or recommendation changing the place where the 

Court sits may be filed at any time after the initiation of an investigation, 

either by the Prosecutor, the defence or by a majority of the judges of the 

Court. Such an application or recommendation shall be addressed to the 

Presidency. It shall be made in writing and specify in which State the Court 

would sit. The Presidency shall satisfy itself of the views of the relevant 

Chamber. 
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3. The Presidency shall consult the State where the Court intends to sit. 

If that State agrees that the Court can sit in that State, then the decision to sit 

in a State other than the host State shall be taken by the judges, in plenary 

session, by a two-thirds majority. 
 

Rule 101 

Time limits 
 

1. In making any order setting time limits regarding the conduct of any 

proceedings, the Court shall have regard to the need to facilitate fair and 

expeditious proceedings, bearing in mind in particular the rights of the 

defence and the victims. 

2. Taking into account the rights of the accused, in particular under 

article 67, paragraph (1) (c), all those participating in the proceedings to 

whom any order is directed shall endeavour to act as expeditiously as 

possible, within the time limit ordered by the Court. 
 

Rule 102 

Communications other than in writing 
 

Where a person is unable, due to a disability or illiteracy, to make a written 

request, application, observation or other communication to the Court, the 

person may make such request, application, observation or communication in 

audio, video or other electronic form. 
 

Rule 103 

Amicus curiae and other forms of submission 
 

1. At any stage of the proceedings, a Chamber may, if it considers it 

desirable for the proper determination of the case, invite or grant leave to a 

State, organization or person to submit, in writing or orally, any observation 

on any issue that the Chamber deems appropriate. 

2. The Prosecutor and the defence shall have the opportunity to respond 

to the observations submitted under sub-rule 1. 
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3. A written observation submitted under sub-rule 1 shall be filed with 

the Registrar, who shall provide copies to the Prosecutor and the defence. 

The Chamber shall determine what time limits shall apply to the filing of 

such observations. 
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Abstract 

A little noted but notable thing in international law is the fact 

that states ever comply with its stipulations and strictures voluntarily, 

this denoting to the legitimacy of the international system and the 

existence of the international legal community.  

International obligations erga omnes, including those deriving 

from the principles and rules concerning the basic rights of the human 

person are referred to as associative or community obligations, 

abiding by them is entailed not by the specific consent of a member in 

a strictly contractual sense, but by the mere fact of membership in the 

community, the former being identified as assumed. Hence, the ICJ in 

it’s advisory opinion on the Genocide convention has affirmed that the 

principles underlying the convention were binding on states “even 

without any conventional obligation”. So, as judge Tanaka in his 

dissenting opinion to the judgment in the south west Africa cases, 

second phase (1966) put it: Human rights derive from the concept of 

the human being as a person. States do not create human rights, but 

only confirm their existence. Thus, human rights exist independently 
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of the will of states. As a result, states which do not recognize this 

principle [i.e. the protection of human rights] or even deny it’s 

existence are nevertheless subject to it’s rule.  

The Second World War featured several states massive betrayal 

of the lives and liberties of persons, including even their own 

civilians, as such, it created better understanding of the inextricable 

connection between international protection of human rights and the 

maintaining of world peace. The subsequent canon of human rights 

laws, ratified voluntarily by a large number of states, conferred, as 

against the governments, the right to be let alone, to individuals. Of 

the various indicators of individual autonomy, freedom of conscience 

is probably the most fervently desired by individuals and certainly has 

been the most strenuously resisted by authorities. Reference made by 

the court in connection with international obligations erga omnes to 

the basic rights of the individual shows that the international 

community is, in the court’s view, an unorganized body distinct from 

the single states which constitute it; this community “as a whole” is 

founded on some fundamental principles. This is the conclusion which 

can be derived from this judgment. 
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Abstract 

War and peace are perfectly distinctive and each one of them 

has specific legal results. They are, historically, simultaneous with 

human being. Muslims, as soon as Islam was founded and established 

its stability, made political and legal relations with the followers of 

other religions. Islamic nation often had bilateral relations with the 

other nations. The fundamental question in this article is that whether 

these relations with others are based on war or peace? 

There are 2 theories regarding political-legal relations of 

Muslims with the followers of other religions and non-believers. 

The owners of first theory maintain to principality of war, according 

to the second theory peace is prior upon war. 

On my opinion the true doctrine is the second theory which 

believes in principality of peace. According to this view, the essential 

rule in relation between Muslims and the others is Peace, which is 

eternal and natural. War, however, is accidental and not normal. Islam 

by its nature and all other divine religions radically are opposed to 

fighting and blood shed. If Islamic injunctions ordered us to be 
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equipped, it would be only because of defense for the followers of 

Islam. 

Considering holy verses of Quran, tradition of prophet (Peace 

be upon him) and his holy household indicates that in Islam peace is 

essential. According to this point of view relation of Islamic territory 

{Darulislam} with the other non-Islamic countries {Darulkufr or 

Darulshirk} is peaceful, because of contracts, cease fire and neutrality. 

hence a country that is combating against an Islamic country by 

breaching a treaty or by conducting an aggression is called territory of 

war {Darulharb}. Otherwise it is neutral or it has a league with 

Islamic country is referred to as {Darulhiad}. 

The nature of the political and legal relation between Muslims 

and other non-Islamic countries, first of all, is peaceful, friendly and is 

based on dignity and peaceful co-existence. It is legalized by a 

contract, in neutrality and cease fire. A war according to this doctrine 

is exceptional and accidental, it is permissible, only in some rare 

circumstances and it is, when Islamic country has no remedy for its 

inevitability. So, out of necessity an Islamic country is obliged to 

acquire, modern and advanced equipments and armaments in military 

and security fields, if they want to be free, developed and independent, 

and to have powerful, dignitive, wisely and expediently relations with 

other countries. 

Key words: Islamic international law, Islam, Authenticity of 

war, Authenticity of peace, Holy war {Jihad}, Defense equipment. 
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Abstract  

Since the semantic field of the term “Torture” in the 

international law is taken into consideration, this research does not 

enter into the domain of the internal law; and approches only the 

views of international law. 

By examining the international documents and jurisprudence of 

the courts, this hypothesis is studied that despite of the presence of the 

prevailing standard about the appreciation of the meaning of “torture”, 

there are other standards adopted by international documents and 

jurisprudence of the courts. 

To examine this hypothesis, firstly, the prevailing standard is 

studied. According to this standard, “torture” is the official behaviour 

or punishment which brings about much pain or suffering and is used 

to result in special purposes such as collection of information or 

confession. 
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Then, those different standards are examined. Based on these 

standards, “torture” does not have to be nessesarily “official”, nor 

does it concern the “intensity” of the pain or suffering, nor even the 

“existence” of “pain or suffering”, but the “purposefulness” of torture 

is rejected. Of course, although these approaches are different from 

each other, they do not contradict with the other one. It means, in the 

same way, as some judicial or pseudo - judicial authorities have 

illustrated, these differences can be complementary of each other by 

choosing a free and broad interpretation. Of course, this is the ideal, 

but the fact is if the judicial or pseudo - judicial authorities do not 

adopt such an interpretation, potentially, there is a capacity to adopt 

different methods, different appreciation and inferences of the 

meaning of “torture” in the international arena which can be 

propagated and leads to the weakening of the concept and chanlleging 

with such behaviours. 
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Abstract 

The stark evolution & development of trade in the recent 

century have marked up the necessity to regulate new rules & statute 

or at least to amend the existing rules and statute in order to meet the 

merchants’ new needs & demands. 

One of these subjects and rules in the contracts of sale, wether 

national or international, is the buyer’s right to terminate the contract 

in the case of his inability to return the goods which have been 

received from the seller in the execution of the contract and at the 

same time wish to terminate that. 

The survey of the effect of this inability to exercise the buyer's 

right to terminate according to the International Sale of Goods 

Convention (1980, Vienna) and the Iranian Laws has been the core of 
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our study and I have tried to answer some of the significant questions 

relevant to this subject. 

The outcomes of this article indicate that the general tendency 

of the Convention leads to avoid the buyer’s right to terminate when 

the buyer is inable to return the goods. Although the permission to 

terminate has a gravity in the Iranian Law, but one can defend the 

theory of avoidance from the right to terminate due to today’s new 

needs and demands. 
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	مفهوم شكنجه: استاندارد واحد يا متفاوت
	مقدمه 
	علت اختصاص بخش اول به «رويكرد غالب» اين است كه بررسي شود معيار يا رويكرد غالب جهت فهم و احراز «شكنجه» چه مي‌باشد و مراجع قضايي از چه رويكرد يا معيارهايي استفاده مي‌كنند. براي رسيدن به مقصود فوق، اين بخش به چهار فصل تقسيم شده كه هر فصل به يكي از معيارهاي غالب اختصاص داده شده است. 
	علت اختصاص بخش دوم به «رويكرد متفاوت» اين است كه بررسي شود آيا رويكرد يا معيارهايي متفاوت نسبت به معيارها يا رويكرد غالب جهت فهم و احراز «شكنجه» وجود دارد يا نه. براي رسيدن به مقصود فوق، اين بخش به چهار فصل تقسيم شده كه هر فصل به يكي از معيارهاي متفاوت اختصاص داده شده است.
	نويسنده پس از بررسي بخش‌هاي فوق، به اين نتيجه خواهد رسيد كه آيا فهمي واحد و يا استانداردي واحد براي فهم و احراز شكنجه در سطح بين‌المللي وجود دارد يا نه. 
	بخش اول
	رويكرد غالب
	فصل اول: عمدي بودن 
	از جمله مواردي كه تمام اسناد و رويه‌هاي قضايي بين‌المللي در مورد آن اتفاق نظر دارند اين است كه «شكنجه» يك رفتار «عمدي» است و نمي‌تواند از يك رفتار غيرعمدي ناشي شود.
	مادة (1) كنوانسيون منع شكنجة سازمان ملل (1984) و اعلاميه عليه شكنجه سازمان ملل (1975)، مادة (2) كنوانسيون بين كشورهاي آمريكايي جلوگيري و مجازات شكنجه (1985)، مادة (7) اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي و رويه كميسيون و ديوان اروپايي حقوق بشر، «شكنجه» را رفتاري «عمدي» دانسته‌اند. 
	از نظر حقوقدانان طراحي و تأكيد بر «عمدي» بودن رفتار شكنجه در اسناد بين‌المللي، از اين حيث بوده است تا اشخاصي كه به صورت غيرعمدي و از روي مسامحه موجب رنج شديدي بر قرباني شده‌اند، متهم به شكنجه نشوند؛ چرا كه شكنجه همانگونه كه بيان شد و بر آن اتفاق نظر وجود دارد، نمي‌تواند از يك رفتار غيرعمدي ناشي شود.
	اما علي‌رغم مطالب فوق، حقوقدانان معتقدند در برخي از موارد بي‌احتياطي يا مسامحه نيز مي‌تواند موجب تحقق شكنجه شود؛ و آن از مواردي است كه آن مسامحه نه يك مسامحه ساده، بلكه يك مسامحه فاحش بوده كه عرفاً از يك شخص معقول چنان مسامحه‌اي انتظار نمي‌رود. حقوقدانان معتقدند از مسامحه فاحش مي‌توان عمد يا قصد را فرض نمود؛ چرا كه عمد يا قصد از ماهيت رفتار نيز قابل احراز است.
	در مورد شرط «عمدي» بودن شكنجه، از آنجايي كه بسياري از سيستم‌هاي حقوقي «عمد» را با اصطلاحات «قصد عام» (general intent) و «قصد خاص» (specific intent) مورد تعريف قرار داده‌اند، اين سؤال مطرح مي‌شود كه براي تحقق «شكنجه» قصد عام به تنهايي كفايت مي‌كند يا علاوه بر آن قصد خاص نيز لازم است؟
	در پاسخ به اين سؤال بعضي از حقوقدانان اينطور بيان نموده‌اند كه درست است كه چون فعل شكنجه يك فعل عمدي است و بايد علاوه بر قصد در انجام فعل، قصد برحصول نتيجه نامشروع كه آزردن قرباني باشد نيز وجود داشته باشد (قصد عام)، اما از آنجايي كه شكنجه از جمله آن جرايمي است كه براي تحقق علاوه بر قصد عام نياز به قصد خاص نيز دارد، لذا دراين جرم، صرف انجام دادن فعل به قصد آزردن قرباني كافي نيست، بلكه شكنجه‌گر علاوه بر آن بايد از اين (فعل قصد) خاص نيز اراده كند كه همان نيل به اهداف شكنجه است.
	اما پاسخ فوق مبتني بر اين طرز تفكر است كه شكنجه يك فعل «هدفمند» است كه البته در مورد كنوانسيون منع شكنجه سازمان ملل و كنوانسيون بين كشورهاي آمريكايي جلوگيري و مجازات شكنجه صادق است، اما بعضي ديگر از اسناد بين‌المللي من جمله مادة (7) اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي چنين رويكردي را اتخاذ نكرده‌اند و عنصر «هدفمندي (purposiveness)» را براي تحقق فعل شكنجه لازم ندانسته‌اند، لذا به نظر نمي‌رسد پاسخ فوق در مورد اين دسته از اسناد صدق كند. بنابراين در كل به نظر مي‌رسد نتوان پاسخ قاطعي به سؤال فوق داد، و در هر مورد بستگي به اين خواهد داشت كه چه متن و با چه رويكردي مورد نظر است؛ اگر سند حقوقي مورد نظر «هدفمندي» را ملاك قرار داده بود؛ در چنين حالتي علاوه بر قصد عام به قصد خاص نيز نياز است؛ اما اگر سند حقوقي مورد نظر «هدفمندي» را ملاك قرار نداده بود؛ در چنين حالتي ديگر به وجود قصد خاص نيازي نخواهد بود.
	فصل دوم: شديد بودن درد و رنج
	گفتار اول: شدت درد و رنج 
	شرط «شديد بودن درد يا رنج» چه فيزيكي و چه رواني جهت ارتكاب فعل شكنجه موضوعي است كه هم در سطح جهاني و هم در سطح منطقه‌اي مورد پذيرش قرار گرفته است.
	در سطح جهاني اين مفهوم در سازمان ملل متحد و در فرآيند تدوين پيش‌نويس اعلاميه سازمان ملل راجع به شكنجه (1975) مطرح و پذيرفته شد و كلمه [شديد (severe)] در مادة (1) اعلاميه فوق به عنوان يكي از ويژگي‌هاي فعل شكنجه درج شد. در بند (1) مادة (1) اعلاميه بيان شده است كه: «از نظر اين اعلاميه شكنجه يعني هر عملي كه به واسطه آن درد يا رنج «شديد»، چه فيزيكي و چه رواني، به شخص عامداً وارد آيد…». البته در فرآيند تدوين پيش‌نويس اعلاميه فوق پيشنهاد حذف كلمه «شديد» مطرح شد كه رأي نياورد و رد شد. 
	در فرآيند تدوين كنوانسيون سازمان ملل عليه شكنجه و در جريان بحث‌هاي كميته‌ سوم و بعد از نهايي شدن پيش‌نويس نيز پيشنهاد شوروي سابق مبني بر حذف كلمه «شديد» مورد قبول قرار نگرفت.
	اصرار بر كلمه «شديد» در اعلاميه و مادة (1) كنوانسيون سازمان ملل دليل روشن و واضحي است بر اين‌كه مطابق اسناد فوق «شديد بودنِ درد يا رنج» جزو اصلي و اساسي از تركيب براي شكل‌گيري رفتاري است كه به حد شكنجه مي‌رسد. 
	شرط «شديد» بودن درد يا رنج چه فيزيكي و چه رواني فعل شكنجه، در اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي نيز درج شده است. مطابق مادة (7) اساسنامه:
	«شكنجه يعني تحميل عمدي درد يا رنج «شديد» فيزيكي يا رواني به شخصي كه در توقيف يا تحت كنترل متهم (به شكنجه) است؛ الا اين‌كه شكنجه شامل درد يا رنجي كه صرفاً ناشي از مجازات قانوني يا ذاتي و لازمه آن است نمي‌شود».
	بنابراين در سطح جهاني «شديد» بودن درد يا رنج چه فيزيكي و چه رواني فعل شكنجه غالباً مورد تأييد قرار گرفته است. اين شرط «شديد» بودن درد يا رنج براي اولين بار توسط كميسيون اروپايي حقوق بشر در قضيه يونان (1969) مطرح شد. كميسيون در گزارش خود در قضيه يونان بيان كرد:
	«… مفهوم رفتار غيرانساني حداقل شامل چنان رفتاري مي‌شود كه عامداً رنج «شديدي» را ايجاد نمايد؛ چه رواني و چه فيزيكي، كه در وضعيت ويژه غيرقابل توجيه است. لغت شكنجه اغلب جهت تشريح رفتار غيرانساني است كه داراي هدفي از قبيل به دست آوردن اطلاعات يا اقرار يا اعمال مجازات است و عموماً شكل تشديد يافته‌اي از رفتار غيرانساني است».
	ديوان اروپايي حقوق بشر نيز شرط «شديد» بودن را براي رسيدن به حد شكنجه ضروري مي‌داند. اين ديوان در قضيه معروف ايرلند شمالي با رد نتيجه‌گيري كميسيون معتقد بود كه تكنيك‌هاي پنجگانه بازجويي به «شدتي» كه لازمه فعل شكنجه است نرسيده‌اند. از نظر ديوان، كنوانسيون با تمايزي كه بين «شكنجه» و «رفتار غيرانساني» يا «رفتار ترذيلي» قايل مي‌شود، مي‌خواسته بگويد كه اولين اصطلاحات به كيفيت ويژه‌اي از رفتار غيرانساني عمدي مي‌رسد كه موجب رنج وخيم و بي‌رحمانه‌اي مي‌شود. تمايز قايل شدن بين مفهوم شكنجه از يك طرف و آن‌كه بدان رفتار يا مجازات غيرانساني يا ترذيلي گفته مي‌شود از طرف ديگر، اساساً از يك تفاوت در شدت رنج وارده ناشي مي‌شود.
	آنتونيو كاسسه نيز در كتاب «حكومت‌هاي غيرانساني» خود كه يادداشت‌هاي مربوط به دوران مأموريت وي (به عنوان رييس) در كميته اروپايي براي جلوگيري از شكنجه و رفتار يا مجازات غيرانساني يا ترذيلي (1993ـ1989) مي‌باشد، در تعريفي كه از شكنجه به عمل مي‌آورد (البته با همكاري گروه همكار) ويژگي «شديد بودن درد يا رنج وارده» را ازجمله عناصر اساسي آن تلقي مي‌كند.
	بنابراين آستانه شدت براي تحقق شكنجه از نظر مراجع قضايي و شبه قضايي بالا است و حقوقدانان معتقدند به همين خاطر هم هست كه در موارد اندكي مراجع قضايي به صراحت بيان كرده‌اند كه رفتار يا مجازات مورد شكايت به حد «شكنجه» رسيده است، براي مثال تا سال 1996 ديوان اروپايي حقوق بشر در هيچ قضيه‌اي رفتاري را كه به حد «شكنجه» رسيده باشد كشف نكرده بود، و در اين سال بود كه براي اولين‌بار در قضيه اكسوي عليه تركيه (Aksoy vs. Turkey) ديوان با اشاره به توصيفش در قضيه ايرلند شمالي به اين نتيجه رسيد كه رفتار مورد شكايت به حد شكنجه رسيده است. 
	قضاياي حقوق بشري بين‌المللي غالباً تأييد كرده‌اند كه آستانه شدت براي شكنجه شديداً بالا است، براي مثال در مورد يك مكاتبه فردي عليه اكوادور، فرد قرباني (محبوس) از ناحيه پشت، بازو و شكم كتك خورده بود كه آثارش باقي‌مانده بود. روي چشمان وي فلفل و گاز اشك‌آور پاشيده بودند و جريان برق به روي شكم و سينه وي وارد كرده بودند، به نحوي كه آثار سياه به جاي مانده بر روي آن اعضا حكايت از اين امر داشت و همينطور روي ران و پوست آثار سوختگي موجود بود. كميته حقوق بشر (مرجع نظارتي ميثاق بين‌الملل حقوق مدني و سياسي) رفتارهاي فوق را «شكنجه» ندانسته، بلكه بي‌رحمانه و غيرانساني توصيف مي‌كند.
	البته در مورد شرط «شديد» بودن درد يا رنج، حقوقدانان معتقدند اين شرط يك موضوع انتزاعي و ذهني بوده و اعمال آن بر قضاياي عيني هميشه وابسته به اوضاع و احوال مربوطه و يك امر نسبي مي‌باشد، براي مثال، دورة زماني و روش رفتار، آثار فيزيكي يا رواني ايجاد شده بر قرباني، جنس، سن و وضعيت سلامت قرباني. حقوقدانان دراين زمينه بيان مي‌دارند كه اتفاقاً ابهام داشتن و كلي و انتزاعي بودن اين نوع از هنجارها از محاسن آنها بوده و باعث مي‌شود تا آنها در گذر زمان كهنه نشده و بتوانند همانند يك موجود زنده خودشان را با تحولات زمان هماهنگ نمايند.
	گفتار دوم: تشديد يافتگي درد و رنج 
	مطابق رويكرد غالب مطرح در اسناد جهاني و رويه قضايي ميزان شدت درد يا رنج وارده در شكنجه بايد درمقايسه با ساير رفتارهاي مشابه يعني رفتار بي‌رحمانه، غيرانساني و ترذيلي بيشتر باشد. اين رويكرد براي اولين بار در قضيه يونان (1969) توسط كميسيون اروپايي حقوق بشر بيان گرديد. كميسيون در گزارش خود راجع به اين قضيه بيان نمود كه: «… لغت شكنجه اغلب جهت تشريح رفتار غيرانساني است كه داراي هدفي از قبيل به دست آوردن اطلاعات يا اقرار يا اعمال مجازات است و عموماً شكل تشديد يافته‌اي از رفتار غيرانساني است». 
	رويكرد فوق بعداً وارد اعلاميه سازمان ملل راجع به شكنجه (1975) شده و در سطح جهاني مورد تأييد و پذيرش قرار مي‌گيرد. مطابق پاراگراف دوم از مادة (1) اعلاميه: «شكنجه يك شكل تشديد يافته و عمدي از رفتار يا مجازات بي‌رحمانه، غيرانساني يا ترذيلي است». 
	رويكرد شديدتر بودن درد يا رنج در شكنجه در مقايسه با رفتارهاي مشابه مجدداً توسط ديوان اروپايي حقوق بشر در قضيه ايرلند شمالي در سال 1978 مورد تأييد قرار مي‌گيرد. ديوان در اين قضيه بيان مي‌دارد كه كنوانسيون با تمايزي كه بين «شكنجه» و «رفتار غيرانساني» يا «رفتار ترذيلي» قايل مي‌شود (مي‌خواسته بگويد كه) اولين اين اصطلاحات (يعني شكنجه) به كيفيت ويژه‌اي از رفتار غيرانساني اطلاق مي‌گردد كه موجب رنج وخيم و بي‌رحمانه‌اي مي‌شود. تمايز قايل شدن بين مفهوم شكنجه (از يك طرف) و آن كه بدان رفتار يا مجازات غيرانساني يا ترذيلي گفته مي‌شود (از طرف ديگر) اساساً از يك تفاوت در شدت رنج وارده ناشي مي‌شود.
	رويكرد فوق كه قبلاً توسط اعلاميه سازمان ملل راجع به شكنجه (1975) جهاني شده بود، مجدداً در يك سند حقوقي الزام‌آور بين‌المللي ‌يعني كنوانسيون سازمان ملل عليه شكنجه (1984) مورد تأييد قرار مي‌گيرد. مطابق مادة (16) كنوانسيون، اعمال ديگر رفتار يا مجازات بي‌رحمانه، غيرانساني يا ترذيلي به حد شكنجه آن‌گونه كه در مادة (1) تعريف شده است نمي‌رسند.
	بنابراين رويكرد تشديد يافتگي درد و رنج در شكنجه هم در سطح منطقه‌اي و هم در سطح جهاني مورد تأييد قرار گرفته است. مطابق اين رويكرد كه به رويكرد عمودي (vertical) معروف شده است، رفتارها يا مجازاتهاي مورد نظر هرم يا سلسله مراتبي (رويكرد نردباني) را تشكيل مي‌دهند كه شكنجه در رأس يا اوج آن قرار دارد و معيار ترقي يا تنزل در اين سلسله مراتب نيز درجه شدت درد يا رنج وارده مي‌باشد. مطابق اين رويكرد هر رفتار يا مجازاتي بالقوه اين قابليت را دارد تا در اين سلسله مراتب يا هرم، صعود يا ترقي نمايد. به طوركلي در اين رويكرد سه سطح (آستانه) از وخامت يا شدت درد يا رنج وجود دارد. يك سطح كه حداقل است و باعث مي‌شود حداقل آستانه نقض رفتارهاي ممنـوعه به طور كلي ـ صرفنظر از اين‌كه كدام رفتار اعمـال شده است ـ تشكيل شود، «رفتار ترذيلي» است. رفتار ترذيلي در پايين‌ترين درجه از نظر شدت وخامت درد يا رنج قرار دارد. سطح بالاتر كه «رفتار غيرانساني» است، وخيم‌‌تر از رفتار ترذيلي بوده و موجب رنج شديدتر از آن مي‌شود. آخرين سطح نيز كه به فعل «شكنجه» مربوط مي‌شود از رفتار غيرانساني شديدتر بوده و موجب رنج وخيم‌تري مي‌شود كه به قول ديوان اروپايي حقوق بشر در قضيه ايرلند شمالي، شكنجه به كيفيت يا علامت ويژه‌اي از رفتار غيرانساني و عمدي مي‌رسد كه موجب رنج بسيار وخيم و بي‌رحمانه‌اي مي‌شود.
	فصل سوم: هدفمندي
	شرط «هدفمند» بودن شكنجه نيز از جمله شروطي است كه هم در سطح جهاني و هم در سطح منطقه‌اي مورد پذيرش قرار گرفته است.
	در سطح جهاني مي‌توان به ترتيب به مواد (1) اعلاميه سازمان ملل راجع به شكنجه (1975) و كنوانسيون سازمان ملل عليه شكنجه (1984) اشاره كرد.
	مطابق مادة (1) اعلاميه: «شكنجه يعني هر عملي كه به موجب آن درد يا رنج شديدي، چه فيزيكي و چه رواني، عامداً توسط يا به تحريك يك مأمور رسمي بر شخص وارد آيد؛ براي نيل به اهدافي از قبيل كسب اطلاعات يا اقرار از وي يا شخص ثالث، مجازات وي، به خاطر عملي كه مرتكب شده است يا در مظان ارتكاب آن قرار دارد، يا ارعاب وي يا اشخاص ديگر…». 
	و مطابق مادة (1) كنوانسيون سازمان ملل عليه شكنجه: «از نظر اين كنوانسيون، اصطلاح «شكنجه» يعني هر عملي كه به موجب آن درد يا رنج شديدي، چه فيزيكي و چه رواني، عامداً بر شخص وارد آيد؛‌ براي نيل به اهدافي از قبيل كسب اطلاعات يا اقرار از وي يا شخص ثالث، مجازات وي به خاطر عملي كه وي يا شخص ثالث مرتكب شده است يا در مظان ارتكاب آن قرار دارد، يا ارعاب يا اجبار وي يا شخص ثالث، يا بنا به هر دليل ديگري بر مبنايي تبعيض‌آميز از هر نوعي كه مي‌خواهد باشد …». 
	بنابراين همان‌گونه كه مشاهده مي‌شود، مطابق موازين جهاني فوق، براي اين‌كه رفتاري شكنجه تلقي شود بايد علاوه بر وارد آوردن درد يا رنج شديد بر قرباني، براي نيل به اهدافي از قبيل كسب اطلاعات يا اقرار، مجازات، ارعاب، اجبار و … صورت گرفته باشد، يعني فعل شكنجه بايد فعلي هدفمند باشد نه فعلي كه صرفاً جهت آزار و اذيت قرباني انجام يافته است. علاوه بر اسناد جهاني، در رويه قضايي جهاني نيز شرط «هدفمند» بودن شكنجه مورد تأكيد قرار گرفته است. براي نمونه ديوان كيفري بين‌المللي براي يوگسلاوي سابق (ICTY) «شكنجه» را براساس معيار «هدفمند» بودن از اعمال ديگري كه موجب رنج فيزيكي يا رواني مي‌شوند تفكيك كرده و آن را جزو عناصر سازنده شكنجه دانسته است. ديوان كيفري بين‌المللي براي يوگسلاوي سابق در قضيه Prosecutor vs. Delalic et al (1998) بيان مي‌دارد كه:
	«جرمي كه به طور وحشيانه موجب رنج عظيم يا صدمه وخيم به جسم يا سلامت مي‌شود از شكنجه منفك است، ابتدائاً بر اين اساس كه افعال يا ترك فعل‌هاي ادعا شده نياز نيست براي يك هدف ممنوع شده از قبيل آنچه براي (ارتكاب) جرم شكنجه نياز است ارتكاب يافته باشند». 
	مراجع نظارتي جهاني از قبيل كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، كميته عليه شكنجه سازمان ملل، گزارشگر ويژه شكنجه سازمان ملل (Special Reporter of Torture)، كميته حقوق بشر سازمان ملل نيز شكنجه را فعلي «هدفمند» دانسته‌اند. 
	در سطح منطقه‌اي نيز همان‌گونه كه بيان شد، شرط «هدفمند» بودن فعل شكنجه مورد پذيرش قرارگرفته است. كنوانسيون آمريكايي جلوگيري و مجازات شكنجه (1985) مطابق مادة (1)، هدفمند بودن شكنجه را مورد تصريح قرار داده است:
	«از نظر اين كنوانسيون، شكنجه بايد به هرگونه فعلي اطلاق شود كه عامداً موجب درد يا رنج فيزيكي يا رواني بر شخصي مي‌شود براي نيل به اهداف تحقيق كيفري، طريقه‌اي براي ارعاب، مجازات شخصي، اقدامي پيشگيرانه، كيفر، يا براي هر هدف ديگري. شكنجه بايد شامل استفاد از شيوه‌هايي شود كه براساس آن يك شخص قصد تخريب شخصيت قرباني يا تضعيف توانايي‌هاي فيزيكي يا رواني وي را مي‌كند ...».
	علاوه بر اسناد منطقه‌اي، رويه قضايي منطقه‌اي نيز هدفمند بودن شكنجه را مورد تأكيد قرار داده‌اند. براي نمونه كميسيون اروپايي حقوق بشر در قضيه يونان بيان نمود كه شكنجه ]يك نوع[ رفتار غيرانساني است كه داراي هدفي است، از قبيل به دست آوردن اطلاعات يا اقرار يا اعمال مجازات و آن عموماً يك شكل تشديد يافته از رفتار غيرانساني است. 
	آنتونيو كاسسه شكنجه را فعلي هدفمند تعريف مي‌كند: «شكنجه به معناي اعمال زور يا خشونت، رواني يا جسماني، عليه يك فرد به منظور اخذ اقرار يا اطلاعات يا تهديد و زور، يا تحقير، تنبيه يا ارعاب وي مي‌باشد ...». 
	فصل چهارم: دولتي بودن 
	شرط دولتي بودن فعل شكنجه از جمله شروطي است كه هم در سطح جهاني و هم در سطح منطقه‌اي مورد پذيرش قرار گرفته است.
	در سطح جهاني مي‌توان به ترتيب به مواد (1) اعلاميه سازمان ملل متحد راجع به شكنجه (1975) و كنوانسيون سازمان ملل عليه شكنجه (1984) اشاره كرد.
	مطابق مادة (1) اعلاميه: «شكنجه يعني هر عملي كه به موجب آن درد يا رنج شديدي، چه فيزيكي و چه رواني عامداً توسط يا به تحريك يك مأمور رسمي بر شخصي وارد آيد».  
	مطابق مادة (1) كنوانسيون منع شكنجه سازمان ملل متحد: «از نظر اين كنوانسيون، اصطلاح شكنجه يعني هر عملي كه به موجب آن درد يا رنج شديدي چه فيزيكي و چه رواني، عامداً بر شخصي واردآيد، … وقتي چنان درد يا رنجي توسط يا به تحريك يك مأمور رسمي يا با رضايت صريح يا ضمني وي يا شخص ديگر كه در يك سمت رسمي عمل مي‌كند وارد آمده باشد…».
	بنابراين همان‌گونه كه مشاهده مي‌شود از نظر موازين فوق، فعلي شكنجه تلقي مي‌شود كه به نحوي مقامات رسمي دولتي با آن درگير بوده و در قبال آن مسؤوليت پيدا مي‌كنند، يعني شكنجه ارتكابي توسط افراد خصوصي بدون اين‌كه ارتباطي با مأمورين رسمي دولتي داشته باشند از نظر موازين فوق «شكنجه» محسوب نمي‌شود. 
	نكته ديگري كه از مقايسه مواد (1) اعلاميه و كنوانسيون به دست مي‌آيد، اين است كه تعريف كنوانسيون وسيع‌تر از تعريفي است كه اعلاميه 1975 در اين زمينه ارائه داده بود. اعلاميه فقط به شكنجه ارتكاب يافته «توسط يا به تحريك مأمور رسمي» اشاره دارد، در صورتي كه مطابق كنوانسيون نه تنها شكنجه مي‌تواند توسط يا به تحريك مأمور رسمي ارتكاب يابد، بلكه شكنجه مي‌تواند با رضايت صريح يا ضمني شخص ثالثي كه در يك سمت رسمي عمل مي‌كند نيز ارتكاب يابد، يعني مطابق كنوانسيون لازم نيست تا يك مأمور رسمي به طور مستقيم درگير رفتار سوء باشد تا آن به عنوان شكنجه توصيف شود، بلكه كافي است تا آن رفتار به رضايت صريح يا ضمني يك مأمور رسمي ارتكاب يابد. 
	در سطح منطقه‌اي نيز همان‌گونه كه بيان شد، شرط دولتي بودن مرتكب فعل شكنجه به رسميت شناخته شده است. در اين مورد مي‌توان به مادة (3) كنوانسيون بين كشورهاي آمريكايي جلوگيري و مجازات شكنجه (1985) اشاره كرد. مطابق مادة مذكور اشخاص ذيل بايد مرتكب جرم شكنجه قلمداد شوند:
	الف: «مستخدم يا كارمند رسمي دولت كه در آن سمت عمل مي‌كند، به استفاده از شكنجه دستور دهد يا تحريك يا اغوا كند؛ يا كسي كه به طور مستقيم مرتكب آن شود يا كسي كه قادر به جلوگيري از ارتكاب آن رفتار باشد اما اين كار را نكند.
	ب: كسي كه به تحريك مستخدم يا كارمند رسمي دولتي مذكور در پاراگراف فرعي (الف) به استفاده از شكنجه دستور دهد يا تحريك يا اغوا كند، يا به طور مستقيم مرتكب آن شود يا در ارتكاب آن معاونت داشته باشد».
	در جواب اين سؤال كه چرا شكنجه بايد محدود به رفتاري ‌شود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با اشخاص دولتي يا اهداف دولتي مرتبط باشد و شامل اشخاص خصوصي نشود، اينگونه پاسخ داده شده است كه اگر اشخاص خصوصي بدون اين‌كه ارتباط با دولت يا اهداف دولتي داشته باشند مرتكب رفتار شكنجه شوند، سيستم قضايي كيفري ملي به خوبي و به طور مناسب اين‌گونه رفتارها را مورد رسيدگي قرار داده و مجازات خواهد كرد اما اگر مرتكب شكنجه دولتي بوده يا مورد تأييد دولت باشد احتمال آن مي‌رود كه سيستم قضايي ملي به خوبي كار خود را انجام ندهد و نظر به اين‌كه مرتكب دولتي است و يا مورد تأييد دولت است از آن رفتار چشم‌پوشي كرده و يا اگر ناچار به رسيدگي باشد به صورت تشريفاتي آن رفتار را مورد رسيدگي قرار داده و يا مجازات نمايد، لذا بنا به دلايل فوق منطقي خواهد بود كه از نظر بين‌المللي شكنجه محدود به رفتار دولتي شود تا شكنجه دولتي از مصونيت عملي برخودار نشود و بدين ترتيب تمام دولتها بتوانند صلاحيت خودشان را حتي بر اشخاصي كه تبعه آنها نيستند و در كشور ديگري هم مرتكب شكنجه شده‌اند اعمال نمايند و بدين ترتيب هيچ راه فراري براي شكنجه‌گران (به خصوص شكنجه‌گران دولتي) وجود نداشته باشد و هيچ كشوري محل امن و پناهگاه آنها نشود.
	گفتار دوم: نفي «شدت» درد و رنج
	فصل چهارم: عدم ارائه تعريف 
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